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  گفتارپيش
سـال  . اروپـا خواهـد گذشـت    1848هـاي  و آغاز انقـلاب  "مانيفست كمونيست"سال از انتشار  160در پايان سال جاري ميلادي بيش از 

ختارها، در اين فرايند تاريخي شاهد فروپاشي و ورشكسـتگي كامـل سـا   . ي ميلادي نيز مصادف با نودمين سالگرد انقلاب اكتبر بودگذشته
بلـوك   "سوسياليسم واقعـا نـاموجود  "فروريزي هاي درهملرزهاز يك سو، پس. ايمهاي گوناگون سوسياليسم از بالا بودهها و برداشتتفسير

دموكراتيك و نئوليبراليسم آميزي ژرف فرهنگي، سياسي، نظامي و اقتصادي رفرميسم سوسيالو از سوي ديگر، هم. شرق پايان يافته است
كه جداسازيِ تنيده شده است آنچنان به هم پيوسته و درهم "دوقولوهاي سيامي"ي ي جهاني، همچون مغز يگانهدر عرصه "كراتيكدمو"

 . خواهد شد ناممكن است يا منجر به مرگ يا يك سر از پيكري ديگر
. ي جهـاني تـاثير گذاشـته اسـت    رصـه كرد نسل جديدي به سوي جنبش سوسياليستي در عداري در رويبحران روزافزون نظام سرمايه

انـديش  كهنـه  و ناكارآمـدي و خـودفريبي تـلاش مقلـدان     "پسامدرنيسـم "پـردازي  ساز و بيهـودگي نظريـه  انداز دگرگوننداشتن چشم
سـامان  " .ساز چرخش نگاه طيف وسيعي از جوانان به سوسياليسم گرديده استايراني آنچنان آشكار شده كه بار ديگر سبب "ليبراليسم"
از مفـاهيم گونـاگون سوسياليسـم از بـالا، و     گسست ي پژوهشي با تاكيد بر ضرورت اين نشريه. گيرداين رويداد را به فال نيك مي "نو

يـابي  واقعيت اين اسـت كـه مبـارزه بـراي سـامان      .رساني به بسترسازي نظري نسل جديدي از مبارزان كمونيست آغاز به كار كردياري
نفـس سوسياليسـت   گـران و مبـارزان جـوان و تـازه    بدون دخالت مستقيم نسل جديدي از پـژوهش  "سياليسم از پايينسو"جنبش نوين 

. گر و سوسياليست بنا شـد گر جوانان پژوهشنفس و آفرينشي نيروي تازهاز آغاز بر پايه "سامان نو"ي نشريه. پذير نبود و نيستامكان
، چنـد تـن از نويسـندگان، مترجمـان و     ي پژوهشـي نامـه ي ايـن فصـل  تشار نخستين شـماره جاي بسي اميدواري است كه از هنگام ان

  . اندافزوده شده "سامان نو"كارشناسان جوان به جمع ياران 
***  

در از همان آغاز كار قرار بود كه . ، اينك پيش روي شماستي نشريهچهارمين شماره. گذردمي "سامان نو"ي نامهسال از انتشار فصليك
امـا هنـوز راه دراز و نـاهمواري    . وفا كردند ي خويشنامه به اين وعدهمنتشر شود كه همكاران اين فصل "سامان نو"سال چهار شماره از 

بـدون يـاري جمـع وسـيعي از      "سوسياليسم از پايين"بايد دوباره تاكيد كنيم كه كمك به بسترسازي نظري . فراروي اين نشريه قرار دارد
و پيشـگفتارهاي   "چرا سـامان نـو؟  "در سند . بودهاي درون و برون مرزي ناممكن ياران ايراني، غيرايراني يا سوسياليست گران وپژوهش

هـايي شـده بـود؛    ي سوسياليستي پژوهشي فراگير و فراسازماني اشارههاي پيشاروي انتشار يك نشريهها و معضلپيشين نشريه به مشكل
خِـط امـروزين فارسـي و مـورد پـذيرش همگـان از       هاي دقيق و همچنين گـزينش رسـم  ا، برگردانچگونگي ويراستاري درست نوشتاره

  . انددر آينده "سامان نو"هاي مهم  چالش
شود كه متناسب با توان و نيروي كارشناسي كنوني اين نشريه افزون براين، حجم فراواني از نوشتارها براي ترجمه و ويراستاري دريافت مي

روي، ما پيشاپيش  به هر. ها و كمبودها كماكان تا انتشار دستكم شش يا هفت شماره ديگر باقي خواهد ماندان ما اين معضلبه گم. نيست
  . ياري رسانند "سامان نو" به اند در امور نگارش، ترجمه يا ويراستاريفشاريم كه مايلي كساني را ميدست همه

، "سـامان نـو  "سازي كارها و ويراسـتاري بهتـر   ايم كه براي آسانماره به اين نتيجه رسيدهي انتشار سه شاز اين رو، پس از بررسي تجربه
ي هيـات تحريريـه  "يـك   "سامان نو"اندركاران و همكاران سان، برآن شديم كه از ميان دستبدين. نيازمند شكل ديگري از كار هستيم

   .برگزينيم "موقت
ي كيفيتي بهينـه از پـژوهش، بـه    انداز ارائهي چالش نظري برگزيده و با چشميني را در عرصهكار نوراه "سامان نو"فراموش نبايد كرد كه 

  .ي جديِ سوسياليستي گام نهاده استنامهي انتشار يك فصلعرصه
. اص يابدي نشريه به يك موضوع ويژه اختصقرار براين است كه محور نوشتارها در هر شماره. آهنگ كار ديگري نيز دارد "سامان نو"اما 

هاي اين رويداد بزرگ تاريخي متمركز ، بر درس"انقلاب اكتبر"به مناسبت نودمين سالگشت  "4سامان نو "هاي از اين روي بيشتر مطلب
لازم، نيروي كارشناسي و پژوهشي كـافي بـراي انجـام     براين باوراند كه ما هنوز از توانايي "سامان نو"البته برخي از همكاران . شده است

هـاي  به هرروي، قرار براين است كه محور مطلـب . ي اين نكته هنوز بحث ادامه دارددرباره. ايمي اين كار برخوردار نشدهينه و پيگيرانهبه
  . در جهان و ايران اختصاص يابد "سرمايه"گري طبقاتي، ساختار تاريخي و بحران كنوني ي كنشبه نوشتارهايي در باره 5ي شماره

شدن نشريه برخي از نوشتارها به دو يا چند بخش و حجيم "انقلاب اكتبر"هاي متعدد مربوط به اشاره كرد كه به سبب مطلبدر پايان بايد 
  .شودهاي آتي موكول ميهاي بعدي به شمارهتقسيم شده كه انتشار بخش

  2008فوريه  -  1386ي موقت بهمن هيات تحريريه
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  اسمولني در آن شب توفاني
  اچارسكيآناتولي لون 

  1923نوشته شده در سال 
  پيمان جهاندوست: برگردان

  ويراستار نهال رستمي
  
  

در پولتـاواي اوكـراين متولـد     1875آناتولي لوناچارسكي، نخستين كميسار فرهنگ دولت شوروي، در سـال  
ي بـراي ادامـه   1894هـاي روسـيه پيوسـت و در سـال     سالگي به تشكيلات سوسـيال دمـوكرات   17در . شد

هـاي حزبـي دسـتگير و بـه     به اتهام فعاليـت  1896ل به سويس رفت و در بازگشت به روسيه در سال تحصي
ها همچـون وپريـود و پرولتـري كـه تحـت نظـارت لنـين بودنـد         هاي بلشويكاو با روزنامه. كالوكا تبعيد شد
هـا بـر ايـن    بعد از انقلاب اكتبر به سمت كميسار فرهنگ دولت شوروي برگزيده شد و سـال . همكاري داشت
  .مقام باقي ماند

هـاي  نگار و سخنوري برجسته بود، هر روز، گاه در چند نوبت، براي خيل عظيم  تـوده لوناچارسكي روزنامه
نقد ادبي از ديگر كارهايي بود كه لوناچارسـكي در  . كردكارگران و ملوانان در پطروگراد سرخ  سخنراني مي

  .ي ادبيات شوروي بر جاي مانده استنهاز او چند نقد ادبي در زمي. آن خبره بود
هـاي ذاتـيِ غيرعـادي    او كيفيـت ": كرد و در موردش گفتـه اسـت  لنين همواره از لوناچارسكي به نيكي ياد مي

  ."اي است العادهي او هستم؛ او رفيق فوقمن شيفته. دانم چرا اينقدر دوستش دارممن نمي. دارد
دار مقام سفارت شوروي در اسـپانيا شـود، چشـم از جهـان     هدهپيش از آن كه ع 1933لوناچارسكي در سال

  .فرو بست
  

انبـوهي از مـردمِ هيجـان زده در    . سراسر غرق نور بود 1اسمولني
. طول راهروهاي بيشمارش سراسيمه در حال رفت و آمـد بودنـد  
-سرزندگي زائدالوصفي بر همه جا حاكم بود، اما بيشترِ اين تـوده 

ن مردمـان هيجـان زده، خـود را بـه     هاي شتابزده و سيل خروشا
ي انتهاي راهروي بالاترين طبقه رسانده بودند؛ جايي كـه كميتـه  

. كردترين اتاق نشست خود را برگزار ميانقلابي نظامي در اندروني
دخترها در اتاق بيروني، از رمق افتـاده امـا قهرمانانـه بـا ازدحـام      

ها ستورالعملباورنكردني مردماني كه براي دريافت توضيحات و د
. ها بدانجا آمده بودنـد، مواجـه بودنـد   و يا ساير تقاضاها و شكايت

-ي صـورت فرد گرفتار در اين گردباد انساني، خود را در محاصـره 
هاي يافت كه دستهايي ميي خيل تودههاي سرخ و هيجان زده

  .خود را  براي دريافت فرمان يا حكمي دراز كرده بودند
شـد  درنگ همانجا انجام مـي ا و انتصابات بيهي دستورالعملهمه

ها تصميمات بسيار بااهميتي بودند؛ اين تصـميمات  ي آنكه همه
هايشان حتي بـراي  هايي كه صداي ماشيننويسسريعاً به ماشين

شدند و سپس بامداد بـر زانـوي   آمد ديكته مييك لحظه بند نمي
ند دقيقه رسيدند و در عرض چيكي از مقامات رسمي به امضا مي
ي محول شده به وي، سـوار بـر   رفيقي جوان، خوشحال از وظيفه

در . افتادآوري به راه مياتومبيل در سياهي شب با سرعت سرسام
داخل اتاقي كه در انتهاي سالن بود، چندين نفر از رفقـا بـر روي   

زدند ي نقاط كشور تلگراف ميميزي نشسته بودند و مرتباً به همه
سرعت برق به شهر هاي بپاخواسته روسيه مخابره و فرامين را به 

  .كردندمي
آور انجـام شـده در آن   من هنوز با شگفتي سيل كارهـاي حيـرت  

 "كميته نظامي انقلابـي "هاي آورم و فعاليتروزها را به خاطر مي
دانـم كـه   ي انقلاب اكتبر را آن نمود انرژي بشري ميدر آن برهه
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-گـر مـي  لب يك انقلابي را جلوهپايان نهفته در قهاي بياندوخته
كند، اين قلب چنانچه با غرش رعدآساي انقلاب بـه هيجـان آيـد    

  . هاي شگرفي در خود داردچه توانايي
ي ي شوراها همان غـروب در تـالار سـفيد موسسـه    دومين كنگره

  .اسمولني گشايش يافت
. نمايندگان در حـال و هـواي پيـروزي و جشـن و سـرور بودنـد       

زد، اما از پريشاني و اضـطراب  ي همگان موج ميهيجان در چهره
رغم اين كه در اطراف كاخ زمسـتاني هنـوز نبـرد    نشاني نبود علي

اي بـه گـوش   ادامه داشت و هراز گاهي اخبار بسيار هشداردهنده
  .رسيدمي

كــنم، منظــورم در ميــان وقتــي از نبــود اضــطراب صــحبت مــي
گـره اسـت كـه از    ها و اكثريت قريب به اتفاق اعضـاي كن بلشويك

در عـوض، عناصـر بدانـديش، پريشـان     . كردنـد آنان طرفداري مي
گـرا، غـرق در تشـويش و    راسـت  "سوسياليسـت "خاطر و عصبي 
  .پريشاني بودند

ي حاكم بر كنگره كاملاً نمايـان  جلسه سرانجام آغاز شد و روحيه
ها با ابراز احساسات شديدي مورد استقبال  سخنراني بلشويك. شد

هاي باكي كه آمده بودند تا واقعيتملوانان جوان و بي. فتقرار گر
نبردي كه در آن موقع در اطراف كاخ زمستاني در جريـان بـود را   

  .بازگو كنند، با تحسين از سوي كنگره پذيرفته شدند
هـا  هاي ممتد در استقبال از خبري كه همه مدتزدنوفاني از كفت

شـوراها سـرانجام كـاخ     كشيدند در كنگره بپا شـد، انتظارش را مي
داران را دسـتگير  زمستاني را بـه تصـرف در آورده و وزراي سـرمايه   

در اين ميان ستوان منشويكي بـه نـام كـوچين، كـه در آن     . كردند
كـرد پشـت تريبـون    زمان نقش مهمي در تشكيلات ارتش ايفا مـي 

رفت و تهديد كرد كه سربازان را بلادرنـگ از جبهـه بـه پطروگـراد     
اي بر عليه شوراها را از سـوي ارتـش يكـم،    او قطعنامه. خواهد آورد
با صدايي بلنـد  ) همچنين از سوي ارتش ويژه(دوازدهم ... دوم، سوم

اش را با تهديد مستقيم پطروگراد كـه خطـر    قرائت كرد و سخنراني
  .را به جان خريده بود به پايان برد "چنين ماجراجويي"

بابت اين  اعلان كه  كس همهيچ. سخنانش كسي را مرعوب نكرد
دريايي از دهقانان بر عليـه مـا خواهنـد شـوريد و مـا را خواهنـد       

  .بلعيد، ترسي به خود راه نداد
وقفه لنين در شرايط طبيعي دلخواهش بود؛ او خوشحال بود و بي

-هاي دولت جديد را مـي اي خلوت فرمانكرد و در گوشهكار مي
هاي تاريخ دوران برگ هايي كه امروز به مشهورتريننوشت، فرمان
  .اندما تبديل شده

ي تشـكيل  ي نحـوه اجازه بدهيد چند خطي از خاطراتم را دربـاره 
ايـن  . نخستين شوراي كميسارياي خلق به ايـن نوشـته بيـافزايم   

ها زير كت شورا در اتاق كوچكي در اسمولني تشكيل شد، صندلي

عيفي در ي حضار زير نور روشنايي ضها گم شده بود و همهو كلاه
جمـع مـا مشـغول انتخـاب     . اتاق دور تا دور ميزي چپيده بودنـد 

بـه نظـرم   . اي كه تولد دوباره يافته بودرهبران روسيه بود، روسيه
هاي ما غالباً جدي نبود و تاسـفم از ايـن   ي گزينشآمد كه شيوه

شناختم كساني نبودند ها را خوب ميبود كه افراد منتخبي كه آن
تلـف آن خبرگـي لازم را داشـته باشـند و از     كه براي مشاغل مخ

اي آزرده لنين بـا قيافـه  . ي  وظائف سترگ پيشِ ِرو  برآيندعهده
  :اي كشاند و گفتاما با لبخندي بر لب مرا به گوشه

ي براي همه. بينيم چه خواهد شدفعلاً اوضاع همينه، بعدش مي"
نيسـتند   مشاغل به افراد مسئول نياز داريم؛ اگر ثابت شد شايسته

    ".ما تغييرشان خواهيم داد
ها بركنار شدند و برخي ديگر بعضي. چقدر گفته لنين درست بود

اعتمـادي  هاي خود ابقا شدند و تعدادي نيز، هرچند با بيدر مقام
كار خود را آغاز كـرده بودنـد، بعـداً ثابـت كردنـد كـه در انجـام        

حتـي  (ز مـردم اي االبتـه پـاره  . شان كاملاً توانا هسـتند مسئوليت
گـر  برخي از آنان كه در قيام شركت كـرده بودنـد و صـرفاً نظـاره    

در برابـر دورنمـاي خطيـر و مشـكلات بـه ظـاهر       ) صحنه نبودند
رسيدند لنـين بـا خونسـرديِ شـگرفي     لاينحل، آشفته به نظر مي

كرد؛ همچون سكانداري با تجربـه  روند انجام وظائف را بررسي مي
يمي را در دست داشت، رسيدگي به پيماي عظكه سكان اقيانوس

  .وظائف را آغاز كرده بود
  

نام بنايي است در پطرزبورگ كـه انقـلاب اكتبـر از آن محـل هـدايت و       -١
 .سازماندهي شد
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  هابزباوم اريك به پاسخي
  روسيه انقلاب تاريخ نگارش ي درباره

 رفيوكوين م
  مهرداد روزبه: برگردان
  منصور موسوي: ويراستار

  نگارش گرديده است» 4سامان نو «ويژه نشريه اين نوشتار * 
  

ــريه  ــاران نش ي  همك
لطــف » ســامان نــو«

ــرده ــن  كـــ از مـــ
ــته ــد  خواسـ ــاانـ  تـ

ــخنراني ام در  ســـــ
 ي جـــايزه"مراســـم 

 "بزرگداشت دويچـر 
نخستين انقـلاب سوسياليسـتي   . شان تنظيم كنم هنشريرا براي 

پــيش كشــيد كــه تمــام را  هــايي اش پرســش در جهــان و شكســت
بـه گمـان مـن    . دست و پنجه نرم كنندها  آنبا جدي بايد ن انقلابيو

تـري را دلسـرد و    بسـيار گسـترده   مخاطبانفروپاشي اتحاد شوروي 
كه ماركسيسم را همـان   هاي سرسختي سردرگم كرد تا استالينيست

اميدوارم موارد ارايه شده در ايـن مقالـه بـه    . دانستند استالينيسم مي
موضـوعات  ي  ايراني دربارهقلابيون انميان  غيرسكتاريستيهاي  بحث

       .مهم انقلاب روسيه ياري رساند
در مراسم دويچر  )Eric Hobsbawm(ده سال پيش اريك هابزباوم 

 1»تـوانيم تـاريخ انقـلاب روسـيه را بنگـاريم؟      آيا مـي «با عنوان 
عمـر و   شايستگي هابزباوم، اين ماركسيست تمام. سخنراني كرد
ي  داري در سـده  در تكامـل سـرمايه    ابتكـاري هـاي   مولف كتاب

مـا  نگـاران ماركسيسـت دوران    نوزدهم، به عنوان سرآمد تـاريخ 
ي فروپاشي اتحاد شـوروي ارزيـابي    در آستانه 2.انكارناپذير است

از سـوي او    قـرن بيسـتم   ييِ جنبش اجتمـاعيِ مشـهود   ترازنامه
  .بودبجا  اربسي

اورهايِ هابزبـاوم  استدلال خواهم كرد كه برخي از ببا اين همه، 
منظور من تاكيد بـر هابزبـاوم   . چندان هم متقاعدكننده نيستند

ــاريخ ــاره   ت ــي دوب ــه بررس ــت، بلك ــه دان نيس ــي از  ي مجموع ي
بازتاب حـدوداً  هاست كه به باور من پس از سقوط شوروي  طرح

تـر در چـپ    نامنسجم انقلاب روسيه توسط مخاطباني گسـترده 
. اند پراهميتها  ياري از اين بحثبس ،  امروزه هنوزدر واقع .است

شانزده سال اسـت كـه بايگـاني اتحـاد     تقريباً كه  با توجه به اين
خواهم مواردي  روي همگان گشوده است، مي بهشوروي پيشين 

                                                 
1 Hobsbawm 1997, pp. 241–252. 
2 Hobsbawm 1962, 1975, 1987. 

ايـن بحـث را در رونـدهاي    را كه هابزباوم اشاره كرده بكاوم تـا  
و  مي انقلاب روسيه قرار بـده  تري درباره ي گسترده نگارانه تاريخ

  .صراحتاً از كار خودم دفاع كنم
ي انقلاب روسيه چند نكتـه دارد   چارچوب بحث هابزباوم درباره

يكـم،  . هـا توافـق كنـيم    توانيم بر سر آن ام همه مي كه به گمان
 درنگ بي 3ي تروتسكي دربارهدويچر  تريلوژياز  بامهابز ستايش

بلـه، نگـارش تـاريخ روسـيه     : دهـد  را مـي يادشده پاسخ پرسش 
با چنين موضـوعِ   قطعيهر تاريخ } نگارش{دني است، گرچه ش

خواهم بيفـزايم كـه    مي 4.ساز است از نظر سياسي مشكلمهمي 
را هاي كلاسيك ماركسيستي در اين بـاره   توان ديگر نوشته نمي

، تـاريخ انقـلاب   شـاهكار حماسـي تروتسـكي   . ناديده گرفـت 
ده در ، به عنوان سنتزي از نيروهاي طبقاتي شركت كننروسيه

نخسـتين سـال انقـلاب      5.رقيب اسـت  بي 1917} انقلاب{
در بهترين اثـر  چنان  هم) Victor Serge( اثر ويكتور سرژ روسيه
اگـر   6.استقدرت شورايي ي سريع ضدانقلاب به  ي حمله زمينه

اش  تـر اروپـايي   ي گسـترده  زمينـه  ربخواهيم انقلاب روسيه را د
را  Pierre Brouéير بروئه  يي پ ي استادانه درك كنيم بايد مطالعه

هاي ارنست  نوشته 7.در نظر داشته باشيمي انقلاب آلمان  درباره
ي تروتسكي و استالينيسم و آثار  درباره ) Ernest Mandel( مندل

سرشـت  ي لنـين، تروتسـكي و    درباره) Tony Cliff(توني كليف 
مند  علاقههاي ضروري براي هر  طبقاتي نظام استالينيستي متن

هــاي  فهرســت نوشــته 8.هســتند }اكتبــر{ انقــلاب بررســي بــه
 ياري انقـلاب روسـيه بس ـ   دورهي  دربـاره كلاسيك ماركسيستي 
ي  نقطـه است كه ما از  اين جا نكته اين در بيش از اين است اما

ايـم كـه    هاي سنتي غني ايستاده ما بر شانه. كنيم آغاز نمي صفر 
تـراز   ها هم بايگانيدسترسي شانزده ساله به با وجود به باور من 

اريـك  با تمام احترامـي كـه بـراي    . دانشگاهي استتحقيقات  با
                                                 

سـلاح و پيـامبر    با عناوين پيامبر مسـلح، پيـامبر بـي    اين تريلوژي يا سه گانه در سه جلد .3
به فارسي برگردانده شـده   1378ي محمد وزير، انتشارات خوارزمي، تهران  مطرود با ترجمه

  .است ـ م
4 Hobsbawm 1997, p. 241. 
5 Trotsky 1932. 
6 Serge 1992. 
7 Broué 2006.  
8 See Mandel, 1978, 1979, 1995 and Cliff 1955, 1975, 1976, 1978, 
1979, 1989, 1990, 1991, 1993. 

 اريك هابزبام
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 1960ي هاي اجتماعي دههجنبش
ي نگاران را به مطالعهنسلي از تاريخ

ها ترغيب كرد و آن "از  پائين"تاريخ 
ها و آرزوهاي تلاش كردند تا كنش

تر از  ه پيشكساني را بازسازي كنند ك
 روي تاريخ نوشته شده بود

آشـنايي  كـنم اگـر او بـا ايـن سـنت       ام، فكـر مـي   هابزباوم قائل
كـه   ،بـا انقـلاب اكتبـر   از سرگيري خصومت داشت با تري  بيش

  .كرد تر سازش مي سايه افكنده كمنگاري  تاريخبر بارديگر 
كه گشـوده شـدن بايگـانيِ اتحـاد     گويد  ميدوم، هابزباوم        

. دهـد  تغيير مـي ي شوروي  از جامعه را شورويِ پيشين درك ما
، »توان دانست ترِ آن چه را در عمل اتفاق افتاده مي بيشاكنون «

ها و  ي بايگاني تر پشت درهاي بسته پيش«كه اطلاعاتي كه  چرا
ده هـاي رسـمي پنهـان ش ـ    حقيقت اداره سنگرهاي دروغ و نيمه

كـه   كنـد  ميطور منطقي بيان  او به. اند ديگر در دسترس» ندبود
هاي ضعيف يـا   ترِ موجود بايد جاي داده هاي بهتر يا كامل داده«

تر  پيچيدهبسيار متاسفانه مورد انقلاب روسيه  1».را بگيرندناقص 
منـابع بـود،    فقط اگر مشكل ما چنانكه نشان خواهم داد،. است

روسيه به سمت چپ، بـه سـمت روايـت     انقلاب از تفسير معيار
را   ضــد آن، امــا درســت گشــت برمــيكلاســيك ماركسيســتي 

ي  دوبارهطرح نگاري به سمت راست و  بينيم ـ چرخش تاريخ  مي
هـا متكـي هسـتند     منابعي را كه بـر آن   هايي كه اغلب استدلال
  .كنند نقض مي
هـر   دانشـگاهي از انقـلاب روسـيه در   مسلط تفسير  يها كاستي

به منابع عدم دسترسي هرگز به دليل ي از نيم قرن گذشته زمان
هر انقلابـي  . سياسي استهاي  ديدگاه  از آن،تر  نبوده است؛ مهم

ــداري ايجــاد مــي  ــاگزير جانب تروتســكي خيلــي خــوب . كنــد ن
ي دو  بـالا رفـتن از ديوارهـاي جداكننـده    «داناني را كه با  تاريخ

 ـطـرف هسـتند    كننـد بـي   ميوانمود  2»اردوگاه ه بـاد تمسـخر   ب
البتـه  «: كنـد كـه   هابزباوم از سوي ديگر استدلال مـي . گيرد مي

زمان زيادي طول خواهد كشيد كه گرمي شـور  روشن است كه 
كساني كه تاريخ انقلاب اتحاد جماهير شوروي سوسياليسـتي را  

ي كساني تبديل شود كه امـروزه   نويسند به رفتار خونسردانه مي
به نظر مـن   3».نگارند ستاني را ميپيرايي پروت تاريخ جنبش دين

هابزبـاوم  . كلي نادرست است ، بهپيرايي جنبش ديناين قياس با 
تفســيرهاي اســتاندارد در پــس جــا نيروهــاي محــرك  ايــندر 

                                                 
1 Hobsbawm 1997, p. 242. 
2 Trotsky 1932, p. xxi. 
3 Hobsbawm 1997, p. 242. 

كـه در آن تفسـيرهاي    اي گسـتره دانشگاهي از انقلاب روسيه و 
شوند، دست  ميبه حاشيه رانده شده،  ماركسيستي، كاملا حساب

  .ردگي كم مي
ي  خوانـده  شناسي نخست در ايالات متحد به عنوان فرزند روسيه

اش  دولتـيِ شـوروي    بـدلِ  ي جنگ سرد ظهور كرد و بـا نسـخه  
سـلَف  (ي خـدمات اسـتراتژيك    اداره. اشتراكات فراواني داشـت 

به تاسيس نهادهـاي پژوهشـي ـ دانشـگاهيِ عمـده      )  CIAسيا
يـي قابـل مصـرف     مندان براي ايجاد گذشته انديش. ياري رساند

چنان  اتحاد شوروي، هميعني  عليه متحد پيشين و دشمن نوين
ها جواب  از پارادايم توتاليتر سود جستند كه در رويارويي با نازي

چـه اسـتفن    آن توسطغربيِ جنگ سرد  پژوهي دانش 4.داده بود
مسلط  ،ناميد» تز استمرار«به درستي  ) Stephen Cohen(كوهن 

ي  اوليـه سـازماني   هـاي  رويـه و طبيعيِ  شد كه تكامل سرراست
ها با  اين روايت. دانست ميامري مسلم ها را  بلشويكي به گولاگ

ي طـرح كلـيِ    نطفـه  عنـوان لنـين بـه    چه بايد كـرد؟  معرفي
بـود، آغـاز   تكامل يافته ديكتاتوري كه پيش از انقلاب به تمامي 

هـا   ويكگر از بلش جا تا تاكيد بر اين كه اقليتي توطئه از اين. شد
نظامي قدرت دولتي را براي مقاصد خـود  كودتايي با  1917در 

دولـت  ، ارعـاب گـري و   و با وحشيبه انحصار خويش در آوردند 
    5.بودگام كوتاهي لازم آفريدند،  يتوتاليترحزبي 

كه لنين را به » تز استمرار«ي درسي جنگ سرد از  البته نسخه

هـاي اجتمـاعي    جنـبش . كرد بدون چالش نمانـد وصل استالين 
از «ي تـاريخ   نگاران را بـه  مطالعـه   نسلي از تاريخ 1960ي  دهه

آرزوهـاي   ها و  ها تلاش كردند تا كنش ترغيب كرد و آن» پايين
تر از روي تاريخ نوشـته شـده    كساني را بازسازي كنند كه پيش

 ي عرصـه چون اي  عرصهاين تاريخ اجتماعي جديد در هيچ . بود
. نيانجاميـد اساسـي   به تجديـدنظري اسي شن روسيه  ي پرمجادله

را بـه يقـين   اي  نكتهها  دانان پس از دهه گروه مستعدي از تاريخ
: هـا بـود   ي بسياري از ماركسيست اثبات كردند كه مورد منازعه

                                                 
4 Novick 1988, 281–319. 
5 Cohen 1985. 
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نگاري را تاثير منفي ديگر بر تاريخ
به نفوذ فراگير  توانمي

پسامدرنيسم نسبت داد كه پوششي 
است آراسته براي كار برخي از 

  دانانِ به شدت سردرگمتاريخ

ي مـردم   قيام تـوده  اوج 1917انتقال قدرت به شوراها در سال 
ه، ي مورخان اجتماعي انقـلاب روسـي   پژوهي جسورانه دانش. بود

نـه تنهـا مكتـب     مانند الكسـاندر رابينـوويچ و اسـتفن اسـميت    
از ميدان به در آن را سرانجام بلكه  را به چالش كشيدندتوتاليتر 
  1.كردند
دوران  را ازغربـي كـه تفسـير عصـر جنـگ سـرد        پژوهي دانش
بود، بـه دو دليـل در   كشيده چالش به شوروي ي  جامعهي  اوليه

يـي كـه    يكم، منابع اوليه. تر بود ارد تر و مسئله اين زمينه محتاط
شـــوروي ي  ي انقـــلاب در دســـترس بودنـــد، در دوره در دوره

ــترس ــي از    دس ــدئولوژيك برخ ــرش اي ــدند؛ دوم، نگ ــذير ش ناپ

ايـن  . مندان، چارچوب دوقطبي جنـگ سـرد را پـذيرفت    انديش
مندان كه تا حدي از مظاهر گوناگون استالينيسـم متـاثر    انديش

ي تبليغـاتيِ   انگارانـه بـه تاريخچـه    سادهي در واكنششده بودند، 
ي  پايه دربـاره  طرف بام افتادند و ادعاهايي پوچ و بي از آن ،غرب

هــر ايــن دانشــگاهيانِ . خاســتگاه مردمــي استالينيســم كردنــد
كمبودي هم كه به عنوان تاريخدان از خود نشـان داده باشـند،   

الينيسم اين مفهوم كه است. شان ماهر بودند در بازاريابي تخصص
ي كارگر تكيه كنـد،   ي طبقه بر پشتيباني قابل ملاحظهتوانست 

ديـدگاهي  « ،گونه كه متخصصي صنعتي يك دهه بعد گفـت  آن
  2.»گرفت بود كه پيش از پيش مورد قبول قرار مي

سـابقه   بي دسترسيتعديل امتياز پس از سقوط اتحاد شوروي و 
انقـلاب  ي  دربـاره دانشـگاهي  تحقيقـات   ، چند عامـل به بايگاني

يكم، ظهـور ايـالات متحـد بـه عنـوان      . است اكتبر را شكل داده
پــس از جنــگ ســرد تغييــر جهتــي  جهــاني برجســته قــدرت 

رونـد  عنوان بخشـي از   هبنگاري  تاريخدر به راست  را گريزناپذير
منـدان   از نگاه بسياري از انـديش . پديد آورد تر سياسي گسترده

جـا و   بـراي اعتمـاد نابـه   غربي سقوط اتحاد شوروي كاتاليزوري 
اگـر  . با كمونيسـم را احيـا كـرد   سرسختانه اشتباه بود و ضديت 

ي  رويـداد سـده  ترين  از سياسي شرايط سياسي زمانه بر ارزيابي

                                                 
1 See Rabinowitch 1976 and Smith 1983. 
2 Shearer 1996, p. 14. 

بيستم تاثير گذاشته باشد، كه به باور من بايـد گذاشـته باشـد،    
هـم بايـد بـر    به راست آمريكايي هاي  سياستپس تغيير جهت 

كاران نبودند  در اين زمينه محافظه. ثير نهاده باشدنگاري تا تاريخ
فشردند، بلكه ايـن تبـاهيِ سياسـي و     كه بر اصول خود پاي مي

اخلاقي ليبراليسم آمريكايي بود كه مرز ميان متخصصان ليبرال 
وقتـي  . ي انقلاب روسيه را مخدوش كرد كار در زمينه و محافظه

ي انقـلاب   دربارهرا شاهكارش  )Richard Pipes( كه ريچارد پايپز
چــاپ كــرد، هنگــام فروپاشــي اتحــاد شــوروي روســيه درســت 

بـه نماينـدگي از    ) Peter  Kenez(  دان امريكايي پيتر كينز تاريخ
پـايپز را بـراي پيگـرد قـانوني     ليبرالـي،  ي  چنان زنـده  سنت هم

برخـي از    يك نسل پيش 3 .انقلاب روسيه به باد  تمسخر گرفت
رفتنـد امـا    يبرال حتا با ماركسيسـم ور مـي  هاي ل دان تاريخاين 

ــاره  ظهــورمســئوليت اكنــون  ــز اســتمرار را  دوب ــه دوش ي ت ب
  .كشند مي

تـوان بـه نفـوذ فراگيـر      را مـي  نگـاري  تاثير منفي ديگر بر تاريخ
كـار  آراسـته بـراي   كه پوششـي اسـت   نسبت داد پسامدرنيسم 

گونـه كـه در    همـان . سـردرگم بـه شـدت   دانـانِ   برخي از تـاريخ 
ام،  بـه تفصـيل شـرح داده    انقـلاب و ضـدانقلاب  گفتـار   يشپ

 بـر و پيـدا و ناپيـدا در پـژوهش     ميـان رهيافـت  پسامدرنيسم از 
 4.كنـد  مند و جامع از منـابع حمايـت مـي    تحليل نظام ي درباره

كــه بايــد وقــف پيشــرفت  پرهيجــانيي  دورهخلاصــه طــور  بــه
عمـدتاً  شـد،   ي انقلاب روسيه مي پژوهانه درباره تحقيقات دانش

محكـوم كـردن و شـكايت از انقـلاب روسـيه      . برباد رفته اسـت 
مطـرح  سان تلاشي بدفرجام در شانزده سال گذشـته دوبـاره    به

تراژدي كتـاب   ي چشمگير در تحقيقاتي مانند نكته. شده است
كـه هابزبـاوم آن را     (Orlando Figes)اثر اُرلاندو فـيجس  روسيه

جديدي است كه از ايـن   داند، كمبود مدارك نظير مي كتابي بي
  5.ها حمايت كند استدلال

بـه   )Lars Lih( ي لارس ليـه  شايد هيچ كتابي بهتر از كتاب تازه
هـاي اساسـي    ضـعف  در متن چه بايد كرد؟: لنين بازيابي نام

بـه  . ي انقلابـي روشـن نكنـد    دوره ي را دربـاره غربـي  تحقيقات 
چه بايد استاندارد درسي ي  هاي ترجمه شده ليه نسخهي   گفته
را ي كذايي در زنجير سـركوب بلشـويكي     نخستين حلقه ،؟كرد

ــذيربــه نحــو  دهــد كــه مــينشــان  ــه استالينيســم  يگريزناپ ب
نيز اين افسانه چنان فراگير شد كه حتا جرج بوش  6.انجاميد مي

اوايـل  «: چند مـاه پـيش گفـت   آن را به كلكسيون خود افزود و 
چه بايـد  "يي به نام  هاروپا جزودر وكيلي تبعيدي  ،1900ي دهه
انقـلاب  خود را براي برپا كردن طرح در آن چاپ كرد كه  "كرد

هـاي لنـين    دنيا به حـرف . بود بيان كرده روسيه در كمونيستي 
                                                 

3 See Pipes 1990 and Kenez 1991.   
4 Murphy 2005, pp. 2–4. 
5 See Figes 1996 and Hobsbawm 1997, p. 250. 
6Lih 2006.  
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  1».آن پرداخت آوري براي  ي سرسام نكرد و هزينهتوجه 
چه هاي درسي استاندارد از  مندي روايت نسخه ليه به طرز نظام

تـرين قهرمـان    قـدم  كند كه ثابـت  اثبات مي را افشا وبايد كرد؟
 كـس ديگـري غيـر از    آزادي سياسي در جنبش انقلابي روسـيه 

كـه  كنـد   مـي اش اظهـار   نگـاري  ليه در تـاريخ . است  نبودهلنين 
كه شكاف واقعيِ درون حزب بـين جنـاح   بريم  ميگاهي گمان «

اخــلاق و  ســروپاهاي بــي افــراد مقبــول و شايســته و جنــاح بــي
هايي كه با دقـت ايـن اثـر     براي آن 2 ».بوده استانديش  خشك

از هميشگي تنها يك توصيف براي وحشت  ،خوانند ارزنده را مي
مشـاهير   و متخصصـان دانشـگاهي  : لنين وجود خواهـد داشـت  

 شيطاني جلـوه دادن شان براي  در اين زمينه، در شتاب  برجسته
  .مند آثار او خسته نشدند لنين، هرگز از خواندن نظام

و سنت ماركسيستي، هـردو،   1970ي  دانان اجتماعي دهه يختار
 1905هاي  يي سال هاي توده شورشبه به درستي توجه خود را 

ــد  1917و  ــز كردن ــارگران از : متمرك ــمكش  ك ــق كش ــا طري ب
ــان ــت، خــود كارفرماي ــاي اعتصــابي،  حرك ــوراها، ه تشــكيل ش

تفـاوت  . ديدنـد  از اين قبيل آمـوزش مـي  هاي كارخانه و  كميته
كـارگزاران   ي دانـان اجتمـاعي در مسـاله    ها با تاريخ كسيستمار

يــي  طــرز متقاعدكننــده هبــ) John Marot( جــان مــاروت. اســت
دانـان اجتمـاعي ليبـرال تمايـل      تـاريخ  كـه  استدلال كرده است

ها را به عنوان بخش  ويژه بلشويك ها به نقش انقلابيتا اند  داشته
در واقع اكنـون   3.ندرنگ جلوه ده سازي كم اساسيِ اين راديكال

ترين اعتصاب سياسـي تـاريخ جهـان از     دانيم كه در طولاني مي
نقــش  هــاي مهــم معاصــر ، تمــامي شخصــيت1916تــا  1912
چـون كشـتار   اقدام در ارتباط با موضوعاتي ها را در سي  انقلابي

ام كه  فهميده. اند كارگران معدن طلاي لنا و تعليق دوما پذيرفته
هـايي   نه فقـط كارخانـه   اين بوده كه ها بيانقلا كاتاليزورينقش 

اي را بـه ايـن اعتصـابات     هـاي ويـژه   خاص بلكـه حتـي كارگـاه   
ــاره. انــد كشــانده مــي سياســي و صــنعتي اقــدامي ي  بحــث درب
در گزارشـي بـه اُخرانـا    . شد انجام ميكارگاه محل در  بايست مي

)Okhrana( پيدا كنيد تا   ها را در كارخانه شرورترين«: آمده است
پـس از   ،و  كـارگران بلشـويك  »  .شان را كيسه كنند بقيه ماست
  4.ها بودند شرورترينهاي انقلابي  سوسياليست ،ها آن  دستگيري

انگيـز فقـط    شـوق اما  نبايد  كارگران مبارز را در ايـن جنـبش   
هـاي مـنظم    رغم دسـتگيري  هاي انقلابي به دسته. قرباني بدانيم

 ـاعزام اُخرانا و    حياتي جنـگ تجديـد   ه جبهـه كارگران مبارز ب
به سـازماندهي   اقدامات خشنِ مديريت و اخرانا عملاً. يافتند مي

كردند  نمايندگاني انتخاب ميكارگران : انجاميد ميبهتر كارگري 
چه من در  آن. شدند ها مي خواستار توقف آزار و اذيتصدا  و يك

                                                 
1 Washington Post, 5 September 2006. 
2 Lih 2006, p. 439. 
3 Marot 1994. 
4 Murphy 2005, chapter 1. 

هاي فلزي مسكو جالب يافتم اين بود كه حتـا پـيش از    كارخانه
هاي متعدد بر مبناي مهارت، جـنس و    بندي تقسيم 1917ام قي

مـوردي   ،در واقع. ندها در اين فرايند برچيده شد سن در كارگاه
 Iulii(كه به رويارويي نهايي با صاحب كارخانه، لـولي گـوژون   

Guzhon(     افـزايش حـداقل   بـراي  انجاميد، خواسـت كـارگران

ين باعث شد كه گـوژون  ا. وارد و زنان بود دستمزد كارگران تازه
تهديد به بسـتن كارخانـه كنـد    جنگ سود برده بود،   كه از قبلِ
ــه  ــر او  چراك ــه نظ ــتب ــوق   خواس ــداقل حق ــددولتي و «ح ض

آورد كـه    وجود مي ي ممتازي را به ضددمكراتيك بود چون طبقه
   5».كرد تأمين ميها  ي ديگر طبقه را به هزينهمعاش خود   وسيله

و در حال كاهش مبارزان جنگ عي كوچك جدا از محيط اجتما
كنند تا زمـان را بـه عقـب     تلاش مينگاراني  تاريخسرد، امروزه  

ناديـده    دانـان اجتمـاعي را كـاملاً    برگردانند و سهم مهم تاريخ
توانيم با حداقلِ شك بگوييم كه  مي«: گويد هابزباوم مي. بگيرند

ها  شويكمردمي كه بلجنبش عظيم راديكاليسم  1917در پاييز 
در و » از آن حداكثر استفاده را بردند، دولت موقت را جارو كرد

كودتاي جز يك نوع اين ايده كه اكتبر چيزي  «: گويد مي ادامه 
   6».راحتي اثبات شدني نيست به نبود، آميز توطئه

ــاره   ــاوم درب ــر هابزب ــانگي نظ ــد    دوگ ــا چن ــر ب ــلاب اكتب ي انق
. شـود  بيان مـي » ؟شد اگر چه مي«و پرسش » گويي ضدونقيض«

نگـاري اسـت كـه     به اين معنا در راستاي جـو غالـب بـر تـاريخ    
شد  ؟ چه مياجتناب كرد انقلاب اكتبر از شد   آيا مي« :پرسد مي

گرفتند زمام امور را در دست نگيرنـد   ها تصميم مي اگر بلشويك
ــتلاف گســترده ــا ائ ــا آن را ب ــا   ي يــي از احــزاب سوسياليســت ي

هابزبـاوم اسـتدلال   »  شـدند؟  شريك ميسوسياليست ـ انقلابي  
كـرد   يي دمكراتيك ظهور مـي  اگر از انقلاب، روسيه«كه   كند مي

   7».اند تر مردم با آن موافق بهتر بود و اين چيزي است كه بيش
هنوز بر اين عرصـه مسـلط   ي انقلاب اكتبر   اين دوگانگي درباره

                                                 
5 Murphy 2005, chapter 2. 
6 Hobsbawm 1997, p. 244. 
7 Hobsbawm 1997, pp. 242–243, 248–249. 
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نماينده از  507دانيم كه مي
ي نماينده كه به كنگره 670

دوم شوراها رسيدند، از 
انتقال قدرت به شوراها 

 پشتيباني كردند

دانــان،  ـ بســياري از تــاريخ  اســت
داننـد   بار نميقدر پراعت اكتبر را آن

 راســتينانقــلاب چــون يــك كــه 
ايــــن . پرولتــــري درنظرآورنــــد

شدت ضدماركسيست  دانانِ به تاريخ
ــان درك  ــافچن ــذيري  انعط از ناپ

پرولتري دارند كه راستين انقلاب  
رسـد؛ امـا    كمي غريب به نظر مـي 

با يك انقـلاب   بياييد بپذيريم كه 
اگر روايـت  . پرولتري روبرو هستيم

ــپ   ــان فيلي ــر درخش  Philip(فُن

Foner(   ــاثير ــيرا از ت ــطه ب ي   واس
انقلاب اكتبر بـر سياسـت آمريكـا    

يابيد كه اين رويداد  درمي ،بخوانيد
گـرايش داشـت   رو  گرايـان ميانـه   چـپ براي هركس كه كمي به 

بـراي نمونـه در راهپيمـايي    . اميـد و آرزو بـود  ِ  رويـايي ي  نشانه
نيويورك پانصـد   )Parkview Palace( ويو پالاس يي در پارك توده

شوروي عليه هجوم اتحاد قدم شدند تا براي دفاع از  كارگر پيش
شـان   آلمان به ارتش سرخ بپيوندند و صدها زن كارگر زيورآلات

نشان آن شان را از  تا پشتيبانيبه انقلاب روسيه هديه دادند را  
وقتـي لويـد   . اما شايد اين كارگرها فريب خورده بودنـد  1.دهند

از روح  آكنـده اروپـا  سراسر «ي غم بغل گرفته بود كه جرج زانو
بـه احـزاب   هزار هـزار  شايد كارگران اروپايي كه ، »انقلاب است

پيوستند از ماهيت فاسد انقلاب روسيه بهتر آگاه  كمونيست مي
هـا درك   شايد حق با متخصصان دانشـگاهي باشـد و آن   2.بودند

انقـلاب  ترسـي  عدم دسو از راستين انقلاب معيارهاي بهتري از 
 ،طور اسـت  اما اگر واقعا اين. داشته باشندروسيه به آن معيارها 

ي ايـن انقـلاب    ناشـناخته سابقاً از جزييات نيز خوب است ما را 
  .آگاه كنند
ي  آنچـه را دربـاره  كه   كشف نشده استچيز جديدي  عملا هيچ
 507دانيم كـه   مي. دانيم يا بايد بدانيم، زير سوال برد اكتبر مي

از  ،ي دوم شوراها رسـيدند  نماينده كه به كنگره 670ماينده از ن
آنـاني   ي همـه  انتقال قدرت به شوراها پشتيباني كردند و تقريباً

اقليتي بودند كه در ي   نماينده 163 كه از آن بيرون آمدند جزء
قـدرت بـه    3.بودنـد مخـالف  قـدرت شـورايي    ي نخست با  وهله

ي  اسـت دولـت را در فاصـله   شوراها واگذار شد ـ نهادي كـه سي  
ـ و نه به حزب بلشويك، گرچه كرد   تعيين ميي شوراها   كنگره

بـه حـق   قيام مردمـي   تجلي ترين   اين حزب به عنوان راديكال
بحـث  . مردمـي داشـت  كميسرهاي جايگاهي مسلط در شوراي  

در . داغ است 1917ي استفاده از قدرت امروز مانند سال  درباره
                                                 

1 Foner 1967, p. 82. 
2 Reese 1997, p.14. 
3 Rabinowitch 1976, pp. 291–292. 

راسـت  هاي  منشويكآر ها و .اسناد اس
شود كـه نشـان دهـد     چيزي يافت نمي

ي  يـا پـس از كنگـره    در طـيِ پيش از، 
هـا از كـاربرد قـدرت     اگر بلشويكدوم 

هــا گــرايش بــه  آنكردنــد،  پرهيــز مــي
 ـحمايت از قـدرت شـوراها داشـتند ـ ـ   

در رو  ميانههاي   كاري كه سوسياليست
براي براندازي رژيـم شـوروي از     تلاش

جـا آشـكارا    ايـن . مـد آ آن بدشان نمـي 
: كار برده شده اسـت   معياري دوگانه به

انــد   دانــاني كــه ناراحــت همــان تــاريخ
ي  شـان بـر كميتـه    ها از تسلط بلشويك

انقلابــي ـ نظــاميِ شــوراي پتروگــراد    
ــت را   ــت موق ــا دول ــد ت اســتفاده كردن

ي شوراها تفـويض كننـد،    براندازند و قدرت سياسي را به كنگره
ــوح   ــه وض ــارهب ــهتي  درب ــاي  وطئ ــويك ه ــامي منش ــا و  نظ ه
  .اند سكوت اختيار كرده هاي انقلابي سوسياليست

ضدانقلابي احزاب ليبرال در ي كاملاً  پيشينههابزباوم با توجه به 
دانـان   و با اشاره به اين نكته كه حتـا تـاريخ   1917سراسر سال 
يــي  تواننـد بــا يقــين اسـتدلال كننــد كـه روســيه    ليبـرال نمــي 

هـا را   پذير بود، كادت ماني در آن مقطع  امكاندمكراتيك ـ پارل 
ترديـد ده سـال پـيش     ها بـي  اين 4.داند قهرمانان دمكراسي نمي

) Mark Steinberg( رسيد اما مارك استاينبرگ درست به نظر مي
تـازگي   بـه ) Slavic Review( اسـلاويك ريويـو   ردبير كنونيس

گويـد   مـي  ها را احيا كنـد؛ او  كرده تا كادت انگيز تلاشي شگفت
روياهاي سياسي شـريف و جسـارت   «الهام گرفتن ازها با  ليبرال

نـويني  دمكراتيـك    حكومـت «تلاش كردنـد تـا   » سياسي عملي
الشـعاع   تحتهاي دمكراتيك  اين تلاش ،در نهايت» .پديد آورند

بيرون از محفل كوچك «كه قرار گرفت ها  لنينيستاقتدارگرايي 
    5».شده بودند ه يا درك شد تر شناخته  فعالان سياسي، كم

ــاوم از  ــور هابزب ــان منظ ــترده«امك ــي گس ــر   ائتلاف ــا ديگ ــر ب ت
تـر اسـت امـا در نهايـت طـرح را ضـايع        جدي» ها سوسياليست

آرها . ها و اس ها از مصالحه با منشويك لنين و بلشويك. كند مي
قـدر در   هـا آن  آمد، اما سازش بر چه مبنايي؟ كـادت  بدشان نمي
آبرو شـده بودنـد    بيجريان كودتاي كُرنيلف  شان در سرسپردگي

 ــ  قدرت  به شوراها را مطرح كرد آميز مسالمت كه لنين انتقال
از رويدادهاي شـش    رو ميانههاي  سوسياليستمشروط به اينكه 

ي  اعتبـار طبقـه   و از احزاب بي  گرفتند ميدرس پيش از آن ماه 
شـوراها بـه    ي دوم كنگـره  ، واقع در. كردند ميحاكم قطع اميد 

 در شـوراها كـه   از احـزاب   ائتلافـي حكومـت  اتفاق آرا به چنين 

                                                 
4 Hobsbawm 1997, p. 246. 
5 Steinberg 2001, pp. 42, 258.   
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اقليــت امــا بــه ســرعت   بــود،  هراي داد شــدند نماينــدگي مــي
يي را كه خودشان بـه   نامه تا قطعتصميم گرفت  ها سوسياليست

را بـراي برانـدازي   هـا   بلشويك، ناديده بگيردآن راي داده بودند 
 از كنگـره بيـرون  قهـر و غضـب   بـا  د و ردولت موقت محكوم ك ـ

نشـان    )Alexander Rabinowitch( الكسـاندر رابينـوويچ   . رفتند
آرهـاي  .هـا و اس  هاي ماه نـوامبر منشـويك   كه در بحث دهد مي

گو با رژيم بلشويكي داشتند، يـا بـه     و راست تمايل كمي به گفت
قيدوشـرط پيروزمنـدان    خواستار تسليم بي ويكتور سرژي  گفته
  1.بودند

كه تروتسكي، سـرژ   1917 سال تقسيم طبقاتي  ،خلاصهطور  به
، انـد  ديگران در آثار كلاسيك ماركسيستي بر آن تاكيد كـرده  و

دانـان ليبـرال  بـه     راحتـي از سـوي هابزبـاوم و تـاريخ     به امروزه
هاي به واقـع   با شيوهدر ايالات متحد . شود فراموشي سپرده مي

ــا  ي دانشــگاهي مــي ناشــيانه ي هــواداري  افســانه بــهكوشــند ت
. بخشـند آرهـا از سوسـيال دمكراسـي تـداوم     .ها و اس منشويك

ي  منـابع بايگـاني جديـد بلكـه يـادآوري سـاده      نـه  جا ديگر  اين
ويكتور سرژ شـرح   .كافيست آرها  .ها و اس هاي منشويك فعاليت

آرهاي راست پس از تـرك  .ها و اس دهد كه چگونه منشويك مي
ها و اربابان صنايع متحد  ت با كادتسرع ي دوم شوراها به كنگره

ي امنيت عمومي را تشـكيل دهنـد كـه آشـكارا      شدند تا كميته
متوسل شد، اما حتا يك هنگ هم به    سربازانبراي براندازي به 

آرهاي راست بـه رهبـري   .پس از آن اس. نداد مثبت ها پاسخ آن
هـا تـلاش    و پشتيباني منشـويك  )Abraham Gotz(آبراهام گوتز 

را ) داران كلان زمين(ي يونكرها  د تا شورش شكست خوردهكردن
هــا، افســران ارتــش و  طلــب در اتحــادي نامناســب بــا ســلطنت

 چنـد هفتـه بعـد   . هاي ضد شوروي سازمان دهنـد  سوسياليست
هـا   بعدي نـازي همكار قزاق و   ي  سركردهبه آرهاي راست . اس

ي پتروگـراد پيشـرو  سـمت  ه بـه  ك) Petr Krasnov( پتر كراسنُف
ــد  مــي  )Dan(  دان بعــدها . كــرد پيشــنهاد كمــك نظــامي دادن

نيـروي  «هـا بـا    منشويك اعتراف كرد كه اميدوار بودند بلشويك
در ايـن  «كـه  كنـد   تفسير ميسرژ . »نظامي نيست و نابود شوند

تـر از تبـاهي اخلاقـي دو حـزب بـزرگ       مقطع هيچ چيز تراژيك
يدي ايـن  اكنون هيچ منبع جد 2».دمكراتيك نيست سوسياليسم

آرهاي راست .ها و اس واقعيت را تغيير نخواهد داد كه منشويك
مجلسـي  ي كـارگر از   ي تاريخ طبقه سازترين لحظه  در سرنوشت

هاي  ي توده نماينده كه به صورت دمكراتيك انتخاب شده بود و
  .گرا پيوستند و به نيروهاي واپسآمدند روس بود بيرون مردم 

آرهـاي  .هـا و اس  ي منشويك ندانههاي ناشرافتم درواقع تاكتيك
آرهاي .ها و اس راست به دولت ائتلافي سوسياليستي با بلشويك

ي پيــروزي انتخابــاتي  افســانهتــوان  اكنــون مــي. چــپ انجاميــد

                                                 
1 Rabinowitch 1976, p. 96. 
2 Serge 1992, pp. 79–106. 

براي نقشي كـه  را كنار گذاشت كه آن را فقط آرهاي راست .اس
 اليور رادكـي .  داشت مطرح كرده بودنددر تبليغات ضدبلشويكي 

)Oliver Radkey (مجلس  اريخت گويـد   ميمؤسسان دانِ انتخابات
آرهـاي راسـت بـود كـه نـه       .از حـد بـه سـود اس    بـيش   آراكه 

كـادت بودنـد هرچنـد    «سوسياليست و نه انقلابي بودنـد بلكـه   
دانـيم كـه در    افزون بر آن امروز مي 3.»خودشان قبول نداشتند

آرهـاي راسـت و چـپ تمـايز وجـود      .يي كه بـين اس  سه ناحيه
آرهاي چپ با اختلاف راي دو به يك در كل بالتيك، .اشت، اسد

ودو بـه يـك در پتروگـراد پيـروزي      نُه به يك در كـازان و سـي  
ايالت سـاراتُف  ي  دربارهيي تازه  مطالعهدر  4.چشمگيري داشتند

كردند كه به اجبار بـه   جا گله مي كه دهقانان آن شد نشان داده
خـاطر حكـم    شان را بـه  راي خواستند اند و مي آرها راي داده.اس

اكنـون مگـر بخـواهيم     5.ها تغيير دهند ارضيِ حزب به بلشويك
داران  شـان عليـه زمـين    بپذيريم كه دهقانان در شورش گسترده

هـاي در لبـاس    دادن قدرت بـه كـادت   زمان  به بازپس هم عملاً
گريزناپذير است؛ اي  نتيجهدادند كه  به گمان من راي آرها .اس

آرهـا  . ي چپ كه اكثريـت اس ها آر.درصد و اس 25ها  بلشويك
درصـد آراي مـردم را بـه خـود اختصـاص       40 شدند شمرده مي
 ،در چنـين شـرايطي  . همراه هم پيروزِ انتخابات شدند دادند و به

كـه قـدرت بـه     براي اينمبني ي رزا لوكزامبورگ  استدلال ساده
 بايـد  ، عملاً به معناي آن بود كـه واگذار شود مؤسسان مجلس 
ي  به طبقـه   به نحو كارآمدي» دمكراسي«در ظاهر كاذب قدرت 

آرهاي راست هـيچ چيـز   .در كودتاي اس. حاكم بازگردانده شود
ي  و آن مجلســي كــه نــه نماينــدهوجــود نداشــت دمكراتيكــي 

ــده .اس ــه نماين ــا و ن ــوده      آره ــه  ي ت ــد ب ــاي روس باش ــي   ه كل
  .استغيردمكراتيك 

چه « : پرسد او مي. كتبر اشتباه بوداز نظر اريك هابزباوم انقلاب ا
ي آشـكارا   ها تصميم بگيرند با برنامـه  چيزي باعث شد بلشويك

چرا » غيرواقعيِ انقلاب سوسياليستي قدرت را به دست بگيرند؟
چـه    هـا غيرواقعـي بـود؟ او بـه كنايـه بـه آن       ي بلشـويك  برنامه

كـه نتوانسـت    كنـد  اشاره مـي  نامد ي انقلاب آلمان مي»افسانه«
پروراندنـد بـه يـاري انقـلاب            ها در سر مـي  گونه كه بلشويك نآ

نسل مـن بـا داسـتان    «آورد كه  هابزباوم به ياد مي. روسيه بيايد
امـا بـر اسـاس نظـر     » آلمان بزرگ شد 1918انقلاب به خيانت 
انقـلاب   ...آلمان به بخش انقلابي اروپـا تعلـق نداشـت   «خود او 

ن جدي نبود و بنابراين خيانتي آ به اكتبر آلماني يا چيزي شبيه
 يـر بروئـه   به باور من پژوهش درخشـان پـي   6».در كار نبودهم 

يـي از   »افسـانه «شايستگي اين مفهوم  ي انقلاب آلمان، به درباره
  .كند انقلاب آلمان را رد مي

                                                 
3 Radkey 1963, pp. 469, 301. 
 
4 Gusev 1975, pp. 336–338. 
5 Raleigh 2002, p. 46. 
6 Hobsbawm 1997, pp. 246–248. 
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 Orlando( هابزباوم در مورد جنـگ داخلـي بـا اُرلانـدو فـيگس     

Figes( بــا پــرچم ســرخ  هــا چــون راي اســت كــه بلشــويك هــم
 1.رزميدند به پيروزي رسيدند اما به نادرست به نـام شـوراها   مي

متاسفانه هابزباوم خاستگاه جنـگ داخلـي را درسـت تشـخيص     
ي نبـرد   جنـگ داخلـي ادامـه    هـا،  نظر ماركسيسـت  به. دهد نمي

در سراسـر سـال   . طبقاتي بود كه از ماه فوريـه آغـاز شـده بـود    
كردنـد كـه    پشت هم تكرار ميها  و ليبرالراست افراطي  1917

هـا در مقابـل    آن حـل طبقـاتي   راه  رحمانـه  قهـر بـي  استفاده از  
،  معمـولي درسـيِ  هـاي   كتـاب هنـوز    با اين همـه، . است شورش
كه كنند  ميكنند و بيان  ها را به جنگ كثيف متهم مي بلشويك

يازي شوراها به قدرت يـا بسـتن مجلـس     جنگ داخلي با دست
  .ويه آغاز شددر ماه ژانمؤسسان 
ها نـه از بايگـانيِ اتحـاد     ترين كشف بايگاني ي من مهم به عقيده

جمهـور ويلسـن و    هـاي ريـيس   شوروي پيشين بلكه از بايگـاني 
 David ( سـانگ  كتاب ديويـد فاگـل  . اش يافت شده است كابينه

Foglesong( نشـان   جنگ پنهان امريكا بـا بلشويسـم  نام  به
از انقلاب اكتبر، ايالات متحد دهد كه درست چند هفته پس  مي

 نيروهاي سفيد مخالف شـوروي مبالغ عظيمي پول نقد به سوي 
) Robert Lansing ( وزيـر خارجـه رابـرت لنسـينگ    . كرد سرازير

بـرد   ايـالات متحـد بـه پـيش    كـه  كرد  ادعا ميعلناً رحالي كه  د
جمهـور   كنـد، در نهـان ريـيس    دمكراسي در روسيه كمـك مـي  

ي شـرق   كرد تا به تلاش جنگي در جبهـه  يويلسن را متقاعد م
ادامه دهد كه براي تاسيس يك دولت روسـي باثبـات از طريـق    

دولت امريكـا   ،در چند سال بعد. بود ضروري » كودتاي نظامي«
قـزاق  سـالاران يهودسـتيز    جنـگ   سـوي  ها ميليون دلار بـه  ده

 منافع امريكـا  كه مطيعتا چنين ديكتاتوريِ نظامي   سرازير كرد
ذكر اين نكته ضروري است كه متخصصان امور  2.كند ا بنا ر بود

دانند اما من هنوز حتا به يك منبـع   ها را مي ي اين روسيه همه
ام كـه بـه آن    در مطالعات دانشگاهي انقـلاب روسـيه برنخـورده   

ي دن   هـاي ناحيـه   هايي كه بـر قـزاق   اشاره كند؛ حتا در مطالعه
  3.متمركزند

ي نظامي  هاي گسترده ر بورزند كه كمكها بايد اصرا ماركسيست
ي آغـاز   ايالات متحد، بريتانيا و فرانسه به نيروهاي سفيد نقطـه 

. ي تباهي انقـلاب روسـيه خواهـد بـود     هر بحث صادقانه درباره
، از همـان آغـاز، هرگـز    ، نيروهـاي سـفيد  چنين حمـايتي بدون 
دانـيم كـه ايـن ادعـاي      اكنون مـي  .توانستند سر بلند كنند نمي
وتسكي كه ارتش سفيد، ارتش مزدور امپرياليسم غرب بـوده،  تر

دانيم كه ايـالات متحـد،    طور مي همين. درست بوده است كاملاً

                                                 
1 Hobsbawm 1997, p. 250. 
2 Foglesong 1995, pp. 87, 104. From May to December 1919 
alone, the U.S. supplied $16,000,000 in arms and other materials to 
the White Armies. 
 
3 Holquist 2002. 

هـا هـزار سـرباز را بـه خـاك       شان ده بريتانيا، فرانسه و متحدان
محـور  «را سربازان وينستُن چرچيل اين  . فرستادند شوروي مي

دانيم  نيز مياين را . اميدن اتحاد نيروهاي ضدبلشويك مي  »اصليِ
 1919كه كمك غرب به ارتش سفيد در اواخـر سـال    كه همين

  4.سرعت پايان گرفت قطع شد، جنگ داخلي نيز به
مقـدر  «جنگ داخلي در دوران پس از كند كه   هابزباوم ادعا مي

 مطلقـاً   كمـي بعـد  مانـده و    شد انقلاب روسيه دركشوري عقـب 
ويران بـود   اقتصاد واقعاًشك  بي 5».ويران، سوسياليسم را بسازد

از . اغراق، ساختن سوسياليسم در چنان بافتي مشكل بود اما بي
، و ي اجتماعي و اقتصـادي  اين فاجعه ،منظر سنت ماركسيستي

بنيـاد مـادي ظهـور     هـايي بـا محـرك ايـدئولوژي،      نه سياسـت 
  .استالينيسم بود

 1921، از )نپ(ي سياست اقتصادي جديد  شكي نيست كه دوره
دمكراسـي حزبـي   هم شوراها و هم ي اضمحلال  ، دوره1928تا 
حتا پـس از  . اما اين اضمحلال از پيش معلوم يا خطي نبود. بود

اعضـاي ايـن سـازمان كـه       ،1922آرها در سـال  .ي اس محاكمه
زادانــه در آ، داشــتند كودتــاي نظــامي و قتــل لنــين ســعي در 

سـخن    (Hammer and Sickle Factory)ي داس و چكش كارخانه
. كردنـد  ميگفتند و براي انتخابات شوراي مسكو نامزد اعلام  مي

هاي اكثريت و اقليت  ، اعضاي جناح1923جناحيِ سال  در نبرد 
ها از موضع خاص خـود   هاي كارخانه ي مركزي در هسته كميته

دمكراسي حزبي ظـاهري   1926سال در اما  . كردند صحبت مي
بيش از چهارصد راي به اخراج ا بداس و چكش كارخانه  آرا. بود

، نماد اين دمكراسـي  آنبا مخالف در و فقط دو راي اپوزيسيون 
 هايي ناشـناس  ارسال يادداشتاپوزيسيون و  تعقيب. بودظاهري 

ريـزي شـده    دهد كه اين موضـوعي برنامـه   به سخنران نشان مي
در ميتينـگ  ناشـناس  شانزده يادداشت از هفده يادداشـت  . بود

 خواهـان  بورو يا  پوليتخط سياسي يا مخالف  سيوناپوزي اخراج
  6.بودند هاي اپوزيسيون گوش دادن به حرف

اپوزيسيون همزمان شـد بـا تـلاش بـراي تبـديل      ساكت كردن  
هاي اقتصـادي   جريمهبه نهادي كه  ها حزب در كارخانه سازمان

بـا ايـن    .كوشيد نيروي كار را منضـبط كنـد   كرد و مي وضع مي
بيش از همين هاي كارگري  آشكار در اتحاديه هاي مخالفتهمه، 

داس و ي  كارخانـه يك كـارگر  . ادامه داشتدر حزب ها  مخالفت
 1926در سـال  هـاي كـارگري    اتحاديهكنفرانس يك چكش در 
طـرف و   ايـن  اتومبيـل  با    مديران تراست« كهكرد  ميشكايت  

هـا پشـت     ي كاهش هزينـه  كه برنامه در حالي ،روند ميطرف  آن
پيچاننـد و   دهند و مي ها را فريب مي رگر را خم كرده، دهقانكا

حتـا در  » .)اتحـاد كـارگر و دهقـان   (گويند اسميچكا  ميبه اين 
بيرون از صفوف  هاي توانست مخالفت حزب نمي 1927سپتامبر 

                                                 
4 Lincoln 1989, p. 281. 
5Hobsbawm 1997, p. 248.  
6 Murphy 2005, chapter 5. 
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 1925يي در سال سازمان اتحاديه
ي اچنان قوي بود كه مدير كارخانه

ي ي اتحاديهبعدها نوشت كه نماينده
تر از مديران در كارگري بيش
  ها قدرت داردكارگاه

ي  كـرد كـه هسـته    شـكايت مـي  يك گـزارش  . را فرونشاند خود
لوژيك در  وضـعيت ايـدئو  « :ريختـه اسـت   كارخانه كـاملاً درهـم  

. كننـد  هاي مست با هم دعوا مي كمونيست. ما بد استي  هسته
كننـد   شان را خـراب مـي  ي ها را اذيت و كارها كارگرها كمونيست

فـردي يـا گروهـي     تهيـيج  ما هـيچ  . مانند ها ساكت مي ولي آن
  ».نداريم
و استالينيسم را به هم وصـل   1917خواهند  داناني كه مي تاريخ

ام از  مـن در بررسـي  . ن مشكلي بـزرگ اسـت  شا كنند، نپ براي
هـاي   نشان دهـم كـه آرمـان   كوشيدم ي داس و چكش  كارخانه
رو بـه قـدرت   سرانجام در محيط كارگاه بـا استالينيسـم    1917

هـا زنـدگي بسـيار پرتحـرك، فعـال و       در كارخانـه . برخورد كرد
نخسـتين   بـا اعمـال زور  مدارايي وجود داشـت كـه    كمابيش با

خارج از در نپ صداهاي مخالف . ساله متفاوت بودي پنج  برنامه
ها فرايض  در كارخانهتوانستند  ميشد؛ كارگرها  شنيده ميحزب 
تر زنان كارگر  بيش. دادند بدهند و انجام مي را انجام   خود  ديني

كردنـد چـون ايـن     زنـان شـركت مـي   هاي  گردهماييدر منظماً 
در جهـت  شـان شـنيده و    هـاي  ها جايي بود كه شـكايت  نشست

عضـو فعـال    تـر كـارگران   بيش. گرفت شان كاري صورت مي رفع
درسـتي انتظـار داشـتند     ي كارگران فلزكار بودنـد و بـه   اتحاديه

 13000بيش از  :شان پاسخ بدهند هاي شان به نگراني نمايندگان
  تر موارد دريافت و در بيش 1925و  1924هاي  شكايت در سال

بـه  كـه   يـي   هاي اتحاديـه  ازمانس. شد  هبه نفع كارگران راي داد
، نبودنـد  ي كـارگر  نهادي دولتـي عليـه منـافع طبقـه      وجه هيچ
بودند كه كـارگران منبـع مـوثر      محليشدند،  بعدهاگونه كه  آن

چنان  1925يي در سال  سازمان اتحاديه. دانستند شان مي قدرت
ي  نوشـت كـه نماينـده    بعـدها  اي قوي بـود كـه مـدير كارخانـه    

 1.ها قـدرت دارد  تر از مديران در كارگاه رگري بيشي كا اتحاديه
ي جنـگ بـه سـطح     ي دوره كارگران به رغم بحران هفت سـاله 

وبــيش از ســطح  يــي دســت يافتنــد كــه كــم  دســتمزد واقعــي
طـور   بـه . تر بـود  بيش 1926دستمزدهاي پيش از جنگ تا سال 

تـر   كنـد كـه بـيش    ها اثبات مـي  بايگاني اكنون مدارك  ، خلاصه
 در انسياست طبقاتي به سـود كـارگر   ــنپ سياسي  ملاحظات

 Diane( دايان كُنكـر . مقدم بودـ بر مصلحت اقتصادي ـصنعت 

Koenker (ي كارگران چـاپ  اش درباره ي تازه در جريان مطالعه، 
. مند پيدا كرده است هاي كارگري قدرت سند ديگري از سازمان

نظارت بر «ي نپ  بر اساس نظر او كارگران چاپ در اواسط دوره
رابطه با سرپرسـتان،  : ي كليدي را در دست داشتند چهار ناحيه

هـاي پرداخـت دسـتمزد و     نظم، روشمسائل مربوط به انضباط 
من ايـن را توصـيفي از يـك نظـام      2».مشورت در فرايند كاري
روابـط  از  ايـن ارزيـابي  . دانـم  داري مـي  كاملاً متفاوت با سرمايه

                                                 
1 Murphy 2005, chapter 3. 
2 Koenker 2005, p. 141. 

نكـر يـك   چه كُ اوت است با آني نپ بسيار متف صنعتي در دوره
سوسياليسـمي  آن زمان مدعي بود كـه   :كرد دهه پيش ادعا مي

چكـا و   ـبر قدرت عوامل دولتي ـ«كه از جنگ داخلي برخاست 
اش را بـه   متكي بود تـا سرسـپردگي   ـهاي كار اجباري ـ اردوگاه

براي  3».از مركز تضمين كندشده  تعريفهاي  مشي اهداف و خط
هـا و   كـردن  زنـداني ميزان ي جوامع،  ي دربارهمحك زدن و داور

ــا ممكــن اســت  هــاي خــوبي وحشــت مــردم فشارســنج ــد ام ان
چوب منطق استفاده از چنين   بامندان امريكايي بخواهند  انديش
دانـيم كـه دولـت     در واقع مي. بيانديشنددر مبنايي ثابت خطي 

در . جوان شوروي كارگران و شهروندان انـدكي را زنـداني كـرد   
، كـه بـه   1928تـا   1922او، از . پ. هـاي گ  ي فعاليـت  هخلاص

بيش از سه هزار اعتصاب گزارش شده ولـي  تازگي انتشار يافته، 
تنهـــا در شـــش اعتصـــاب مقامـــات حكـــم بـــه دســـتگيري 

 هاي روسيه در سال كل جمعيت زندان. اند كنندگان داده اعتصاب
هـا   رسيد كه اقليت كمي از آن تن مي 100000تنها به   1925

يـي   در مطالعـه ) Anne Applebaum(اَن اَپلبـاوم    4.ياسي بودندس
 ،ي پوليتزر به ارمغان آورد اش جايزه كه براي ،ها ي گولاگ درباره

) ؟( 30000تنهـا   1927پـذيرد كـه تـا پايـان سـال       بااكراه مي
از  1925شهروند روسي زنداني بودند و زندانيان سياسي تا سال 

جايگـاه  بود كه   1930 ي در دهه. شرايط خوبي برخوردار بودند
مندتر  ي نظام مطالعه 5.جانيان معمولي كاهش يافتتا حد ها  آن

هـا از سـال    ي گـولاگ  دربـاره  )Oleg Khlevniuk(اُلگ خلونيوك 
سيسـتم كيفـري   «او ي  گفتـه شود چراكـه بـه     آغاز مي 1929

تـر   ـ دقيقشد  و استوار گرفت شكل  1930ي  استاليني در دهه
   6».1941تا  1929 يها بين سال

                                                 
3 Koenker 1994, p. 192. 
4 Rogovin 1993, p. 10. These figures are consistent with 
Obshchestvo Memorial: Sistema ispravitel’no trudovykh lagerie v 
SSSR, Spravochnik 1998, p, 17 which states there were 200,000 
prisoners in the middle of 1927. Getty and Naumov 1999, p. 588, 
found records that prove that the annual number of GPU, OGPU, 
and NKVD convictions from 1922 to 1926 were low: 6,003; 4,794; 
12,425; 15,995; 17,804. 
5 Applebaum 2003, pp. 20, 40, 50. 
6 Khlevniuk 2004, p. 1. 
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ي  جامعـه   دوران اوليـه ي  ترين بخش پژوهش درباره امروز جالب
 Terry ( تري مـارتين . هاي بومي است اقليت ي شوروي، مطالعه

Martin (ــد صــريح را داردا اتحــاد شــوروي نخســتين « :يــن دي
دولت انقلابي جديد روسـيه از  . 1مثبت بود با تبعيض امپراتوري

ي  قومي اروپايي بود كه با موج فزاينـده هاي چند نخستين دولت
هـاي   مند آگاهي مليِ اقليت گرايي رويارو بود و با رشد نظام ملي

متاسفانه مارتين از بـازنمودن   2».قومي به آن واكنش نشان داد
هاي غيرروس  ي شوروي از ملت تفاوت ميان حمايت دولت اوليه

  .كند تر ملي استالين خودداري مي هاي خشن مشي و خط
ي پـنج سـاله    دانيم كه مداراي نسبي نپ در نخستين برنامه مي

كـه   ها دستمزدها نصـف شـد، درحـالي    در كارخانه. معكوس شد
تري كار كننـد،   طولانيبسيار هاي   كارگران مجبور بودند ساعت

تر مدافع وضعيت كارگران بودند  يي كه پيش هاي كارخانه كميته
هـاي   دند و مخالفـت وري مديريت تبـديل ش ـ  هاي بهره به ارگان

عوامـل دولتـي كـارگران را    . شـد  رحمي سركوب مي آشكار با بي
به  ،كردند و سلاح انتخابي استالينيسم عليه كارگران دستگير مي

تاريخـدان   )Donald Filtzer(دانلد فيلتـزر  ي بسيار قديمي  گفته
ي استراتژيك از غـذا بـود    استفاده  ،ي كارگران شوروي برجسته
وري  ور به كارزارهاي مختلـف بـراي بـالابردن بهـره    به زتا آنان  
از  )Jeffery Rossman ( به لطف تحقيق جفري رزمـن  3.بپيوندند
هـايي جـدي در    دانيم كه مقاومـت  ي نساجي ايوانُف مي كارخانه

جا وجـود داشـت    ي كارگر در آن هاي دولتي به طبقه برابر حمله
ي  وقِ محرمانـه هـاي ف ـ  گـزارش   4.نه هنجار ،اما اين استثنا بود

ور  دهد كه نفرت شعله اُ كه به تازگي چاپ شده، نشان مي.پ.گ
وسـخت كـارگري    هـاي سـفت   مشـي  اما بدون سـازمان بـه خـط   

پـژوهش لـين   . استاليني در سراسر روسيه طنين داشـته اسـت  
ي اشتراكي كـردن نشـانگر ايـن     ر زمينهد) Lynne Viola ( ويولا

تنها در . تر بوده است مشهرها وخيخارج از است كه وضعيت در  
آشوب عمومي با مقاومـت مسـلحانه روي    13745، 1930سال 

داد كه طي آن دو و نيم ميليون روستايي با عوامل دولتـي كـه   
شـدت   شـدند بـه   دهي مزارع اشتراكي گسـيل مـي   براي سازمان
  5.برخورد كردند

ها پـيش در دسـترس    ها و منابعي كه مدت پس اگر از طريق بايگاني
ند نگاهي به اسناد بيندازيم، درخواهيم يافت كه تفاوتي فـاحش  ا بوده

كشـانند   آن مـي   دانان ما را به ها و سمت و سويي كه تاريخ ميان داده
ي غيردمكراتيــك ســازماني  بيانيــه چــه بايــد كــرد؟. وجــود دارد

مراتبي نبود بلكه سندي بود در دفاع از آزادي سياسي و روش  سلسله
 ها قدرت را غصب نكردند بلكه رهبر بلشويك .آن  يابي به عملي دست

جنـگ داخلـي   . يي بودند كه حـامي قـدرت شـورايي بـود     قيام توده
بود و بـه   1917ي نبرد طبقاتي  ها نبود بلكه ادامه ي بلشويك ساخته

                                                 
  .گيرند ـ م يعني تبعيض به نفع كساني كه مورد تبعيض قرار مي .1

2 Martin, p. 1. 
3 Filtzer 1988. 
4 Rossman 2005. 
5 Viola 1996, p. 140. 

رغـم تخريـب محـض     به. هاي غربي شدت يافت دليل دخالت قدرت
تند توانس ـ هفت سال جنگ و جنگ داخلي، شهروندان شـوروي مـي  

شـان را داشـتند،    آزادانه رژيم را نقد كنند، حق انجام فرايض مذهبي
صـد   ها را در دست داشـتند، هفـت   چنان كنترل كارخانه كارگران هم

هاي  هزار زن در جنبش زنان پرولتري شركت داشتند، رژيم سياست
تر از همه كسي كاري بـه   هاي ملي داشت، و مهم مطلوب براي اقليت
ي پـنج   ها در جريان نخستين برنامه ي اين همه. تكار دهقانان نداش

هاي زندگي روسيه جاي مدارا  ساله كه فشار و سركوب در تمام جنبه
  .و ترغيب را گرفت، تغيير كرد

چنان  دانند اما هم ترِ اين موارد را مي دانان بيش بسياري از تاريخ
به دلايل ايدئولوژيك اصرار بـه مقـاومتي خشـك در برابـر ايـن      

ي  ي شوروي اساسا بـا دوره  ي اوليه گيري دارند كه جامعه هنتيج
براي نمونـه كتـاب درسـي تـازه انتشـار      . استاليني متفاوت بود

از «: كند استدلال مي تاريخ روسيهتاون،  ي دانشگاه جرج يافته
ي نپ و دو  اختلاف فاحشي ميان دوره ،شكوفايي فرهنگيلحاظ 

هـايي    وحشت...  داشت خون استالين وجود به ي غرقه و نيم دهه
ها، اعدام بـي   هاي نمايشي، اردوگاه دادگاه ــ كه ايجاد شده بود

رانـي   ساختار شورايي با حكـم . چنان ادامه داشت ـ همـگناهان 
حزب و ايدئولوژي كه پيش از استالين به خوبي بنياد نهاده شده 

اش رسـيد و ايـدئولوژي در انتظـار اشـتراكي      بود به قدرت غايي
  6».سوسياليسم و كمونيسم بودتحقق كامل و  كردن  

كننـد سـال    دانان غربي بار ديگـر تـلاش مـي    نكته كه تاريخ اين
. نبايـد مـا را شـوكه كنـد     ،را به استالينيسم پيوند دهند 1917

. ي انقلاب، تصادفي نيست دوره  قرائت گزينشي و ايدئولوژيكي از
بي چـپ  بدون ضعف نس ،شناسي به راست اما تغيير جهت تاريخ

بـه گمـان مـن    . آمـد  كنـد پديـد نمـي    كه از چالش پرهيـز مـي  
جويي ما از جريان مسـلط بحـث تـا حـدي خطـاي خـود        كناره
. دانان ماركسيست انقلاب روسيه اندك است تعداد تاريخ. ماست

دهـي گروهـي از    هاي اول براي سازمان كنم كه گام پيشنهاد مي
ه برداشته شود تـا  ي انقلاب روسي دانان ماركسيست درباره تاريخ

                                                 
6 Evtuhov, Goldfrank, Hughes, Stites 2006, p. 645. 
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ي انقـلاب رشـد    هاي مورد منازعـه  ي بخش نه تنها بحث درباره
نسل جديدي . ي رايج نيز به چالش كشيده شود كند بلكه زمينه

هايي از انقـلاب روسـيه خواهنـد     پرسش از فعالان سياسي قطعاً
اما . ها واگذاريم توانيم اين تاريخ را به ضدكمونيست نمي. داشت

هـاي سـنتي    ما بر شـانه . شروع كنيمصفر  از قرار هم نيست كه
هـا   رغم شانزده سال دسترسي به بايگـاني  ايم كه به غني ايستاده

اميـدوارم كـه   . تراز اسـت  هاي دانشگاهي هم چنان با مطالعه هم
ي مـوارد   هاي ايراني اين سنت را مطالعـه كننـد، دربـاره    انقلابي

ي  رو درباره مقاله بحث كنند و در جدلِ پيشِ مطرح شده در اين
تـر   ارتباط انقلاب روسيه با نبردهاي امروز براي دنيايي عادلانـه 
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  شوراها در روسيه
  آندره نين: هويسندن

  
الملـل  دبيـر كنگـره بـين   بـه عنـوان   ) هـا كنفدراسـيون آنارشيسـت  ( CNTي نين نماينـده  هآندر

هـايي  او را به علت گـرايش ، 1930استالين در سال . انتخاب شد ، 1921سنديكايي سرخ در سال 
پس از بازگشت به اسپانيا رهبـري  . تروتسكي داشت از اتحاد شوروي اخراج كرد هايانديشه كه به

اپوزيسيون كمونيست چپ را به عهده گرفت و تا پيوستن آن بـه بلـوك كـارگري دهقـاني مـورن      
)Maurin (گذاري پومو پايه )Poum -  ايـن سـمت را بـه    ) حزب كارگري وحدت ماركسيسـتي

 تـه كاتـالوني  ، در مقام وزير دادگستري در تشكيل حكومت ژنرالي1936وي در پاييز . عهده داشت
پـيش از  م كه ساين همكاري انشعاب او را با تروتسكي. شركت جست) حكومت محلي در كاتالوني(

پس از قيام ماه ، نين هآندر. تر كردبا تشكيل پوم و شركت در جبهه خلقي آغاز شده بود عميق آن
از  برگرفتـه ر زي ـ نوشتار .و كشته شد ناپديدها دستگير، در بارسلون توسط استالينيست، 1937مه 

، پس از بازگشت از اتحاد شوروي نوشت و به مناسبت چهلمين 1932كه او در سال است اي جزوه
. ، به چاپ رسـيد 1977 سال ژوئندر ماه  Cahiers de la Taupeسال كشته شدنش در مجله 
  .شده استترجمه و اقتباس مقاله زير از اين متن فرانسه 

  .برگرفته شده است) 1357بهار (  7ي كندوكاو شماره ز نشريهاين نوشتار با تغييرات اندكي ا* 
  

. به معناي شورا يا كميته اسـت  فقط ، sovietسويت"روسي  يواژه
اگرچه انقلاب روسيه آن را براي هميشه در فرهنـگ تمـام كشـورها    

معنـاي ايـن واژه را نمـي     جهـان  ر مـردم بيشتوارد كرده است، ولي 
خـود نهفتـه   اندرون هيچ چيز مرموزي در اين واژه  در نتيجه، دانند،

- نقلاب اكتبر را پديدهاخواهند ندارد و برعكس ادعاي كساني كه مي
شوراها . نيست "روح اسلاو"اي صرفاً روسي جلوه دهند، مخلوق ويژه 

اند كه طبقه كارگر روسيه و پرولتارياي شكلي از سازماندهي و مبارزه
بخـش قابـل تـوجهي از     شـايد . تمام كشورها آن را برگزيـده اسـت  

ها به آن يي واقعي اين واژه را ندانند، اما همهامعن وندگاناستثمار ش
بود كـه پرولتاريـاي    "تمام قدرت به شورا "كه با شعار خوبي آگاهند

سرنگون كرد و سـاختن   ،1917داري را در سال روسيه رژيم سرمايه
آنچه . كرد آغازا شوراه ا تكيه بربرا اي نوين و عاري از استثمار جامعه

در بالا گفته شد اگر انزجار عميقي كه بورژوازي نسـبت بـه شـوراها    
فزاييم، ابي ـ به مفهوم شوراها كه بـه آن اشـاره شـد،   كند احساس مي

كافي است تا به كارگران تمام جهان ثابت كند كـه آزادي آنهـا، بـه    
  .، به پيروزي اين مفهوم وابسته استجدايي ناپذيرنحوي 

شـود، كـافي   طبقاتي ناشي مـي ي غريزهچنين فهمي كه از  اما      
اي شوراها مسئله يبراي كارگران و دهقانان اسپانيايي مسئله. ستني

كاملاً عملي است، زيراكه بدون سـاختن چنـين نهـادي پيروزيشـان     
از  درسـت شـناختي   ان،است كه كارگر لازمپس . خواهد بودنممكن 

  .دنشته باشها داشوراكرد كار، انكشاف و أمنش
. روسـيه پديـدار شـدند    1905شوراها در جريـان انقـلاب سـال         

، بلكه نبود ها به دليل ابتكار يك حزب يا گروه سياسيشوراآفرينش 

وقـايع انقلابـي    مدام ها و كشفحركت خود به خودي توده ينتيجه
 بـه طـور   فتـه و شخصـيت يا ، به صورت نخستشوراها از همان . بود

، يعني زماني كه جنبش به اوج خود رسـيد،  1917اكتبر در مشخص
هاي نهادهاي دگرساني يها نتيجهشوراناگهان از زمين سبز نشدند؛ 

د بسـيار  ين ـفرا ؛آمدنـد  مشخصي بودند كه در طول مبارزه به وجـود 
- به نظرمي" ؛روسي نوسكي يبه قول نويسنده. ي به جريان افتادنوين

ازنده آن بودنـد، از يـك   رسد كه تاريخ از طريق توده كارگر، كـه س ـ 
كند و با حذف برخـي  به شكل ديگر گذر مي شده شكل سازماندهي

تر كردن يا پيچيده كردن سازمان، بدون وقفه آن عناصر جديد، ساده
شـوراها بـه    مـوارد  در برخـي  ".دهد و تعديل مـي كنـد  را تغيير مي

هاي اعتصاب كه كارگران راه آهن ايجاد صورت امتداد طبيعي كميته
يافتن اين انكشاف در حالت ديگر به صورت . رده بودند ظاهر شدندك

مثلاً شوراي اكاترينوسلاو، رستف، . هاها و كارگاهها در كارخانهكميته
وال و چند جاي ديگـر از  نوورسيسك، كراسنوگارسك، كيف، ليباو، رِ

 دهـي سـازمان  نقشي به جـز  نخست ها كهاين كميته. اين نوع بودند
ن نداشتند، تحت رهبري رويدادهاي انقلابي، كم كـم  اكنندگاعتصاب

كارگرتبديل شدند و بـا همكـاري    يكل طبقه يبه نهادهاي نماينده
ريزي با نمايندگان احزاب كارگري مختلف، يك ائتلاف رزمنده را پايه

ها در شـورا . شوراهاي پتروگراد هم مشابه با همين بـود  أمنش. كردند
بودند كـه رفقايشـان بـراي مـذاكره بـا      ت نمايندگاني أهي فقط ابتدا

ن و غيـره  كننـدگا براي اعتصـاب  و امكانات آوري پولكارفرما و جمع
  .انتخابشان كرده بودند

ايفـا   ،1905 پيدايش جنـبش ها نقش عظيمي در ظهور اين سازمان
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 پيششد زيرا كه بدون آنها جنبش از كنترل پرولتاريا خارج مي. كرد
يي بـا ماهيـت آشـكارا بـورژوايي در راس     هـا ها سازمانشورااز ظهور 

كه آن را منحرف كرده و از زير هژموني پرولتاريا  جنبش قرار داشتند
بدون اين . ساختندكردند و تابع رهبري بورژوازي ليبرال ميخارج مي
زير آتش نبرد به وجـود  كشاكش مبارزه و ها، كه پرولتاريا در سازمان

  .  نست به قيام تبديل شودتوانمي، 1905آورد، جنبش قدرتمند 
كاملاً  تشكل ،كارگر روسيه يهست كه طبقا واقعيت اين روي،هر  به
 يهمـه وجـود آورد كـه بـه چنـد دليـل از      ه ب و اثرگذاري سابقهيب

به اين دليـل كـه حاصـل ابتكـار      يكمديگر متمايز بود؛  يهاسازمان
 ـ يكارگر بود و ديگـر  يهفرد خود طبقه منحصر ب ينـد  دليـل فرآ ه ب

. وجود آمدنده خاطرشان شوراها به كه ب يتشكيل آن و اهداف يهويژ
) كارگران، دهقانـان، مزدبگيـران  ( يطبقات انقلاب فقطشوراها توسط 

بـر   يايجاد آنها، نه بر اساس قانون، بلكه مبتن ـ يمبان. وجود آمدنده ب
در اين . تحت استثمار است يهامستقيم توده يهو مبارز يراه انقلاب

 يهرفته رفته به ابـزار قيـام و نطف ـ  شوند و شوراها ساخته مي يندفرا
شوراها از همان آغاز رونـد  . گردنديتبديل م يپرولتر يهدولت آيند

 يهنطف ـ يهسـتند؛ يعن ـ  طبقـاتي  قـدرت ي يابي خـود نطفـه  سامان
كردنـد كـه   يعمل م يآنها طور" :به قول لنين. پرولتاريا يديكتاتور

 گرفتنـد يها را در دست مبودند؛ مثلاً چاپخانه يبه نقد قدرت ييتوگو
 ـ  يهزر ، ماموران پليس را كه مانع مبـا )در پتروگراد( ، يمـردم انقلاب

كردنـد، بـا بـرانگيختن    يدستگير م ،شدندياحقاق حقوقشان م يبرا
قدرت عمـل   كي هاز پرداخت پول به دولت، بمثاب يمردم به خوددار

كميتـه  ( كردنـد يا غصـب م ـ حكومـت ر  ير پوليآنها ذخا. كردنديم
حكومـت   در جهـت نيازهـاي  و آنهـا را  ) كارگران راه آهن در جنوب

لنين . "دادندها، اختصاص ميبه توده يو متك يجديد، حكومت انقلاب
 يديكتـاتور  يهـا نطفـه  يدولت ـ يهـا اين ارگان": گويديهمچنين م

 ي، و هـيچ قاعـده  ي، هيچ قانون ديگريبودند، زيرا هيچ قدرت ديگر
- يكـه بـوده باشـد، بـه رسـميت نم ـ      ايسرچشمهرا، از هر  ييگرد

 يواقع ـ يقانون، كه بـه معنـا   فراييك قدرت غيرمحدود، . شناختند
كه  يزور يول. نيست يجز ديكتاتور يزور است، چيزه ب كيكلمه مت

پـول و نـه    يبود، نه زور سرنيزه بود، نه نيرو يبر آن متك نگرشاين 
اين قدرت نه اسـلحه در  . چ چيز ديگرنه هي. هيچ نهاد موجود ينيرو

 كـي اين زور برچه مت. را گذشتهاختيار داشت، نه پول و نه مؤسسات 
ايـن قـدرت    ياساس ـ ياين وجـه مشخصـه  . يخلق يهابود؟ بر توده

 ينهادهـا ) قدرت سـابق (آنها . جديد، در مقايسه با قدرت سابق، بود
هـا  نـد و ايـن  كارگر و دهقـان بود  يهاقدرت اقليت بر مردم، بر توده

 يقدرت مردم، كارگران و دهقانان، براقليت، برمشت ينهادها) شوراها(
  ."مأموران پليس، اشراف و كارمندان صاحب مزايا

تـا  . اهميت عظـيم شـوراها را درك نكردنـد    يدر آغاز، احزاب كارگر
نقش دسامبر، يعني زمانيكه مبارزه شكل قيام مسلحانه بخود گرفت، 

برخــي  احتــ. ش نفهميدنــدارا در تماميــتژرف شــوراها اهميــت و 
خواسـتند از ايـن نهادهـا، كـه بـه      يم ـ يازنمايندگان احزاب كـارگر 

خود لنـين تـا   . نظرشان نامشخص و بي سرانجام بودند، بيرون بيايند

نهادهاي قدرت جديد انقلابـي   هاز شوراها به مثاب ،1906سال  مارس
بودنـد   ين كسـان ها اوليكدر هر صورت بلشوي يول *.زندحرفي نمي

 ـ يه نهادهابكه اهميت شوراها، به مثا تـرين  مناسـب  هقيام و به مثاب
تحقق بخشيدن جبهـه واحـد تمـام عناصـر انقلابـي       يچارچوب برا

پرولتاريا را درك كردند و بدين ترتيب، همانطور كه سـير وقـايع بـه    
ها بودند كه كشد، اين بلشوييحساس خود نزديك م يهاچرخشگاه
  .ا در شوراها ايفا كردندر ينقش اصل

از  يشكل جديـد  ،روسيه با ايجاد شوراها ينيست كه پرولتاريا كش
شـوراها  . داشـت  ارايـه  يالملل ـبـين  يرا به پرولتاريا يسازمان كارگر
هستند كه هدفشان دگرگون ساختن  يسراپا انقلاب ييدرواقع نهادها

در  است و وجودشـان  يروابط اجتماعي ساختار تمام يو اساس يفور
و ارزش شـوراها،   اعتبـار . غيرقابل تصور اسـت  و آرام پيدايشدوران 
 بسـيار كارگران روسيه  يهمهدرميان  يشكل جديد سازمانده يعني
.  "هرچه شوراها بگويند انجـام خـواهيم داد  ": گفتنديكارگران م. بود

را حكومت خودشان به حسـاب  كارگران، شوراهاي كارگري  در واقع
اي ترديد اجـرا  آن را بدون لحظه هايتصميمو  هاناآوردند و فرممي
هـا برخـوردار   توده پايانياد بتكه اينچنين از اعم يسازمان. كردنديم

وجـود  ه با آنها پيوند داشته باشد هرگز ب كاز نزدي سانبدينباشد و 
- يشوراها انتخـاب م ـ  راينمايندگان خود را ب ،كارگران. نيامده است

كـه او را انتخـاب كـرده بودنـد      يمقابل كسـان هر نماينده در . كردند
كه  ياافتاد كه نمايندهياتفاق م گاهيعملكرد خود بود و  پاسخگوي

بخش انجام نداده بود خلع و تعويض خود را به نحو رضايت يهوظيف
آنهـا   يتقريباً تمـام  بينيم كهميساختار شوراها،  يهمطالع با. شدمي
ل يمسـا  يهمـه  يداشتند؛ ول يرامور جا يبرا يياجرا يهكميت كي

- شوراها سـازمان . گرفتنديها مورد بحث مفصل قرار ممهم در پلنوم
گسترده در بستري از روابـط   يبر توده، با عملكرد يبودند متك ييها

  .يكدمكرات
. كنديتغيير م يو مكان يف و نقش شوراها، همراه با شرايط زمانيوظا

 يهـا جـز كميتـه   يشان، چيزوجود آمدنه ديديم كه آنها، در آغاز ب
كل طبقه  يهنمايند يرفته رفته تبديل به نهادها واعتصاب نيستند؛ 

، همراه سرانجامقدرت؛ و  يهقيام و نطف يشوند؛ سپس به نهادهايم
هســتند كــه  ي، شــوراها دقيقــاً شــكليانقــلاب پرولتــر يبــا پيــروز
 ـ  يديكتاتور  ييبنـابراين شـكل شـورا   . گيـرد يخـود م ـ ه پرولتاريـا ب
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 يقدرت دولت هپرولتاريا بمثاب ييابپرولتاريا، شكل سازمان يديكتاتور
سـازد و  يكامل را فراهم م ـ يكه امكان حاكميت سياس ياست؛ دولت

  .شوديم يو سياس ياجتماع يسازتبديل به ابزار نيرومند دگرگون

    
  كسب قدرت يشوراها در آستانه

  ـ نخستين شوراها1
، Ivanovo-Vosnesenskنسنسـك  اولين شوراها در ايونووــ وس 

 يجنبش كارگر. بافي روسيه ظاهر شدترين مركز صنعت پارچهمهم
نفـوذ  . كشور بـود  يكارگر يهاترين جنبشياين شهر يكي از قديم
ــد سوسياليســت  ــ يعقاي ــود ول ــق ب ــا بســيار عمي ــبش  يدر آنج جن

بـرخلاف   ت؛در آنجا يـك ويژگـي متمايزكننـده داش ـ    يسوسياليست
در آنجا در دست آغالشگران خارج از طبقـه يـا    يمعمول نقش رهبر
 يكـارگر محل ـ  يهبلكه در دست خود عناصر طبق ـ. روشنفكران نبود

كارگران در آنجا نيز، مانند ساير كارگران اين  يهبا اين وصف تود. بود
كه در تمام كشورها بدترين شرايط كار را داراسـت،   ،صنعت يشاخه

  .فرهنگ بودنديب
كارگران تحت اسـتثمار   يبر توده يتأثير فور 1905 يجنبش انقلاب

چون مسكو  يمهم يمراكز كارگر يدر حوال ه ويژهاين تأثير ب. داشت
بـه حـداكثر    يانقلاب خيزش، كه Orejovo Zugevoو ارژوو زوگو 

  .خود رسيده بود، چشمگير بود
 يبافدوازدهم ماه مه در ايوانوو ـ وسنسنسك اعتصاب كارگران پارچه 

گشت و نقـش   ياين اعتصاب تبديل به يك اعتصاب عموم .آغاز شد
مه ماه روز سيزدهم . روسيه ايفا كرد يدر تاريخ جنبش كارگر يمهم

، كه )Talki(ي تالك يهرودخان يگران، در كنارهاعتصاب يهدر جلس
، مركب از ييهزار كارگر در آن شركت داشتند، يك هيأت شورا يس

 يات با كارفرمايان و مقامات دولتنماينده انتخاب شد كه مذاكر 110
اعتصـاب را در   يكارگران به انجام رسانند و رهبـر  يرا از طرف همه
اين كميته، چه از نظر شكل و چه از نظر ماهيت يـك  . دست بگيرند

 ياول رابطـه  يهاز همـان لحظ ـ . نبـود  ياعتصـاب معمـول   يكميته
 آن يمحل ـ يبين شورا و حزب سوسيال دمكرات كه كميته ينزديك

  .اين ارگان جديد بود، برقرار شد يهاالهام بخش تمام قطعنامه
ت، گش ـپديـدار مـي  كه در كشـور   يتحت تأثير وقايع يزوده شورا ب

قدرت و اعتبـار  . كسب كرد يمشخص يو ماهيت انقلاب بسياراهميت 
 ايقدرت دوگانـه  ،در واقع در اين دوران. آن خارج از حد و اندازه بود

- شد بدون اجازههيچ چيز را نمي. نسك وجود داشتدر ايوانوـ وسنس
چاپ  يهشورا از صدور اجاز مثلاً . شورا در چاپخانه به چاپ رساند ي

 يهاين نهاد جديد آفريد يكه در آن نمايندگان مقامات دولت يسند
 ، از طرف ديگر. كرد يكارگران را مورد خطاب قرارداده بودند خوددار

طبقه متخاصم را تحت كنتـرل   كمداركه چاپ تمام  يشورا در حال
  .كرديخواست آزادانه چاپ ميخود گرفته بود، خود آنچه را كه م
. شـد يانجام م يها بدون هيچ كنترلمثلاً تبليغات سوسيال دمكرات

كرد، بدون اينكـه  ياستفاده م يمحل ي وشورا آزادانه از اماكن عموم
. اجازه بخواهـد  يخود از كس يهاو ميتينگ هاهجلس يبرگزار يبرا

دست آمده بود و هيچ چيز و هيچ كـس  ه اين حق با توسل به زور ب
ــاز دارد يهتوانســت طبقــينمــ  احتــ. كــارگر را از اســتفاده از آن ب

سازمان دادنـد نتوانسـت    يمقامات تزار ،كه در سوم ژوئيه يكشتار
  .اين كار را بكند

انسـت  تويهـيچكس نم ـ . مجاز نبـود  ياهيچ گونه مذاكرات جداگانه
شـورا خـدمات مربـوط بـه     . شـروع كنـد   يشورا كـار  تبدون موافق

داد و در تمام يشهر را سازمان م يها و اموال عموممحافظت كارخانه
يا چپاول هم  يعمل خرابكار كي اكه حاكم بر جريان بود حت يمدت

دقيقاً در زمـان انحـلال شـورا بـود كـه حملـه بـه        . ثبت نشده است
  .شد آغاز هاموسسهها و فروشگاه
بـود،   يشـان صـرفاً سياس ـ  كه ماهيت هاييسلسله تصميم كشورا ي

هزاران  ،كه علاوه بر تمام نمايندگان شورا ياز طريق پيام واتخاذ كرد 
. شد تسليم) تزار(نيز آن را امضا كرده بودند به وزير ديگر گر اعتصاب

حـق  هـا و  ييو گردهمـا  هـا تجمـع  يبيـان، آزاد  يدر اين پيام آزاد
 يشورا همچنين تقاضـا . خواندن مجلس موسسان تقاضا شده بودفرا

 يمسـئولين اسـتفاده از قـوا    يمحاكمه يبرا ياكيد تشكيل دادگاه
. در سـوم ژوئيـه را مطـرح كـرد     كننـدگان بر عليـه اعتصـاب   يدولت

تشـكيل  بيكـاران، و   يپول بـرا  يآورمنظور جمعه ب ييهاكميسيون
مراكـز  هـا و  ت كارخانـه جهـت محافظ ـ ) گارد كـارگري ( ييهاگردان
 ياز تأسيس شورا يك هيأت رهبر پسبلافاصله . ترتيب داد توليدي

مشـابه بـه    يسـاختار  كش ـ يمركب از پنج نفر تشكيل گرديد كه ب
بعد درنقاط مختلف كشـور  مدتي بود كه  ييشوراها يياجرا يهكميت

  .تشكيل شدند
 هريان پس از پا. شورا هر روز صبح ساعت نه جلسه داشت يهاپلنوم

مسـائل مربـوط    شد كهيكارگران شروع م يعموم هايهجلسه، جلس
مـذاكره بـا    ،اعتصـاب  يادامه يچگونگ. كرديم يبه اعتصاب را بررس

مـورد بحـث و بررسـي    اينها  يه، هم...و يكارفرمايان و مقامات دولت
 يشـورا بـه مجـامع عمـوم     هايپس از بحث پيشنهاد. گرفتيم قرار
 ـابارزسپس م. شديه ميارا اوضـاع   يهدربـار  روشـنگري بـه   ين حزب

پرداختند وجلسه تا خسته شدن حاضـرين ادامـه   يكارگر م يهطبق
 و پرداخته يانقلاب يسپس حاضرين به خواندن سرودها. كرديپيدا م

  .شدياين جريان هر روز تكرار م. رسيديمجمع به پايان م
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و  نشـد كيل دو هفته تش يمجامع شورا برا ،پس از كشتار سوم ژوئيه
 يهدوباره كار خود را آغاز كرد، چهل هزار كارگر در اولين جلس يوقت

تظاهرات آرام و متينگ  ،مجمع هايهپس از جلس. آن شركت كردند
ژوئيـه، از آنجـا كـه     25 روز. گرديـد يدر مركز شهر برگـزار م ـ  ييها

بود و كارفرمايان نيز عقب  هكارگران چنگ انداخت ر زندگيب يگرسنگ
 پايـان كرده بودنـد، شـورا تصـميم گرفـت      يقابل توجه يهاينشين

  .اعتصاب را اعلام دارد
خـود  ه وسنسنسك خود ب يكه پايان اعتصاب اعلام شد شورا يروز

كـارگران ادامـه    ينقش نمايندگ يآن به ايفا ياعضا يمنحل شد، ول
خود  ي"نماينده"را ، عناصر شوراهاها كارگراندر تمام كارخانه. دادند
ختند و در تمام برخوردهاي كارگران بـا دسـتگاه اداري آنهـا    شنامي
كردند و كارفرمايـان نيـز   كارگران عمل مي يهنمايندگان تود هبمثاب

  .مجبور بودند اين واقعيت را بپذيرند

  ـ شوراي پترزبورگ2
پايتخت رسمي كشور نبود، بلكه مركز جنبش انقلابي تنها پترزبورگ 

 يهتـر و روحي ـ ا بود كه كـارگران فعـال  رفت؛ در آنجشمار ميه نيز ب
آنجـا  . تـر بـود  آتشـين  نسـبت بـه ديگـر منـاطق     شـان ييمبارزه جو

در  اايـن امـر حت ـ  . و افكار انقلابـي بـود   هاابتكار يهمه يچشمهسر
خـونيني در   يروزهاي دسامبر، كه پايتخت در شرايطي كـه مبـارزه  

 .مســكو جريــان داشــت آرام و منفعــل مانــده بــود، صــحت داشــت
كشور متصل بود و اين امر آن را  يهپترزبورگ با هزاران حلقه به بقي

ساير مراكز كـارگري و نتـايج حاصـل از     يهساخت كه تجربقادر مي
كنـد و   زشآنها را جذب كـرده، آنهـا را در آزمايشـگاه انقلابـي پـردا     

ترين شكل سازماندهي را يعني شوراي كامل 1905در اكتبر سرانجام
ان را كه تأثير عظيمي بـرجنبش انقلابـي در تمـام    نمايندگان كارگر
  .وجود آورده كشور گذاشت، ب
فكـر  . وجود آمده انقلابي ب يهمبارز يهترين لحظشواراين شورا در د

 يهايجاد آن در دوازدهم اكتبـر در يكـي از مجـامع كـه در مؤسس ـ    
اما در واقـع كـارگران از همـان    . تكنولوژي جريان داشت، مطرح شد

هـا و  ب از طريـق اشـكال مختلـف نماينـدگي در كارخانـه     آغاز انقلا
  .ها شروع به ايجاد آن كرده بودندكارگاه

- اصلييكي از . در سيزدهم اكتبر اولين پلنوم شورا تشكيل جلسه داد
اي كه در اين جلسه اتخاذ شد اين بود كـه بيانيـه  هايي تصميمترين 

ايـن بيانيـه   در . شـود زنان و مردان كارگر منتشـر   يهخطاب به هم
 ـ هـا نبايد گذاشت كه اعتصاب": چنين آمده بود صـورت پراكنـده   ه ب

ايـم رهبـري   بدين دليل تصميم گرفته. ظاهر شوند و خاموش گردند
بـه هـر   . مكنـي  متمركز ككارگري مشتر يهكميت كي بهجنبش را 

كنيم كه نمايندگان خود هر كارگاه و هر صنف پيشنهاد مي ،كارخانه
نمايندگان هر . از هر پانصد نفر انتخاب كنند هنمايند كبه ميزان ي ،را

. كارخانه يا كارگاه را تشكيل خواهنـد داد  يهكارخانه يا كارگاه كميت
عمـومي   يكميتـه  ،هـا هـا و كارگـاه  مجمع نمايندگان تمام كارخانـه 

در ابتــداهنگامي كــه . "كــارگران پترزبــورگ را تشــكيل خواهــد داد
ي عمـومي  كميتـه "شدند به عنـوان  نمايندگان كارگران انتخاب مي

شـوراي عمـومي   " گـاهي ايـن تشـكل   . كردندفعاليت مي "اعتصاب
 ولي عبارت .شدناميده مي "شوراي كارگران"فقط و گاهي  "كارگران

ايزوستيا، ارگـان   يهكه در اولين شمار "شوراي نمايندگان كارگري"
  .همگاني شدرسمي شوراها، ظاهر شده بود، 

كنندگان در جنبش به اهميت عظيم نقشـي كـه   از شركت  كيهيچ
وجود آمد آگاهي نداشتند، ولـي  ه بدادنش خاطر انجامه ب تشكلاين 
 يكميتـه  ككردند كـه ايـن ي ـ  مي كن به خوبي دراترين مبارزآگاه

سياسي است كـه   هايآن اعتصاب يوظيفهاعتصاب ساده نيست، و 
 ـ  تنهـا  نه بلكـه بـراي   در روز، كـار  سـاعت   8 دسـت آوردن ه بـراي ب

هـاي سياسـي   دسـت آوردن آزادي ه و بموسسان فراخواندن مجلس 
  .بايست سازمان داده شودمي

 147 نفر بود كـه از  526 در اواسط ماه نوامبر تعداد نمايندگان شورا
 از ايـن ميـان  . سنديكا انتخاب شده بودنـد  16كارگاه و  34كارخانه، 

ند، يعنـي اكثريـت   هزار كارگر بود 250دستكم  يهنفر نمايند  508
در پيشـاپيش آنهـا كـارگران فلزكـار كـه      . عظيم كـارگران پايتخـت  

تعداد نمايندگان آنهـا  . پيشگامان جنبش انقلابي بودند، قرار داشتند
نفر نماينده  57 از آنها كارگران نساجي، با پسرسيد؛ نفر مي 351به 

ايع نماينده؛ كارگران صن 32قرار داشتند؛ سپس كارگران چاپخانه با 
ي از برخ ـولي در شوراها گذشته از ايـن كـه    ...نماينده و 23چوب با 

حزب سوسيال دمكـرات   ينمايندگان منتخب كارگران خود از اعضا
و حزب سوسيال رولوسيونر بودند، ) هاكها و منشويكيوبلش( روسيه

پســت و ي هاحــزاب انقلابــي و همچنــين كارمنــدان و كاركنــان ادار
نفـر   28ي ي ـاجرا يهعضـو كميت ـ  50از . اشتندتلگراف نيز نماينده د

نفر  9سنديكاها و  ينفر نماينده 13 ها،ها و كارگاهكارخانه يهنمايند
شوراي پتروگراد ـ بنا به تعريف . احزاب سوسياليست بودند ينماينده

لنين ـ وحدت موثر سوسيال دمكراسي انقلابي، كـارگران انقلابـي و    
هـم   تي دوگانه،حال منظر اين از ،ختساتحقق مدمكراسي انقلابي را 
كه به اين معنا  ،قدرت ؛ها نهفته بوددر درون شوراقدرت و هم ضعف 

كـه ابتكـار و   به ايـن معنـا    ،داد و ضعفتمام پرولتاريا را سازمان مي
خاطر ترديـد و تزلـزل خـرده    ه پرولتاريا تا حدي ب يهانرژي اين تود

  .شدمي اخنث ،بورژوازي راديكال
مركز تمام وقايع بود و در خـود پايتخـت   ، 1905 در سال پترزبورگ

از هـر   پـيش و دليـل آن   آمد؛به حساب مي شورا مركز تمام جنبش
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ند خيزش انقلاب، شورا واقعاً بمثابه در فراي
يك قدرت عمل كرد و از يك پيروزي به 

خود "شورا شعار . پيروزي ديگر پيش رفت
را صادر كرد، شعاري كه  "!را مسلح كنيد

واكنشي آتشين در ميان پرولتاريا 
 برانگيخت

قول تروتسكي اين بود كه ه چيز ب
پرولتــري و فقــط ايــن ســازمان "

به طـور  كارگر،  يهطبقمتشكل از 
مشــخص ســازمان خــود انقــلاب 

 ـباز . "بود قـول تروتسـكي كـه    ه ب
ــدر خــود  ــودصــدر اي  ؛ن شــورا ب

شــوراي نماينــدگان كــارگران   "
نيـاز عينـي    كي به يپاسخبمثابه 

وقايع ايجاد كـرده   روند كه جريان
وجود آمد؛ نيـاز عينـي بـه    ه بود ب

پايتخـت   يههاي پراكندكه قدرت و اعتبار داشته باشد، توده تشكلي
هاي مختلف انقلابي درميان پرولتاريا را متحد را سازمان دهد، گرايش

 ـ قادر به ابتكار عمل باشد، خود كند، خـود بـه بـازبيني و كنتـرل     ه ب
  ".دمان يابسرعت سا هاعمال خود بپردازد، و بالاتر از همه بتواند ب

كـه   از سـنديكاها  كي ـ هـيچ  از احـزاب انقلابـي موجـود،    كي ـ هيچ
توانست اين نقش را ايفا بسيار محدود بود، نمي رويره تعدادشان به

نفـوذ عظيمـي كـه در ميـان      رغـم بهها، كها و منشويكبلشوي. كند
هزار عضو و تـا   3تا  2تا آخر تابستان بيش از  ،كارگر داشتند يهتود

 كبـه كم ـ . هـزار عضـو نداشـتند    6الي  5بيش از  1905پايان سال 
شوراها . حركت درآورده ها را بتمام توده ،شوراها سوسيال دمكراسي

اقشاري از  اپرولتاريا و حت يمراكزي بودند كه به سازماندهي و مبارزه
  . بخشيدندنيرو مي ،خرده بورژوازي، تحت رهبري سوسيال دمكراسي

انجمـن يـا   ( "دومـا " كوجود آمد يه كه در پترزبورگ شورا ب زماني
امـور   يهمرجعـي بـراي ادار   قـط شهر وجود داشـت، كـه ف  ) پارلمان

از طرف حكومت تزاري محدود  ايشيوهه هم بشهري بود و قدرت آن
يكي از اولـين  . حاكم بود يهاين مرجع منتخب طبقي همه. شدمي

. ي اصلي بود"دوما"ها به سلسله از خواست كي يهياقدامات شورا ارا
  :ها عبارت بودند ازاين خواست

 ـ يهتود نيازهاي كـ اقدامات فوري جهت تدار1 ه كارگران پايتخت ب
  .عمل آيد

  .گذاشته شودـ اماكن عمومي در اختيار مجامع كارگري 2
پليس و ژاندارمري و پرداخت  ها بهساختمانها و سالن واگذاري ـ 3

  .هزينه به آنها ممنوع شود
انجمن شهر در اختيار شـورا گذاشـته    يهخزان يههاي ذخيرـ پول4

شود تا به مصرف تسليح پرولتاريـاي پترزبـورگ در راه آزادي مـردم    
  .برسد

 "دومـا "ي از طرف شورا به هيأت نمايندگ كها توسط ياين خواست
هـيچ گونـه تـوجهي بـه      "دومـا "بديهي است كه اعضـاي  . ه شديارا

 كوعده دادنـد كـه مسـأله را در ي ـ    و هاي پرولتاريا نكردند،خواست
  .اي بررسي كنند، ولي اين وعده هرگز عملي نشدالعادهفوق يجلسه

 شعارهاي. سياسي شورا، سوسيال دمكراسي بود يهالهام بخش برنام
اصــلي آن ســرنگوني حكومــت مطلقــه، ايجــاد مجلــس مؤسســان،  

  .و هشت ساعت كار در روز بود كجمهوري دمكراتي

 .دشورا سه اعتصاب را رهبري كـر 
ــر و  اعتصــاب ــومي اكتب ــاي عم ه

خانه؛ حدود نوامبر و اعتصاب پست
نيم ميليون اعلاميـه صـادر كـرد؛    
هشــت ســاعت كــار در روز را بــه 

هـا بـه   نهانقلابي در كارخا يهشيو
اجرا گذاشت؛ آزادي مطبوعـات و  
ــا در   ــلام داشــت وب مجــامع را اع

ها و امـاكن  دست گرفتن چاپخانه
عمومي آنهـا را ملمـوس سـاخت؛    

 17 يهكمك به بيكاران را سازمان داد؛ رهبري جنبشي را كه بياني ـ
و  "دومـا "اي كـه فراخوانـدن   هيبيان( م تحميل كردساكتبر را برتزاري

در دست گرفت ) دادهاي سياسي ديگر را وعده ميسلسله آزادي كي
بـه قطـع جنـگ در     مجبـور م را س ـو با اعتصاب عمومي نوامبر تزاري

  .لهستان كرد
قدرت عمل كرد و از  كي هشورا واقعاً بمثاب ،انقلاب فرايند خيزشدر 
خـود را مسـلح   "شورا شعار. پيروزي به پيروزي ديگر پيش رفت كي

آتشين در ميان پرولتاريـا   واكنشيكه  را صادر كرد، شعاري "!كنيد 
شوراها . ندهاي مسلح سازمان داده شدها گروهدر كارخانه. برانگيخت

هـاي كـارگري   "ميلـيس "به حساب خود اسلحه خريداري كردند و 
اي كه ايزوستيا در ها در اطراف چاپخانه"ميليس"اين . سازمان دادند

هـاي ارتجـاعي   هند، برعليه گـرو ددامي كرسيد كشيچاپ ميه آن ب
  .از مجامع حفاظت مي كردند و كردندمبارزه مي

هـاي  تـوده  يهمردم، هم ـ يههم. بود ، بسيار زياداعتبار و نفوذ شورا
تحت استثمار، تمام قربانيان دستگاه سركوب دولتي بـا اشـتياق بـه    

در آخـرين دوران  . دادنـد مثبـت مـي   پاسـخ به شورا  كخواست كم
مايندگان دهقانـان افـزايش يافتـه بـود و     رفت و آمد ن ،فعاليت شورا

ي كه يها به شاهدهادادگاه. رفتروبه تحكيم مي نيزروابط با سربازان 
دادند تـا بتواننـد وظـايف    خروج مي يشوراها بودند اجازه يهنمايند

- نوعي اخلال يهاگر پليس يكي از آنها را به بهان. خود را انجام دهند
آنهـا را   ناسايي،ش ان دادن كارتمحض نشه كرد، بگري دستگير مي

كردنـد  نظامي كه از مركز برق حفاظت مـي  هايمقام. كردندآزاد مي
انداختنـد  بنا به دستور شورا برق را براي چاپ ايزوستيا به جريان مي

دادند كـه دسـتور انجـام شـده     به شورا گزارش ميي رسمبه طور و 
ختيـار شـورا   كارگران راه آهن و پسـت و تلگـراف در ا  ي همه. است

توانست هـر وقـت كـه    وزير نمينخست شخصكه  بودند، در صورتي
  .خواست از آنها استفاده كندمي

نخست وزير و بي ربلـف   witteويت  ،از جمله مشتركين ارگان شورا
Birilov  هاي سـازمان  كه قتل عام زماني. ائي بودنديردوزير نيروي

هاي ارتجاعي روهگ( "صد سياه"به  وسومهاي مداده شده توسط گروه
 يهشـد، شـورا بـه كلي ـ    آغـاز در سراسر كشـور  ) ضد يهود ـ مترجم 

 ـ   . كارگران دستور داد تا خود را مسلح كننـد  ه ولـي شـورا امكانـات ب
خـود شـروع بـه سـاختن      در نتيجـه دست آوردن اسلحه را نداشت، 
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شورا واقعاً تبديل به . ها كردها و كارگاههاي كمري در كارخانهاسلحه
بعد شورا دست به خريد مدتي ولي . اي بينهايت متنوع شده بودموزه

كارگري مركب از شش هزار كارگر بـود و ايـن    "ميليس". اسلحه زد
كـه شـماره تلفـن     جاآنكرد، تا طور علني فعاليت ميه نهاد معمولاً ب

 كـه در  طوريه چاپ رسيد، به ها بدر روزنامه "ميليس"هاي قرارگاه
  .توانستند با آن تماس بگيرندمياضطراري مردم  مواقع
ــوامبر 26روز ــتالف  ،ن ــيس؛ Krustalevكروس ــتين رئ ــورا  نخس ش

صـدر  " :زيـر بـود   يهپاسخ شورا به ايـن عمـل اعلامي ـ  . دستگير شد
شورا . شوراي نمايندگان كارگران از طرف حكومت زنداني شده است

 ".دهـد قيـام ادامـه مـي    ككند و بـه تـدار  رهبر ديگري انتخاب مي
  .ولي زندگاني شورا كوتاه بود. سكي انتخاب شدتروت

در ايـن  . اي خطاب به مردم صـادر كـرد  شورا بيانيه ،روز دوم دسامبر
انـداز  هاي پـس پول خود را از حساب ،بيانيه از مردم دعوت شده بود

صورت طلا پرداخت ه ب دارايي آنهادولتي بردارند و تقاضا كنند  كبان
و بـدين   داشـت در ميـان مـردم    يواكنش بسـزاي اين فراخوان . شود
  .حكومت وارد آورده مهلكي ب يهيب ضربتتر

نهادهـاي   شـورا،  تحت تاثير. شورا تبديل به نيروي عظيمي شده بود
بايـد در  اي كـه مـي  لحظـه . وجود آمده مشابهي در شهرهاي ديگر ب

ولـي  . شـد مـي  كزد نزدي ـ نهايي يهاتحاد با دهقانان دست به مبارز
هـاي اپوزيسـيون   اش بود و گـروه كه شورا نماينده دمكراسي انقلابي

قـانع شـدند و پشـت سـر     ) 1905(ليبرال به پيروزي اكتبر  بورژوا ـ  
نفس ه اين امر در حكومت مطلقه اعتماد ب. مردم با تزار سازش كردند

روز سـوم  . شـورا را منحـل كـرد    سـرانجام ي كه يو نيرو دميد، تا جا
ي يــاجرا يهدر آن كميتــ محلــي را كــه ،دســامبر نيروهــاي دولتــي

. كردنـد  را آغـاز  گردآمده بود محاصره كردنـد و توقيـف اعضـاي آن   
بعـد  مدتي . اعضاي آن محاكمه و محكوم به تبعيد در سيبري شدند

ها ي براي ايجاد شوراهاي مخفي انجام گرفت ولي اين تلاشيهاتلاش
ي ديگري پـس از  ياجرا يهدرست است كه كميت ،آميز نبودموفقيت

مرجع كاملاً اسمي  كي از نظر محتوايين به فعاليت ادامه داد ولي اي
 يهايـن كميت ـ . بود كه تمام قدرت و اعتبار خود را از دست داده بود

  .دستگير شد 1906 خود در بهار سال يهبه نوب نيزي ياجرا
. شوراي پترزبورگ برعكس شوراي مسكو، ابزار قيـام مسـلحانه نبـود   

  .ها در آن بودكدي؛ نفوذ منشوي، تا حد زيانيز دليل آن
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. شوراي مسكو، مانند برخي از شوراهاي ايالات ديگر ديرتر ايجاد شد
از آن در سـپتامبر،   .نوامبر آغاز شـد  22طور رسمي از ه فعاليت آن ب

پشتيباني جنبش نيرومندي در  ،كه اعتصاب كارگران چاپخانه زماني
 اهـا و حت ـ همـايش ت و تظـاهرات،  ميان كارگران مسكو را برانگيخ ـ

 شورابرخورد با ارتش در پشتيباني از آن سازمان داده شد، فكر ايجاد 
اي ايجاد كردند كه در واقـع  كميته ،كارگران چاپخانه. تبلور يافته بود

اعتصاب تبـديل بـه    يهكميت كدر واقع ي. بود يندهشوراي آ يهنطف
عمـل   يهرا جام ـ بيان آزادي نهادي انقلابي شد كه آزادي مجامع و

هايي در اماكن عمومي ترتيب داد، سپس خـود را  پوشاند، گردهمايي
. هاي سياسي نيـز مطـرح سـاخت   هسلسله خواست كقانوني كرد و ي

- هر بيست نفر كارگر انتخاب مي ينماينده به ازا كابتدا هر كارگاه ي
 كارگران چاپخانه، در جريان وقايع، تبديل بـه شـوراي   يهكميت. كرد

بيش  شيت خويوجودمشوراي مسكو در آخرين روزهاي . مسكو شد
كرد، يعني اكثريت نفر بود كه صدهزار كارگر را نمايندگي مي 200 از

  .عظيم كارگران مسكو را
اعتصـاب نهفتـه بـود كـه      يهكميت كي نيازهايلزوم ايجاد شورا در 

كرد و از عناصر جنبش سياسي برعليه حكومت مطلقه را رهبري مي
در . ي با درصد محدودي از نماينـدگان كـارگران مركـب بـود    يرژوابو

نيز بـه همـين    Kievو كيف  Samaraمناطق ديگري مانند سمارا
شد  نهادپيش) با عناصر بورژوايي(چندين پيشنهاد وحدت . منوال بود

بخشي از كارگران كه همكاري تمـام نيروهـا را بـراي مبـارزه      او حت
دانستند در مطـرح كـردن   پذير مياجتناب نا كبرعليه دشمن مشتر

شـورا، بـدون اينكـه از همكـاري      امـا . اين پيشنهادها سـهيم بودنـد  
مشخص مبارزه برعليه حكومت مطلقه امتناع كند، قاطعانه برعليه هر 

. ها اعلام موضع كردنوع اغتشاش و مخدوش كردن مواضع و سياست
نـبش  ج پيـدايش در  پيشم بزرگي به گاشوراي نمايندگان كارگران 

شـوراي مسـكو در مـورد تسـليح     . بود و تبديل به ابزار قيام گرديـد 
كارگران و تبليغ و سازماندهي در ميان سربازان نيز تشكيل شد، اگر 

  .جلسه نداشت ككوتاه بود و بيش از ي بسيارچه عمر آن 
ها نقشي كو منشوي) اس آرها(سوسيال رولوسيرنرها  ،در داخل شورا
ها ايفا كردند و با وجود اينكـه  كرا بلشوينقش اصلي . فرعي داشتند

 يرسـم بـه طـور   ي ياجرا يهتعداد نمايندگان هر سه حزب در كميت
ها در همه جا كنفوذ و تاثير بلشوي ،)هر كدام دو نماينده( مساوي بود
 نيـز چندين شـوراي محلـي    ،افزون بر شوراي مركزي. بود چشمگير

  .ردندوجود داشت كه در تمام جنبش فعالانه شركت ك
ِ  تصــميم ســازمان دادن. شــورا در رأس قيــام دســامبر قــرار گرفــت

اعتصاب عمومي، كه از طرف حزب سوسيال دمكرات پيشنهاد شـد،  
شـد،  توسط شورا و مجامع عمومي كه در هر كارخانـه تشـكيل مـي   

  .تصويب گرديد
 يهشـورا از اعتبـار زيـادي در ميـان تـود      كـه  پترزبورگشهر مانند 

زحمتكش مسكو در انتخاب  يهطبق يهمه. بودزحمتكش برخوردار 
و  انقلابـي  شـور  فضـايي از كردنـد؛ سـپس در   نمايندگان شركت مي

- وصف ناپذير نمايندگان را به اولين جلسـه مشـايعت مـي    شادماني
ميزان شـور و شـوق كـارگران و شـركت آنهـا در       كبراي در. كردند

 ـگران پير ست سخنان يكي از ريختها انتخابات كافي  لوفورتـوا ام به ن
)Lefortova ( ـ ،را كه از طرف رفقايش انتخاب شده بـود  خـاطر  ه ب

 يهبار، قدرتي را كه وحدت طبق اكنون، براي اولينمن هم" :بياوريم
من با چشمان خـود  . كنممي كتواند به نمايش بگذارد، دركارگر مي

توانيم مان، بورژوازي؛ ما ميبر عليه دشمن كديدم كه با عمل مشتر
 اام و حت ـمن ديگر پير شده. دست آوريمه ها را بام حقوق و آزاديتم

ديدم كه براي دفاع از حقوق كـارگران انتخـاب   خواب اين را هم نمي
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شوراي نمايندگان كـارگران را بـا    يهشوم و نشان شكوهمند نمايند
 يهتوانيم از يك مبـارز كنم ما نميخود حمل كنم؛ ولي من فكر مي

ايـن دليـل اسـت كـه مـا      ه مگران پرهيز كنيم، بخونين بر عليه ست
 ـ  منتخبين شما از شما تقاضا مي دسـت از شـوراي   ه كنـيم اسـلحه ب
  ".نمايندگان كارگري دفاع كنيد

- توده يهمسلحان يهتوانست مبارزسازمان حزب نه مي ،بدون شوراها
يكپارچگي و همبسـتگي را   فضايتوانست ها را رهبري كند و نه مي

  .م كارگران را به جوش و خروش آورد، ايجاد كندعظي يهكه تود
  
  ـ ساختار شوراها5

معيارهاي انتخـاب، بنـا بـه شـهر و     . دژ عمومي شوراها بود ،كارخانه
اي داشت ولي در همه جا تمـام كـارگراني   تنوع قابل ملاحظه ،ناحيه

كردند، بدون محدويت رتبه و سلسـله مراتـب   كه در كارخانه كار مي
در پترزبورگ و مسكو . كردندنمايندگان شركت ميدر انتخاب شغلي 

 100دسا براي هر شد؛ دراُنفر يك نماينده انتخاب مي 500براي هر 
هـيچ   افزون بر اين، نفر، 25 ، براي هرKostromaكستروما  نفر، در

 ،شوراها رويهره ب. وجود نداشت نيزناپذيري معيار مشخص و انعطاف
ارگر و در پترزبـورگ، مسـكو و   ك ـ يهدر همه جا اكثريت عظيم طبق
كردند، اعتبار كارگر را نمايندگي مي يهاكاترينبورگ تقريباً تمام طبق

كـاران  برخي از خرده كاسب احدي بود كه حته آنها در برخي نقاط ب
  .كردندنيز تظاهر به انتخاب شورا مي

، Rostovسازماندهي شوراها چگونـه بـود؟ در پترزبـورگ، رسـتف     
مستقيم به به طور كارگران  ،و ساير نقاط Novorosiskورسيسك نُ

در مسـكو، ادسـا و برخـي    . دندكراقدام ميانتخاب شوراهاي عمومي 
انتخـاب   نيـز ديگر نقاط، همراه با شوراهاي عمومي شوراهاي محلـي  

در مسكو شوراهاي محلي مسـتقيماً بـه شـوراي عمـومي يـا      . شدند
انتخـاب   نخست ،ديگردر برخي نقاط . فرستادندمركزي، نماينده مي

 ـ آ يهشد و مجموعشوراهاي محلي شروع مي ه نها شوراي ناحيـه را ب
  .آوردوجود مي

ي، يـا  ي ـكميته يا كميسيون اجرا كطوركلي هر شورا براي خود يه ب
رئيس، دبير و ديگر مسئولين مهم . كردهيأت رهبري انتخاب مي كي

جـاد مراجـع   ي به اييهر شورا. كردشورا را مجمع عمومي انتخاب مي
به بيكاران، سـازماندهي   كمختلفي از قبيل كميسيون كم يوابسته

هـر  . دكرمي اقدام... ها، بخش انتشارات و تبليغات، مسكن وميتينگ
گرفت، تبديل به ابزار قدرت جا كه شورا رهبري قيام را در دست مي

 افزون بر اين. شدندهاي مسلح و ميليس نيز تشكيل ميشد، گروهمي
 ن موسساتي كه تحت كنتـرل شـورا در مـي آمدنـد    اب مسئولاانتخ

سربازاني كـه  . گرفت، توسط شورا انجام مي)آهنپست و تلگراف، راه(
بـه   .كردنـد گشتند در بعضي نقاط نقش مهمي ايفا مياز جبهه برمي

كراسنويارسك و ريگا، از نيـروي نظـامي قابـل     ، شوراها درلامثطور 
  .اي برخوردار بودندملاحظه

بعضـي  . خود را نداشتند يهاي ويژهنشريهچاپخانه و  ،شوراها يههم
. كردنـد از آنها از مطبوعات قانوني يا مطبوعات حزبـي اسـتفاده مـي   

- هـا صـورت مـي   ايزوستيا از طريق در اختيار گرفتن چاپخانـه  پچا
زدند كه نفـوذ  ي مييهاشوراها دست به انتشار اعلاميه يهمه. گرفت
طـوركلي  ه ب. داشت تهييج و برانگيختن كارگرانمر زيادي در ا بسيار

اين اشكال . و انعطاف ناپذير سازماني وجود نداشت كخش نونهيچ قا
 و قابـل اعتمـاد   ملموسي بنابرماهيت و وظايف شورا و شرايط، پيكر

  .گرفتندخود ميه ب
  

    
  1917ن ئكارگران و سربازان در ژو
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- وجود آمد؛ يعنـي شـوراي ايوانـو   ه در روسيه بي كه يدر اولين شورا
، از آنجا كه رهبـري شـورا   )Ivanovo-Vosnesensk(وسنسنك 
 يسازمان سوسيال دمكـرات محلـي بـود، مسـاله     اختيار در واقع در

  .صورت چگونگي اين رهبري مطرح بوده حزب و شورا ب يهرابط
رح صورتي بسـيار حـاد مط ـ  ه فقط در پترزبورگ بود كه اين مساله ب

كارگري  يهدانيم شوراي پايتخت در ابتدا كميتكه مي گونههمان. شد
رونـد  ولي رفته رفته، همراه با . اش هدايت اعتصاب بودبود كه وظيفه

مبارزات پرولتاريا گرديـد؛   كانونوقايع انقلابي، شورا تبديل به  و اوج
كـرد، هـم   هم رهنمودهـاي سياسـي صـادر مـي    شورا، كه  طوريه ب

هم نقش سنديكاها را كـه   كرد واقتصادي را مطرح مي هايهخواست
كلام شـورا نيـروي    كبه ي. دادوجود نداشتند، انجام مي زماندر آن 

سياسـي فعـالي را برعليـه حكومـت      يي بود كه مبـارزه نوينانقلابي 
در چنين شرايطي شـورا، كـم و بـيش جـاي     . كردمطلقه هدايت مي

طبقاتي مي گرفت و  يبارزهپيشگامان م عنواناحزاب كارگري را به 
 ـ  يهمين دليل مسالهه ب ه نقش شورا و روابطش با احزاب كـارگري ب

  .شدناچار مطرح مي
طور ملموس مطرح شـده بـود و   ه ب پرسشاكتبر اين  19در روز احت

لـزوم   كدر مورد پيشنهاد پايان دادن به اعتصاب نماينـدگان بلشـوي  
مكـرات  دوسـيال  هماهنگ ساختن عمليات شورا با حزب كارگري س

 بخـش وي بـورگ  اكتبـر  روز بيست وهفـتم  . روسيه را مطرح كردند
Viborg      شورا مساله را بررسـي كـرد و تصـميم گرفـت پيشـنهاد ،

سوسـيال دمكـرات را مطـرح كنـد، و نماينـدگان       يبرگزيدن برنامه
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لنين اهميت عظيم شوراها را درك
اي كه در كرده بود و در مقاله

به چاپ رساند، پيشنهاد  "نواياژن"
كرد كه براي افزايش نفوذ حزب در 

شوراها بايد مبارزه شود و بدين 
ورا ي حزب و شترتيب شكل رابطه

 تنظيم شد

مربوط  ياين مساله را مطرح كردند كه اگر شورا برنامه احت كبلشوي
  .بيرون خواهند رفت را قبول نكند از آن

هـاي مختلـف   و كارخانـه  يمحل ـشوراهاي در  ، پي در پياين مساله
قـرار گرفـت و مباحثـات پرشـور و حرارتـي را       و بررسي مورد بحث
حـزب كـارگري سوسـيال دمكـرات      يهمتحـد  يهكميت. برانگيخت

هـا  كهـا و منشـوي  كروسيه كه برمبناي حق راي مساوي از بلشـوي 
بـه طـور   گرفت پيشـنهاد كنـد كـه شـورا      تشكيل شده بود، تصميم

اعـلام  ) دموكراسـي سوسـيال (مشخص در مورد اين پلاتفرم سياسي 
هيچ . موقعيت بسيار بحراني قرار گرفته بود كشورا در ي. موضع كند

 ياي در جهـت همبسـتگي بـا برنامـه    اشكالي براي اتخـاذ قطعنامـه  
ن يـا  سوسيال دمكرات وجود نداشت، زيرا اكثريت عظـيم نماينـدگا  

نمايندگان  هاولي در شورا.  آن يحزب بودند يا طرفدار برنامه ياعضا
حزب سوسيال رولوسيونر ـ يا كارگراني كه بـه    چونمهاحزاب ديگر 

ولــي بــالاتر از . ندوجــود داشــت نيــز - هــيچ حزبــي وابســته نبودنــد 
اصلي كه ضرورت و با  ،سوسيال دمكراتحزب  يهمبستگي با برنامه
- سامان تبلورشورا  ؛وجود آمده بود در تضاد بوده ا ببر مبناي آن شور

  .بود گرپيكار تشكل ككارگران در ي يهتمام توديابي 
با در نظر گرفتن اين ملاحظات، شورا پس از بحث كوتـاهي تصـميم   

- بـه  كنمايندگان بلشوي. گرفت مساله را از دستور جلسه خارج كند
يم گرفته بودنـد، از  تصم ترپيشآنچه رغم بهو شورا اين تصميم  رغم

  .شورا خارج نشدند
بـه  اي بود كه در حقيقت آنچه انجام شد سرپوش گذاشتن بر مساله

عمومي و مطبوعات كارگري مورد مباحثـات   هايهدائم در جلسطور 
رابطه حـزب  (مساله اين ولي مطرح كردن . گرفتپر حرارتي قرار مي

در پترزبـورگ   طور قاطع در شوراي نمايندگان كـارگري ه ب) با شورا
وجود آورد، ه ب هايي، انشعابهاهترين لحظتوانست در آن حساسمي

  .يا در ميان پرولتارياي پترزبورگ بي نظمي برانگيزد
ولي با در نظر گـرفتن  . اشاره شدها كبرخورد كلي بلشوي يبه شيوه

رابطه با  در .جا دارد قدري بيشتر روي آن تأمل كنيم ،اهميت مساله
بار ديگر نشان داده شد كـه   باط شورا با جناح بلشويك،چگونگي ارت

. اشتباهات بزرگي شدندچه مرتكب  كدر غيبت لنين رهبران بلشوي
آنها . برخوردي كاملاً منفي با شوراها داشتند ،در آغاز كار اين رهبران

سياسي كاملاً  يهبايد برنامگفتند براي اعمال رهبري سياسي ميمي
بدين دليل شـوراها،  . كاملاً ملموس داشتمشخص با اهداف سياسي 

توانند نقش رهبري را ايفـا كننـد و   شان نميعلت ساختار سياسيه ب
، برخي از افزون بر اين. توانند بگيرنددر هر صورت جاي حزب را نمي

بودن شورا نكردند كه وابسته به اين مساله اشاره مي رهبران بلشويك
به راه فرصت طلبي بكشـاند و   تواند آن راميسوسياليست به احزاب 

اختن س ـتبديل به ابزاري سـازد كـه بـورژوازي از آن بـراي محـدود      
ي، ين استدلالبندي چنو جمع آمدپي .مبارزات كارگران استفاده كند

شوراها نه فقط بـراي پرولتاريـا لازم نيسـتند بلكـه      بود؛ساده  بسيار
ايـن   پترزبـورگ بـه  شـهر  لنـين بـه    با آمـدن . ندهست نيز كخطرنا
لنـين اهميـت عظـيم    . ه شـد پايان داد هيامبيمعنا و بي هايبرخورد

 ـ "نوايـاژين "كه در  ايو در مقاله كرده بوددرك شوراها را  چـاپ  ه ب
بايـد  پيشنهاد كرد كه براي افزايش نفـوذ حـزب در شـوراها     ،رساند

و . حزب و شورا تنظيم شد يبدين ترتيب شكل رابطه و مبارزه شود
- هاي كنگـره مبناي قطعنامه) 1917(از انقلاب اكتبر  پس رابطه اين

در اين قطعنامه آمده است كه . هاي هفتم و هشتم حزب قرار گرفت
  .هاي لازمي هستندسازمانبه طور مطلق  ،شوراها

 يهمطـرح كـردن رهنمـود ايجـاد كميت ـ     يهبي شـك اقـدام ارزنـد   
بسيار  هايآنها خود پنداشت اما هاست،كمتعلق به منشوي ،كارگران

 هابـه محـض آنكـه شـورا    . هـا داشـتند  مبهمي از اهداف اين كميتـه 
 كـرد، كشـور  سياسـي   امـور  در گريتأسيس شد و شروع به مداخله

ايجاد كـرده بـود    آنها ي كه تبليغاتانگيزشگفتنتايج  ها ازمنشويك
 دنـد كـه ايـن نهـاد    كرپافشاري مي هاكدند و مانند بلشويمتحير ش

مـارتينف،  . سوسيال دمكرات را برگزينـد  يامهبرنبايد ) شورا(جديد 
 ـ )Nachalo( اي كه در ناشالو، در مقالهكيكي از رهبران منشوي ه ب

ين نخسـت ان اينكه شوراي نمايندگان كارگران بياز  پسچاپ رسيد، 
- درخشان نمايندگي مستقل پرولتارياست، چنين ادامه مي يتجربه
هســتند كــه  شــورا و حــزب دو ســازمان پرولتــري مســتقل" :دهــد

شـوراها بـراي قـدرت     ".دبكش ـتواند زياد طـول  شان نميهمزيستي
اي بود كه تـاريخ در دسـتور روز   زيرا كه اين مساله. كردندمبارزه مي

درك شـوراها را   ي تـاريخي وظيفـه هـا  كمنشـوي ولي . قرار داده بود
طور كلي آنها شوراها را همچون نوعي پارلمان كارگري ه ب .دندكرنمي

هـا نـدارد،   و پيكار تـوده  ياي در نبرد طبقاتمشخص و ويژه كه نقش
  . ردندكب ميوحسم

سوسياليست ـ رولوسيونرها بايد گفـت كـه ايـن حـزب       يهاما دربار
، ماننـد تمـام مـوارد مهـم ديگـر، نظـر       نيزخرده بورژوا در اين مورد 

كم  بسياراز طرف ديگر نفوذ اين حزب در شوراها . مشخصي نداشت
نرها بـا  و، سوسياليسـت ـ رولوسـي   1906 بعد، در پائيز سال كي. بود
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ها، بدون اينكه اهميت شوراها را بلشويك
اي انكار كنند، هاي تودههمچون سازمان

ي اعتصاب، هاي سادهنشان دادند كه كميته
نهادهاي همگاني "در روند مبارزه به 

تبديل شدند و اين نهادها  "ي انقلابيمبارزه
  را بنياد نهادند "هاي قدرت انقلابينطفه"

  .ها اعلام همبستگي كردندكنقطه نظر منشوي
. داده نشد هاورود به شورا يهغم تقاضايشان، اجازربهها به آنارشيست
اي در مورد اين مسأله، ايـن قطعنامـه را مـورد تأييـد     لنين، در مقاله

كارگري نبود بلكه سـازماني   پارلمان كزيرا به نظر او شورا ي. قرارداد
بود براي پيكار جهت رسيدن به اهداف مشخص و در ايـن سـازمان   

شد نمايندگان گرايشي را پذيرفت كه با اهداف اساسـي انقـلاب   نمي
 نادرست كاملاً) آندره نين( نگارنده نظره كه ب ديدگاه اين. در تضادند

 در. تصـحيح گرديـد  هـا  كخـود بلشـوي  مدتي بعد بـه دسـت    ،است
هاي ديگـر  با همان حقوق گرايشنيز ها آنارشيست، 1917شوراهاي 

   .جنبش انقلابي كارگري، نماينده داشتند
، يعني Helsingforsهلسينگفور  يكنگره برگزاري هنگام در واقع،

داد، سوسـيال  وقـايع را مـي   داوري يوقتي كه شرايط زمـاني اجـازه  
 خـود را دوبـاره   دگاهديها، كها و چه منشويكها، چه بلشويدمكرات
  . طور ملموس و قطعي بيان كردنده شوراها ب در مورد
وحـدت حـزب    يهكـه بـه كنگـر    ايقطعنامـه  يههاي اولي ـدر طرح

ايـن  (ه شـد  ي ـارا) 1906آوريـل  (كارگري سوسيال دمكرات روسـيه  
 ـ طرح ) هرحـال مـورد بحـث كنفـرانس قـرار نگرفـت      ه هاي اوليـه ب

 بـراي ي كـه  يهـا ارگـان  ؛كردنـد  ها شوراها را چنين تعريفكمنشوي
تشـكيل   هاي آنانكارگران در مبارزات و فعاليت يهمتحد كردن تود

  .ي مردم استبرابر بقيه در طبقهو نمايندگي منافع اين  شده
- هاي تودهها، بدون اينكه اهميت شوراها را همچون سازمانكبلشوي

 رونـد در  اعتصاب، يساده هاياي انكار كنند، نشان دادند كه كميته
تبديل شـدند و ايـن    "انقلابي ينهادهاي همگاني مبارزه" مبارزه به

  .دندرا بنياد نها "هاي قدرت انقلابينطفه" نهادها
  **ساختار جمهوري شوروي ؛1917
شهري  يانقلاب اكتبر است، شوراها يههاي رژيم جديد كه زائيدپايه

  .نداييو روستا
 ينصد نفر از ساكن ه براي هري براساس يك نماينديشوراهاي روستا

مـزارع   ،نماينده براي هر بيست نفـر كـارگر كارخانـه، معـدن     كو ي
. شـوند دولتي يـا واحـدهاي نظـامي مسـتقر در محـل انتخـاب مـي       

كـه داراي حـق    ،تمام ساكنين منطقهِ  نمايندگان در مجامع عمومي
 ييمهـم روسـتا   هاينطقهمها و محله. شوندرأي هستند، انتخاب مي

كـارگران  . توانند در مجامع جداگانه انتخابات خود را برگزار كنندمي
ن موسسات و واحدهاي نظامي مختلف انتخابات خود شاغلاكارخانه، 

قـوانين  . كننـد را در محل كارخانه، موسسه يا قرارگاه خود برگزار مي
جمهوري شوروي اوكرائين و جمهوري شوروي روسيه، لزوم سازمان 

 ي ملــيهــاا در تمــام منــاطقي كــه اقليــتدادن شــوراهاي ملــي ر
  . گيردند در نظر مياحائزاهميت

  : ييروستا يوظايف اصلي شوراها
  مراجع قدرت مافوق خود يهاتمام قطعنامه ياجرا نظارت بر  - 
  به نمايندگان اين مراجع در انجام وظايفشان در بخش  ككم - 
  مردم  يو فرهنگ ياقتصاد ياقدام در جهت بالا بردن سطح زندگ - 
تضمين و حفظ نظام انقلابي و مبارزه بر عليه ضد انقلاب و دزدي  - 

  و راهزني 
هـا،  زحمتكش براي حفـظ چـاه   يهتودنيروي از  ي بهينههاستفاد - 
  هاي طبيعي فاجعه پيشگيري ازبراي  ... ها وپل
هـا، خطـوط راه آهـن، تلفـن و تلگـراف در      به حفظ جنگل ككم - 

  شوراها  يمنطقه
  ها از زمين درست ن بهره برداري كامل وتضمي - 
  غلات  يهبه انجام رساندن تقسيم اراضي و سازمان دادن ذخير - 
 اري كشاورزان مزارع دولتي، تشـكيل كتابخانـه و  يپشتيباني از هم - 

   مراكز فرهنگي
فرهنگـي در ميـان    فعاليـت كن شدن بيسـوادي و  به ريشه ككم - 

  هاي ملي اقليت
  

؛ ولـي بـا   رندبراي خود ندا يمستقل يي بودجهشوراهاي محل يهمه
و حـق   هسـتند ي برخوردار ياز حقوق قضاشوراها  يهمه ،وجود اين

  .رندقرارداد دابستن امضاي 
منظـور درگيـري تمـام اعضـاي خـود در      ه ببه طور عمومي  شوراها 

- اقدام به تشكيل كميسـيون  اجتماعي و سياسي، هاي مداومفعاليت
هـا،  اين كميسيون. كنندخود مي درونر مخصوصي دمستقل و هاي 
شوراها حق دارند همكاري ساكنيني كه عضو شورا نيستند  يزهبا اجا

كميسـيون   كهر شورا ي ـ. جلب كنندرا برخوردارند  أيولي از حق ر
شـود و  خـود شـورا انتخـاب مـي     يشـيوه همـان  ا كنترل دارد كه ب

مـع عمـومي   مج برابـر  كنـد و در را كنترل مـي  هاي مالي آنفعاليت
  . اسخگوستساكنين پ

توسط تمام ساكنين حاضر در محل و داراي حـق   ،شوراهاي شهري
نماينده براي صد كارگر، سرباز ارتش سرخ يا عضو  كي، براساس يأر

ميليس، يك نماينده براي سيصد نفر كاركنـان موسسـات دولتـي و    
شـوراهاي  . شـوند هايي انتخاباتي، انتخاب مـي خصوصي، يا ساير رده

 يمسائل مـورد علاقـه   يهمحلي و بحث دربار شكلاتحل مبه هر ش
  .پردازندنيز به عنوان يك وظيفه مي ممرد

آن نقـش   كمستقل خود را دارنـد و بـه كم ـ   يبودجه ،اين مراجع
هـا و زنـدگي اجتمـاعي و    فعالي در نوسازي و تحول اقتصادي توده
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ي شوراي پايتخت در ابتدا كميته
اش هدايت كارگري بود كه وظيفه

مراه با ولي رفته رفته، ه. اعتصاب بود
روند و اوج وقايع انقلابي، شورا تبديل 
 به كانون مبارزات پرولتاريا گرديد

- لـي مـي  مصرف تمام امور محه اين بودجه ب. كنندفرهنگي ايفا مي
در مـاه  بـار   كي ـ دسـتكم هاي آن ارگان رهبري شورا و پلنوم .رسد

مربـوط   يحل تمام مسائل اساس ـ ،پلنوم يهوظيف. شدفراخوانده مي
  .شورا و تصويب بودجه استه ب

 ـ   جزه ، بهاهدر تمام جلس. شورا علني هستند هايهجلس ه آنهـا كـه ب
هـا،  رخانـه كا يهشوند، نماينـدگان كميت ـ طور مخفي فراخوانده مي

ولـي   سخنراني ها با حقسنديكاها، واحدهاي ارتش و ساير سازمان
بـه منظـور برقـرار كـردن پيونـد      . ي حق شركت دارندأبدون حق ر

خود را  هايهجلس دارد، امكان آنجا كهتر با كارگران، شورا تا كنزدي
- شرط تشكيل پلنوم. كندها برگزار ميها و انجمندر محل كارخانه

  .است ي آننيمي از اعضا ستكمدها حضور 
شـوند؛  سال انتخـاب مـي   مدت يكه نمايندگان شوراهاي شهري ب

 بـدون اطـلاع قبلـي بـه رهبـري شـورا،      . يعني تا انتخابـات بعـدي  
تـوان  ي مييدر شرايط استثنا. ، ممنوع استاعضاي شورا يدستگير

ساعت از  24شورا تا كه رهبري  اقدام به دستگيري كرد در صورتي
  . گردد آن مطلع

هاي زحمتكش را بر عهـده  پيوند دادن توده يي كه وظيفهيهابخش
  .برخوردارند بسزاييهاي شورا از اهميت دارند در فعاليت

  :ها عبارتند ازاين بخش
  بخش اداري؛ - 
  بخش مالي؛ - 
  بخش مالي؛ - 
  بخش بهداشت؛ - 
  هاي تعاوني؛بخش تجارت و شركت - 
  ؛بخش بازرسي كارگري و دهقاني - 
هـاي خـود را بـه    توانند فعاليتمي مذكورهاي موافقت شورا بخش با

وجـود  ه هاي جديدي بمستقل تقسيم كنند و يا بخش ياخهچند ش
). هاي اجتماعي، كشاورزيي، مسكن، بيمهيبخش اداري، قضا(آورند 

- ي به آنها محول كردهيرا كه مراجع قضا ايپايهل يها مسااين بخش
صـورت لـزوم، بـه منظـور برقـرار كـردن        كننـد و در بررسي مي ،اند
ي و شـركت در  ي ـترين پيوند با مراجع مختلـف دسـتگاه اجرا  كنزدي
مؤسسـات   يههاي شورا و مطالع ـها و كنفرانسو كميسيون هاهجلس

هاي شورا يـا رهبـري   كه پلنوم يلينظر در مورد مسااظهار مختلف و 
مـي  ياهـاي د كميسـيون  از ميـان خـود   ،شورا به بخش محول كرده

  .گزينندبرمي
فرهنگي و اداري، در  يهي كه در زمينيهافعاليت يي بيشتربراي كارآ

بـه   ياري رسـاندن  گيرد و برايهاي زحمتكش انجام ميخدمت توده
شوراهاي شهري در حل مسائل اساسي تحول سوسياليستي كشـور،  

شـوند، تحـت   شوراهاي محلي به موازات شوراي مركزي، انتخاب مي
  .نداآن مسئول برابركنند و درعمل ميرهبري آن 

. ي هسـتند ي ـهـاي اجرا ها و كميتهكنگره ،مراجع عالي رژيم شوروي
نماينده  كمحل را به نسبت ي يهي هر محل، كنگريشوراهاي روستا

بخـش تمـام    يبراي كنگره. كنندبراي هر ده عضو شورا انتخاب مي
ار سـاكن، و  نماينده بـراي هـر هـز    كي به نسبت ييشوراهاي روستا

شوراهاي شهري، به نسبت يك نماينده بـراي هـر دويسـت سـاكن،     
هاي ايالتي براساس قواعد نمايندگي كنگره. كنندنماينده انتخاب مي

نماينده براي هر ده هزار نفـر از سـاكنين    كي ؛شوندزير انتخاب مي
، )شـوند ها انتخاب مـي هاي محلي و استاناين نمايندگان در كنگره(
 .هـا نفر از شـوراهاي شـهري و كارخانـه    2000نده براي هرنماي كي

اي، هر جا كه وجود داشته باشد، توسـط نماينـدگان   شوراهاي ناحيه
نماينده بـراي هـر    كبخش، به نسبت ي يهشوراهاي شهري و كنگر

هزار نفر از انتخـاب كننـدگان    5 نماينده براي هر كهزار نفر و ي 25
هاي شوراهاي جمهوري فدرال بر كنگره. شوندشهرنشين انتخاب مي

- هكنگر. شونداي و يا ايالتي انتخاب ميهاي ناحيهاساس قواعد كنگره
هـا  سرتاسري روسيه كارگران، دهقانـان، سـربازان سـرخ و قـزاق     ي

  :شوندانتخاب مي رزيموازين براساس 
هزار نفر انتخاب  25 نماينده از هر كاز شوراهاي شهري براساس ي - 

  كننده
هـزار نفـر از    125نماينده براي  كهاي ايالتي به نسبت يگرهاز كن - 

  ساكنين
ست كه نمايندگان شوراها براي ا اختلاف بين شوراها و كنگره در اين

كـه   شوند، در صورتيانتخاب مي) سال مثلاً براي يك( مدت معيني
شـوند و در پايـان   ها براي هر كنگـره انتخـاب مـي   نمايندگان كنگره
 يهكميت ـافـراد   فقـط دهند و از آنها را از دست ميكنگره مقام خود 

  .ماندمي اقيي منتخب كنگره بياجرا
شـوراهاي اتحـاد    يمرجع عالي رژيـم شـوروي كنگـره    سرانجامو  ...

 1922دسـامبر   30جماهير شوروي سوسياليستي اسـت كـه در روز  
  :است رقرار زيه وظايف اصلي آن ب. تاسيس شد

ها، زي و تصويب اعضاي شوراي مليتي مركياجرا يهانتخاب كميت - 
  ها و نواحي خود مختار شورويمنتخب جمهوري

هـاي  كـه توسـط مراجـع رهبـري و كميسـيون      هاييحل اختلاف - 
  اندحل نشدههنوز  هارسيدگي به اختلاف

ي مركزي اتحاد جماهير شوروي ياجرا يهكميت هايهتعديل مصوب - 
هاي  شوراها يا كميته نمايندگان هايسوسياليستي براساس پيشنهاد

  لارهاي فدي جمهوريياجرا
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ها ي مركزي از شوراهاي اتحاد شوروي و شوراي مليتياجرا يكميته
. اين مراجع از حقوق كاملاً مسـاوي برخوردارنـد  . تشكيل شده است

. مركـزي اسـت   يهي كميت ـي ـمرجع اجرا ،شوراي كميسارهاي خلق
سراسـر اتحـاد شـوروي    هاي اين شورا در و قطعنامه هاهمصوباجراي 

  .لازم هستند
ي همگـاني وجـود   أدر اتحاد جماهير شوروي سوسياليسـتي حـق ر  

، 1917پرولتاريا به هنگام در دست گـرفتن قـدرت، در اكتبـر   . ندارد
فريب احترام به دمكراسـي صـوري را نخـورد و ديكتـاتوري خـود را      

هــاي چنــدي در حقــوق ش محــدوديتيپيــدا ،در نتيجــه ،برنشــاند
بنابرقانون اساسي شوروي تمـام افـراد   . ي امري منطقي استانتخابات

 ،شرايط زير باشـند داراي كه  ردچه م زن،بيشتر از هيجده سال، چه 
  : د يا انتخاب شوندنانتخابات شركت كن توانند درمي
مفيـد يـا انجـام     خود را از طريـق كـار   درآمدكه  كساني يهمه - 1

بـه  (ن در خـارج از خانـه   كارخانگي و فراهم آوردن امكان كار ديگـرا 
دار و يا تمـام افـرادي كـه بـه نگهـداري اطفـال       زنان خانه لامثطور

  .آورنددست ميه ب) ...كارگران اشتغال دارند و
  .سربازان ارتش سرخ - 2
را دارند ولي قدرت كارشان را از  2 و 1افرادي كه شرايط  يهمه - 3

  .انددست داده
ماهير شوروي سوسياليستي ي كه در سرزمين اتحاد جيهاخارجي - 4

  .كنندزندگي و كار مي
 اكسانيكه نه حق انتخاب كردن دارند و و نه حق انتخاب شـدن، حت ـ 

  :باشند، عبارتند از نيزرده بندي بالا  شاملاگر 
  .كنندكه در پي سود از كارمزد وري استفاده مي كساني - 1
  .گيرداز كارشان سرچشمه نمي آنها كساني كه درآمد - 2
  .هاي تجاريواسطهو ار تج - 3
  .و مذاهب كراهبين و عمال مسال - 4
ن پلـيس سـابق و همچنـين اعضـاي خانـدان      اكاركنان و مـامور  - 5

  .سلطنتي
  .ت هستنديافرادي كه به اختلال حواس دچارند يا تحت قيموم - 6
   .اندها محكوم شدهكه توسط دادگاه كساني - 7
  
  
  :"سامان نو"دو يادداشت از  
- ي شوراها بـي لنين در باره 1905از برخي نوشتارهاي  1932در سال آندره نين  *

ي حـزب و  ي رابطـه هاي اوليه لنين دربـاره نوشته ترينچون يكي از مهم. خبر بود
ي مركـزي جنـاح   ي كميتـه شوراها كه در پاسخ به ديدگاه يكي از اعضاي برجسته

   .انتشار نيافت 1940نوشته شد تا سال ) رادين(بلشويك به نام كنونيانتس 
دورانـي كـه   . نوشته اسـت  1932اشاره شد كه آندره نين اين نوشتار را در سال ** 
.  گذشـت ها از تصاحب قدرت سياسي شوراها به دست بوروكراسي حزبـي مـي  سال

انـد بـه يكـي از    اينكه دقيقا از چه زماني شوراها قدرت سياسي خود را از دست داده
بهـر روي ايـن   . وسياليستي مبـدل شـده اسـت   ترين موارد پژوهشي جنبش سمهم

بخش از نوشتار آندره نين، يك تصوير كلي از شكل گـزينش و كـنش شـورايي در    
  .   دهددوران پس از پيروزي انقلاب اكتبر به دست مي

از نقد فمينيسم بورژوايي تا  نفرت 
 از امتيازهاي مردانه

  ي زنانانقلاب اكتبر و مسئله
  اميد بهرنگ: نويسنده

  ساسان دانش: يراستارو
  

 پيش درآمد 
تغيير در ترتيب اين نوشتار تا حـدودي بررسـي تئـوري و پراتيـك     

كند، زيرا حزب بلشويك تا پيش از انقـلاب  ها را دشوار ميبلشويك
هـاي رايـج    ي زنان تحت تـاثير نظريـه  در مورد مسئله 1917اكتبر 

- نمـي  ،هـا هدر نتيجه بدون بررسي آن نظرگا. انترناسيونال دوم بود
افـزون  . ها دست يافـت تري از عملكرد بلشويكتوان به درك عميق

هاي رفرميستي غالب توان گسست انقلابي لنين از دركبراين، نمي
  .بر انترناسيونال دوم در مورد زنان را به قدر كافي برجسته كرد

به هرروي، ترتيب روشمند اين سلسله نوشتار بر اين مبنا بود كـه  
هاي ماركس و انگلس و عملكرد انترناسيونال اول يهنخست به نظر

ي شـوروي مـورد   و دوم در مورد زنان بپردازد و پس از آن تجربه
اما بـا اختصـاص يـافتن شـماره چهـار نشـريه       . بررسي قرار گيرد

به مناسبت نودمين سـالگرد انقـلاب    1917به اكتبر  "سامان نو"
  .شوروي، موجب شد كه اين بخش زودتر منتشر شود

براي پرهيز از طولاني شدن مقاله، در اين متن به طور عمده بـه   
-ي انقـلاب اكتبـر مـي   ها در دوران اوليهمشي و عملكرد بلشويك

نياز به تاكيد است كه بررسي انقلاب اكتبر بـدون توجـه   . پردازيم
. ي پس از انقلاب جامعه شوروي ممكن نيستبه تحولات سه دهه

در همان فرداي پيـروزي   ،1917كتبرزيرا برخي معتقدند انقلاب ا
به نظر نگارنده، اين بي مسئوليتي نسبت به تاريخ . شكست خورد

-ها زن و مردي كه آگاهانـه مـي  است كه بدينسان تلاش ميليون
بـديهي  . خواستند جهان را دگرگون كنند،  ناديده انگاشـته شـود  

ي ريـزي جامعـه  ي طبقه كارگر براي پياست كه نخستين تجربه
. همراه بـود ) ها سنگيندر برخي زمينه(هاي بسيار با اشتباه نوين

ي تـاريخي  توان بر اين تجربـه ها نميي اين اشتباهاما با  مشاهده
طبقـه كـارگر بـدون برخـورد ديـالكتيكي بـه       . خط بطلان كشيد

ي تـاريخي و سـنتز آنهـا در    هاي مثبت و منفي اين تجربـه جنبه
ي سوسياليستي اندهي جامعهتواند مدعي سازمسطحي بالاتر نمي

  . در قرن بيست و يكم باشد
ي زنان با تضادهاي واقعـي، پيچيـده و   ها در مورد مسئلهبلشويك

تضادهايي كه امروز نيـز طبقـه   . عظيمي دست و پنجه نرم كردند
تـر بـا   كارگر در سطح و شكل ديگر و شرايطي به مراتب پيچيـده 

ن نگرش عميق و همـه  ها بدودر نتيجه، كمونيست. آنها روبروست
توانند به درك درسـتي از  ي بزرگ بشري نميجانبه از اين تجربه

    1. ي زنان دست يابندمسئله
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براي نخستين بار در طول تاريخ 
جهان، انقلابي به وقوع پيوست كه 
رهايي زن، آگاهانه در دستور كار 

  آن قرار داشت

  آغازي نو
نقطه عطف نويني در مسير رهـايي   ،1917بدون شك انقلاب اكتبر

تاريخ بشر به طور مشخص جنـبش رهـايي   . شودزنان محسوب مي
بـه ويـژه    - زنـان  . نكرده بودزن تا آن زمان چنين جهشي را تجربه 

آذرخـش انقـلاب در   . پيشگامان  ايـن انقـلاب بودنـد    - زنان كارگر 
انقلابي كه به انقـلاب  . ور شد، توسط زنان كارگر شعله1917فوريه 

. سوسياليستي اكتبر منجر شد و مسير تاريخ قرن بيستم را رقـم زد 
قـلاب  زنان كارگر و دهقان نقش موثري در پيروزي و تثبيت ايـن ان 

  . ايفا كردند
براي نخستين بار در طول تاريخ جهان، انقلابي به وقوع پيوست كه 

هـاي  طـي فرمـان  . رهايي زن، آگاهانه در دستور كار آن قرار داشت
هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي،    ي عرصـه انقلابي كوتاه و قاطع در همه

به رسميت شـناختن حـق   . سياسي حقوق زن و مرد برابر اعلام شد
شد ن  انتخاب كردن و انتخاب شدن، حق طلاق و ممنوع راي، حق

ــين، از ميــان برداشــتن تقــاوت   ــاري، آزادي ســقط جن ازدواج اجب
، برابري دسـتمزد ميـان   "مشروع و نامشروع"حقوقي ميان كودكان 

زن و مرد، به رسميت شـناختن مرخصـي دوران بـارداري و ايجـاد     
اي از قـوانين  مجموعـه .. .ها و آزادي همجنس گرايـان و مهد كودك

  . انقلابي بودند كه به رهايي زنان ياري رساندند
هـيچ حـزب دمكراتيـك، حتـا در     ": ، گفت1919در جولاي   لنين

هـا يـك   هاي بورژوايي نتوانسـت طـي دهـه   ترين جمهوريپيشرفته
مان در مورد حقـوق زنـان   صدم كاري كه ما در اولين سال حكومت

دومين سالگرد پيروزي انقلاب وي در  2 ".انجام داديم را انجام دهد
ي اروپـايي در طـول دو سـال    ما در يك كشـورعقب مانـده  ": افزود

جـنس  "كارهايي جهت رهايي زنان و دستيابي به برابـري زنـان بـا    
هـاي  جمهـوري "سال در مجموعه  130انجام داديم كه طي  "قوي

  3 ".دمكراتيك جهان انجام نگرفت "يپيشرفته
پس از گذشت نزديك به يـك  . ز نبودندهرگز ادعاهاي لنين غلوآمي

اكتبر، هنوز در بيشتر كشورهاي جهان اين حقوق بـا   قرن از انقلاب
شايد براي كسـاني  . چنين صراحت و شفافيتي رسميت نيافته است

كننـد،  داري زنـدگي مـي  سرمايه يكه امروز در كشورهاي پيشرفته
امـا   .برآورده ساختن چنين حقوقي كار چندان مهمي نبـوده اسـت  

را بـا كشـورهاي    1918براي پرهيز از چنين قضاوتي بايـد روسـيه   
داري آن زمان مقايسه كرد تا عمق دستاوردهاي ي سرمايهپيشرفته

زنـان، در آن دوره  . انقلاب اكتبر را در مورد زنـان بهتـر درك كـرد   
در . فقط در كشورهايي چون فنلاند و نيوزيلنـد حـق راي داشـتند   

ورژوايي تا پـس از جنـگ جهـاني دوم، يعنـي     فرانسه، مهد انقلاب ب
حدود سي سال پس از انقلاب اكتبر هنوز زنان از حق راي محـروم  

سـقط   ،1974بودند و حدود نيم قـرن پـس از آن يعنـي تـا سـال      
  . جنين در اين كشور غير قانوني بود

انقلاب اكتبر، چشم انداز نـويني بـه روي آزادي بشـريت گسـترد و      
تا آن زمان هيچ انقلابي . ي رهايي زنان ارايه دادمعيارهاي نويني برا

در همـين  . به اين ميزان نقش سنتي زن را به چالش نكشـيده بـود  
- ي انديشـه انقلاب بود كه  روابط اجتماعي ميان زن و مرد و كليـه 

. طور مستمر زير سـئوال قـرار گرفتنـد    هاي سنتي مرتبط با آن به
هـاي پـس از آن   سال ي كمونيسم جنگي وزنان و مردان طي دوره

هاي عمومي، مجموعه مناسبات اجتماعي ميان زن و مـرد  در كلوب
- هـاي مردسـالارانه را بـه مصـاف مـي     كشيدند و ايـده را به نقد مي

طلبيدند، از نقد نقش كار خانگي در برده نگهداشتن زن گرفتـه تـا   
ي روابط جنسي و نقد افكار و فرهنگ سنتي در نقد اخلاق پوسيده

  . مختلف ميان زن و مرد هايعرصه
ي جنـبش  ، آنيسا آرماند يكي از رهبران برجسته1919در سپتامبر 

: رهايي زن در كشور شوراها، در كشاكش جنگ داخلي اعـلام كـرد  
اگر رهايي زنان بدون كمونيسم قابل تصور نباشد، كمونيسـم نيـز   "

ديدگاهي كه هنوز بسـياري   4 ".بدون رهايي زنان قابل تصور نيست
اين ديدگاه . امروز نيز از درك آن عاجز هستند "هايكمونيست"از 

هـا زن كـارگر و   ديالكتيكي عميق، حاصل پراتيك انقلابـي ميليـون  
نهـاده   ي طبقـاتي گـام  ي مبارزهدهقان در روسيه بود كه به صحنه

بيان گسستي تـاريخي  ) همچون كمون پاريس(انقلاب اكتبر . بودند
يجده و نوزده بود و بـه همـين دليـل    هاي بورژوايي قرن هاز انقلاب

ي عطف نويني براي رهايي بشـريت و بـه ويـژه رهـايي زنـان      نقطه
ناگفته نماند كه اين آغاز نوين تـاريخي از همـان   . شودمحسوب مي

  . هاي عيني و ذهني مشخصي روبرو شدنخست با محدوديت
اي ي تنگاتنـگ بـين مشـي عمـومي و پايـه     در انقلاب اكتبر رابطـه 

چگونگي نابود كردن ساختار كهن و پي افكندن طرح نـو و  (ب انقلا
با خط مشخص انقلاب در مورد رهايي زن )  يابي كلي جامعهسامان

سنج اين ي زنان، به ميزانچگونگي برخورد به مسئله. چشمگير بود
ي درسـتي و  تـوان گفـت درجـه   به جرات مـي . انقلاب نيز بدل شد

ــويك   ــي بلش ــرد كل ــتي عملك ــا درنادرس ــه ه ــاختمان زمين ي س
بـي  . ي زنان نيز قابـل ارزيـابي بـود   سوسياليسم در ارتباط با مسئله
هـاي آغـازين   هـاي عينـي در سـال   جهت نبود كه اولين محدوديت

تـر آشـكار شـد و    ي زنان، هر چـه برجسـته  انقلاب در مورد مسئله
ي ها از دستاوردهاي انقلاب نيز در مـورد مسـئله  نشينياولين عقب
اد و سرانجام، شكست زنـان در امـر رهـايي خـويش، بـه      زنان رخ د

چنانچـه  . ي شكست اين انقـلاب در اهـداف خـود بـدل شـد     نشانه
اي بـه  شد و طـي پروسـه  پيشاپيش هدف رهايي زنان تضعيف نمي
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توانست شد، شوروي از يك كشور سوسياليستي نميكنار نهاده نمي
  .  به كشوري سرمايه داري تغيير ماهيت دهد

اي كوتـاه بـه مشـي و عملكـرد     اي بررسـي ايـن رونـد، اشـاره    اما بر
  .رسدبه نظر مي ي پيش از انقلاب ضروريها در دورهبلشويك

  
  پيش از انقلاب اكتبر

ي ها بـا مسـئله  همانگونه كه اشاره شد، چگونگي برخورد بلشويك
به دليل . هاي غالب انترناسيونال دوم بودزنان  تحت تاثير انديشه

ي رش مبارزات زنان، توجه انترناسيونال دوم به مسئلهرشد و گست
زنان جلب شد و شعار  حق راي براي زنان، توسـط انترناسـيونال   

شعاري كه زمـاني مـورد مخالفـت برخـي از      .مورد قبول واقع شد
دفـاع از حـق راي زنـان،    . دوم قـرار داشـت   رهبران انترناسـيونال 

از يك سو بيـان  . تكاركردي متناقض براي انترناسيونال دوم داش
ي زنان و توجه طبقه كارگر به اين موضوع تاكيد بر اهميت مسئله

هـاي رو بـه رشـد پارلمانتاريسـتي و     بود و از سوي ديگر گـرايش 
گرايشـي  . دادرفرميستي درون انترناسيونال دوم را نيز پاسـخ مـي  

آوري كه به زنان به ويژه زنان كارگر به مثابه منبعـي بـراي جمـع   
توانـد  گريست نه به عنوان يك نيروي اجتماعي كـه مـي  نراي مي

  . محرك انقلاب پرولتري باشد
ها مانند بيشتر احـزاب سوسـيال دمكـرات    افزون بر اين، بلشويك

يِ رفرميسـتي  ي زنان را يك مسئلهعضو انترناسيونال دوم، مسئله
هـا  از نظـر سوسـيال دمكـرات    5 .پنداشـتند و فقط دمكراتيك مي

توانسـت در  خصلتي بورژوا دمكراتيك داشت كه ميمطالبات زنان 
آنان براي مقابله با نفـوذ  . چارچوب نظام سرمايه داري تحقق يابد

زنان بورژوا در جنبش زنان بـر مطالبـات اقتصـادي زنـان كـارگر      
...) ها ومانند برابري دستمزد ميان زن و مرد و ايجاد مهد كودك(

كردنـد  وره تصـور مـي  زنان سوسياليست در آن د 6.تاكيد داشتند
توان تمايز خود را با زنان بورژوا نشـان داد و  تنها از اين طريق مي

از . روي زنان كارگر از زنان بورژوا شدمانع سازش طبقاتي و دنباله
نظر سازماني نيز مدافع ايجـاد تشـكلات زنـان كـارگر بودنـد كـه       

  . مستقل از زنان بورژوا باشد

ي زنان، طي را در مورد مسئله حزب بلشويك، اين ديدگاه و مشي
-برخورد بلشويك. به پراتيك گذاشت ،1917تا  1905هاي  سال

ي طبقـاتي در  هاي مبـارزه ي زنان تحت تاثير ويژگيها به مسئله
استبداد تزاريسم جاي چنداني براي پارلمانتاريسم . روسيه نيز بود

بـر  ها بسيج زنان فقـط  در نتيجه براي بلشويك. گذاشتباقي نمي
ويژگـي ديگـر، رقابـت    . مبناي حق راي چندان كاركردي نداشت

ها با بورژوازي ليبرال روسيه بر سـر رهبـري   شديد ميان بلشويك
روسيه شكاف عميقي ميـان   1905انقلاب . مبارزات عليه تزار بود

طبقه كارگر و بورژوازي ليبرال را نشان داد، شكافي كه با حمايت 
ايـن شـكاف   . تـر شـد  سيار عميـق بورژوازي از جنگ جهاني اول ب

هاي ها با فمينيستي سياسي چنداني  براي اتحاد بلشويكزمينه
همين شرايط سياسي مشـخص بـه مـوازات    . بورژوا باقي نگذاشت

روش انقلابي لنين در فراز و نشـيب و تـدارك انقـلاب، موقعيـت     
  . ها را در مورد جنبش رو به رشد زنان روسيه تعيين كردبلشويك

  
پيش . در كشور روسيه وجود نداشت ،1905زنان تا سال جنبش 

كـرده موجـود بـود كـه     از آن تشكلات محدودي از زنان تحصـيل 
ايـن تشـكلات،   . هـاي آريسـتوكرات بودنـد   بيشتر شامل فمينست

كردنـد، بـه سـازماندهي كارهـاي     سواد آموزي زنان را تبليغ مـي 
ليــد پرداختنــد و در مواقــع جنــگ، زنــان را بــراي توخيريــه مــي

بيداري واقعي زنـان بـه   . كردنديونيفورم ارتش تشويق و آماده مي
. آغـاز شـد   1905طور گسترده با آغاز انقلاب بـورژوا دمكراتيـك   

هاي عمومي بود كـه زنـان   براي نخستين بار روسيه، شاهد جلسه
يـك   ،1905در فوريـه  . گفتنـد شـان سـخن مـي   در مورد حقـوق 

اتحاديه زنان براي حقـوق  "تشكيلات  سراسري فمينيستي به نام 
ــر ــط    "براب ــه متوس ــان طبق ــط زن ــان،  (توس ــنفكران، معلم روش

ايجاد شد كه به سرعت رشد كرد و توجه بسـياري از  ) خبرنگاران
اين تشـكل، خواهـان اصـلاحات    . زنان كارگر را به خود جلب كرد

ي حقوق سياسي زنان بود، حقوقي مانند بورژوا راديكالي در زمينه
ل قانون، حق راي بدون تبعيض جنسـيتي، ملـي و   برابري در مقاب

هـاي  هر چند بيشـتر فعـالان ايـن اتحاديـه بـه خواسـته      . مذهبي
دادند، با اين حـال همـين   اقتصادي زنان كارگر توجهي نشان نمي

. ايفا كردند 1905عضو نقش فعالي در انقلاب  8000تشكيلات با 
هاي كلي سياسي اين تشكل بـه طيـف چـپ روسـيه     گيريجهت

  . نزديك بود
فعاليـت   "حزب مترقي زنـان "همزمان، تشكل ليبرال فمينيستي 

هاي اقتصادي زنان كـارگر  كرد كه عليرغم پافشاري بر خواستهمي
اي را هاي حقوقي زنان، سياسـت سازشـكارانه  و دهقان و خواسته

گـرا بـود و بـا    تشـكلي قـانون   "حزب مترقي زنان". كردتبليغ مي
حتا با اين استدلال كه اعتصاب . كردفت ميي انقلابي مخالمبارزه

ايـن  . كردكارگران به زيان زنان و كودكان است با آن مخالفت مي
تشكل قادر به گردآوري نيـروي چنـداني نشـد ولـي رهبـران آن      

  . گرفتندهمواره در برابر احزاب چپ جبهه مي
با گسترش صفوف زنان كارگر در مراكز توليدي و صنعتي، نقـش  

-كارگران طي اعتصـاب . تر شدبارزات كارگري برجستهزنان در م
ي زنان و هاي پي درپي  توانستند تزار را وادار كنند كه كار شبانه

با وجـود اينكـه زنـان هماننـد     . كودكان را به طورقانوني لغو كنند
هاي كارگري شركت داشـتند،  و اعتصاب 1905مردان در انقلاب 

اين . ني بين زنان نداشتاما سوسيال دمكراسي روسيه نفوذ چندا
زنـان  . ضعف تا زمان انقلاب اكتبر و حتا پس از آن نيز پابرجا بود

 خواهر لنين
آرماندآنيسا   
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اگر رهائي زنان بدون كمونيسم قابل 
تصور نباشد، كمونيسم هم بدون 
  .رهائي زنان قابل تصور نيست

 

كارگر تمـايلي بـه عضـويت در حـزب يـا سـنديكاهاي كـارگري        
درصـد از اعضـاي    4/4، فقـط  1907براي مثال در سال . نداشتند

دادند كه هيچ سنديكاي صنايع نساجي را كارگران زن تشكيل مي
ي زنـان كارگرشـاغل در ايـن بخـش     اد گسـترده تناسبي بـا تعـد  

، ازتعداد 1917ي ششم حزب بلشويك در سال در كنگره. نداشت
درصـد نماينـدگان، زن    6نماينده، فقط ده تن يعني حدود  171
، تعداد زنـان عضـو   1922حتا پس از انقلاب يعني در سال . بودند

  . درصد رسيد 8حزب به 
ــان كــارهــا تــلاش مــيبلشــويك ــد زن هــاي گر را از جلســهكردن
آنـان روي خوشـي بـه تشـكل     . هاي بـورژوا دور كننـد  فمينيست

هاي رفقاي زني چـون  دادند، حتا با تلاشمستقل زنان نشان نمي
بـراي مثـال زمـاني كـه     . كردندكولنتاي نيز چندان همراهي نمي

اولين تلاش كولنتاي به بار نشسـت و توانسـت تعـدادي از زنـان     
گ متشــكل كنــد فعــالان محلــي حــزب از كــارگر را در پترزبــور

وقتـي كـه   . ي زنـان دريـغ كردنـد   همكاري براي برگزاري جلسـه 
-ي خود در يكـي از كلـوب  كولنتاي و زنان كارگر به محل جلسه

ي زنـان  جلسه": هاي كارگري رسيدند بر سر در محل نوشته بود
به همين دليل  ".ي فردا فقط براي مردان استملغي شد و جلسه

  . لوب زنان كولنتاي چندان پا نگرفتفعاليت ك
هـاي  ها، زناني چون كولنتاي به تلاشتراشيولي عليرغم اين مانع

ها منجر به  كلوب مطالعاتي خود ادامه دادند و سرانجام اين تلاش
نفر از زنان و مردان آگاه آن دوره شد كـه دو   300تا  200شامل 

 يواسـطه  ايـن كلـوب نيـز بـه    . سوم شركت كنندگان، زن بودنـد 
-ها و منشويكهاي آشكار و شديد سياسي ميان بلشويكاختلاف

اي نيز تحت عنـوان اينكـه زنـان روشـنفكر     عده. ها از رونق افتاد
هـاي زنـان كـارگر حضـور داشـته باشـند مـانع از        نبايد در جلسه

  . ها شدندشركت كولنتاي در اين گردهمايي
جم اعضـاي  زنـان يـك پـن    1908تا  1905هاي انقلاب طي سال

را تشـكيل  ) كه شش هزار تـن عضـو داشـت   (هاي كارگري كلوب
  . سال بودند 25بيشتر اين زنان، باسواد و زير . دادندمي

تشـكيل شـد    1908ي زنان روس كه در دسامبر نخستين كنگره
ي زنان فمينيست با زنـان سوسياليسـت   نماي رابطهي تمامآيينه

ف زنـان بـراي اتحـاد بـا     هـاي مختل ـ اين كنگره، توسط گروه. بود
جنبش زنان، چه ": شعار كنگره اين بود. يكديگر تشكيل شده بود

   ".ي زنان باشدپرولتري، چه بورژوايي، بايد براي همه
ها در ابتدا مخالف شركت در اين كنگره بودند، اما زمـاني  بلشويك

ي زنان كارگر به حضـور فعـال در ايـن كنگـره روبـرو      كه با علاقه
رياسـت هيـأت   . اچـار در ايـن كنگـره شـركت كردنـد     شدند به ن

ايـن  . ي يك مرد بودها در اين كنگره بر عهدهنمايندگي بلشويك
ي ضعف و محدوديت آشكار اين حزب با موضـوع زنـان   امر نشانه

هيأت نمايندگي تلاش داشت بر توهم زنان كارگر نسبت بـه  . بود
را به حـداقل  هاي بورژوا غلبه كند و همكاري ميان آنها فمينيست

ضمن اينكه آماده بود تا در اولين فرصـتي كـه كنگـره بـا     . رساند
در مقابـل،  . هاي آنان به توافق نرسد آنجـا را تـرك كننـد   خواسته

ها خواهان اتحاد وسيع و دمكراتيك ميان زنان در كنگره منشويك
شان مبني بر اتحاد با بورژوازي بودند كه منطبق بر مشي سياسي

جلسه پيش از برگزاري كنگره تشكيل شـد   50دود ح. ليبرال بود
با اين وجـود، تعـداد   . زن  در آن شركت كردند  650تا  500كه 

 1053از . نماينــدگان زن كــارگر در كنگــره بســيار محــدود بــود
ي زنان كارگر نفر نماينده 45ي حاضر در اين كنگره فقط نماينده
ر داشـتند،  زنان از سه قشر متفاوت در ايـن كنگـره حضـو   . بودند
اي از زنان طبقات حاكم، تعـداد محـدودي از زنـان كـارگر و     عده

ي وابسته به اقشـار مرفـه   كردهاكثريت با زنان روشنفكر و تحصيل
  .  ها نداشتندجامعه بود كه تمايلي به اتحاد سياسي با بلشويك

-فمينيست. هاي كنگره شاهد مشاجرات سياسي شديد بودجلسه
فـردي و مشـترك زنـان تاكيـد داشـتند و      هاي بورژوا بر حقـوق  

خواهان اتحاد زنان، صـرف نظـر از پيونـدهاي حزبـي و طبقـاتي      
ها باور داشتند كه زنان طبقات مختلـف  در مقابل، بلشويك. بودند

از حقوق متفاوتي برخوردارند و بايـد بـه اشـكال مختلـف، بـراي      
حقوق جمعي خود مبارزه كنند و بر تشـكل جداگانـه و مسـتقل    

در روز پايــاني كنگــره، نماينــدگان . كــارگر تاكيــد داشــتند زنــان
. ها در جلسـه ماندنـد  اما منشويك. بلشويك جلسه را ترك كردند

گيري داشت، اما مواضع ها سمتكولنتاي در آن دوره با منشويك
در اين كنگره با هر دو جناح حزب سوسيال دمكرات متفاوت  وي
ي زنـان از نظـر   مسـئله هاي كولنتـاي در مـورد   گرچه نظريه. بود

هـاي آن دوره متفــاوت نبــود، امــا  كيفـي بــا ديگــر سوسياليســت 
ي زنان، بايد تضاد بـين  كولنتاي  تاكيد داشت كه در مورد مسئله

  . ها را مشخص كردها و فمينيستسوسياليست
، ركودي در اوضاع سياسي كشور صورت 1905با شكست انقلاب 
. يا بسيار محدود شدند و هاي سياسي، يا سركوبگرفت و فعاليت

ي جنبش كارگري در روسـيه ادامـه   اين وضعيت تا اعتلاي دوباره
ي جــالبي در پديــده ،1914تــا   1910هــاي طــي ســال. داشــت

هاي در بسياري از اعتصاب. جنبش كارگري اين كشور اتفاق افتاد
. كردنـد كارگري، زنان كارگر مطالبات مشخص خود را طـرح مـي  

هـاي بـزرگ در اعتـراض بـه برخوردهـاي      ابحتا برخي از اعتص ـ
مردسالارانه و توهين آميز سر كارگرها و يا كاركنان بخـش اداري  



  29  2008 فوريه – 1386ماه اسفند – چهارمشماره  –فصلنامه سامان نو   

خواسـتند كـه   زنان مـي . ها نسبت به زنان كارگر آغاز شدكارخانه
هنگام سخن گفتن، ادب رعايت شـود و سـخنان ركيـك ممنـوع     

ان ي زن در مياين امر نشان از رشد آگاهي نسبت به مسئله. شود
  . زنان كارگر بود

،  اولين مراسم هشـت مـارس، روز جهـاني زن در    1913در سال 
روسيه عليرغم فضاي پليسي برگزار شد و حدود هـزار نفـر در آن   

ارگـان  (پيش از اين مراسم، روزنامه پـراودا  . مراسم شركت كردند
. هاي زنان كارگر اختصاص دادستوني را به چاپ نامه) هابلشويك

ها براي اين سـتون،  لنين به دليل افزايش ارسال نامهبه پيشنهاد 
اين نشـريه  . انتشار يافت "زنان كارگر"اي به نام ي جداگانهنشريه

مورد استقبال قرار گرفـت و در سـطح وسـيعي پخـش شـد و تـا       
هفـت شـماره    "زنـان كـارگر  "ي شروع جنگ جهاني اول، نشريه

كه توسط پليس  ي اول اين نشريهي شمارهسرمقاله. انتشار يافت
هـا  هـا و بـورژوا فمينيسـت   توقيف شد به تفـاوت ميـان بلشـويك   

  . اختصاص يافت
جنگ امپرياليستي، شكاف و آنتاگونيسم ميان زنان سوسياليسـت  

هاي فمينيسـت  تمام گروه. تركردهاي بورژوا را عميقبا فمينيست
در واگن ميهن پرستي تزاريسـم جـاي گرفتنـد و مـدافع جنـگ      

اي بـر زنـدگي زنـان كـارگر     اثيرات تعيـين كننـده  جنگ ت. شدند
از يك سو به دليل شركت مـردان در جنـگ تعـداد زنـان     . داشت

كارگر روبه فزوني گذاشت و از سوي ديگر جنـبش كـارگري كـه    
هاي جنگ سركوب شده بـود، توسـط زنـان كـارگر     طي اولين ماه

ي انقلابــي در ميــان زنــان كــارگر روحيــه. دوبــاره قــد برافراشــت
-شورش"در همان دوران، زنان كارگر . رش چشمگيري يافتگست

در ژانويـه  . را در سن پترزبورگ و مسـكو آغـاز كردنـد    "هاي نان
، در يك گزارش پليس مخفي آمده بود كه زنان، بيشـتر از  1917

مردان به انقلاب نزديكتراند، زنان انبار باروتي هستند كه بـا يـك   
  . شوند و چنين نيز شدجرقه منفجر مي

، در تــدارك 1917حتــا وقتــي زنــان كــارگر ســن پترزبــورگ در 
برگزاري مراسم هشت مارس، روز جهاني زن بودند رهبران محلي 
بلشويك در ابتدا از آنان خواستند كه مراسمي آرام برگزار كننـد،  

هاي دفاع ايجـاد كردنـد و اعتصـاب بـه راه     اما زنان كارگر كميته
گسـترش يافـت و حـزب     هايي كه به سـرعت  انداختند، اعتصاب

هزار كارگر ابزارهاي كار را بر  200. بلشويك نيز با آنها همراه شد
، آغـاز شـد و بـه    1917زمين نهادند و بدينسـان انقـلاب فوريـه    

  .سرنگوني تزاريسم منتهي شد
 4در پي اين انقلاب، حداقل دستمزد براي كارگران تعيـين شـد،   

كـه پـيش از آن،    ليروبل براي مـردان در حـا   5روبل براي زنان، 
  . كردندزنان نصف مردان دستمزد دريافت مي

زنان در انقلاب فوريه نقش پيشرو و بسزايي ايفا كردنـد، امـا ايـن    
اي بر ، تاكيد ويژه1917لنين در آوريل . نقش چندان ادامه نيافت

زنـان اگـر در زنـدگي    ": فعاليت سياسي زنان كرد و بيـان داشـت  
ن از دمكراسـي كامـل و پايـدار    تـوا سياسي شركت نكننـد، نمـي  

بـه پيشـنهاد لنـين،     7 ".سخني گفت تا چه رسد به سوسياليسـم 

دوبـاره   "زنـان كـارگر  "ي دفتر زنان حزب تشكيل شـد و نشـريه  
اين نشريه . هزار رسيد 50تا  40تيراژ اين نشريه به . انتشار يافت

به افشاي جنگ، افشا و مبارزه با كـار كودكـان، خواسـت هشـت     
و مسايل مربوط به جنبش زنان در روسـيه و خـارج از    ساعت كار

هاي بسياري ايجاد كرد كه فعال كـردن  حزب، كلوب. آن پرداخت
  . اي آن بودزنان كارگرغير حزبي از اهداف پايه

  
  

  دستاوردهاي اكتبر و جهش فكري لنين 
هايي كه تبلور نابرابري ي علايم و نشانهبا پيروزي انقلاب اكتبر همه

  . رد بود، به طور رسمي و قانوني از ميان برداشته شدزن و م
ي اكتبـر، ازدواج مـدني   شش هفته پس از پيروزي قيام مسـلحانه 
دسـامبر همـان    19در . جايگزين ازدواج مـذهبي در كليسـا شـد   

ي آن بسـيار  سال، حق طلاق به رسميت شـناخته شـد و پروسـه   
مـان  ساده شد، به طوري كه در صورت توافق دو طـرف، طـلاق ه  

شد و در صورت مخالفت يكي از طرفين، دادگـاه  لحظه جاري مي
شد كه در آن هيچ شاهد و دليـل و مـدركي،   كوتاهي تشكيل مي

در نتيجه، اتحـاد جمـاهير شـوروي تنهـا كشـوري در      . لازم نبود
اختيار قانوني مـرد  . جهان بود كه در آن آزادي طلاق متحقق شد

انوادگي مشـترك بـه توافـق    انتخاب نام خ. بر زن و فرزند لغو شد
زايمان زنان در . حق ارث از ميان برداشته شد. طرفين واگذار شد

داشتن فرزنـد كمتـر بـراي آزادي زنـان     . ها رايگان شدبيمارستان
، سـقط جنـين نيـز    1920شد و بر همين مبنا درنوامبر تبليغ مي

قانوني شد و بدين طريق اتحـاد جمـاهير شـوروي اولـين كشـور      
 . د كه سقط جنين را قانوني كرداروپايي بو
دانستند كه برابري قـانوني  ها و به طور مشخص لنين ميبلشويك

هـاي اقتصـادي   به معناي برابري واقعي نيست و بدون تغيير پايـه 
لنـين بسـيار   . ي سنتي، برابري زن و مرد ممكـن نيسـت  خانواده

عليرغم تمامي قوانيني كه زن را ": شفاف و با صراحت تاكيد كرد
حركـت بـه   . ي كـار خـانگي اسـت   كند، زن همچنان بردهآزاد مي

ي همه شود كه يك مبارزهسوي آزادي واقعي زن، زماني آغاز مي
جانبه به رهبري پرولتارياي در قـدرت، عليـه كارخـانگي صـورت     
گيرد و رونـد تبـديل كـار خـانگي بـه اقتصـاد سوسياليسـتي در        

ي نيـز جـدايي   كولنتـا  8 ".سطحي گسترده نيز آغـاز شـده باشـد   
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تراز بـا جـدايي كليسـا از دولـت     آشپزخانه از ازدواج را رفرمي هم
هـاي انقلابـي حـزب    گيـري ي جهـت ي اينها  نشـانه همه. دانست

گرچه هنوز درك روشـني  .  بلشويك در ارتباط با رهايي زنان بود
-ها وجود نداشت و مهماز اقتصاد سوسياليستي در ميان بلشويك

ي آنان اين بود كه فقط با  شاغل شدن هـر  تر از آن گرايش عموم
  . چه بيشتر زنان، ستم بر زنان از بين خواهد رفت

ها براي محدود كردن كـار خـانگي، سـازمان    در آن دوره بلشويك
هاي عمومي هاي عمومي، لباسشوييها، رستوراندادن مهد كودك

عمومي را در دستور كار خود قـرار   هاي وصله پينه كردنو كارگاه
، نــود درصــد جمعيــت 1920تــا  1919هــاي طــي ســال. ادنــدد

اين ميـزان در  . خوردندهاي عمومي غذا ميپتروگراد در رستوران
ميليون  12، تقريبا 1920طي سال . رسيددرصد مي 60مسكو به 

بـراي  . كردنـد هاي عمومي استفاده مـي نفر در شهرها از رستوران
، بر وظايف دولت در ي مراقبت از كودككاستن بار زنان در زمينه

ي كودكـان،  مسـئله "برابر كودكان تاكيد شد و حتا اعلان شد كه 
هـاي متنـاقض و نادرسـت ايـن     به جنبـه ( ".ي دولت استمسئله

  .) مبحث در انتهاي مقاله خواهيم پرداخت
حزب و دولت پرولتري نه تنها قوانيني را به نفع زنان به تصـويب  

اي واندن زنان، كارزارهـاي تـوده  رساند، بلكه با سازماندهي و فراخ
طبق رهنمـود  . اي براي تحقق اهداف خويش سازمان دادگسترده

 9 ".ي خـود زنـان كـارگر اسـت    رهايي زنان كارگر، مسئله"لنين 
، 1917نـوامبر   19بدين منظوراولين كنفرانس زنان بلشـويك در  

يك سـال  . كردفراخوانده شد كه هشتاد هزار زن را نمايندگي مي
ي زنـان  نماينـده  1147اولين كنفرانس زنان كارگر با حضور بعد، 

در ايـن  . كارگر و دهقـان از نـواحي مختلـف كشـور برگـزار شـد      
هايي  براي رهايي زنان از قيد و بنـد كـار خـانگي،    كنفرانس طرح

فروشـي بـه   تبليغ زندگي كموني و مبارزه براي از بين بـردن تـن  
سط  انيسا  آرماند و مباحث اصلي اين كنفرانس تو. تصويب رسيد

-ي جنگ امپرياليستي به بلشويككه در دوره(الكساندرا كولنتاي 
ي تمـام  تجربه": لنين قاطعانه تاكيد كرد. تدوين شد) ها پيوست

هاي آزاديبخش نشان داد كه  پيروزي انقـلاب بـه ميـزان    جنبش
ي حزب در در هشتمين كنگره ".شركت زنان در آن بستگي دارد

-ولنتاي تاكيد كرد كه ستم بر زنان موجـب مـي  ، ك1919مارس 
بايـد بـا   "شود كه زنان نتوانند در زندگي سياسي شركت كنند و 

شود مبارزه كنيم تـا بتـوانيم   شرايطي كه منجر بر ستم بر زن مي
  10 ".زن را از قيد مادر بودن و كارخانگي آزاد كنيم

اي ي مركزي حزب، كميتهي كميته، دبيرخانه1919در سپتامبر 
مسـئوليت ايـن كميتـه بـا انيسـا      . سـازمان داد  "ژنوتدل"به نام  

هـا را در ارتبـاط بـا    ي فعاليـت رهبري كليه "ژنوتدل". آرماند بود
ي اين ي ماهانهتيراژ نشريه. زنان در سراسر كشور بر عهده گرفت

يكي از اهـداف  . به سي هزار رسيد "زنان كمونيست"نهاد به  نام 
ن براي عضويت در حزب و رفع كمبودهـاي  ، تشويق زنا"ژنوتدل"

 45297تا آن زمان تعداد زنان حزب بـه  . حزب در اين زمينه بود
 "ژنوتـدل ". رسيده بـود ) درصد كل اعضاي حزب 4/7حدود (نفر 

واحد محلـي كنفـرانس نماينـدگان زنـان كـارگر و دهقـان را در       
تعـداد كـل    ،1923در اواخـر سـال   . نواحي مختلـف سـازمان داد  

نفر رسيد كه چند ميليون زن را نمايندگي  58000گان به نمايند
موفق شد  "ژنوتدل". ماه بود 3تا  2ي نمايندگي، دوره. كردندمي

ي امور جامعه و دولت كه زنان را در سطحي گسترده در گير اداره
ــد ــوني، همچــون   . كن ــاد موسســات كم ــدگان در ايج ــن نماين اي

هـا  و مهـد كـودك  هاي عمـومي، مراقبـت از كودكـان    ناهارخوري
هـاي خلـق نقـش    برخي نمايندگان در دادگـاه . كردندفعاليت مي

ي تــرين وظيفــهيكــي از مهــم. قاضــي را نيــز بــر عهــده داشــتند
همچنـين   "ژنوتـدل ". هـاي زن بـود  سوادآموزي تـوده  "ژنوتدل"

زنان در حمايت از جنگ داخلي سـازمان   كارزارهايي براي حضور
اطـات ارتـش سـرخ  و يـاري     داد، خدمات پزشـكي و تـامين ارتب  

هاي سـربازان از جملـه   سرپرست و خانوادهرساندن به كودكان بي
بـه   "ژنوتـدل "هـاي  بررسي دقيـق فعاليـت  . هاي زنان بودفعاليت
  . اي جداگانه نياز داردمقاله
ي زنان بلشويك در بسيج زنان مناطق عقـب مانـده، ماننـد    تجربه

هـا بـا   بلشـويك . ستمناطق مسلمان نشين آسيايي شايان توجه ا
هـا بـه شـكل    وجود داشتن قدرت سياسي ناچار بودنـد تـا مـدت   

مخفي در ميان زنان اين مناطق به فعاليت روشنگرانه بپردازنـد و  
را نسبت به ماهيت ضد زن فرهنگ  پدرسـالارانه و مـذهبي    آنان

گيـري  اين شيوه برخورد آگاهانه، با اين درك تصـميم . آگاه كنند
اي محروم اين مناطق داوطلبانه و به شكل  توده شده بود كه زنان

رسوم و سنن ارتجاعي را زير سئوال برند و بتوانند خود، حجاب و 
  . را در آتش بسوزانند روبنده از سر بردارند و آن

ي دسـتاوردهاي انقلابـي فـوق، محصـول تـلاش آگاهانـه و       كليه
ون زنـاني چ ـ . فعاليت شبانه روزي هزاران هزار زن كمونيست بود

آنيسا آرماند كه سرانجام به علـت شـدت كـار از پـاي افتـاد و در      
  . ، به مرض وبا درگذشت1920اكتبر 

-ي زن محصول چنين تـلاش ها از مسئلهتعميق درك كمونيست
درك نظري پرولتارياي در قدرت، زماني ارتقا . اي بودهايي ارزنده

. كـرد يافت كه درعمل با آن روبرو شد و با آن دست و پنجه نـرم  
زماني كه پرولتاريا در حال تلاش براي جايگزيني ساختار نوين با  
مناسبات كهنه است، شناخت از ماهيت اين مناسـبات، بـه طـور    

هاي ايـن سـتم، همـه    مشخص شناخت از ستم بر زن و مكانيسم
 ي تاريخي لنين بـا كـلارا  اين مسئله در مصاحبه. شودتر ميجانبه

، انعكاس يافته 1920در پاييز سال  ي زنانزتكين در مورد مسئله
سخنان لنـين بيـان شـناخت ژرف  او از ايـن مسـئله و       11. است
هايي است كه تا آن زمان ي گسست او از دركتر از آن نشانهمهم

دهـد كـه   اين مصاحبه نشان مـي . در جنبش كمونيستي رايج بود
ي چگونه براي نخستين بار در تاريخ، طبقه كارگر به حل مسـئله 

هـاي  را از چـارچوب انقـلاب   پـردازد و آن نان به طور عملي مـي ز
تـرين  براي نخستين بار، حل يكي از مهم. كندبورژوايي خارج مي
. خـورد ي بشري به ديكتاتوري پرولتاريا گره مـي تضادهاي جامعه

پـيش  "هاي لنين در اين مصاحبه در  نقد آنچه كـه خـود   دغدغه
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 "هــاي ادبيــات فمينيســتيداوري
ــي ــد ذرهم ــه نام ــازدادن ب اي امتي

ي مردسالاري نيسـت بلكـه نشـانه   
تلاش او بـراي در اختيـار گـرفتن    

ي زنان توسـط پرولتاريـا و   مسئله
خارج كردن آن از دست بورژوازي 

هـاي  شاهد اين مدعا، بحـث . است
عميقي است كـه لنـين در مـورد    
ــرده   ــانگي در بـ ــار خـ ــش كـ نقـ

. دهـد نگهداشتن زنـان ارايـه مـي   
ن بر كارخانگي در برده نگهداشتن زنان و اينكه چگونـه  تاكيد لني
فرساترين زحمات را در آشپزخانه و امور معناترين و طاقتزنان بي

كشند، قابـل توجـه   خانوادگي را همچون باري دايمي بر دوش مي
تر از آن لنين نقش مرداني را كه به راحتي همچون آقا مهم. است

لنـين  . بـرد زيرسـئوال مـي  هـا هسـتند   و ارباب شاهد اين صـحنه 
وابسـتگي تـام   "، "حقوق باستاني شوهر"، "امتياز و مقام  شوهر"

كشـد و مبـارزه بـا    را به چالش مي "ي مردانسلطه"و  "به شوهر
را، هم در حـزب و هـم در ميـان مـردم      "صاحب –برده "بينش 

لنـين در ايـن   . دانـد فعـالان حـزب مـي    جزيي از وظايف سياسي
هـا  بار در توصـيف بسـياري از كمونيسـت   مصاحبه براي نخستين

ي زنان را خراش بايد نقاط حساس طرز فكر آنان درباره"گويد مي
ي پيشـرفتي  اين امر نشـانه  12 ".تا يك فرد عامي ظاهر شود. داد

هـاي مردسـالارانه در ميـان    كيفي و مهـم در نقـد نفـوذ ديـدگاه    
هر گونـه   نفرت لنين از هر گونه امتياز مردانه و. هاستكمونيست

و ) شـود حتا زماني كه بر زنان طبقات دارا روا مي(ستم و تبعيض 
هاي انقلابي براي حل ايـن مسـئله، انعكـاس    ضرورت اتخاذ روش

گسست جدي از بينش و روش غالب برانترناسـيونال دوم نسـبت   
كند كـه  لنين اين پرسش گزنده را طرح مي. ي زنان بودبه مسئله

لنين . هاي كارگري كم هستنداتحاديهچرا تعداد زنان در حزب و 
يابي زنان، تفكر دگماتيستي كـه ضـرورت ايجـاد    در مورد سازمان

پذيرند و تنها به يك هاي ويژه براي كار در ميان زنان را نميگروه
. كنـد كنند را نقد ميكفايت مي) اتحاديه كارگري(شكل سازماني 

ها را به مطالعـه  ي كمونيستدر همين ارتباط او با فراخواني، همه
   . كنديابي زنان، تشويق ميي چگونگي سازمانو تحقيق در زمينه

اگر چه در تفكر لنين عناصري از نگرش سياسـي پيشـين حـزب    
به طور مشخص تاكيد بـيش از  (ي زنان بلشويك نسبت به مسئله

موجـود اسـت، امـا كـافي اسـت      ) ي زنـان كـارگر  اندازه بر مسئله
زتكين را با مشي حزب بلشـويك در دوران   مصاحبه لنين با كلارا

هـر  . ها آشـكار شـود  ، مقايسه كرد تا تفاوت1917پيش از انقلاب 
ي نظري نيافـت  چند لنين فرصت تعميق اين مباحث را در عرصه

تر بيان كند اما روشن است كه وي به جانبهتا اين گسست را همه
افتـه  ي زنان دست يتري نسبت به مسئلهبينش ديالكتيكي عميق

هم او بود كه براي نخستين بار بـر زوايـاي تاريـك بيـنش و     . بود
  .  ي مردان كمونيست نور افكندعملكرد مردسالارانه

ي زنـان، نـه   متاسفانه اين پيشرفت تاريخي لنين در مورد مسـئله 
بـه ويـژه تـا    (تنها در حزب بلشويك و جنبش كمونيستي جهـان  

لكه هنـوز بسـياري   چندان پيگيري نشد، ب) ي شصت ميلاديدهه
دانند نيز اين پيشرفت را به از نيروهايي كه خود را كمونيست مي

كمتر حزب يا گروه چپي موجود اسـت كـه   . اندرسميت نشناخته
حاضر باشد آن خراشي را كه لنين از آن نام برد بر تفكر، مشـي و  

كمتر جريان چپي . ي زنان وارد كندعلمكرد خود نسبت به مسئله
تشـكل  "و  "امتيازهـاي مردانـه  "هـاي  نيدن عبارتاست كه با ش

چهره برنتابد و آن را بيان تفرقه در صـفوف طبقـه     "ي زنانويژه
امروز، بـه رسـميت شـناختن دسـتاوردهاي انقـلاب      . كارگر نداند

ي لنـين  هـاي پيشـرفته  اكتبر بدون به رسميت شناختن ديـدگاه 
  . فايده استي زنان، بينسبت به مسئله

  
  !هاي واقعيو محدوديت هاپيچيدگي

هاي مادي ستم بـر زن  كردند كه قادرند پايهها تصور ميبلشويك
اين درك انعكاسـي از ديـدگاه عمـومي    . را به سرعت از بين ببرند

ي پيشرفت سريع انقلاب پرولتري در سطح جهان و آنها در زمينه
امـا واقعيـت بسـيار     13. ي كمونيسـتي بـود  گذار سريع به جامعـه 

بـه ويـژه در   . كردنـد تر از آن چيزي بود كه آنان تصور ميپيچيده
هاي ها و تناقضي زنان، مشكلات، محدوديتي حل مسئلهزمينه

  . زيادي در مقابل تحولات انقلابي نمايان شد
گيـري،  ترين پراتيك انقلابي دوران اوليه قدرتها در مهمبلشويك

سنتي ميـان  يعني پيشبرد جنگ داخلي، نتوانستند بر تقسيم كار 
تقسيم كاري . ي نظامي غلبه كنندزن و مرد در برخورد به مسئله

هاي پشت جبهـه  ي مردان و فعاليتي نظامي را وظيفهكه مبارزه
روشـن اسـت كـه بـدون حمايـت و      . دانسـت ي زنان ميرا وظيفه

هاي مختلـف، جنـگ داخلـي بـه     ي زنان در زمينهشركت فعالانه
هـا بـراي شـركت زنـان در     كيافـت و بلشـوي  پيروزي دست نمـي 

امـا تعـداد كـل زنـاني كـه در جنـگ       . ي نظامي كوشيدندمبارزه
، تعـداد زنـان   1920طبق آمار سال . داخلي جنگيدند محدود بود

نفـر در   1854نفر بود كه از ميـان آنـان    73858در ارتش سرخ  
جنگ كشته و زخمي شدند، رقمي كـه قابـل قيـاس بـا مجمـوع      

  .ارتش سرخ نبود هاي كلها و زخميكشته
هـاي كـوچكي از زنـان تفنگچـي، سـازمان داده      با اين حال، گروه

همچنين  . شدند كه حفاظت از قطارهاي زرهي را بر عهده داشتند
ي زنـان بـود و در   بخشي از وظايف انتظامات شهري نيز بر عهـده 

شـد آنـان   مواقعي كه شهر توسط نيروهاي ضد انقلاب اشغال مـي 
بخش كوچكي از زنان نيز در . آوردنده روي مينيز به نبرد مسلحان

اما  در مجموع، . هاي پارتيزاني ارتش سرخ سازماندهي شدندگروه
ي بيشترين نقش زنان در ارتباط مستقيم با جنگ محدود به ارايه

خدمات پزشكي، پيشبرد تبليغات سياسـي و كسـب اطلاعـات از    
يم كـار  دلايل اينكه چرا جنـگ داخلـي از ايـن تقس ـ   . دشمن بود

امـري كـه بـي    . اي نياز داردبرد به بررسي جداگانهسنتي رنج مي
ارتبــاط بــه چگــونگي تكامــل جنــگ در ابتــداي قــرن بيســتم و  

هـاي جنگـي نبـوده    هاي نظامي و تكنيـك ها و تاكتيكاستراتژي

 كلارا زتكين
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 ي نظـامي بـه  به هر روي، اين نقش محدود زنان در مبارزه. است
ر جامعه يعني نگهـداري از  خود، تقسيم كار سنتي د به طور خود

  . كردفرزند و پخت و پز توسط آنان را تقويت مي
، نه ميليون روسي در اثر 1920تا اواخر سال  1918از اواخر سال 

. هاي واگيردار در گذشتندجنگ داخلي، گرسنگي، سرما و بيماري
هـاي پـيش از جنـگ و توليـد     درصد سال 50توليد كشاورزي به 

در نتيجه، بيكاري ابعـاد  . رسيد 1914ل درصد سا 20صنعتي به 
تحــت فشــارهاي ناشــي از چنــين . وحشــتناكي بــه خــود گرفــت

هـاي دولـت   وضعيتي آرزوهاي زنان بـراي رهـايي كـه در فرمـان    
. كرد، مدام كمرنگ شـد جلوه مي "ژنوتدل"هاي انقلابي و فعاليت

  .ي تنازع بقا به مشكل اصلي جامعه بدل شدمسئله
هـا، دسـتيابي زنـان بـه     نگي يكي از طـرح در دوران كمونيسم ج

ي درآن دوره اشتغال زنان در دستور كار همـه . اشتغال كامل بود
بلافاصله پس . هاي كارگري  قرار گرفتنهادهاي دولتي و اتحاديه

هـاي كـارگري بـه درخواسـت     ها و اتحاديهاز اكتبر تمامي كميته
در همـين  امـا  . كردنـد زنان براي كار به طور مساوي برخورد مـي 

خود بسـياري   به اي يافت، خوددوران وقتي بيكاري ابعاد گسترده
كردند و مردان را به جاي ها زنان را اخراج ميها و بنگاهاز كارخانه

كردند تنها معيـار مـوثر   بسياري فكر مي. كردندآنان استخدام مي
  . عليه بيكاري احياي قدرت توليدي كشور به هر قيمتي است

ي اقتصادي ناچار ها در زمينهجنگ داخلي، بلشويكپس از پايان 
شدند از سياست كمونيسم جنگـي عقـب نشـيني كننـد و لنـين      

از نظر لنـين  . سياست اقتصادي نوين موسوم به نپ را فرموله كرد
. اين يك عقب نشيني اجباري بـراي احيـاي اقتصـاد كشـور بـود     

روشن بود كه ديگر، سياست كمونيسـم جنگـي بـه دليـل پايـان      
-اي نيـز نمـي  توانست ادامه يابد و جنبش انقلابي تودهجنگ نمي
اما سياسـت اقتصـادي   . طور دايمي در اوج باقي بماند توانست  به

زيان آن  نوين، عوارض منفي خود را به همراه داشت كه بيشترين
تاريخ يك بار ديگر نشان داد چگونـه  . بر دوش زنان سنگيني كرد

ناگزير، نابرابري ميان زن و مـرد را  داري به رشد مناسبات سرمايه
  . كندتقويت مي

از . طي دوران سياست اقتصادي نپ، بيكاري رشد بيشتري يافـت 
بـه رقـم    ،1922رقم يك صد و هفتاد و پنج هزار نفر در ژانويـه   

. رسـيد  1925يك ميليون و دويست و چهل هزار نفـر در ژانويـه   
معـرض بيكـاري   زنان به خاطر مهارت كمتر بيشـتر از مـردان در   

كه درمقابـل محـدودكردن حقـوق زنـان       "ژنوتدل". قرار گرفتند
كرد كه دستكم در مشاغلي كه زنان كرد، پافشاري ميمقاومت مي

و مردان از مهارت يكساني برخوردارند، زنان در اولويت اخراج قرار 
در . پذير نبـود ها چندان امكاناما پايبندي بر اين سياست. نگيرند
ي حتا ناچار شد كـه احيـاي كـار شـبانه     "ژنوتدل" ،1924اوايل 

اصـل  . زنان را بپذيرد تا شايد بهانه براي اخراج زنان كمتـر شـود  
دستمزد برابر ميان زن و مرد نيز به خـاطر سـودآور نبـودنش در    

چرا كه كارفرماها مجبور بودنـد  . افكار عمومي زيرسئوال رفته بود
. دام زنـان بپردازنـد  هاي بيشـتري بابـت حمايـت از اسـتخ    هزينه

شرايط . كردندموسسات دولتي نيز اصل دستمزد برابر را اجرا نمي
هـاي  ي جـدي بـه تـلاش   دشوار اقتصادي، به ويژه بيكاري، ضربه

بيكـاري زنـان، وابسـتگي    . ها جهت رهايي زنان وارد كردبلشويك
اقتصادي آنان را به مـردان افـزايش داد، در نتيجـه رونـد منفـي      

هاي حتا موسسات كموني مانند آشپزخانه. ويت شدحقوق زنان تق
، 1925در نوامبر . عمومي و ديگر خدمات اجتماعي برچيده شدند

شد بـه  تعداد وعده غذايي كه در مسكو، لنينگراد و حومه سرو مي
هـاي  درصد كودكان شامل مراقبت 3عدد رسيد و فقط  137000

  . عمومي بودند
ي سخت سريع زنان با صخرهها در مورد رهايي اميدهاي بلشويك

ويژه در  ي روسيه بهاقتصاد توسعه نيافته. ديگري نيز برخورد كرد
هشـتاد درصـد   . ي كشاورزي مشكلات مضاعفي پديـد آورد زمينه

شـدند كـه اسـير روابـط     جمعيت روسيه از دهقانان تشـكيل مـي  
ي اقتصـاد  كشاورزي روسيه بر پايه. فئودالي و نيمه فئودالي بودند

انقـلاب اكتبـر بـا تقسـيم زمـين،      . ي پدرسالار استوار بودخانواده
-ي سختي به اقتدار زمينداران فئودال بزرگ زد، اما خانوادهضربه

امـور  .  دادي پدرسالار با جان سختي به حيـات خـود ادامـه مـي    
حتـا در  . چرخيـد مزارع بدون تكيه بر نيـروي كـار خـانواده نمـي    

ي گسترده، مبنـاي توليـد   ادهتر، اشكالي از خانوماندهمناطق عقب
 اين امر نه تنها محدوديت بزرگي براي رهايي زنان روسيه به. بود

اي در مورد چگونگي سامان كنندهي تعيينبار آورد بلكه به مسئله
تا زماني كه زنان جامعـه در  . ي نوين بدل شدبخشيدن به جامعه

ادي زن ي پدرسالار قرار داشـته باشـند، آز  قيد و بندهاي خانواده
روشن است كـه بـه دليـل وجـود دريـايي از عقـب       . ميسر نيست

هـا در  بخش بلشـويك هاي اوليه و رهاييماندگي در روسيه، اقدام
گرچه انقلاب ارضي . مورد زنان كمتر شامل حال زنان دهقان شد

اي اساسي به مجموعه مناسبات فئودالي بود و زنان دهقـان  ضربه
) موژيـك (بين بردن اقتـدار دهقـان   نيز از آن سود جستند، اما از 

ي مشـخص بـا   پدرسالار نياز به تغيير ساختار اقتصادي و مبـارزه 
  .اقتدار مردسالارانه در روستا و شهر داشت

ي اكتبر نشان داد كه غلبه بر تضـادهايي كـه مهـر هـزاران     تجربه
حل تضاد ميـان زن و  . را برخود دارند، آسان نيست ي تاريخساله

تضاد ميان كار فكري و يدي، تضاد ميان كـارگر  مرد همچون حل 
البتـه  . پـذير نيسـت  و دهقان و شـهر و روسـتا يـك شـبه امكـان     

ها سر فـرود نياوردنـد و بيشـترين    ها در برابر اين واقعيتبلشويك
آنان در هـر مقطـع   . تلاش خود را براي تغيير جهان به كار بردند

-انقلاب نزديكدر پي راهكارهاي معيني بودند كه به هدف نهايي 
اما اين راهكارها نيز مهر محـدوديت تـاريخي معينـي از    . تر شوند
شـوروي نخسـتين   . تجربگي را بر پيشاني خـود داشـتند  جمله بي

ي سوسياليستي بود و ايـن  ي طبقه كارگر در برپايي جامعهتجربه
ي پيشـبرد  بـراي مثـال در زمينـه   . امر خود محدويت بزرگي بـود 

بـراي نخسـتين بـار در    . ديت نمايان استانقلاب ارضي اين محدو
اي در ابعـاد بسـيار گسـترده    تاريخ، طبقه كارگر با چنين مسـئله 

اي در روبرو شد و براي نخستين بـار پرولتاريـا بـه عنـوان طبقـه     
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هـاي بـورژوا   جـا مانـده از انقـلاب    بايسـت وظـايف بـه   قدرت، مي
درسـت  . گيرد اختياردمكراتيك را خود به تنهايي و مسئولانه در 

ها پيش از انقلاب، ملـي كـردن   است كه سياست رسمي بلشويك
زمين بود و پس از انقلاب براي حفـظ اتحـاد بـا دهقانـان ناچـار      

اما مرگ و زندگي انقلاب به ايـن  . شدند كه زمين را تقسيم كنند
هـا زمـين را بـر مبنـاي خـانوار بـين       بلشـويك . اتحاد وابسته بود

هـاي بعـدي پرولتاريـا    ه تجربـه درحالي ك. دهقانان تقسيم كردند
تـوان بـه اقتـدار    ي زمـين بيشـتر مـي   نشان داد با تقسيم سـرانه 

تري در جهت رهايي زنان پدرسالاري ضربه زد و به شكل راديكال
ها در انقلاب چين، با تكيـه بـر   مدتي بعد كمونيست. گام برداشت

بـين مـرد و زن   (ي زمين ي شوروي سياست تقسيم سرانهتجربه
و (هـاي فئوداليسـم   را اجرا كردند و با اين روش بـه پايـه   )دهقان
تر از روسيه بود، ضربه در چين كه بسيار قوي) ي فئوداليخانواده

  . زدند
ي زنان را از هاي آغازين انقلاب، پيچيدگي حل مسئلهتجربه سال

اعلام برابري حقـوق زن  . ها كشاندزواياي گوناگون به رخ بلشويك
شد اما اين برابري اي رهايي زنان محسوب ميو مرد گام مهمي بر

حقوقي  مشكل نابرابري واقعي كه بين زن و مرد وجود داشـت را  
گر همواره از قدرت و امتيازهاي عينـي بيشـتري   سلطه. حل نكرد

 "حقـوق برابـر  "برخوردار است و امكان بيشتري براي استفاده از 
موقعيــت  اي كــه زنــان هنــوز بـه طــور واقعــي از در جامعـه . دارد

تواند نابرابري موجود را اند، برابري حقوقي ميفرودستي رها نشده
حـق  "ي سوسياليسـتي  به قول مـاركس  در جامعـه  . تقويت كند

در مضـمون خـود،   "و  ".برابر، در واقع هنوز حق بـورژوايي اسـت  
   14 ".ي حقوق ديگر، حق به نابرابري استمانند همه

هـاي آغـازين   و مرد در سـال زن  مياندر مورد تضاد  رابرحقوق ب
حـق نـابرابر   "بـه شـكل   انقلاب اكتبر به شكل برجسته و حـادي  

اي خـود را در  ايـن مسـئله بـه شـكل فشـرده     . بروز يافت "واقعي
يشترين سود را مردان ب .آزادي طلاق نشان داد يارتباط با مسئله

-راحتي زنـان را طـلاق مـي   ه آنان ب. جستند آزادي طلاق از حق
ي آماري در يكي يك نمونه. كردندزنان ديگر ازدواج ميدادند و با 

ها يك طرفـه  درصد جدايي 70داد كه از نواحي شوروي نشان مي
هـا بـا موافقـت    درصد جدايي 7و از جانب مرد اعلام شده و  تنها 

مـردان بـه مـوقعيتي دسـت     ل عم ـدر . طرفين انجام گرفته است
را بـه اجـرا    يچنـد همسـر   ،ينـوين و قـانون   يشكلبه يافتند كه 

راحتي همسران خويش ه كردند بهوس ميهر وقت  انآن. نددگذار
فرزنـد را از دوش خـود   حمايت از و  مسئوليت  دادندرا تغيير مي

توانسـتند  يدهقان نممردان از آنجا كه در روستاها، . داشتنديبرم
كارگر مزدبگير استخدام كنند، برخي اوقات در فصل بهـار ازدواج  

داشـته   يكـار كمك ـ  ينيرو ،درو كردن محصول يبرا كردند تايم
دادنـد تـا در   يرا طـلاق م ـ زن از برداشت محصول،  پس باشند و 

 يخـور اضـاف  نان كزمستان مجبور به سير كردن شكم ي يهاماه
  . نباشند

برخـوردار   يو استقلال اقتصـاد از درآمد زنان بيشتر  ،افزون براين

ورد برابري زن و مرد در مورد كه در م يقانون ا؛ بنابراين حتنبودند
ي چنـداني  فايـده شده بود در عمل تصويب هاي خانوادگي ييدارا

آنهـا اربـاب   . شوهران اختيار تمام درآمدشـان را داشـتند   .نداشت
گرفتند؛ يا بايد از يقرار م يبر سر دوراهه ناچار بودند و زنانشان ب
-يتنها م ـي امكانات مالي اذرهكردند و يا بدون يشوهر اطاعت م

  . ماندند
بـه   ياز محـاكم شـورو   يشمار ي، تعداد بيمقطع زمانهمين در 

-انشدن، شـوهر  پس از بارداركرد كه يم يرسيدگ يشكايت زنان
    15 .ندكرده بود كشان آنها را تر

 موجـب حـاد شـد كـه    توسط مردان به قدري  ،تغيير مدام همسر
ابـر  بردر آنـان   .زنـان شـد  ميـان  در  يجنـبش ارتجـاع   كظهور ي

طرح كردند؛ آن مراكز را  ييخواست بازگشا فحشا، زتعطيلي مراك
 ـ  يبرا يبيشتر "امنيت"آنها اجراي اين طرح  نظره زيرا ب  هآنهـا ب
انقـلاب   .شدندو مدام با ترك شوهران خود روبرو نميآورد يبار م

 هـاي بـدون اقـدام   درك شـود كـه   د تا وآزموني بي اكتبر صحنه
  .مبارزه كردنان ستي زدعليه فروتوان نمي ،حمايتي ويژه

سرپناه در روسـيه بـه   ميليون كودك بي 9، حدود 1922در سال 
محصـول جنـگ داخلـي و برخـي      بيشـتر آنهـا   بردند كـه سر مي

 - در عمل موقعيـت اقتصـادي  . هاي بي رويه بودندمحصول طلاق
بر خلاف دوران كمونيسم جنگي . اجتماعي زنان متزلزل شده بود

در سـال  . محدود شـده بـود، دوبـاره رواج يافـت     كه فحشا بسيار
-هـزار تـن   10هزار و  17، در پتروگراد و مسكو به ترتيب 1921

 32، در پتروگراد بـه  1922اين رقم در سال . فروش وجود داشت
نفر  2228، حدود 1925تا آوريل  1924از آوريل . هزار تن رسيد

اوضـاعي   در چنين. اندركاران مراكز فحشا دستگير شدنداز دست
يي در قـوانين و  هاپس از يك بحث عمومي تغيير ،1925در سال 

طبـق  . در مورد ازدواج و طلاق صورت گرفت 1918مقررات سال 
شـدند كـه از   مقررات جديد مـردان پـس از جـدايي متعهـد مـي     

بايسـت پـس از جـدايي    همچنين مي. خانواده حمايت مالي كنند
دواج فراهم شـده بـود،   هايي كه طي ازي داراييرا از همه حق زن

هدف از اين مقررات ايجاد مانع  براي مردانـي بـود   . پرداختندمي
-گيرياين تصميم. كردندي خود را ترك ميكه به آساني خانواده

ها در عمل در خدمت حمايت و تقويت خانواده قرار داشت، يعني 
گيري آن رقـم  همان نهادي كه از نظر تاريخي بردگي زن با شكل

ايـن تجربـه، بيـان كـاركرد متنـاقض ايـن نهـاد در        . ستخورده ا
توان در مـدتي  سوسياليسم است و تاكيدي بر اين مسئله كه نمي

ي تضعيف را از بين برد و پروسه) و همزادش دولت(كوتاه خانواده 
  . ي تاريخي جهاني استو نابودي آنها يك پروسه

 ـ   اما تصميم ان در ها و مقررات جديد به تغييـر كيفـي موقعيـت زن
-سرمايه(سياست اقتصادي نوين موسوم به نپ . جامعه منجر نشد

همچنان در سطح شهرها ) داري دولتي تحت ديكتاتوري پرولتاريا
و اقتصاد پراكنده و كوچك و فقير در سطح روستاها مانعي بـراي  

-همچنـان تـرجيح مـي    بسياري از زنان،. تحكيم آزادي زنان بود
بـراي مثـال بيـان    . طلاق نگيرنـد  دادند كه بسازند و بسوزند ولي
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چه فايده كه دارايي محدود مشترك زن و مرد تقسيم "كردند مي
در نتيجـه هـيچ خطـري    . كنـد زن كه فرزندانش را رها نمي. شود

كنـد ولـي   رود زن ديگري پيدا ميشوهر مي. متوجه شوهر نيست
در واقـع    16 ".تـر خواهـد شـد   زندگي براي زن دشوارتر و فقيرانـه 

ــمت     آزادي ــه س ــه ب ــاعي جامع ــادي اجتم ــه جهــش اقتص زن ب
امـا پرسـش ايـن بـود كـه در ايـن       . سوسياليسم  گره خورده بود

ي زنان چـه جايگـاهي داشـت و چگونـه و بـا چـه       جهش، مسئله
اين موضوع در بررسـي  . شداي منافع آنان در نظر گرفته ميشيوه

ي اما پيش از ورود به بخش بعد. دوران استالين روشن خواهد شد
هـا در دوران  هاي تاريخي بلشـويك لازم است به برخي محدوديت

  . آغازين انقلاب اكتبر نيز اشاره كرد
  

  
  هاي تاريخيبرخي محدوديت

هـا  تحت تاثير الگوي ژاكوبن -طور مشخص لنين به -ها بلشويك 
هـا سـعي   آنـان ماننـد ژاكـوبن   . در انقلاب بورژوايي فرانسه بودنـد 

مقاومت سـتمگران را   ،هاي انقلابي و قاطعداشتند با صدور فرمان
همانگونـه  . در هم شكنند و موقعيت ستمديدگان را تقويت كننـد 

كه در ابتداي نوشتار گفته شد اين روش در مورد اعـلان برابـري   
اما تجربـه نشـان   . حقوق زن و مرد به شكل راديكالي انجام گرفت

هـم  داد كه ممكن است بتوان مناسبات كهنـه را بـه سـرعت  در   
بـه طـور مشـخص     -شكست اما جايگزين كردن مناسبات نـوين  

ايـن مقولـه   . به آساني امكان پذير نيست -مناسبات سوسياليستي
بيان تفاوت بنيادين ميان انقـلاب پرولتـري بـا انقـلاب بـورژوايي      

هـاي بـورژوايي، بـورژوازي بـه     پيش ازآنكه از طريق انقلاب .است
ي داري درون جامعــهقــدرت برســد، مناســبات توليــدي ســرمايه
اي ريشـه دوانـده   كنندهفئودالي رواج يافته بود و به ميزان تعيين

ي قدرت، توسط بورژوازي به معناي كنار زدن پوسـته  تسخير. بود
داري بود كه ي مناسبات توليدي سرمايهفئودالي و تكيه بر هسته

ها پيش بر ساختار اقتصادي اجتماعي جامعه اثر گذاشـته  از مدت
درست است كه كسب قدرت سياسي توسط بورژوازي موجب  .بود

شـد و از  داري ميجهشي كيفي در رشد مناسبات توليدي سرمايه
قـدرت،   نظر تاريخي نيز چنين شد، اما بورژوازي هنگـام تسـخير  

اين مسئله در . هاي اقتصادي جامعه نداشتمشكل چنداني با پايه
طبقـه كـارگر   . هاي پرولتري به كلـي متفـاوت اسـت   مورد انقلاب

يابـد بايـد مناسـبات اقتصـادي     زماني كه بـه قـدرت دسـت مـي    
داري در نظـام سـرمايه  . ريزي كنـد اجتماعي سوسياليستي را پايه

ي شود، اما اين پايـه هاي مادي گذر به سوسياليسم فراهم ميپايه
ي انقلابـي نشـان   مادي كه به طوركلي خود را با ظهور يك طبقه

ي ظهور مناسبات توليدي سوسياليستي در دهد، هرگز به معنامي
اين امر فقط پـس از كسـب قـدرت    . داري نيستسرمايه يجامعه

هـا و  شك، فرمـان بي. پذيراستسياسي توسط طبقه كارگر امكان
ها راه را براي رسيدن به اين هدف همـوار  قوانين انقلابي بلشويك

سيم كردند، اما مشكل اصلي حركت در مسيري بود كه از پيش تر
كردنـد كـه بـه    مشكل فقط اين نبود كه آنان تصور مي. نشده بود

بلكـه  . يابنـد دست مي) و گاهي كمونيسم(سرعت به سوسياليسم 
مشكل اين بود كه به جز خطوط عام و كلي كه مـاركس فرمولـه   

اي كه تاريخ در دسـتور  و شرح وظيفه كرده بود، چندان به قوانين
ها ناگزير بودنـد در حـين   بلشويك .كارشان نهاده بود، آگاه نبودند

خواسـتند بسـازند، كشـف و    اي را كـه مـي  ساختن قوانين، پديده
ي قوانين ساختمان سوسياليسم بـه ويـژه در زمينـه   . تدوين كنند

ي نوين تا پيش از آن اقتصادي هنوز ناشناخته بود زيرا اين پديده
سـم  اين امر كـاملا منطبـق بـر قـوانين ماتريالي    . ساخته نشده بود

از ايـن  . تاريخي و چگونگي پيشرفت شناخت بشر بـوده و هسـت  
اي اما پاره. ناپذير بودي آزمون و خطا اجتنابزاويه، گذر از پروسه

هاي گذر از ايـن  هاي ابتدايي، محدود و نادرست بر دشواريدرك
-مـي بسياري، سوسياليسم را ملي كردن قلمداد . افزودپروسه مي
ــا لنـــين نيـــز سو. كردنـــد سياليســـم را متـــرادف جمـــع حتـ

مناسبات سوسياليسـتي در  . دانستالكتريفيكاسيون و شوراها مي
شدن سـريع تقليـل يافـت و    هاي عملي و نظري به صنعتيعرصه

هـا و  ايـن درك  17. حتا پيش شرط كلكتيويزاسيون  قـرار گرفـت  
هاي عمـومي جامعـه   گيريهاي پيرامون آن، نه تنها برجهتبحث

ي زنان و به طور مشخص در ارتباط با مسئله گذاشت بلكهاثر مي
هاي گوناگون تـاثير  به جنبه. (نهاد خانواده نيز اثر مستقيم داشت

ي شوروي دوران استالين در ها بر موقعيت زن در جامعهاين درك
  .) هاي بعدي بيشتر خواهيم پرداختبخش

ي بيست ميلادي در شـوروي  هاي مهمي كه در دههيكي از جدل
هاي عمومي و جريان داشت، انعكاسي از ديدگاه كودكان در مورد

يكي از مباحث . رايج رهبران بلشويك نسبت به سوسياليسم است
ي مادر، فرزند و دولت آن دوره در مورد رهايي زنان، تعيين رابطه

هـاي عينـي توليـد و بازتوليـد موقعيـت      زيرا كه يكي از پايه. بود
ي و مراقبـت از فرزنـدان   فرودستي زن، مسئوليت دايمي نگهـدار 

كردنـد راه حـل ايـن    ها در ابتدا تصور ميبرخي از بلشويك. است
مسئله ملي كردن كودكان است و بايد مادران را مجبور كـرد كـه   

  . شان را به  دولت شوروي بدهندفرزندان
 كش": اظهار داشت) كميسر فرهنگ دولت شوروي(لوناچارسكي 

 ـ   مـن  پدر و مـادر  هاينيست كه عبارت تـدريج  ه و فرزنـدان مـا ب
نظير افراد مسن، افراد  هاييمنسوخ خواهد شد و جايش را عبارت

 "يلوناچارسك" هاينظريه. "ها و كودكان خواهند گرفتبالغ، بچه
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-والدين تعلق بهم"در حمايت از اين تز بود كه كودكان، ديگر  18
به  اين ايده. دبوخواهند  "دولت تعلق بهم "بلكه به  ،نبوده "شان

-مسئله"مبني بر اينكه  ي،كولنتا يبنددر فرمولتر شكلي خفيف
بـراي   كولنتـاي . نيز بيان شـد  ".دولت است يكودكان، مسئله ي

تاكيد بر وظايف دولت در برابر كودكان، در عمل نقش زنان را زير 
اول  يمادر بـودن در درجـه   يتعهد اجتماع": او گفت. سئوال برد

شير دادن ... مادر يتعهد بعد... داب استسالم و شافرزندان توليد 
حـق دارد  ... از انجام اين كار است كه زنپس فقط . استكودكان 

فرزنـد بـه انجـام رسـانده      برابـر خـود را در   يبگويد تعهد اجتماع
    19 ".است

  
جداكردن اجبـاري مـادران از   يعني  -نبودن اين سياست از عملي
ي نادرست به مسئله نگاهبيان كه بگذريم، اين سياست  -فرزندان

توليـد   يزنان فقط شايستهي چنين ديدگاهي، بر پايه. استزنان 
در  يهـيچ ادعـاي  پـس از آن  مـادران   و و شير دادن هستندمثل 

، قلمرو وظيفهاين  و توانند داشته باشنديخود نم انپرورش فرزند
كروپسـكايا همسـر   . دوش ـيمتخصصان تعليم و تربيت محسوب م

 او با اين نظريه كه . هايي برخاستلفت با چنين نظريهبه مخالنين 
 تعلق بهفرزندان م"يا   "اندخويشپدر و مادر  تعلق بهفرزندان م"

از آنجا كه دولت تحت كمونيسـم   گفتمخالفت كرد و  "ندادولت
از هسـتند و نـه    از آن پدر و مادرفرزندان نه "زوال خواهد يافت، 

نـه دولـت،    در واقـع   20 ".تندخودشان هس ـاز آن آنها . دولتآن 
كودكـان وظيفـه   برابـر  آن، در  ياعضـا  يبلكه كل جامعه و تمـام 

، ي، ذهن ـيمسـئول پـرورش جسـم   تك تك افراد جامعـه،  . دارند
  .ندو ايدئولوژيك آنها هست ياخلاق
به سـمت  گيري جامعه كودكان جهت يمسئلهي برخورد به شيوه

خواهند تقسيم يها مآيا كمونيست. دهدكمونيسم را نيز نشان مي
را حفظ كنند يا اينكه در  ياجتماع يهانقش يكار و ساختار كنون

تـوان  است پس چگونه مـي  يهستند؟ اگر دومآن  نابود كردن يپ
و سپردن  "ملي كردن كودكان"را از طريق  مهمفكر كرد كه اين 

انجـام داد؟   ياز متخصصان دولت ـ يبه جمعفرزندان كامل تربيت 
قلمرو  يسوسياليست ياز فرزندان در جامعه ينگهدارهمانگونه كه 

نيـز  دولتـي  منفرد نيست، قلمرو متخصصـان   يخانواده يانحصار
كردن  جاودانه ،عملدر "ندادولت تعلق بهفرزندان م"تفكر . نيست

و تر يافتهطبقاتي به اشكال سازمان يتقسيم كار سنتي در جامعه
  . آنهاين و بنياداست تا تغيير اساسي تر تخصصي

 يخانواده به شكل كنـوني بـر پايـه   براي بسياري روشن است كه 
جامعـه  اما  اين ايده كـه  . بردگي زن و ستم بر فرزند استوار است

را  . ..بايد وظايف نگهداري از كودكان و همچنين افراد سالخورده و
 ـ  ، با اينهاي منفرد بردارداز دوش خانواده ر كه اين وظـايف بايـد ب

از . شـود قرار گيرد، بيشتر مواقع يكسان فرض مـي ت دول يعهده
كمونيستي نابودي خانواده به معناي تقويت نقـش   يمنظر جامعه

كسـاني   بيشترمشكل اينجاست كه . ها نيستدولت در اين زمينه
 دهنـد ربـط مـي  ده اخانوبه زوال نهاد  ،ي زن رايدرستي رهاه كه ب

در . كننـد يايش مست يهر دردي چارهعنوان ه را ب يكنترل دولت
  . ها به چنين دركي آغشته بودندبلشويكبيشتر انقلاب اكتبر نيز 

خانواده در اساس  يهمانند مسئلهكودكان  يمسئله !درست است
 ياي مربوطه به دولت است، به اين معنـا كـه يـك رابطـه    مسئله

دو  ايـن . ديالكتيكي بين نهاد خانواده و نهاد دولت موجـود اسـت  
. و نابودي يكي در گرو نابودي ديگـري اسـت  كديگر ينهاد همزاد 

دولت پرولتري با نهـاد خـانواده    يتمام مسئله اين است كه رابطه
به عنـوان  دولت پرولتري سو  يعني از يك. اي متناقض استرابطه

محتـاج اسـت و از   خـانواده  به حفظ نهـاد  تا حدودي  ،يك دولت
خود زيرا  ،كند را در جامعه مدام محدود سوي ديگر بايد نقش آن

نقطـه قـوت   . هـا دولت يپايان بخشيدن به تمام ياست برا يدولت
 ينـابود  يش بـرا يخـو  يگيردر جهتاصلي دولت سوسياليستي 

، نهفتـه  آن يكننـده يـا تقويـت  نهاد دولت و ديگر نهادهاي تـابع  
ي دولـت پرولتـري در   هاايدئولوژي، سياست، قوانين و اقدام. است

توان گيري ميبا نگاه به چنين جهتفقط را رهايي زنان ارتباط با 
  . محك زد
دولت پرولتري ناچـار اسـت قـوانيني بـراي چگـونگي       ،براي مثال

-اين امـر مـي  . كاركرد خانواده و نقش آن در جامعه تصويب كند
تواند به تقويت نهاد خانواده و دولت منجر شود، يعني در تضاد با 

اما براي اجتنـاب  . يردهدف دولت قرار گ هايترين هدف پايهمهم
-اي باشند كه بـر نـابرابري  از اين امر، خصلت قوانين بايد به گونه

به ناگزير بايـد شـامل    ،به عبارتي. ميان زن و مرد فائق آيند هاي
شود و به حمايت ويـژه از زنـان    "مفاد تبعيض آميز عليه مردان"

. يـاز اسـت  زيرا براي مبارزه با نابرابري به قوانين نـابرابر ن . بپردازد
-يفقط به اين علت وجود دارند كه نـابرابر قوانين در يك جامعه 

-يحفـظ ايـن نـابرابر    ييا براهر قانوني  .موجودند ياجتماع يها
كـن كـردن آنهـا    ريشـه  يو يا برا) ييقوانين بورژوامانند (ست ها
همه موجـود   يبرا يواقع ياگر برابر. )سوسياليستيقوانين مانند (

قـوانين تنهـا در   . موردي نخواهد داشـت  ،وانينقاز باشد، استفاده 
بـراي  . برابر كسي يا نهادي، افراد جامعه را محافظت خواهند كرد

اينكه جامعه در مورد مناسبات ميان زن و مرد به جايي برسد كه 
اي را طـي كنـد   ديگر نيازي به قانون نباشد بايد به ناگزير مرحلـه 

زنان، به طور مسـتمر  كه در آن همچنان قوانيني با تامين حقوق 
نقش خانواده در حيات ايدئولوژيكي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي 
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ي نـابودي نهـاد   پروسـه اسـت كـه    مسلم . جامعه را تضعيف كند
و تنها در يك روند  استخانواده و دولت بسيار پيچيده و طولاني 

اي كـه ناچـار اسـت بـه     پروسه. شودحاصل مي جهاني  -تاريخي 
ي ميان بورژوازي و پرولتاريا در جامعـه  ،گسترده مبارزات طبقاتي

كـه  يي هـا اقـدام . بخـورد سوسياليستي و در سـطح جهـاني گـره    
انجـام دادنـد   هاي بعـدي آن  پروسهها در انقلاب اكتبر و بلشويك

در جريـان  . ي مهم پرتو افكنده شودموجب شد كه بر اين مسئله
امـا   ،ا سـر زد هخطاهاي كوچك و بزرگي از بلشويك اكتبرانقلاب 
-نمـي هـا  بلشـويك از مقام، ارزش و جايگاه تاريخي  هرگزاين امر 

ت كردند نهـاد خـانواده را   اها براي نخستين بار جربلشويك. كاهد
جاعت آنـان بـا ش ـ  . چالش بكشندنظري و عملي به هاي عرصهدر 

نهاد خانواده سمبل بردگـي   ،هااعلان كردند كه از نظر كمونيست
و شهامت، الهـام بخـش   ت اراين جهنوز . شود وزن است و بايد لغ

شــماري از آن هــاي بــيهــا بايــد درسانسانهاســت و كمونيســت
  . بياموزند

  2007دسامبر 
Behrang1384@yahoo.com  
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نوشتار به آنها اشاره شده به  ـ گفتني است كه منبع بيشتر اطلاعات و آمارهايي كه در اين  1
  .اثر توني كليف مربوط است "مبارزه طبقاتي و آزادي زن"هاي ششم و نهم كتاب فصل

Class Struggle and Women s Liberation – Tony Cliff   
اين اثر اطلاعـات  . هاي اينترنتي قابل دسترس استاين كتاب به زبان انگليسي و در سايت

البته . المللي كمونيستي در مورد زنان در بر داردي و عملكرد جنبش بيناي در مورد مشارزنده
ناگفته نمانـد  . ميلادي است 60ي ي اروپا و آمريكا تا دههاين كتاب فقط  محدود به تجربه
ي ي مبـارزه هاي محدود از رابطـه هاي اكونوميستي و درككه توني كليف به خاطر گرايش
  . ها نيستي سنتز درستي از اين تجربهارايه طبقاتي با رهايي زنان قادر به

   65، انگليسي، صفحه 1977، لنين، چاپ مسكو، "درباره رهايي زنان"ـ  2
   40صفحه  ،30، لنين، مجموعه آثار، انگليسي، جلد "قدرت شوراها و موقعيت زنان"ـ  3
شـارات  كلمنـتس، انت . اي. ، جـي "زندگي الكساندرا كولنتـاي : هاي بلشويكفمينيست"ـ   4

   1979بلومنتان، 
ي بـورژوا  ي زنـان يـك مسـئله   ـ اكثريت چپ ايران همچنان بر اين باوراند كـه مسـئله    5

ي اين سلسله نوشتار بـه نقـد ايـن ديـدگاه خـواهيم      در ادامه. دمكراتيك و رفرميستي است
  . پرداخت

- سـرمايه  يدر جامعـه  "برابري دستمزد ميان زن و مرد"ي اين مجموعه شعار ـ در ادامه  6
ي سوسياليستي مـورد بررسـي قـرار    هاي عملي كردن اين شعار در جامعهداري و پيچيدگي

ميان كار زن با رهايي . اين شعار به طور اساسي ناظر بر موقعيت كار زن است. خواهد گرفت
تكيه كردن بر شعار دستمزد برابر، لزوما به معناي رهـايي زنـان   . زن تفاوت كيفي وجود دارد

ين شعار موقعيت زن را در مناسبات توليدي، به طور مشخص توزيع درآمـد، بهبـود   ا. نيست
اما رهايي زن . بردهاي مردسالارانه را زير سئوال ميبخشد و تا حدي در همين رابطه ايدهمي
هـاي مختلفـي را در بـر دارد كـه تنهـا بـا       جنبه –ي مناسبات اجتماعي به ويژِه در زمينه –

  . گيردنميدستمزد برابر پاسخ 
، انگليسـي، صـفحه   1929، كتاب اول، 20مجموعه آثار، جلد  ،، لنين" 1917انقلاب "ـ    7
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   72، انگليسي، صفحه 1977، لنين، چاپ مسكو، "درباره رهايي زنان"ـ  9

هيدن، منتشر شده در مجموعه اي به نام تاريخ . اي.، سي"ويكژنوتدل و حزب بلش"ـ    10
   156، انگليسي، صفحه 1976 ،)2( 3روسيه 

هاي بخش. ـ با اشاره به اهميت نظر لنين، توجه به اين نقل قول طولاني  ضروري است 11
) به انگليسي و فارسي( "جهاني براي فتح"ي انترناسيوناليستي مهم اين مصاحبه  در نشريه

  .تجديد چاپ شده است 1998در سال  24ي مارهش
هـاي صـنفي تعـداد    چرا تعداد زنان به ميزان تعداد مردان در حزب نيستند؟ چرا در اتحاديه"

هاي ويژه براي انكار ضرورت گروه. اين حقايق، مواردي تفكر برانگيز هستند. زنان كم است
حد اصولي و راديكـال يـاران مـا در    هاي زنان، بخشي از رفتار بيش از فعاليت در ميان توده

ي كارگري تنها آنها بر اين عقيده هستند كه در يك اتحاديه. حزب كارگران كمونيست است
دارم، اصـول و مبـاني   من به اين مقولـه آگـاهي   . يك شكل سازماني بايد وجود داشته باشد

رك در ميـان  شود اما هر زمان كه پاي عـدم د توسط بسياري از متفكران انقلابي طلب مي
به طورمثال زماني كه ذهـن از چنـگ   . سازدباشد اين اصول، مردم را به اشتباه رهنمون مي

زنـد، ايـن نگهبانـان    هاي بديهي كه بايد مورد ملاحظه قرار بگيرد سرباز ميزدن به واقعيت
- ما نمـي . آيندهاي انقلابي ما بر ميي نيازهاي تاريخي سياستاصول ناب چگونه از عهده

همينگونـه  . ها زن در كنارخود برقرار كنيمانيم ديكتاتوري پرولتاريا را بدون داشتن ميليونتو
مـا بايـد راهـي بـراي     . توانيم به ساختمان كمونيسم مشغول شويمنيز بدون آنها نمي

دستيابي به آنان پيدا كنيم ما بايد مطالعـه و تحقيـق كنـيم تـا ايـن راه را      
   ".بيابيم

- اين درك، يك برنامه. هاي زنان را طرح كنيماست كه خواسته براي ما كاملا صحيح"
 "سوسيال دمكراتيك"ي اصلاحي به معناي ي حداقل نيست و يك برنامه

- اين كار دال بر آن نخواهد بود كه گويا ما فكر مـي  .نيست "انترناسيونال دومي"و 
اين كوششـي  . د ماندكنيم بورژوازي و دولت آن تا ابد حتا براي مدتي طولاني پابرجا خواهن

ي انقلابـي  ها و منحرف كردن آنـان از راه مبـارزه  هاي زنان با رفرمبراي منفعل كردن توده
هاي خواسته. به هيچ عنوان چنين نيست؛ اين كار هرگز يك تقلب رفرميستي نيست. نيست

هاي عملي است از نيازهاي مبرم زن ضعيف و محروم در سيستم ما يك رشته نتيجه گيري
با طرح اينها مـا  . رژوازي و عليه تحقيرهاي زشتي كه بايد در اين سيستم تحمل كنـد بو

دهيم كه از نيازهاي زنان و ستم بر زنان آگاهيم؛ از جايگاه ممتـاز  نشان مي
بله نفرت داريم و خواهان نابودي . مردان آگاهيم؛ و از همه اينها نفرت داريم

ر، به همسر كارگر زن دهقان، هر گونه ستم و آزاري هستيم كه به زن كارگ
شود؛ و حتا از زواياي بسياري به زن به همسر يك شهروند معمولي وارد مي

ي اجتمـاعي كـه مـا از جامعـه     يهاحقوق و اقدام .شودطبقات ثروتمند نيز وارد مي
و  گيـريم خواهيم، گواهي است بر اينكه ما موقعيت و منافع زنان را در نظر ميبورژوازي مي

- طبيعي است كه در نقش رفرميست. كتاتوري پرولتاريا نيز به آنها توجه خواهيم كردتحت دي
- بلكه در نقش انقلابي. به هرگز! نه. كنند، نخواهد بودهاي قيم مĤبي كه اذهان را تخدير مي

فرا  بازسازي اقتصاد و روبناي ايدئولوژيكيهايي كه زنان را به شركت و حضور در 
  ".خوانندمي
   1998 – 24ريه انترناسيوناليستي جهاني براي فتح شماره ـ از نش 12
در سـومين   "هاي جوانانوظيفه سازمان"ـ  براي نمونه به سخنراني لنين تحت عنوان   13

لنـين در  . ، رجوع شود1920اكتبر  2ي كشوري سازمان كمونيستي جوانان روسيه در كنگره
 15يون عملي شود، نسلي كـه اكنـون   گويد پس از آنكه الكتريفيكاسپايان آن سخنراني مي

منتخب . ( ي كمونيستي زندگي خواهد كردسال آينده در جامعه  20تا  10سال دارد، پس از 
  )780صفحه  ،فارسي ،لنين ،آثار
برزگر، نشر نويـد، بـرلين   . ، ترجمه و گردآوري ا21صفحه  ،ماركس، "نقد برنامه گوتا"ـ 14

   1375آلمان فدرال، زمستان 
در مـورد  .  ترين مباحث مربوط به ساختمان سوسياليسم استيكي از مهم "ژواييحق بور "

ي در جامعـه  "حـق بـورژوايي  "هاي بارزاينكه چگونه نابرابري ميان زن و مرد، يكي از جلوه
سوسياليستي است، بيشتر خواهيم پرداخت و به اين پرسش نيز پاسخ خـواهيم داد كـه چـرا    

يكي ) به طور مشخص مبارزه با نابرابري ميان زن و مرد(حق براي محدود كردن اين  مبارزه
  . ي سوسياليستي به سوي كمونيسم استهاي پيشرفت جامعهاز محرك

ي دربـاره  "نيمي از آسـمان "، كتاب 191صفحه  گايگر، .ا چاثر  ،"خانواده در روسيه"ـ   15
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تواننـد بـه   علاقمنـدان مـي  . ـ به اين موضوع در بررسي دوران استالين خواهيم پرداخت  17
  .اثر كلودي بوروايل رجوع كنند "نيمي از آسمان"فصل دوم كتاب 

شـلزينگر،  . ، ار"خانواده در اتحاد جماهير شوروي: فتار در روسيه شورويتغيير ر"ـ   19و  18
  انگليسي، ،1949لندن، 

، 1999ي رهايي زنان در چين، كلودي بوروايل، ترجمه منير اميري ، درباره"نيمي از آسمان"
   134و  98هاي  صفحه

رجمه منير اميـري  ي رهايي زنان در چين، كلودي بوروايل، ت، درباره"نيمي از آسمان"ـ   20
  100، صفحه 1999
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 انقلاب اكتبر و هنر
  بهرام كشاورز

  
  

هاي نويسيها، مباحث و خاطرههاي محبوب و رايج در كتاباز افسانه
در جريـان  » هنـر «هنري و فرهنگي تصادم خونين انقـلاب اكتبـر و   

هـاي زمخـت و   مطابق با اين افسانه كمونيسـت . انقلاب روسيه است
- يك بلافاصله پس از كسب قدرت سياسي به ريشهچركين بلشويقه
كردن تمام جريانات هنري و فرهنگي پيشرو دست يازيدند و هنر كن

اي كه افسانه. ها منكوب شدهاي سرخدرخشان روسيه در زير پوتين
يـك فاكـت مسـلم     جاگستر است كه به مثابـه آنچنان فراگير و همه

ين فرض، هنرمنـدان افـراد   بنا به ا. گيردحقيقي مورد ارجاع قرار مي
حساس و درونگرايي بودند كه جريان آشوبناك خياباني و به قـدرت  

ي آنها را ي روسي حكم مرگ و انهدام همهرسيدن اقشار نافرهيخته
بازتاب كمونيسـم   "رئاليسم سوسياليستي"در اين افسانه . صادر كرد
برنده انقلاب اكتبر و سياست ماركسيستي، پيش. ي هنر بوددر عرصه

ي ماركسيستي آن و منبع رئاليسم سوسياليستي بود و هنر در نسخه
وار گري تهي شد و به تكـرار طـوطي  به سرعت از خلاقيت و آفرينش

  .هاي حزبي در قالب هنر پرداختفرامين و خط مشي
هاي روشنفكري ايران شايد پذيرش و محبويت اين افسانه در محيط

هاي پژوهش فقدان سنت. ديگر باشد تر و پرنفوذتر از هرجايگسترده
تـوجهي روشـنفكران و هنرمنـدان    جدي در تاريخ هنر و در كل، كم

تر تاريخي و اما بررسي دقيق. ايراني نيز به اين افسانه دامن زده است
هاي هنري و فرهنگي در پيش و پس از انقـلاب اكتبـر   نظري جريان

. كشـد ا به پيش ميبودن اين افسانه رشواهدي افشا كننده از پوشالي
ي گزارش مختصـري از روابـط   ي كوتاه سعي دارد با ارائهاين نوشته

متقابلِ هنر، فرهنگ و انقلاب اكتبر در روسيه شوروي نشان دهد كه 
انقلاب بلشويكي اكتبر نه تنها با همدلي و همكاري بخش مهمـي از  

 ي بيستهنرمندان پيشرو انجام پذيرفت، بلكه شكوفايي هنر در دهه
- و سپس سركوب آن در پايان اين دهه بازتابي بود از نيروي رهـايي 

بخش انقلاب اكتبر و سـپس شكسـت انقـلاب در فراينـدي كـه بـه       
مـن  . تحكيم اقتدار استالين و انقياد مجدد كارگران روسيه منجر شد

نـويس و انقلابـي   ابتدا و از طريق گزارشي كـه ويكتـور سـرژ، رمـان    
تبر به حزب كمونيست روسيه پيوسـت و  آنارشيستي كه با انقلاب اك

ي اكتبـر وفـادار مانـد، تصـويري عينـي از      مايـه تا پايان عمر به جان
ي بيست ميلادي هاي نخست دههوضعيت فرهنگي شوروي در سال

هـا و تـاريخ مختصـري از    گيـري كنم و سپس بـه موضـع  را مرور مي
- ميي پر خروش پس از انقلاب آوانگاردهاي هنري شوروي در دوره

  .پردازم
ي حيات فكري روسيه شورايي با ويكتور سرژ در گزارش خود درباره

ي انقـلاب  كنـد كـه محاصـره   كمبودها و روزهاي دشواري آغاز مـي 
هـاي كاپيتاليسـتي بـراي روشـنفكران،     سوسياليستي توسط دولـت 

 1921تا پايـان   1918از سال . هنرمندان و مردم به دنبال آورده بود
ي دنيـا وجـود   پستي رسمي ميـان روسـيه و بقيـه   گونه ارتباط هيچ

در اين مدت هيچ كتاب، مجله و يا هرگونه محصـول ديگـر   . نداشت
اي از اروپا و آمريكا به دست اغلـب هنرمنـدان و روشـنفكران    فكري

كه نيمـي از كاغـذ   » استوني«دادن كشور از دست. رسيدروسيه نمي
اقتصادي و فرهنگي  ي نظامي،كرد و نيز محاصرهروسيه را توليد مي

هـا، نويسـندگان،   هـا، دانشـگاه  انقلاب اكتبر باعث شده بـود مدرسـه  
ها با كمبـود كاغـذ، قلـم، جـوهر و كالاهـاي      مطبوعات و كتابفروشي

در بيشتر موارد براي كـل يـك كـلاس درس در    . مشابه روبرو شوند
تقريبا هيچ چـوبي بـراي   . حتي يك قلم نيز وجود نداشت ،هامدرسه

 20تـر از  وجود نداشـت و در زمسـتان و در دمـاي پـايين     سوزاندن
شدن هوا، هيچ نوري براي مطالعه وجود گراد با تاريكي سانتيدرجه

جنگ داخلي، قحطي و گرسـنگي حيـات فكـري انقـلاب را     . نداشت
  . كردتهديد مي

در مسكو سه روزنامه . با پايان جنگ داخلي اوضاع رو به بهبود نهاد
ي روزنامــه. ي حــزب كمونيســتودا روزنامــهپــرا. شــدمنتشــر مــي

ي حيات اقتصادي توسط شـوراي  ايزوستيا توسط شوراها، و روزنامه
 - در جـولاي . هاي متعددي نيز منتشر مـي شـد  مجله. عالي اقتصاد

ي هفتگي، ماهنامه و فصـلنامه در  مجله 53بيش از  1922آگوست 
 5، ي ادبـي و هنـري  ي كتاب شناسي، سـه مجلـه  دو مجله(مسكو 
ي اي، يازده مجلـه ي اقتصادي و اتحاديهي علمي، پانزده مجلهمجله

 16هـا و  ، هشت مجله در شهرستان)ي كمونيستيمجله 7نظامي و 
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ي توان دومجلهاز اين جمله مي. شدمجله نيز در پتروگراد منتشر مي
و كتاب و ) مسكو(شناسي ِ مطبوعات و انقلاب ي كتابمهم در زمينه

هاي مذهبي كليسا و انقلاب و علم و مذهب، ، مجله)روگرادپت(انقلاب 
ي مهم ادبي خاك سرخ، شـرق جديـد كـه توسـط دپارتمـان      مجله

شد، و بولتن ادبيـات  مطالعات شرق آكادمي علوم شوروي منتشر مي
. صـفحه داشـتند   100ها غالبا بـيش از  اين مجله. خارجي را نام برد

صفحه حجم  400تا  300بيش از هاي مهم نيز ها يا فصلنامهماهنامه
آثـار  . ي ادبيات خارجي بسيار محبوب و پر رونق بودترجمه. داشتند

ترجمـه و  .. .بسياري از والت ويتمن، رومـن رولان، ويكتـور هوگـو و   
هاي علمي مهمي همچون روانشناسي ويليامز كتاب. شدندمنتشر مي

د، ي كامـل آثـار فوئربـاخ منتشـر ش ـ    مجموعـه . جيمز ترجمه شدند
ادبيات . هنوز يك رؤيا بود "بافرهنگ"ي موردي كه حتي در فرانسه

اي را بـه ادبيـات   اي كه پراودا صفحهبه گونه. در حال تولد دوباره بود
هـاي  رمـان . اي را بـراي آن بـر گمـارد   اختصاص داد و دبير جداگانه

 ...جديدي از نويسندگان منتشر شد و
هـاي متعـارف   ها و شـيوه رمي شوروي محدود به فاما هنر در روسيه

انقلاب كارگري، انقلابي بـود نـه تنهـا در اذهـان، بلكـه      . جهاني نبود
  :به قول ارنست مندل. هاي عيني و مادي هنرانقلابي در فرم

در واقع در سراسر جهان گذشته از ادبيات، از رونق سينما و تئـاتر،  "
- سي و روانشنانگاري و پيكرتراشي، رواننقاشي پيشرو، هنر پلاكارت

ايـن  . زده شـده بـود  نويسي شگفتدرماني، تحليل اقتصادي  و تاريخ
جمهوري وايمـار كـه امكانـات    » هاي طلاييسال«شكوفايي حتي از 

 *    "تر بودمادي به مراتب بيشتري در اختيار داشت، افزون
در روسيه شكوفا شده  1910ي هنر آوانگارد روسيه كه از اوايل دهه

هاي پيشروي جامعه روسـيه را پـذيراي   گر بخشبود تخيل جستجو
هـاي  هـا و شـيوه  پذيري شكلگسستي قاطع از دنياي كهن و امكان

حامل شور و شوقي  » فوتوريسم«. ورزي ساختنوين زندگي و انديشه
زمان سازنده بود و با اعلام جنگ عليه تمام اشكال و گر و همتخريب

از طريق تصوير و تخيل   هاي سنتي و كلاسيك در هنر و ادبيات،فرم
هـاي عظـيم و   هـاي شـهري، كارخانـه   ماشين، سرعت، شـهر، تـوده  

سـوپره  «. هاي نوين خواهان پرشي عظـيم و روبـه جلـو بـود    فناوري
ها و قوانين ساده و شاگردانش با بيرون كشيدن فرم "ماتيسم مالويچ

هاي فيگوراتيو، مقدمات كاربرد جديد هنر در صنعت و زيربنايي شكل
 .ريزي كردندآوري را پيفنو 

هـايي را در برابـر هنرمنـدان    انقلاب كارگري اكتبر امكانات و فرصت
ي نظريـه و كـردار   زمان برخي مسائل موجـود در حـوزه  گشود و هم

نخست، انقلاب سوسياليستي مفهوم نويني . انگيز كردهنري را مسأله
وم از هاي عظيمي كه به صـورت مرس ـ توده. از مخاطب را ايجاد كرد

امكان دسترسي به دستاوردهاي هنـري محـروم بودنـد را بـه صـف      
مـردان و زنـان كـارگر مخاطبـان نـويني      . نخست مخاطبان ارتقا داد

عـدم  . بودند كه فرم و محتواي هنر انقلابي روسيه را دگرگون كردند
هـاي هنـري و فرهنگـي، بلكـه حتـي      آشنايي آنان نه تنها با سـنت 

ي مهـم انقـلاب   در خواندن و نوشتن مسأله ناتوانايي بسياري از آنان

در روسيه تزاري كمتر از يـك سـوم جمعيـت سـواد نوشـتن و      . بود
تـوجهي از  خواندن را داشت كه اكثريت دهقانان و نيـز بخـش قابـل   

هـاي  علاوه بر كـلاس . شدندنمي "ممتاز"كارگران شامل اين اقليت 
هـاي  هـاي سـال  درسي كه حتي در زير آتش جنگ داخلي و قحطي

نخستين انقلاب با شور و حرارت در مراكز تجمع و كار مردم برگـزار  
ها سهم شد و هنرمندان متعددي نيز در سازماندهي و تدريس آنمي

هاي نـويني از ارتبـاط فرهنگـي و هنـري بـا مـردم       داشتند، و روش
هـا و  هنرهاي همگـاني همچـون تنـديس   . زحمتكش ساماندهي شد

ي خياباني، تئاتر، سينما و پوسـتر از  هاهاي شهري، چيدمانمجسمه
هاي جديدي بودند كه به منظور فائق آمدن بر مشكلات جمله رسانه

  .ارتباط مردمي در شوروي انقلابي به سرعت تكوين يافتند
ها و نيـز واحـدهاي ارتـش    هاي متعدد هنري در كارخانهايجاد گروه

. گرفـت  سرخ كه مهمترين مراكز انقلاب بودند در دسـتور كـار قـرار   
هـاي  البته بايست اشاره كرد كه شـكوفائي سـريع و گسـترده گـروه    

هاي ادبي، محافل مطالعاتي و مراكـز پخـش   نمايش و تئاتري، كانون
فيلم گرچه بخشي از سياست فرهنگي دولت انقلابي شوروي بود، اما 

هاي دولتي، بلكـه  ها و دستورالعملي آن نه بر روي بخشنامهشالوده
ريزي شد كه انقلاب قيد و هايي پيي انسانرها شده بر ظرفيت تازه

ي طبقاتي را از جوش و خروش جان و بندها و موانع سركوبگر جامعه
هنر ديگر كالايي انحصاري نبود كه مصـرف  . ها برداشته بودروان آن

ي آن باشـد  آن نمايشگر تشخص و ممتاز بودن اقليت مصرف كننده
شـد كـه بايسـت در    ي قلمداد ميبلكه جزئي ضروري از زندگي انسان

هـا را در سـاخت و   ي انسـان اختيار همگان باشد و مشاركت فعالانـه 
  .ي نوين برانگيزاندساماندهي جامعه

هاي هنرمندان و اي جالب توجه از فعاليتنمونه» هاي رستاپنجره«
. هاي نوين در ارتبـاط بـا مخاطـب بـود    ها و شيوهنيز استفاده از راه

. شـد ا توسـط آژانـس تلگـراف روسـيه منتشـر مـي      هاي رستپنجره
جبهه با اهداف آژانـس  هاي حزبي و روشنفكران ادبي همژورناليست

تا پايان سال  1919از بهار . تلگراف در اين مركز گردهم آمده بودند
عضــو حــزب بلشــويك از ســال (آژانــس توســط كرژنتســف  1920
روزنامه نگـاري  كه به تئاتر خياباني و هنرهاي اجرايي و نيز ) 1904
آوري و اين مركـز مسـئوليت جمـع   . شدمند بود، مديريت ميعلاقه

انتشار اخبار داخلي و خارجي را از طريق سيستم ارتباطي تلگـراف  
اي مبدل بـه سـنديكاي   اين مركز به زودي به گونه. به عهده داشت

آغـاز   1919هاي رستا از پـاييز  انتشار پنجره. مطبوعات روسيه شد
كـه بـه نـام    ( "هـا پنجـره "ايـن  . ادامه يافـت  1922انويه شد و تا ژ

تابلوهايي محفوظ در برابر باد و ) شناخته شدند» پنجره هاي رستا«
باران بودند كه پوسترهاي خبري، تبليغي و آموزشي را بـه نمـايش   

شد اما از ابتدا پوسترها در يك نسخه تهيه مي. گذاردندهمگاني مي
- پوستر در طي دو يا سه روز نسـخه  عدد از هر 300تا  1920بهار 

يـك  . گرفـت هاي متعدد رستا قـرار مـي  شد و در پنجرهبرداري مي
گروه پنج نفره از هنرمندان در توليد اين پوسترها شركت داشتند و 
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هـا بـه طـور متوسـط     هر يـك از آن 
پنجره را در مـاه آمـاده    10محتواي 

توليد دفتر رسـتا در مسـكو   . كردمي
. پنجره در ماه بود 50000نزديك به 

هـا بـه ميخائيـل    ي خلق پنجـره ايده
چيريمنيخ متعلق بود كه بـه همـراه   

نگاري بـه نـام ايوانـف اولـين     روزنامه
  . پوسترها را توليد كرد

ماياكفسكي پس از حدود چهار پـنج هفتـه بعـد از آفـرينش اولـين      
ايوان ميليوتين نقاش نيز در همـان دوره بـه   . پنجره به رستا پيوست

ي اصـلي  چيريمنيخ، ماياكفسكي و ميليـوتين هسـته  . ها پيوستآن
هاي تصـاوير  ها معمولاً ايدهآن. كاركنان پنجره رستا را تشكيل دادند

كردنـد كـه اغلـب اوقـات     هايي ترسيم مـي پوستر را بر اساس نوشته
شد، يا توسط شـخص ديگـري نوشـته    توسط ماياكفسكي نوشته مي

ماياكفسكي پـراودا،  . رسيدفسكي ميشده بود و سپس به تأييد ماياك
ي ديـواري رسـتا و سـپس اكونوميچسـكايا ژيـزن      ايزوستيا، روزنامه

ي كارگران راه آهن با نام گوداك را مرور و روزنامه) زندگي اقتصادي(
ها مناسـب باشـد انتخـاب    توانست براي پنجرهو مضاميني را كه مي

ماياكفسكي از . تساخها تنظيم ميكرد و متن يا شعري براي آنمي
در رستا فعال بود و بعـدها ايـن دوره را    1922تا ژانويه  1919اكتبر 

  . هاي زندگي خود ناميدشادترين سال
روال كار به اين ترتيب . سيستم نهايي كار در مراحل اوليه تثبيت شد

شـدند، سـپس بـر روي    ها به صورت جداگانه تهيه ميبود كه نقاشي
سـانتي   90هـا از  ارتفاع آن. شدندده ميهاي بزرگ كاغذ چسبانورق

از . سانتي متر بود 220تا  70ها از سانتي متر و عرض آن 220متر تا 
هـا  ي كار قبل از آنكه به استنسيل آغشته شود و كپـي ي اوليهنمونه

عكسبرداري نه تنها براي ثبت بلكه . شدتوليد شوند، عكسبرداري مي
در طـي آن دوران،  . گرفتبراي تشخيص نواقص احتمالي صورت مي

ماياكفسكي خود حـدود  . پوستر شماره شده توليد شد 1600حدود 
هنرمنـدان ديگـري همچـون    . تصوير از ايـن تعـداد را سـاخت    500

نيورنبرگ، لوين، روسكين، و خوستنكف به همراه چيـريمينخ ديگـر   
  . اندپوسترها را ترسيم كرده

ي چهارم يـك سـاختمان   ها در آپارتماني در طبقهي اين پنجرهتهيه
اتاق . شدمالايا لوبيانكا انجام مي 16بزرگ و سنگي در خيابان شماره 

نويسـنده و منتقـد   . شخصي ماياكفسكي به آنجا بسيار نزديـك بـود  
آورد كه روزي به همراه ماياكفسكي مشهور شكلوفسكي به خاطر مي

پـيش   بايستماياكفسكي به او گفته بود كه من مي. به آنجا رفته بود
- ماياكفسكي شبانه. سطر شعر تنظيم كنم 4از رسيدن به محل كار 

او به . خوابيدها را همانجا ميكرد و بسياري از اوقات شبروز كار مي
. تـر بيـدار شـود   گذاشت تـا آسـان  چوبي زير سر ميجاي بالشت تكه

- كارگاه در زمستان بسيار سرد بود به طوري كه آن هنرمنـدان مـي  
سـرعت و شـدت كـار    . كردنـد و، پوتين و كلاه كار ميبايستي با پالت

ي تلگـراف بـه رسـتا    خبري كه به وسيله. توليد هنري بسيار بالا بود
ها رسيد تا پايان شب به پوستر تبديل شده بود و صبح در خيابانمي

ي ابتكارات و خاطرات اين خواندن تاريخچه. در معرض ديد مردم بود
انقـلاب اكتبـر گروهـي از هنرمنـدان     ي جمعي ِ دوران پس از پروژه

اما اين سطور تنها قصـد  . پيشروي شوروي بسيار گيرا و پرشور است
. ي آن را داشـت كننـده ترسيم برخي از زوايـاي نـوآوري و دگرگـون   

هـاي تصـويري   شايد به مثابه يكي از نخستين رسـانه » پنجره رستا«
از فضـاي   جمعي، انقلابي در رسانه هاي موجود بود كه رخـدادها  را 

ي همگـاني و  هـا بـه عرصـه   هـا و اتـاق  محدود و تنگ شخصي خانه
  .كشاندها ميها و خياباناجتماعي كوچه

هـاي  فعاليت شاعران و نقاشان در اين طـرح، صـرفا يكـي از تـلاش    
جمعي هنرمندان آن زمان بـراي تلفيـق هنـر و زنـدگي ِ روزمـره و      

ــازمان  ــراي سـ ــر بـ ــتفاده از هنـ ــاتر جاماسـ ــوددادن زيبـ ــه بـ . عـ
هـاي سـنتي   ها با حمله به فرمها و پروداكتيويستكانستراكتيويست

هنر نقاشي، اين هنر را كه براي داد و ستد و مزين كردن ديوارهـاي  
شد محكـوم كـرده   منازل گروه محدودي از صاحبان ثروت توليد مي

گيـري كردنـد كـه در كـار     ها به نفع مفهومي از هنر جهتآن. بودند
. ي عموم مردم مشاركت داشته باشـد تحول روزمره ساخت زندگي و

شهرسازي، معماري، طراحي و ساخت وسايل زندگي، و چندي بعـد  
هاي هنـري در  دفاع از مشاركت هنر در فرآيند توليد و برپايي كارگاه

آمـدهاي ايـن   هاي صنعتي، از جمله پيواحدهاي توليدي و كارخانه
رسـه باهـاوس آلمـان    آنچـه بعـدتر و در مد  . گيري نـوين بـود  جهت
ي معماري مدرن دنيا را شكل داد براي نخستين بـار توسـط   شالوده

- فتومونتاژ، تكنيـك . بندي شده بودهنرمندان آوانگارد روسيه صورت
هاي سينمايي آيزنشتاين، سـينماي حقيقـت ژيگـاورتف و بسـياري     

ي كوتاهي پس از ديگر از رخدادهاي تأثيرگذار قرن بيستم در فاصله
هـاي انـدكي از تحـول    ها تنهـا نمونـه  اين. اكتبر شكل گرفت انقلاب

ي هنري و فرهنگي در فرايند انقلابي جنـبش  شناسانهعظيم زيبايي
توان گفت كه شـكوفايي هنـري و   به جرات مي. سوسياليستي بودند

. شوروي انقلابي، مادر هنر مـدرن جهـان اسـت    20ي فرهنگي دهه
بـه عنـوان تنهـا شـكل     » تيرئاليسم سوسياليس«آنچه اعلان رسمي 

آشكار كرد نه آغاز نفوذ  30مجاز هنري سوسياليستي در ابتداي دهه 
انقلاب در هنر، بلكه نشانگر دخالت ضدانقلاب و سركوب نـوآوري در  

گـرا، نـه   تـاريخ نشـان داد كـه  آن مكتـب واپـس     . ي هنر بودعرصه
شـده، هنـر   انقـلاب خيانـت  ! "سوسياليسـتي "بود و نه  "رئاليستي"
شـدت  . نقلابي شوروي را در كنـار ديگـر همرزمـان آن نـابود كـرد     ا

ساز برآمـده از  سركوب چنان بود كه هنوز حتي هنر نوآور و دگرگون
  .  انقلاب كارگري اكتبر زير تلي از فراموشي و تحريف ناپيداست

  :توضيح نويسنده
ي ارنست مندل، برگـردان بـه فارسـي از    در دفاع از انقلاب اكتبر، نوشته* 

   129ي رامين جوان صفحه
  

 ولاديمير ماياكوفسكي
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  1930روچنكو الكساندر پلكان اثر 

  
  1928- 1930ويچ  دختران در مزرعه اثر كازمير ماله

 1923انسان جديد اثر ال ليسيتستكي 

 
 اثري از الكساندر روچنكو

  
  نمايي از فيلم رزمناو پوتمكين اثر سرگئي آيزنشتاين

  
  
  

  
  ئي آيزنشتاينسرگ
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  انقلاب اكتبر
  *ها حقوق مليتو                

 منصور موسوي: برگردان

  برگرفته از كتاب سال يكم انقلاب روسيه اثر ويكتور سرژ
  

كافي نبود . اكتبر فقط يك جنبه از انقلاب را تاييد كرد 26هاي عظيم  فرمان
رعملي قدرتمند به نفع صلح آغاز شـده  ها سرباز نشان داد كه ابتكا به ميليون

است، كافي نبود به بيش از صد ميليون دهقان اعلام كرد كه اكنون اربـاب  
بـه لـرزه   فرمان مربوط به صلح يـوغ امپرياليسـم را   . هاي خود هستند زمين
. كـرد  هـا سـرباز سـنگيني مـي     ميليـون دوش كه بار خـونين آن بـر    درآورد
ها بار آن بـر   كه قرن به لرزه درآورددالي را ي املاك اربابان يوغ فئو مصادره
اي مهلـك   اين وظيفه باقي مانده بود ضربه. كرد دهقانان سنگيني ميدوش 

ي  آميز فئـودالي و روسـيه   هاي تحكم به امپرياليسم وارد شود كه وارث سنت
بينـي   پـيش  1905همانطور كه اليزه ركلو حتي در سـال  . بزرگ سوداگر بود

ي خويش را به نحو  لاب راستين روسيه، اگر نخواهد آينده، هر انق1كرده بود
هاي دربند امپراتوري روسـيه كـه    ناپذيري تضعيف كند، بايد به ملت برگشت

جمعيـت امپراتـوري از لحـاظ    . آزادي بدهـد درنگ  بياكنون فروپاشيده بود، 
هـاي بـزرگ،    روس 2:هايي كه آن را تشـكيل داده بودنـد عبـارت بـود     ملت

 هــاي ســفيد حــدود   ؛ روس22،300،000هــا،  اوكراينــي ؛ 56،000،000
هـا،   ؛ آلمـاني 3،100،000ها،  ؛ ليتوانيايي8،000،000ها  لهستاني ؛ 6000،000
هـا   ، فنلانـدي 5،100،000هـا   ؛ يهودي1،100،000ها  ؛ مولداوي1،800،000
؛ مردماني كه خاستگاه فنلاندي داشتند 1،100،000، مردم قفقاز 2،600،000

؛ مــردم توركوـــ تارتــار تبــار 3،500،000) هــا و غيــره  كــارلي هــا، اســتوني(
ساختار امپراتوري با هژموني مطلق ملت روسيه بزرگ فـاتح  . 13،600،000
) يونـاني  يارتدكس(زبان آن تنها زبان رسمي بود؛ دين آن : شد مشخص مي

هـاي بـزرگ فقـط اقليتـي را      و اين در حالي بود كـه روس . دين رسمي بود
بين مارس  حكومت موقت. ميليون نفر 129ميليون از  50: ندداد تشكيل مي

، به دليل دغدغه براي حفـظ يكپـارچگي قلمـرو امپراطـوري     1917تا اكتبر 
يي كه از انقياد مردم مغلوب نصـيب   پيشين، به ويژه به دليل امتيازات مادي

هاي ملي تزاريسم ادامـه داد   شد، فقط به همان سياست بورژوازي روسيه مي
هـاي خطرنـاكي كـه     اي در مقابل كشـمكش  آنكه كوچكترين واهمهبدون 

به ايـن دليـل،   . اكنون با فنلاند و اوكراين شروع شده بود از خود نشان دهد
و سقوط نظام . به نحو ديگري رفتار كنند توانستند نميطبقات حاكم پيشين 

شـان وجـود     هاي ملـي شـد كـه خصوصـيت     استبدادي سبب ظهور جنبش
علاوه بـر ايـن،   . طلبانه بود، به ويژه در فنلاند و اوكراين ييهاي جدا گرايش

ي ملي، در ميان بيشتر مردمان غيرروس،؛ به نحو  بايد اضافه كنيم كه مسئله
تابع در بسياري از اين اقوام ي ارضي گره خورده بود، زيرا  لاينفكي با مسئله

  .قلمروها دهقان بودند
اين همان روزي (مسكو جريان داشت  نوامبر، در حالي كه هنوز نبرد در 2در 

و رزمنـدگان  ) است كه توپخانه ارتش سرخ به سوي كرملين تيراندازي كرد
پيروز از پولكو با استقبال مـردم پتروگـراد روبـرو شـدند، حكومـت شـوراها       

نكتـه   3توان آن را در  را انتشار داد كه مي» ي حقوق مردم روسيه اعلاميه«
سرنوشـت    حق تعيين) 2(تمامي مردم؛  كميتابرابري و ح) 1: (خلاصه كرد
الغـاي  ) 3(هاي مستقل؛  دولتبراي تشكيل جدايي  ، شامل حقها براي ملت

هاي ملـي و   ي اقليت ي آزادانه همه ي امتيازات ملي و مذهبي؛ و توسعه همه
  .قومي

كه خود لنـين از آوريـل و    استاي  برنامهفقط شامل اين متن اصلي و مهم 
  .داده بودگسترش  آن رامه به بعد 

در توان با خطابيه به كارگران مسلمان روسـيه و نيـز شـرق     اين متن را مي
هـا،   بـا امضـاي لنـين و كميسـر امـور مليـت       ،)نـوامبر  22(بيست روز بعـد  

اي  ها هرگز در تاريخ با چنين شيوه اروپايي. مقايسه كرد ،جوگاشويلي استالين
هـا   مغلـوب و قـرن   وشـده  با مردمي كه سركوب شده، به بردگي كشـانده  

هـاي   مـا پيمـان  : نـد گفتـه بود نقرار گرفته بودنـد، سـخن   » تحت حمايت«
مـرگ بـر   ! كه قسطنطنيه را به روسيه داده استكنيم  را پاره مي **مخفي

الحاق ارمنستان لغـو  ! ي تركيه مرگ بر پيمان تجزيه! ي ايران پيمان تجزيه
تان  ن، نهادهاي ملي و فرهنگياز امروز به بعد، اعتقاد و رسم و رسومتا«! شد

زندگي ملي خود را آزادانه و بدون قيد و .. .شود ناپذير اعلام مي آزاد و تخطي
سرنوشت شما ... ديشما بايد در كشورهاي خود ارباب شو... بند سازمان دهيد

  ».دست خودتان است به
  :يادداشت

نقـلاب روسـيه، در   ي ا در آثـار خـود دربـاره   ] پـرداز آنارشيسـم   نظريه[اليزه ركلو . 
چنـين   1905توان پيامبرانـه دانسـت، در    تحليلي كه بينش عميق آن را تقريباً مي

ي چـوبي   ترين كلبـه  روسيه از اين گوشه تا به آن گوشه، تا دورافتاده«: عنوان كرد
ي طبقـاتي،   اما، ناگزير، عـلاوه بـر مسـئله   . در آن سرزمين، به لرزه در خواهد آمد

هـاي متفـاوت و    هـا بـا زبـان    ي ملـت  مسئله: ان باز كردي ديگري هم ده مسئله
اي اسـت   آنچه روسيه ناميده شده است، در واقع، گسـتره . هاي ملي مجزا فرهنگ

انـد، در   عظيم از فتوحات كه درون آن بيست مليت كه بـه بنـدگي كشـيده شـده    
ركلـو،  (ي چشـمگير را بارهـا بايـد خوانـد      ايـن صـفحه  » ...انـد  قفس انداخته شده

  )).1912پاريس، ( 3بات، جلد مكات
، آشكارا جمعيت به نحو محسوسي طي بيست سال 1897بنا به سرشماري سال . 

  .افزايش يافت، اما تركيب آن در كل تغييري كرد
  

  :"سامان نو"از   دو توضيح
مجلـس  : هـاي جنـگ داخلـي    نخسـتين شـعله  "اين نوشتار برگرداني اسـت از بخـش    *

  كتاب ويكتور سرژ "مؤسسان
شـهرت يافـت كـه     "پيكو –پيمان سايكس "هاي مخفي به اسم يكي از اين پيمان **

- نامـه، هـم  براساس ايـن توافـق  . بسته شده بود 1916بين انگلستان و فرانسه در ماه مه 
ي پـس از پيـروزي در جنـگ جهـاني اول، تركيـه     ) ي روسـيه و ايتاليـا  به اضافه(پيمانان 

كردنـد؛ سـوريه و لبنـان در    انسه و روسيه تقسيم مـي عثماني  و ايران را بين انگلستان، فر
رسيد و حتي بخشي از تركيـه  نفت عراق به هر دو كشور مي. گرفتاختيار فرانسه قرار مي

ي تزاري تا اصفهان، يزد و شمال بلوچسـتان،  روسيه. سپردندپيمان خود ايتاليا ميرا به هم
اما با پيروزي انقلاب . ساختندملحق ميو انگلستان تمام جنوب ايران را به امپراتوري خود 

. هـاي اسـتعماري نقـش بـر آب شـد     و سقوط  تزاريسم در روسيه اين نقشـه  1917اكتبر 
هاي استعماري مخفي را افشا كرد و باعث تغيير حكومت كارگري شوروي تمام اين پيمان

هـاني،  بدين سان، پـس از پايـان جنـگ ج   . گرديد) به ويژه انگلستان(سياست امپرياليسم 
طرح جديد لرد كرزن سياستمدار انگليسي اين شد كـه  . ايران و تركيه نقش ديگري يافتند

به ويژه به هندوسـتان گـل   (براي جلوگيري از نفوذ حكومت كارگري شوروي و كمونيسم 
هـاي مركـزي در ايـران و تركيـه     بـه تقويـت حكومـت   ) هاي انگلستانسرسبد مستعمره

ن و تقويت رضاشاه و آتـاتورك بخشـي از ايـن سياسـت     كمك به روي كار آمد. بپردازند
حفـظ تماميـت   "بدون ترديـد بقـاء، اسـتقلال و    . جديد استعماري بريتانيا در آن دوره بود

هر دو كشور ايران و تركيـه مـديون پيـروزي شـوراهاي كـارگران و دهقانـان در        "ارضي
         .انقلاب اكتبر است
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  مونيسم استدموكراسي امروزه ك: فردريك انگلس

 آنچه كه ماركس با هم پيوند داد سوسياليسم انقلابي با دموكراسي انقلابي بود: هال دريپر
  

  سوسياليسمبه مثابه قلب  - و دموكراسي  بازسازي شكست،
در ) 1(هـاي زنـدگيش   ي كه در آخرين سالياهسرژ در مقالهويكتور 

 داشت ندهبه آي نگاهي  و فاشيسم نوشت، استالينيسم يغلبه يباره
شصت سال بعد ي كه تا بانگ. و بازسازي سوسياليسمِ را بانگ بر آورد

 .چنان بي پاسخ مانده استهم
بعد از جنگ سرد معـاني و مفـاهيم جديـدي را     يكه دوره جا از آن

هاي بين ناسيوناليسم رقابت و كشمكشكند و جهان بر اثر طلب مي
بازسـازي  پـيش رو دارد،  ا ي ررباآور و ملالتيأسانداز مذهبي چشم

 .ضروري استديگري  يسوسياليسمِ بيش از هر دوره
هاي سياه اين چنين به بازبيني مسايلي كه ذهن سرژ  را در آن سال

ي است كه به كار بازسازي نكاتي در بردارنده ،كرده بودخود مشغول 
هرچند كه شرايط زمـان   خورد،مي) سوسياليسم(دادن امروز و نجات
اساسـاً متفـاوت    بـريم سر مـي ه بدر آن  "امروز"ايطي كه ما او با شر

 .است
جنگ جهـاني دوم و در فضـاي بلافاصـله بعـد از      يسرژ در بحبوحه

ديدن نـابودي   او از .نوشتمي، جنگ، يعني پيش از آغاز جنگ سرد
هـاي بوروكراتيـك   ماشيني به وسيله هاي دمكراتيك از پايينتلاش

 ،collectivist tendenciesرايانـه  گهـاي جمـع  كارآمد با گرايش
امـروزه   ،رويـدادها  آنهـايش در مـورد   نوشته) 2. (بردعميقاً رنج مي

هاي جهـاني كـه امـروز    واقعيت تأثيري برديگر موضوعيتي ندارند و 
 يسرژ توانسـت پايـان جامعـه    چطور] اما،[گذارند ، نميشناسيممي

وليبراليزم و مـدل ني ـ شدن جهاني زوال سوسيال دمكراسي، شوروي،
؟ گـراي مـذهبي را تصـور كنـد    واپـس هـاي  گيري تروريسـت قدرت
 هايي كه طرح كـرده، ها توجه كرده و پرسشكه او بدان هاييگرايش
 .استط بورمبه شرايط كنوني ما  هنوز
اگـر  : در آمـده اسـت   كـار درست از كهنگري سرژ در اين مورد آينده

و  استالينيسم يمستبدانه گرايي جمع آگاه، تاريخاًگراي جمعجريان 
معنـاي پايـان   بـه   ،كشـد آميزي به چالش نفاشيسم را بطور موفقيت

  .كامل تاريخي خواهد بود يسوسياليسمِ براي يك دورهيافتن 

انقـلاب   يپذيرفته شده اصول مسلم و بديهيكه  داشتسرژ عقيده 
بـر   ،خـود  1943سـال   ي در نوشتهاو  .روسيه ديگر مناسبتي ندارند

هـاي اجتمـاعي و   بشجن ـ توليـد،  علوم، -  بود كه همه چيزباور اين 
خـوش تغييـر و تحـول    دسـت همه و همه  - هاي روشنفكري جريان

هـاي مـذهبي اجـازه ثبـات     تاريخ تنها به دگـم به باور او . شده است
 . ظاهري داده است

خود كه ضروري بود )  تجديدسلاح عقلاني(اي بازسازي انديشمندانه
 ايـن  ههمانطور كه سرژ ب . اوش خلاقانه قرار داشتآن در گرو يك ك

بـا بحـران عظـيم    ... فقر سوسياليسمِ سنتيتقارن : اشاره داشت نكته
ــراي ... نظــم امــروزه  انقلابــي جهــان مــدرن را مســتقل از عمــل ب

سـازماندهي  بازسازي مشكل ناپذيري به طور اجتناب  - سوسياليسم 
سـاز شـده   را سبب اه خوعدالتو  منطقياي عهجام به سمت و سوي

توانست شديدتر از اين بر لزوم آزادسازي جنبش سرژ نمي) 3. (است
كـه شـرايط    و ايـن  شده تاكيد ورزد،سوسياليستي از تفكرات فسيل

تفكر ديالكتيكي با عمل  - كردبار نو روش نويني را نيز طلب مياسف
ق سرژ كاملا ح ـ. گرايي فعالانساني گونهبه  ،شدتركيب مي سياسي

هايش هشدار دهد كه تبعيت دايمي از الگوهـا و  داشت كه در نوشته
نتايج نـاگواري بـراي جنـبش سوسياليسـتي بـه      هاي قديمي فرمول

 .بدبختانه اثبات شد كه حق با او بود .ارمغان خواهد آورد
 .ندخيلي چيزها دسـتخوش تحـول شـد    1917 هاي بعد از در سال

 جنـگ،  كه در غرب به خـاطر  واقعيت انقلاب، آن دسته از كارگراني
 شده سم كشاندهراديكاليبه داري هرو به تزايد سرماي انقلاب و بحرانِ

هاي كارگري در كشـورهاي غربـي   جنبش .كرده بودرا شجاع  بودند
كـه از طـرف شـوروي مـورد      يفعال شده بودند و احزاب كمونيسـت 

- صلهفادر  .شد افزوده مي انبر اعضايش ،گرفتندحمايت مالي قرار مي
داري آنچنـان عظـيم   هموجوديت نظام سـرماي به دو جنگ تهديد  ي
 .گرديدنـد د كه كشورهاي آلمـان و ايتاليـا بـه فاشيسـم متوسـل      ش
داري بـه جنـبش   پاسـخ سـرمايه    New Deal   "جديدمصالحه "

داري بـه  كه طي آن سـرمايه  بود آمريكا  راديكال كارگري در  كشور

 انساني براي دوران ما: ويكتور سرژ
بخش دوم

سوزان وايزمن: نويسنده                                                وايزمن سوزان     
  پيمان جهاندوست: برگردان

  علي اشرافي: ويراستار
  نوشته شده است "سامان نو"ي اين مقاله ويژه* 
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امتيازدهي براي جلب آنـان   كارگر از سياست يسركوب طبقه جاي
و اصـلاحات سوسـيال    تيفاشيسسياست به هر حال   - استفاده كرد

سـاختن و يـا بـه    متوقـف : داشتمشترك تنها يك هدف  تيكدمكرا
 هـاي اجـراي رفـرم   بعد از جنگ جهـاني دوم  .تأخيرانداختن انقلاب

بخش هاي كليدي  يدارانهسرمايه كردنبه همراه مليي دولت، رفاه
داري با خطري بـود كـه از سـوي    هسرماي انطباقو  يهمساز صنعت،
موجوديـت كشـور شـوروي    ي ادامـه و  شـده كارگر راديكال يطبقه

 .ضروري ساخته بود
 ،استالينيسـم هولناك دو همزاد توتاليتر، يعني فاشيسـم و   يهتجرب

تفكرات سرژ را در مورد تحولات اقتصـادي و سياسـي دوران بعـد از    
شرايط زندگي بشريت توسط اين . و قوام داد جنگ جهاني دوم شكل

كـارگر از سـوي    يجنبش طبقه :دو رژيم رو به وخامت گذاشته بود
ــود، و   يفاشيســم ضــربه ــاري خــورده ب سرنوشــت  استالينيســمك

 .سوسياليسمِ را در همه جا مورد تهديد قرار داده بود
جنبش هاي توانست آن ميكه شوروي در موقعيتي بود كه زماني  تا
سركوب كند و ساير ي چپ مخالف او بودند را اي كه از زاويهيقلابان

 مبارزات آزادي بخش ملي ضد امپرياليستي،مجراي جنبش ها را به 
- طبقهجويي مبارزه ، نهيعني زايده دولت مطلقه شوروي، هدايت كند

هيچ يك هاي ضد استعماري در شرق كارگر در غرب و نه انقلاب ي
سوسياليزم هنـوز آرمـان    نداشت وبشريت اثري در بالا بردن روحيه 

  )4( .شهري بيش نبود
 -  سوسياليسـمِ روسـي   سـيماي  در -  استالينيسـم  ،سـرژ  يبه گفته

تـرين بهـره از منطـق و اسـتدلال     با كمو  مدارا و بينظامي منحط، 
 .ديالكتيكي بود
استالينيسم شده بودنـد، قـادر   آلوده به هاي اروپايي كه سوسياليست

- ستيزي، يا جـذابيت مـيهن  كه بنيادهاي نژادپرستي و سامي نبودند
- و اينان بخاطر عدم توجه - پرستي ارتجاعي فاشيستي را درك كنند

هاي تكنولوژي در دولت و اقتصاد شان به تغييراتي كه بر اثر پيشرفت
 )5( .ي داده بود، ضعيف و زبون شده بودندور

شـوروي، فاشيسـم،   تي استالينيس ـاين امري انكارناپذير بود كه رژيم 
هـاي  ويژگـي  دولت آمريكا   New Deal "جديد پيمان"نازيسم و 

 گـراي جمـع هـاي  داشـتند كـه مـنعكس كننـده گـرايش     ي مشترك
collectivist هاي سـال  تروتسكي هم در نوشته .اقتصاد مدرن بود

 جنبش سوسياليستي به دقت. اي داردها اشارهبه اين شباهت 1939
زنـده   يدرستي از اقتصاد سياسي و به فلسـفه  به دركروشنفكرانه، 

كنترل  بتواننداي نياز داشت كه راه را به كارگران نشان دهد تا آنان 
ــد،  ــهاقتصــاد  دمكراتيــك جامعــه را در دســت گيرن را  ايخردمندان

 )6. (برسندشان والاتري   اعتبار و به سازماندهي كنند و
 ـ  تفكر سوسياليستي در واقع،  در جريـان   تـا  ود نيازمنـد بروزشـدن ب
هاي پيشرفت شناخت علوم ودر  كشفيات ي،تحولات اقتصادآخرين 

اش  مانع تحول هاي دولتيسم با دگمياستالين. قرار گيردروانشناسي 
حقيقت فلسفي را كنتـرل   "مالكيت"تفكر و و شده بود، انه روشنفكر

به و تحليل و تفسير تاريخ زمتد ماركسيستي تج. و هدفمند كرده بود
- سوسياليست. هايي رو به وخامت گذاشته بودر نتيجه چنين روشد

اقتصاد سياسي، نسبت به  "خودي يمحدوده"حتي در هاي اروپايي 
هاي تكنولوژي كه به بارآوري كار و كاهش از پيشرفت ناشيتغييرات 

 در تحـولات . اعتنـا شـده بودنـد   بـي  ،بـود  يدهاهميت كار يدي انجام
متعاقـب آن   و نتي طبقاتي را بهـم زد هاي سصنعت تناسب و رابطه

قشــر ميــاني كــارگزاران، بــه همــراه  ،هــاي در حاكميــتبــوروكرات
و  هااقتصاددان مديران و تحصيل كردگان جامعه شناس، ،هاتكنسين

نوشـت   سرژ .تري را در اقتصاد احراز كردندجايگاه مهم هاروانشناس
چرا كه در  ،ي طبقاتي بسيار شماتيك استكه تحليل موجود مبارزه

كارمنـدان   كلان و نـه نقـش   ن ادارسرمايهداران و هامنقش سآن نه 
  )7( .نيامده استعادي دولت توتاليتر به حساب 

اينكـه   كـرد و از مـي سـت و پنجـه نـرم    دسرژ با ابهامـات جديـدي   
شـان بـراي تفسـير و احتمـال رويـدادهاي      در تلاش هاسوسياليست

نديشند، دچـار نوميـدي و يـاس    جديد جهان قادر نبودند خلاقانه بي
  .شدمي

اي اجتمـاعي جديـدي كـه توسـط     ه ـلايهسرژ متقاعد شده بود كه 
در بخـش  (ند شـد ها در جوامـع توتـاليتر نماينـدگي مـي    تكنوكرات

نقش جديـد و مهمـي را ايفـا    ) كارمندان دولتي و بوروكراسي حاكم
كـارگر در چنـين    يكه طبقهآن چه حتي نقشي مهمتر از كنند،مي
 يي ـگراجمـع بوروكراسي هـاي  افزون بر اين،  .ندداربر عهده امعي جو

اش و خواه از نوع فاشيستي) استاليني( "شوروي"جديد، خواه از نوع 
كردند كه كاملأ  ضـد دمكراتيـك بودنـد و بـه     در جوامعي عمل مي

چنـين امـري    .شـد اي داده نمـي هاي مدني تقربيا هيچ اجـازه آزادي
 .دادتر جلوه ميي را حتي پراهميتدمكراسي و آزاد يمسئله

در جهان بود كـه نـه    ياتحاد جماهير شوروي نمايانگر نيروي جديد
منتهي ماهيت مبارزه طبقاتي را  داري بود و نه سوسياليستي،سرمايه

ــود ــر داده ب ــان تغيي ــين نيرو. در جه ــچن ــون ســد راه  ي ي هــم اكن
في بر جاي مبارزات جاري تاثيري من تمامبر  و سوسياليسمِ شده بود

ي ايـن آسـيب را   هـا تا مـا ضـربه   استهنوز زمان لازم  .گذاشته بود
 .كنيمجبران 

همانگونه كه سرژ و رفقايش پيشتر در  -  بود كهبسيار هوشيارانه  اين
بـا   )كلكتيويسـم (گرايـي   جمـع  – موردش انديشيده و گفته بودنـد 

ت توانس ـاين پديده در واقـع مـي   زيرا. سوسياليسم يكي گرفته نشود
هاي نـويني از اسـتثمار   شكلنشان آشكار ضد سوسياليستي باشد و 

ضـعف   ي نشان دهندهعدم دقت به اين مقوله  سرژ ديدگاهاز . باشد
شكسـت   .هاي سوسياليستي و تفكر سوسياليستي بودمفرط جنبش

ين ضـعف  هم ـسوسياليستي در اروپا، بخشـا بـه دليـل     هايجنبش
تـوان  خـاطر  ه هاي اروپايي بسوسياليست. تئوريك و سازماندهي بود

از رويـدادها عقـب    خونبـار بـه طـور   "و نداشـتن دورانديشـي    اندك
فاكتور ذهنـي بـا شـرايط    "كند كه چنين اضافه ميسرژ هم ."ماندند

از  واضـح ، و اينكـه سوسياليسـت هـا بـه طـور      "عيني يكسان نبـود 
هـايي كـه در پـيش    و يا از فرصـت  ، كردخطراتي كه تهديدشان مي

ها بخشا در پيشروي افزون بر اين، بلشويك .بود، آگاه نبودند رويشان
به  ،را هاسرژ روانشناسي بلشويك :توتاليسم در شوروي مسئول بودند

- ارگيريك ـهاي بشيوههاي دمكراتيك و شان از ارزشآگاهيخاطر نا
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ولوژيك خـود را بـا   ئهـا نـاتواني ايـد   بلشويك. دانستمقصر مي شان،
 )8( .ل اتوريته و همچنين ترور جبران كردندگرايي، اعمااراده

هـاي مـدرن،   دولت يهاي گسترش يافتهكاركردسرژ باور داشت كه 
دولـت  . ددولت را به مفهومي منسوخ شـده تبـديل كـر    زوال يايده

 نظر داشتند، ورشكستدر 1917ها در هاي آزادي كه بلشويككمون
بـه سـرانجام   زوال دولت در دوره حيـات لنـين مـرد و     يو ايدهشد 

 )9. (رسيدن
قديمي قادر نبودند عصر سرمايه  هايبود و تئوري كرده جهان تغيير 
ستي را به طور دقيق تجزيه و تحليـل  ياستالينگسترش مالي و نقش 

استالين سوسياليسمِ را در خون غرق كرده و سيستم هولناكي  .ندنك
سـاب  حتسويه .شديكي دانسته ميماركسيسم با بود كه  ساختهپا رب

 هميراثي كـه در هم ـ  نظري با اين ميراث شوم هنوز در جريان است،
 .واژگون سـاخت كرد و ماركسيسم را  درگميجا كارگران را دچار سر

ايـن سيسـتم ضـد سوسياليسـتي و اسـتثمارگر بـا       كه گونه بود اين
  . بشريت سر جنگ داشت

  بنا به باور وي. وجود داشت يخوشبين هايزمينهسرژ  يبنا به گفته
و  كـرد خواهد بازسازي اروپاي بعد از جنگ طبقه كارگر را قدرتمند 

نجامـد  ي بياشدن جـوامع الملليبينبه تواند ميها وابستگي بين ملت
در همان حال  .منجر گرددسوسياليستي  يمبارزهبه ترفيع رشد كه 
هاي شديد و عميقـا ضـداقتدارگرايي را بـر    هاي توتاليتر واكنشرژيم

و اميـد  بـه  يافتن دست ت، هر چند كه نسل جوان در خواهند انگيخ
ايـن   اين همـه، با  .آرزوهايش هنوز دچار سردرگمي و سرگرداني بود

 بارو مصيبت آميزو جدا از مشقت داشتنسل به آزادي و رهايي باور 
. داشـت پيش روي آينده بزرگي در سوسياليسم  بودن  شرايط آني، 

اشين هولناك و مقتدر كه م - جنبش سوسياليستي گريشنروضعف 
توانست تنها مي  - اش را به تحليل برده بودستي همه انرژيياستالين
 )10( .اي از شورش و طغيان علاج يابدبا دوره

جوانـان بيكـار    .ايـم ما ظاهرا وارد آن دوران شورش و طغيـان شـده  
آمـادگي   محـروم از  نوميـدي و   ،خشـم  مهاجر در عين سـردرگمي، 

ان مهـاجر  ،كنند و در همان حـال سه طغيان ميدر فران انديشمندانه
- اي ميدر آمريكا دست به تظاهرات گسترده شدهاستثمار دوچندان

بـه   سـر مرتـب   بـه طـور   دانشجويانكارگران و در ايران و كره  .زنند
ست كه اقتصاد و جامعـه آن  ههنوز وارياين اميد .دارندميبرشورش 

خـدمت كننـد و نـه    گونه سازماندهي شوند كه به بشريت و اجتماع 
 .بالعكس
به نادرست قضاوت كـرد و   ،شهاي مورد نظرگرايشداوري ِ سرژ در 
 حـال تحت تاثير اتحاد جماهير شوروي در  ،كه جهان بودباور بر اين 

اش بانـگ  دورهبر خلاف متفكران همسرز  .ستاداري گذار از سرمايه
را  آني بلكـه زايـش دوبـاره    ورشكستگي سوسياليسـمِ را آواز نـداد،  

بايست در راسـتاي ايجـاد   كيد داشت كه هدف ميأاو ت. خواستار شد
در جهـت   تنهاو نه  - را تضمين كند آزادي انساناي باشد كه جامعه

دمكراسي معنايش بايد  .بلكه براي كل بشريت هاي كارگرمنافع توده
دمكراسي كار باشد؛ آزادي نيز بايد آزادي هاي فـردي و سياسـي را   

 .معنا بخشد

بـوده  ترين چيز ايـن  پراهميت تا به حالراي سرخوردگان آن زمان ب
از كـه   ،همچـون سـرژ   ،افراد اپوزسيون چپي نفوذ نطقهاست كه م

 اين زماني را كه .يادآوري كنندبازماندگان فجايع دهه سي هستند را 
 امنيتـي اسـتالين   پليس. (د.و.ك.ان تحت تعقيبافراد در حالي كه 

NKVD( سـپس در   و درافتادنـد  نيسـم ياستال، بـا  و گشتاپو بودند
ويكتـور   .داري زدندسرمايهليبراليسم دوران جنگ سرد دست رد به 

كـه   دادچنين هشدار   )11) (1945 (به مك دونالد  ايدر نامهسرژ 
 .حـل  هرواني است و نه يك را –صرفا يك حالت روحي  گراييمنفي

كه  ضمن اين ،اواسط قرنرخداده در هاي احساسي به فجايع واكنش
گرانـه و تجزيـه و   تفكر كـاوش به طور مشخصي قابل درك است، اما 

ي آن چيزي كه براي مـا بـه   همه. كندگرانه را ترك ميتحليل روشن
فن، از دانش و  اييعني مجموعه جا مانده است فراست و شعور است؛

در پاسخ به بسياري از سرژ  .والاتردروني براي يك زندگي يك ميل و 
عرفان مسيحيت بازگشته بودند و رازورزي و كه به  ييهاليستسوسيا

 پنـاه بـرده بودنـد،   ي وجدان خود به اعمال فردگرايانهيا به آناني كه 
تهور وجدان و پايبندي اخلاقـي بـه يـك عمـل از      كه كنداشاره مي

كه  ي ندارند مگر اينعاما هيچ ارزش اجتما هستند، ضروريات قطعي
ترين شمار كه عظيم يهاي،همگاني و فعاليتارياعمال توام با پشتكبا 

چـه كـه   آناين يعنـي   .مردم را بسوي خود جلب كنند، همراه شوند
  )12. (مند استنيازبه آن خواهانه يك جنبش ترقي

  ...ادامه دارد
  :هاپانوشت

  .در مكزيك جان سپرد 1947سرژ سال  - 1
توانيد بـه  هاي حياتش ميتر افكار سرژ در آخرين سالبراي بررسي كامل - 2

مسـير بـر اميـد قـرار     ": فصل هشتم كتاب سوزان وايزمن، ويكتور سـرژ 
 .رجوع كنيد "گرفته است

 "جهـان، آزادي و سوسياليسـم  "نشريه  "ضرورت بازسازي سوسياليسم" - 3
 .1945مكزيك ژوئن 

 .181صفحه ) Actessud 1985انتشارات (  cornetsويكتور سرژ،  - 4
جهـان، آزادي و  "، نشـريه  "يسمضرورت بازسازي سوسيال"ويكتور سرژ،  - 5

ويكتـور سـرژ،   [، 14-12صـفحات  ) 1946ژوئن  3شماره ( "سوسياليسم
 ،1948- 1908خـــاطرات يـــك انقلابـــي و چهـــار جلســـه سياســـي  

Bouquins ،2001 847 – 838، صفحات[. 
اسپارتاكوس، (  "آيا شوروي يك رژيم سوسياليستي است؟"ويكتور سرژ،  - 6

 ).1972ر نوامب –اكتبر  8، شماره Bسري 
 .18صفحه  ،"ضرورت بازسازي سوسياليسم"ويكتور سرژ،  - 7
 "هـا، سوسياليسـم و آزادي  تـوده "، نشـريه  "براي بازسازي سوسياليسم" - 8

، Bouquins 2001، 14-12صـفحات  ) ، فرانسه1946ژوئن  3شماره (
 .847 – 838صفحات 

 ).1946(، "براي بازسازي سوسياليسم" - 9
 "هـا، سوسياليسـم و آزادي  ه تـوده ، نشـري "براي بازسازي سوسياليسم"  -10

 ).1946ژوئن  3شماره (
جو، مقاله نـويس،  ، ژورناليست مبارزه)1982 – 1906(دونالد دوايت مك  -11

پاسيفيسـم و سـپس بـه    -ناقد ادبي و فيلم كه از تروتسكيسم بـه آنـاركو  
ــرينآتشــي". ليبراليســم مســتقل روي آورد ــوركي در  "ت روشــنفكر نيوي

او نشريه پـارتيزان ريويـو را در سـال    . ن ريويو بودتحريريه نشريه پارتيزا
را بنيان نهاد كه تا سال  politنشريه  1944ترك گفت و در سال  1943
 .به عنوان اديتور آن نشريه باقي ماند 1949

هـاي مـك دونالـد،    اكتبر، مقاله 8دونالد، نامه ويكتور سرژ به دوايت مك  -12
  . كتابخانه  دانشگاه  ييل
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  ديالكتيك و انقلاب: نين، لوكاچتروتسكي، ل

  ميشل لوي
  وطن آراز جهان:  ترجمه
  منصور موسوي: ويراستار

  
رسد كه پيوند تنگاتنگي بينِ روشِ ديـالكتيكي و   به نظر مي

ي  تصـادفي نيسـت كـه دوره    :داردي انقلابي وجـود   نظريه
 1905هاي  ورزي انقلابي در قرنِ بيستم، سال طولانيِ انديشه

 نگيز كـاربرد اهاي بسـيار شـور   ي تلاش  ب دوره، اغل1925تا 
ماركسيستي به عنوان ابزارِ دانش و عمل ـ    ديالكتيك هگلي

ارتباط بينِ ديالكتيك و انقـلاب را در   خواهم  اجازه مي. است
: ي سه شخصيت متمايزِ ماركسيسـت روشـن كـنم    انديشه
  .لنين و  گئورگي لوكاچ. تروتسكي، ولاديمير ا. لئون د

  
ي  ي انقلاب مداوم تروتسكي، چنانكه براي اولين بار در مقالـه  يهنظر 
شـــرح داده شـــد، يكـــي از ) 1906( »انـــدازها نتـــايج و چشـــم«

ي ماركسيستي در  انگيزترين دستاوردهاي سياسي در انديشه شگفت
ي مراحل تاريخي جداگانه   با رد ايده نظريهاين . آغازِ قرنِ بيستم بود
ــورژوا «ي آن  كــه اولــين مرحلــه ه ــــي روســي در انقــلاب آينــده ب

امكانِ تبديلِ انقلابِ دموكراتيـك بـه     طرحو  ــ بود مي» دموكراتيك
يعنــي ( »مســتمر« يسوسياليســتي در فراينــدـ  انقــلابِ پرولتــري

بينـي كـرد،    ، نه تنها استراتژي عمومي انقلاب اكتبر را پيش)وقفه بي
يِ انقلابـي در اختيـار   فراينـدها  اي از ساير كننده تعيين بلكه شناخت

در چـين، هنـد و چـين، كوبـا و غيـره بـه وقـوع         هاگذاشت كه بعد
  .پيوستند

خالي از مشكل و نارسايي نبود، اما براي فرايندهاي نظريه البته، اين 
 از هرتر  نهايت مناسب بيداري  انقلابي واقعي در پيرامونِ نظام سرمايه

مرگ  پس از »تدوكسماركسيسمِ ار«كه توسط بود ديگري ي  نظريه

هـاي   ي دقيقِ ريشـه  اكنون مطالعه. شده بودمطرح  1917انگلس تا 
انقـلابِ مـداوم، نشـان    ي  نظريـه جسارت سياسيِ تروتسـكي و كـلِ   

، بـود  از ماركسيسـم  اي درك ويـژه تـاثير   تحتاو نظرات دهد كه  مي
از ارُتدوكسـي  ماترياليسـتي ديـالكتيكي كـه    از روشِ  يتفسيريعني 

تروتسـكي   .متمـايز بـود   الملل دوم و ماركسيسـمِ روسـي   ينمسلط ب
ــوان  ــار{ج ــد 1}آث ــل را نخوان ــودهگ ــا درك او از ه ب ــه، ام ي  نظري

ي  هـايش دربـاره   نخستين خوانـده ماركسيستي تا حد زيادي مديونِ 
ي  نامـه  در زندگي :است آنتونيو لابريولاماترياليسم تاريخي يعني آثار 

وقتـي بـراي اولـين بـار      آورد كه ياد ميرا به   »لذتي« اش  خودنوشت
خوانده هاي لابريولا را هنگامِ زنداني بودن در ادُسا با ولعِ تمام  نوشته

  ] 1.[بود، به او دست داده بود
ــا  ،بنــابراين ــا آشــنايي تروتســكي ب ديالكتيــك از طريــقِ مواجهــه ب
لابريولايِ . رخ دادالملل دوم  هاي اصليِ كمتر ارُتدوكسِ بين شخصيت

ــ ــان    رورشپ ــا جري ــختانه ب ــي، سرس ــبِ هگل ــه در مكت ــاي  يافت ه
جنگيد كه در ماركسيسم  مياي  عاميانهو ماترياليسمِ نوپوزيتيويستي 

از اولـين  لابريـولا  . يافتنـد  مـي به سرعت افزايش !) توراتي( ايتاليايي
كساني بود كه با تلاش براي دوباره مرسوم كردنِ مفاهيمِ ديالكتيكي 

اكونوميسـتي از ماركسيسـم را    هاياريخي، تفسيرِو فرايند ت تماميت
نظـري  لابريولا از ماترياليسم تـاريخي بـه عنـوان نظـامِ     . كرد رد مي
  ناپـذير اسـت،   هاي ديگـر تقليـل   مستقلي، كه به جريانبسنده و   خود

را، بـا    سرسپردگي بـه متـون  و مدرسي انديشيِ  او جزم  كرد؛ دفاع مي
  ]2.[كرد رد مي ،يسمانتقادي ماركس  تكاملتأكيد بر 

                                                 
  .ـ م. از نويسنده است[   ] از مترجم و داخل {   } بارت و كلمات داخل ع .1
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بنابراين، نقطه عزيمت تروتسكي، ايـن فهـمِ انتقـادي، ديـالكتيكي و     
. شـد  بخـش آن شـمرده مـي    گرايي بـود كـه لابريـولا الهـام     جزم  ضد

روش تحليـل  ويـژه   ماركسيسم به« :نوشت 1906سال تروتسكي در 
اجـازه دهيـد   . »ـ نه تحليل متون بلكه تحليل روابط اجتماعي ـ  است

توجـه  ي ي ـ شناختي ي روش كننده ويژگيِ بسيار مهم و متمايز پنجبه 
ديگـر  بـا  تمـايز   را در انقـلابِ مـداوم تروتسـكي   ي  نظريـه كه   كنيم

هـا تـا    هاي روسـي، از پلخـانف تـا لنـين و از منشـويك      ماركسيست
  .كند ، برجسته مي)1917از پيش (ها  بلشويك

، تقسـيم  ادنظرِ درك ديـالكتيكي وحـدت اضـد    تروتسكي از نقطه .1
ديكتـاتوري  «بـينِ قـدرت سوسياليسـتي پرولتاريـا و      ناپـذير  انعطاف

اي  رويه«چون  ،راها  توسط بلشويك »دموكراتيك كارگران و دهقانان
بـا  اش  در جـدل تروتسكي . نقد كرد »و كاملاً صوري رسمي، منطقي

 كنـد؛  حتي با شدت بيشتري به اين منطق انتزاعي حمله ميپلخانف 
تقليـل داده   »قياسِ توخالي«تواند به يك  ميپلخانوف  كلِ استدلال

  بورژواييها، از حزب  بايد از كادتپس انقلاب ما بورژوايي است، : شود
  .حمايت كنيم ،خواه مشروطه

انگيـز هنگـام نقـد يـك      ، تروتسـكي در فـرازي حيـرت   اين بر  علاوه
هـاي   آشـكارا سرشـت تحليلـي سياسـت    ، منشويك به نام چـروانين 

را   آنديـالكتيكي    و پيشـا  انتزاعـي   يعني سرشت صوري  ـ منشويكي
بنـا  همـان نحـوي    بهخود را  هاي تاكتيكچروانين «. كند محكوم مي

يعنـي بـه نحـو      ،كـرده بـود  كه اسپينوزا اخلاق خـود را بنـا    كند مي
متـون  هرگـز   البته تروتسكي فيلسوف نبـود و تقريبـاً  ] 3[».هندسي

بعـد  او را از   ي بينانه روشندريافت همين اي ننوشت، اما  فلسفي ويژه
بسـيار چشـمگير   گرا  مرحلههاي  برداشتاش با  شناختيِ مجادله روش 

  .كند مي
كنـد كـه    ، تأكيد مي)1923( تاريخ وآگاهي طبقاتيدر   لوكاچ. 2 
و در حقيقـت   ،جـوهرِ روش مـاركس   "تماميتي ديالكتيكي  مقوله"

تروتسكي، كه ي  نظريه ]4[.استدانش ي  انقلاب در حوزههمان اصل 
نوشـته شـده، يـك     تاريخ و آگاهي طبقـاتي پيش از بيست سال 

در حقيقـت، يكـي از   . ي مهمِ استثنايي از اين تزِ لوكاچي است نمونه
از منظر است كه او  امرتفكر انقلابي تروتسكي اين  تفوق اصلي منابع

 جهاني يبه عنوان فرايند  راي طبقاتي  داري و مبارزه سرمايهتماميت، 
  .كند درك مي

 لاسال مقالات) 1905( پيشگفتار براي چاپ روسيدر تروتسكي 
ي  داري با پيونددادن همـه  سرمايه«: گويد مي 1848ي انقلاب  درباره

اش، تمام دنيا را  ي توليدي و بازرگاني كشورها به يكديگر توسط شيوه
اين ) (...كرده است اقتصادي و سياسي واحد تبديل  ي سازوارهبه يك 
المللـي   گسـترده و بـين  سرشـتي  درنگ به رويدادهاي كنوني  امر بي

رهبري رهايي سياسي روسيه به  .گشايد وسيعي را ميدهد و افقِ  مي
بـدل  داري جهـاني   آغازگرِ انحـلال سـرمايه  آن را به ... ي كارگر طبقه
تنها بـا  ] 5[ ».را تاريخ ايجاد كرده استكه شرايط عيني آن كند  مي

نظـام   »بلـوغ «در سـطح   ـ ـ در قالبِ اين اصـطلاحات  ـ طرح مشكل 
اندازِ سنتي  از چشمفرارفتن است كه  تماميت خود ــداري در  سرمايه

كـه  هـايي   ماركسيسـت شـود،   پذير مي روسي امكانهاي  ماركسيست

را تنهـا و تنهـا در   بودن روسـيه بـراي سوسياليسـم و انقـلاب      نارس
  .دادند مي گرايي اقتصادي ملي توضيح چهارچوبِ جبر

كه يكي كرد  را رد ميديالكتيكي  غيراكونوميسم تروتسكي صريحاً . 3
ــي از ــاي ويژگ ــتيِ عام  ه ــير ماترياليس ــارزِ تفس ــهيب ــانف از  ان ي پلخ

سـويه   واسطه و يك اي بي به شيوهگرايشي كه ، يعني ماركسيسم بود
اجتمـاعي، سياسـي و ايـدئولوژيكي را بـه زيربنـاي      تمامي تضادهاي 

اكونوميسم در حقيقت، گسست تروتسكي از . داد قليل مياقتصادي ت
بنـد  . انقـلابِ مـداوم بـود   ي  نظريـه كننده بـه   هاي تعيين يكي از گام

سياسـي در  ي مهـم   نكتـه  اندازها چشمنتايج و در اي  كننده تعيين
اين تصـور كـه ديكتـاتوري    «: دهد توضيح مي دقت را بهاين گسست 

ي فني و منابع يك كشـور وابسـته    هبه توسع طور خودكار بهپرولتاريا 
تا حد پوچي است كه  اكونوميستيداوري ماترياليسمِ  يك پيش ،است

اشـتراكي بـا ماركسيسـم    وجـه   نظر هـيچ  اين نقطه. ساده شده است
  ]6[».دندار

 تكامليعنوان  بهرا غيرديالكتيكي از تاريخ برداشت روش تروتسكي . 4
، رد بـود منشـويكي  هاي  لالاستدشده، كه صفت بارزِ   از پيش تعيين

ي تـاريخي بـه عنـوان     و ديالكتيكي از توسعهدركي غني او . كرد مي
. دكر مطرح ميهايي را  بديل  كه در هر لحظه داشتپرتضاد  يفرايند

كشــف «ي ماركسيســم دقيقــاً  نويســد كــه وظيفــه مــيتروتســكي 
  ]7[».انقلاب استي  توسعه "هاي امكان"

در مـثلاً  اش،  هـاي بعـدي   در نوشـته يز نو  اندازها چشم نتايج ودر 
، )1908( »پرولتاريا و انقلاب روسيه«در   ها، اش عليه منشويك جدل

فراينـد انقـلاب مـداوم بـه      ،عيني ِ ديالكتيكي امكانمفهوم از طريقِ 
آن بـه عوامـل   پيامـد  كند كـه   ميتحليل سوسياليستي را دگرگوني 

و  ــ ـ  ابسـته اسـت  و ناپذيري بيني آمدهاي پيش ذهني متعدد و پيش
آن از پـيش  ) يا شكسـت (ناپذير نيست كه موفقيت  اجتناب  ضرورتي

منـدي   تـاريخ  چنين تشخيصـي از سرشـت بـازِ    . تضمين شده باشد
به پراكسـيس انقلابـي در معمـاريِ    اي  كننده جايگاه تعييناجتماعي 

  .دادبه بعد  1905 سال سياسيِ تروتسكي از  ـ عقايد نظري
هـاي خـاصِ روسـيه تأكيـد      هـا بـر ويژگـي    ليسـت در حالي كه پوپو

قـوانينِ  «هـا بـاور داشـتند كـه كشورشـان از       كردند و منشـويك  مي
داري پيـروي خواهـد كـرد، تروتســكي     ي سـرمايه  توسـعه  »عمـومي 

  ، ويژگــيكلــي و جزيــيتوانســت بــه يــك ســنتزِ ديــالكتيكي بــينِ  
 داري جهـاني دسـت   سـرمايه   بنديِ اجتماعي روسيه و فرايند صورت

) 1930( تاريخ انقـلاب روسـيه  در العاده  فوقفرازي در . پيدا كند
سـال  مقالات در تلويحاً كند كه پيشاً  ميتدوين نظري را  آشكارا نقطه

، بـا  برداشـت اسـلاوفيلي  ي  مسـئله ذات در «. شده بودمطرح  1906
، با تمـامِ توهمـات   نارودنيسم اش، و نيز در بودنِ ارتجاعي تمامِ تخيلي
 هـا  آن :وجـود نـدارد   صـرف ي زور نظـر  وجـه  اش، به هيچ دمكراتيك

ي روسـيه بـه وجـود     و نيز عميقِ توسـعه مسلم هاي  براساسِ ويژگي
 .انـد  گـذاري شـده   اند كه يك جانبـه فهميـده و نادرسـت ارزش    آمده

با ابراز يكسان بودنِ اش با نارودنيسم،  در مجادلاتماركسيسم روسي 
لـب ايـن برداشـت مكـانيكي     ي كشـورها، اغ  قوانين تكامل براي همه

» .ريـزد  كند كه بچه را همراه با آب لگن بيرون مي گرا را پيدا مي جزم
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ديالكتيكي بود كه به فراروي تاريخي تروتسكي، يك ديدگاه بنابراين، 
هـاي   ها و ماركسيست بين پوپوليست تضادتوانست  زمان مي طورِ هم
 .ـ حفظ كند و از آن فراتر رود نفي روسي را

را  »انـدازها  چشـم نتايج و « ، شناختي هاي روش از نوآوريتركيب ين ا
. فـرد كـرد   منحصـربه  1917از  پيشماركسيسمِ روسيِ دورنماي در 

  .ديالكتيك در قلبِ تئوري انقلابِ مداوم قرار داشت
نويسد، اگر  ي تروتسكي مي نامه در زندگي طور كه آيزاك دويچر همان
توانـد تحـت تـأثيرِ گسـتره و      نمي « را دوباره بخواند،آن جزوه كسي 

آينده را مانند كسي كه از  تروتسكي. قرار نگيردديدگاه جسارت اين 
در افقِ جديـد و   ،ي يك كوه سر به فلك كشيده به نظاره نشسته قله

} آينده{رويدادهاي بزرگ نامشكوف به شناساند و  اي باز مي گسترده
  ]9[ ».كند اشاره مي

را در سطح نظري و فلسفي پيروِ با ايمـان   ، لنين خود1914 سال تا
ــين  ــدوكس ب ــالم ماركسيســم ارُت ــه توســط   مــي ل دومل دانســت ك

. شـد  نماينـدگي مـي  كارل كائوتسكي و پلخانف  هايي مانند شخصيت
، ماترياليسم و امپريوكريتيسيسمي او،  ي اوليه كار فلسفي عمده

رهبـران  كه توسـط  بود بيشتر از آن نوع ماركسيسمي تأثير پذيرفته 
تفكر فلسفي او هنگامي تغيير راديكـال  . شد جناحِ منشويك ارائه مي

دموكراسـي   سوسـيال  ــ توانست باور كند نميابتدا و   ـكرد كه ديد ـ
اوت  4به اعتبارات جنگي دولت قيصر در ) از جمله كائوتسكي(آلمان 
انتخابي كه توسط پلخانف و رفقـايِ او در روسـيه    ــرأي داد  1914

  .رار شدتك
شـروع جنـگ جهـاني اول      درالملـلِ دوم   ي بين لنين، فاجعهبه نظر 

فاسـد شـده   » ارتـدوكس «ماركسيسـم  دليلِ درخور توجهي بود كه 
بنابراين ورشكسـتگي سياسـي ايـن نـوع ارُتدوكسـي او را بـه       . است

پلخـانفيِ ماترياليسـمِ     ـ بازبيني عميقِ مقـدمات فلسـفيِ كائوتسـكي   
ي  روز بايد مسير دقيقي كه لنـين را از ضـربه   يك. تاريخي سوق داد

هگل در كمتر از يك ماه بعد سوق داد، بررسي  منطقبه 1914اوت 
ورزي  انديشــهميــل ســاده بــه بازگشــت بــه منــابع آيــا فقــط . شــود

آشــيلِ  ي پاشــنهايــن كشــف و شــهود كــه ؟ يــا بــود ماركسيســتي
است؟ يك ديالكتهمانا نبود المللِ دوم  بينماركسيسم  شناختيِ روش

تاثير  تحتماركسيستي  ي فلسفه به نگرش لنين شك بي، به هر علتي
دفترهـاي   سند اين امر خـود متـونِ  . عميقاً تغيير كرداين موضوع 

، انـدك زمـاني   1915ي  ژانويه 4اي است كه در  ، و نيز نامهفلسفي
دسـامبر   17در (هگـل   علم منطقِ  رساندن خواندن به پايان پس از 
فرسـتاد تـا   گرانـات  ويراستاريِ انتشـارات  رييس بخش ، به  )1914
در [اي تصـحيحات   آيا هنوز اين امكان وجود دارد كـه پـاره  « :بپرسد

  ]10[»؟در بخشِ ديالكتيك اعمال شود] مدخلِ كارل ماركس او
نبـود كـه هفـت سـال بعـد، در يكـي از        »گذرا يورش« ،رو و به هيچ

، از )1922(بـارز  اهميت ماركسيسـمِ م  درهايش،  آخرين نوشته
زيـر پـرچم   [ي تئوريك حـزب   نشريه »ويراستاران و نويسندگانِ«

دوسـتداران  يـك نـوع انجمـنِ    « درخواست كـرد كـه    ]ماركسيسم
مــنظم ي  مطالعــه«او بــر  ».ماترياليســت ديالكتيــك هگلــي باشــند

تأكيد و حتي توصيه كرد  »نظرِ ماترياليستي ديالكتيك هگلي از نقطه
با  ها را آن اصلي هگل در نشريه چاپ شود، وآثار از هايي  گزيده«كه 

بـه   ،بندد استفاده از الگويِ روشي كه ماركس ديالكتيك را به كار مي
  ]11[».و تشريح كنند طور ماترياليستي تفسير

سرشـت  الملل دوم چه بـود كـه بـه آن     بينماركسيسم هاي  گرايش
  داد؟ پيشاديالكتيكي مي

 يتمـايز بـينِ ماترياليسـمِ ديـالكتيك    كـه  گرايشي ي اول  در وهله .1
ــمِ   ــاركس و ماترياليس ــتاني«م ــه«، »باس ــافيزيكيِ«و » عاميان  »مت

توانست اين  پلخانف مي. گرفت ، فوئرباخ و غيره را ناديده ميهلوتيوس
.. .فوئربـاخ ي  دربارهدر تزهاي ماركس  «: انگيز را بنويسد سطورِ حيرت

ها  ؛ آنشوند نميباخ ابطال ي فوئر هاي بنيادي فلسفه هيچ يك از ايده
ديـدگاه ماترياليسـتي مـاركس و انگلـس در     ... شوند فقط اصلاح مي

، پرورانـده  كـرد  ي فوئرباخ ايجاب مـي  فلسفهدروني جهتي كه منطقِ 
  ]12[».شده است

ماترياليسم تاريخي   شود و از گرايش نخست ناشي ميگرايشي كه . 2
امـر  «آن  داد كـه در  اقتصـادي تقليـل مـي   مكانيكي را به جبرگرايي 

 رزكائوتسـكي بـه ط ـ  ،  مـثلاً . است »ذهنيامر «هميشه علت  »عيني
تفـوقِ پرولتاريـا و   «كـرد كـه    تأكيد مينظر ناپذيري بر اين  خستگي

ــاعي  ــلابِ اجتم ــيش ،انق ــدماتي  پ ــرايط مق ــه ش ــه از آنك ي  جامع
تواند  تحقق يافته باشد، نمي ،روانيهم اقتصادي و هم ، سوسياليستي

نظر   بنا بهچه چيزي هستند؟  »شرايط رواني«اين  ».ع بپيونددبه وقو
اين شرايط چگونـه  . »آگاهي، انضباط و توانايي سازماني«كائوتسكي 
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ي منطق هگلي لنين ابزاري بود مطالعه
ي آن لنين مسير نظري كه به وسيله

را  "ايستگاه فنلاند پتروگراد"منتهي به 
گشود و در آنجا براي نخستين بار اعلام 

  "ي قدرت به شوراهاهمه": كرد

كـه   »داري است ي تاريخي سرمايه اين وظيفه «؟ كنند ميتحقق پيدا 
اين شـرايط   «: است كه اين تاريخاخلاقي درس . را محقق كندها  آن

ي  داري به درجـه  د كه نظام توليدي سرمايهنآي در جايي به وجود مي
كه شرايط اقتصادي بر مبنايِ تا آن جا بالايي از توسعه رسيده باشد 

بـه   را ابـزار توليـد   داري بـر  دگرگوني مالكيـت سـرمايه   قدرت مردم،
  ]13[».پذير سازد مالكيت اجتماعي امكان

بنا به ه دارونيستي، ك باوري تحولتلاش براي تقليل ديالكتيك به . 3
داري  داري، فئوداليسم، سرمايه برده(مراحلِ مختلف تاريخ بشري   آن

قوانين « دقت توسط به ند كهنك ي پيروي ميي از توالي )و سوسياليسم
ي  مطالعـه «كائوتسكي ماركسيسم را  مثلاً،. شوند تعيين مي »تاريخي

در حقيقـت،  . كنـد  تعريـف مـي   »اجتمـاعي  ي سـازواره علمي تكاملِ 
كي پيش از آن كه ماركسيست شود يك داروينيسـت بـود، و   كائوتس
ــي ــاگرد او  ب ــه ش ــل نيســت ك ــ ،دلي ماترياليســمِ «روش او را  ل،بري

  .كند توصيف مي »تاريخي زيست
در عميقاً كه  »قوانينِ تاريخي «گرايانه از  مجرد و طبيعتبرداشت  .4

د را خـو  اخبارِ انقلابِ اكتبر شنيدن اظهارنظرِ عجيبِ پلخانف هنگام 
   »!ي قوانينِ تاريخ است از همهتخطي اين امر اما «: دهد نشان مي

جداگانـه و  «بازگشت به روش تحليلي كه با آن فقـط موضـوعات   . 5
: شـود  شان صـلب شـده اسـت، درك مـي     هاي ، كه تفاوت»متمايزي
ــ   ــ انقـلاب سوسياليسـتي؛ حـزب     ـ آلمان؛ انقلاب بـورژوايي  روسيه
كائوتسكي شك  بي. ي حداكثر، و غيره  ـ برنامه ي حداقل ها؛ برنامه توده

به  ؛ امابودند دقت خوانده و مطالعه كرده ههگل را ب} آثار{و پلخانف 
ي   خودشــان، كــه بــر پايــه  نظــريهــاي  درونِ نظــام  تعبيــري، او را

نكـرده  » هضـم «و » جـذب « ،استوار بودگرايي و جبر تاريخي  تكامل
  .بودند

 ،هگـل  منطـقِ ) ي يـا دربـاره  (بـه  لنـين  هـاي   يادداشـت تا چه حد 
  ؟كشيدماركسيسم پيشاديالكتيكي را به چالش 

 كنـد كـه ماترياليسـمِ    تأكيـد مـي    فلسـفي شـكافي   ، لنين بريكم. 1
را  »، و خاممهجور ، ناباليدهمتافيزيكي، «ماترياليسمِ يعني  »احمقانه«

ماترياليسـم  كه بـرعكس بـه    كند جدا مي از ماترياليسمِ ماركسيستي
از . اسـت تـر   آليسـتي نزديـك   ، ايـده ديالكتيكييعني  »مندانههوش«

ي  كند كه چـرا دربـاره   رو، لنين به شدت از پلخانوف انتقاد مي همين
ي ديالكتيك به عنوان  يا به عبارتي، اساساً درباره«هگل  منطق كبير

ي هگل، بـا ديـدگاه    مطلبي ننوشته و به جاي شيوه» دانشي فلسفي
  ]14[. نت را نقد كرده استماترياليسم عاميانه كا

، پـس «: كنـد  درك مـي  كاملاً مفهوم ديالكتيكي از عليت را لنين  .2
، )كلـي (، ارتباط كليهاي وابستگيِ متقابلِ  علت و معلول، فقط مؤلفه

در همـان زمـان، از فراينـد     »....و ارتباط متقابـلِ رويـدادها هسـتند   
و صـلب   تضـادهاي  «كنـد كـه هگـل بـا آن      تمجيد مـي ديالكتيكي 

شـان حـل    سـويگي  يـك  از طريـق نـابودي   عين و ذهـن را  »انتزاعيِ
  ]15[.كند مي
و تكامـل  از باورِ عاميانـه   برداشت تحولبر تفاوت عمده بين لنين  .3

بـه    تكامل[ نخستين برداشت«: ديالكتيكي از آن اصرار داردبرداشت 
ك جان، ضعيف و خش ، بي]تكرار ي كاهش و افزايش، به مثابه ي مثابه

  تنهـايي  بـه ] به عنوان وحـدت اضـداد  تكامل [ دومين برداشتاست؛ 
،  "بـه ضـد  دگرگوني "، " پيوستگيگسستگي در "، "ها جهش" كليد

  ]16[».دهد را در اختيار قرار مي نو  ظهوركهنه و    ويراني
ساده و بتواره ساختنِ مفهومِ قانون،  مطلق«در برابر با هگل همراه . 4

فيزيـك    توجـه قابل « :كند و اضافه مي( كند  مبارزه مي »آنكردن 
، محـدود ي قوانين،  همهقوانين، «نويسد كه  همچنين مي).  »!!!مدرن

  ]17[».هستند ناقص و تقريبي 
ذات هـاي واقعيـت،    مؤلفـه كـل تكامـل   ، در تماميت ي  در مقوله .5

درنگ  توان ديد كه لنين بي مي].  18[بيند شناخت ديالكتيكي را مي
اي سود برد كه در همان زمان بـا   جزوهشناختي در  روش لاصاين از 

در ايـن  {لنـين   :نوشـت ) 1915(» الملـل دوم  فروپاشي بين«عنوان 
بـه درسـتي هرگونـه    «با تاكيد بر اينكه ديالكتيـك مـاركس   } جزوه

سـويه   اي كه يك كند، يعني بررسي بررسي منفرد يك ابژه را نفي مي
را مـورد   "دفاع ملـي "گرانِ  يهتوجشدت  به ، »و كاملاً كژديسه است

ي عامـل ملـيِ جنـگ     واسـطه  بـه كوشـيدند   كه مي دهد نقد قرار مي
 .امپرياليستيِ جنگ بزرگ را  انكار كننـد ها با اتريش، سرشت  صرب

]19[ 
هاي متفاوت  مؤلفهدر برابر انفراد، ثبوت، جدايي و تضاد انتزاعي لنين 

و نيز كند  تأكيد ميماميت تي  آنها از طريق مقولهانحلال واقعيت، بر 
چرا ... كند روشن مياست كه اي  نظريهديالكتيك «كه دهد  نشان مي

بلكه زنده، مشروط، سيال بيجان و متحجر را   نبايد اضدادفهمِ بشري 
  ]20[».بداندتنيده  و درهم

 1915ـ1914ي ها دفترچهدر اينجا ما بيشتر به پيامدهاي سياسي 
 ـ  لنين علاقه : هـا  فلسـفي آن » در خـود «ه محتـوي  مند هستيم تـا ب

او  »تزهاي آوريـل «ـ انقلابي رهبر بلشويك در  سوسياليستيبرداشت 
ي  خـط سـرخي كـه از مقولـه    يـافتن  . پرورانـده شـد   1917از سال 

ي زنجيـرِ امپرياليسـتي؛ از    تـرين حلقـه   ضـعيف ي  نظريهبه تماميت 
ــه تضــادها تنيــدگيِ  درهــم  دموكراتيــك درونِ انقــلابدگرگــوني ب

رد تعريف سرشـت  ت به ديالكتيكي از عليبرداشت سوسياليستي؛ از 
؛ از نقد »ي اقتصادي مانده عقب  زيربناي« انقلاب روسيه صرفاً براساسِ

 و غيـره   1917در  »گسستگي در پيوستگي«به باوري عاميانه  تحول
  .انجامد، دشوار نيست مي
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ي  مطالعـه ي، انتقـاد ي  ترين نكته، فقط اين است كه مطالعـه  مهماما 
ارتدوكسي  شبهماركسيسم قيدوبندهاي ماترياليستي هگل، لنين را از 

، شد ميتحميل اش  بر انديشهكه نظري المللِ دوم، از محدوديت  بين
ي آن  لنين ابزاري بود كه بـه وسـيله  هگلي ي منطقِ  مطالعه. رهانيد

و  گشـود  را »ايستگاه فنلاند پتروگـراد «منتهي به نظري لنين مسير 
  .»شوراها هي قدرت ب همه« :نخستين بار اعلام كرددر آنجا براي 

ماركسيسـم   ، رهاشده از سـد 1917آوريلِ  تا  مارسهاي  ماهدر لنين 
خـود را از نتـايج   سـربزنگاه  ، رويـدادها فشارِ  بار پيشاديالكتيكي، زير

انقـلابِ روسـيه فقـط    «كه ناپذير  انعطافاصلِ انتزاعي و اين سياسي 
ورژوايي باشد، زيرا روسيه به لحاظ اقتصادي بـراي انقـلاب   تواند ب مي

هنگامي كه لنين اين قدم قاطع . رهانيد »سوسياليستي آماده نيست
اي  و نهايي را برداشت، خود را موظـف بـه بررسـي مسـئله از زاويـه     

چه اقداماتي گذار به سوسياليسم را در : عملي، انضمامي و واقعي كرد
تواند موردقبول اكثريـت مـردم يعنـي     ميسازد و  واقعيت ممكن مي

كه به انقلابِ است اين مسيري  هاي كارگر و دهقان واقع شود؟  توده
  ...انجاميداكُتبر 
 بود، 1917از پس كه بهترين ترجمانِ ديالكتيك انقلاب فلسفي اثر  

 .اسـت  ) 1923(لوكاچ گئورگ  اثر تاريخ و آگاهي طبقاتياحتمالاً 
آميـزِ   تنـاقض شـده در فراينـد     واره  هاي شـي  همؤلفانحلال با  لوكاچ 

در پراكسـيسِ  امر عيني و ذهني تاريخي، و تأكيد بر وحدت تماميت 
 »بايستن«بينِ  ي سنتيتضادهااز طورِ ديالكتيكي  بهتوانست انقلابي، 

ها و واقعيت، اخـلاق و سياسـت، هـدف نهـايي و      ، ارزش»هستن«و 
فراتــر بــرود شــرايط مــادي  ي انســاني و  ، ارادهواســطه بــيشــرايط 

)Authebung .(  ماركسيسـتي از آن جا كه اين شاهكارِ ديالكتيـك 
اثر در مورد مندم  علاقهبه خوبي شناخته شده است،   در قرن بيستم
كـه بـه تـازگي كشـف     روي و ديالكتيك  دنبالهيعني ديگر  لوكاچ 

  .توضيحاتي بدهم  شده است
چـرا لوكـاچ   دانسـتند   نمـي  هاي زياد پژوهشگران و خوانندگان سال 

تـاريخ و آگـاهي   اً عليـه  مهرگز به آتشِ شديد نقدي كـه مسـتقي  
هـاي   به خصوص از سـوي محفـل   و انتشارشكمي پس از ، طبقاتي

روي و  دنبالـه كشـف اخيـر   . نـداد  پاسخي كمونيستي به راه افتاد،  
 ـــ  نوشته شده اسـت   1925حدود سال كه احتمالاً  ــديالكتيك 
ي  حلقه«كه اين دهد  ميي لنين نشان  مؤسسهپيشين  در آرشيوهاي

، به اين ترين شكل و جدي ترين وجود دارد؛ لوكاچ، به صريح »مفقوده
ــيحمــلات  ــد پاســخ م ــده ده ــاهكارِ   و از اي ــن ش ــاي اساســي اي ه

  شـايد ايـن پاسـخ   . كنـد  دفاع مـي  1923دراش  ـ هگلي ماركسيستي
درسـت   ،مجارسـتاني ماركسيستي فيلسـوف  ـ  آخرين نوشتارِ انقلابي

تلقـي  و سياسـي او  نظـري  گيـري   عمده در جهتچرخشي از  پيش
ي  دربـاره  اش  مقالـه كـه در   »آشتي فلسفي بـا واقعيـت  «يعني  شود،

  .مطرح گرديد 1926 در هسموسي 
يك كارِ قـوي در ديالكتيـك   توان  را مي  روي و ديالكتيك دنباله  

كـه    تلقـي كـرد  » يسمماركس« ويسم مخفيِيپوزيت  نوعانقلابي، عليه 
عنصـر  . شـد  بدل شوروي   بوروكراسيايدئولوژي رسمي  كمي بعد به 

و تأكيد لوكـاچ بـر اهميـت انقلابـي      ،جدليي  مبارزهكليدي در اين 

  . ذهن است -  تاريخيِ عين ديالكتيك در ذهني ي   مؤلفه ي كننده تعيين
بندي را جمع  روي و ديالكتيك دنبالهارزش و اهميت   بخواهماگر  
  ذهنيتماركسيستي از ـ   ، خواهم گفت كه يك دفاع قويِ هگليكنم

خصوص  سرخ در تمامِ اثر، بهخطي چون درونمايه اين  . انقلابي است
 .م نيز، كشيده شده اسـت در بخش اول آن، اما تا حدي در بخش دو

توان از  مي. ي اين ادعا شواهدي بياوريم نكات عمدهبراي اجازه دهيد 
عنوان كتاب شـروع  در  )Chvostismus( روي دنباله هماصطلاحِ مب

با ايـن  دهد آن را توضيح دهد،  لوكاچ هرگز به خود زحمت نمي .كرد
بـا ايـن   زبـان؟ ـــ    فرض كه خوانندگان آن ــ آلماني زبـان؟ روسـي  

چه در مثلاً  ـهايش ـ لنين در جدلاين واژه را . اصطلاح آشنا هستند
كـه  برد  كار مي به» اكونوميستي ها ماركسيست« عليه ــبايد كرد؟

بـا ايـن همـه،    . بودنـد ي كارگري  ي جنبشِ خودانگيخته »رو دنباله«
ــترده  ــوم گس ــاچ آن را در مفه ــي   لوك ــار م ــه ك ــاريخي ب ــرد ي ت : ب

Chvostismus از  ــ ـ»روي دنبالـه «منفعلانه ـــ   به معناي پيروي
 قلابي انـ   هاي ذهني گرفتنِ مؤلفه ناديدهضمن  ،حوادث  »عيني«روند

  .است فرايند تاريخي
در  »علم«براي تبديلِ ماركسيسم به را  و دبورينتلاشِ رداس لوكاچ 

منشويك  ــ دبورين . كند بورژوايي محكوم مي  وويستي يمعناي پوزيت
را با  ماترياليسم تاريخي تا كوشد ميگرايانه  واپسحركتي در  ـ ـ سابق

 auf Comte(» رآغـوشِ كنـت و هربـرت اسپنس ـ   «بازگرداندن به 
oder Herbert Spencer Zurückrevidiert( ، ــوعي ــه ن ب

را بررسـي   فراتـاريخي  شناسي بورژوايي تبديل كند كه قوانينِ جامعه
خـود    رداسو . گيرد ناديده ميهاي انساني را  ي فعاليت همهوكند  مي
مـدار   گرِ روند عينـي و قـانون    زند كه مشاهده جا مي »دانشمندي«را 

» .كنـد  بيني مي پيش«انقلابي را تكامل كه برآن اساس  استتاريخي 
از مشـاركت  عـاري  كنند كه  را علمي تلقي ميتحقيقاتي هر دو تنها 

» ماركسيسـتي «ايـن علـم     نـام ي تاريخي هستند، و هر دو به  سوژه
نقشـي  « يتلاش ديگـري را بـراي اعطـا    هر) ويستييدرواقع، پوزيت(

لوكـاچ  ] 22.[كننـد  رد مي »درتاريخذهني ي  ايجابي به مؤلفهفعال و 
اسـت كـه تحـت لـواي آن     پرچمي گرايي،  ذهنيت  باجنگ  گويد مي

ايـن  : كند اپُورتونيسم مخالفت خود را با ديالكتيك انقلابي توجيه مي
اين عليه ماركس و توسـط كائوتسـكي عليـه لنـين     تامر توسط برنش

داشـتي  بر ،گرايـي  ذهنيـت  رداس بـه نـام مخالفـت بـا     .استفاده شد
را در  »يشـرايط عين ـ «دهد كه صرفاً  از تاريخ را بسط مي  قدرگرايانه

تـاريخي قائـل     عوامـل هـاي   هيچ نقشي براي تصـميم  اماگيرد  برمي
آن كه لوكاچ  ــ  بر عليه تروتسكي اينپركوراي در  در مقاله. شود نمي

كنـد   ادعا مـي   رداس ــ دكن نقد مي روي و ديالكتيك دنبالهدر  را 
 »شرايط عينـي « ناشي از مجارستان تنها  1919ه شكست انقلابِ ك
؛ او از تروتسكي و لوكاچ كمونيستيرهبري  اته اشتباحاصل ود و نه ب

از  اي جانبـه  يـك برداشـت  بـرد كـه    ي كساني نام مـي  عنوان نمونه به
حد تأكيد  سياست دارند و بر اهميت آگاهي طبقاتي پرولتاريا بيش از

را رد  »گرا آليسم ذهنيت ايده«حالي كه لوكاچ اتهامِ  در] 23[.كنند مي
در لحظـات  : دارد خود دسـت بـر نمـي    باوري ارادهديدگاه از  ،كند مي

ي آگـاه   همه چيز به آگاهي طبقاتي، به اراده«ي مبارزه  كننده تعيين



    2008 فوريه – 1386ماه اسفند – چهارمشماره  –فصلنامه سامان نو    50

البتـه، كـنش   . وابسته اسـت  ــ ي ذهني به مؤلفهيعني  ــ »پرولتاريا
نِ عين و ذهن در فرايند تاريخي وجود دارد، اما متقابلِ ديالكتيكي بي

ــيســازِ  سرنوشــت )Augenblick(ي  در لحظــه ي  مؤلفــه{، بحران
جهـت  رويـدادها  انقلابـي بـه      و پراكسيسدر شكلِ آگاهي  }ذهني
گيرد  پراكسيس را ناديده ميرداس با اين نگرش قدرگرايانه . دهد مي
تاريخ بنا به آن دهد كه  ميمنفعلانه را بسط  »روي دنباله«ي  نظريه و

لوكـاچ  » .دهـد  رخ مـي  مستقل از آگاهي انسـاني «كه است فرايندي 
ي  نقشِ فعـال و آگـاه مؤلفـه   « گويد اگر لنينيسم تأكيد مداوم بر مي

كـاركرد  بـدون ايـن   »  تـوان  چگونه مينيست، پس چيست؟ » ذهني
وير بـه تص ـ به عنـوان هنـر     رالنين از قيام   برداشت، »ي ذهني مؤلفه

ضـروريِ  اي  لحظـه ، است) Augenblick(  لحظهقيام دقيقاً   كشيد؟
اي  كننـده  برتري تعيـين ذهني ي  مؤلفه«فرايند انقلابي كه در آن در 

  »).ein entscheidendes Übergewicht(دارد 
 ذهني ي به مؤلفه« ،سرنوشت انقلاب، و بنابراين بشريتدر آن لحظه، 
 »منتظـر «بايـد   انقلابيون كهنيست  آناين به  معني  ».وابسته است
  در فراينـد ي ا هيچ لحظه: باشند )Augenblick(  لحظهرسيدنِ اين 

كاملاً  ذهني ي نقشِ فعالِ مؤلفه  امكانتاريخي وجود ندارد كه در آن 
با اين زمينه، لوكاچ سلاح نقد خود را عليه يكي از  .]24[ از بين برود

، »شـناختي  جامعـه «ويسـتي،  يتپوزي برداشـت  ي اين  نمودهاي عمده
ـــ، اي مشــاهده ــه ـ ــه  قدرگرايان ــهاصــطلاح خــودو ب ــه ش دنبال  روان

)chvostistisch( ايدئولوژي پيشرفت بـه   يعنيو عيني از تاريخ  ــ
كـه فراينـد تـاريخي    اعتقـاد دارنـد   و دبـورين   رداس. گيـرد  كار مي

بـه    قدرگرايانـه است كـه بـه طـورِ مكـانيكي و       تحولي} يفرايند{
بـاوري   ل تحوتاريخ براساسِ احكام جزمي . انجامد ميي بعدي  مرحله

مراحلـي  : شـود  فهميده مي ،پايان مداوم، پيشرفت بي   چون پيشروي
  .كه از نظرِ زماني متأخرند، ضرورتاً از هر نظر بالاترند

و نـه    تحولينه «نظرِ ديالكتيكي، فرايند تاريخي،  با اين همه، از نقطه
بـا  هـا   نشيني ها و عقب در پيشرفت تضادمند است كه هبلك  »انداموار

متأسفانه لوكاچ اين ديـدگاه را  ] 25[. شود حركاتي نامنظم آشكار مي
گسست راديكال از ايـدئولوژي پيشـرفت   ي  نشانهدهد، كه  بسط نمي
 ماركسيسـم  الملل دوم و بين  ويژگي مشترككه ناپذير است  اجتناب

ي مهـم   جنبـه . شـود  شمرده مـي   ــ1924از  پس ــالملل سوم  بين
 ماركسيسـم  ويسـتيِ ييتزپوفروكاسـت  با اين نبرد عليـه   ديگري كه 
عليـه ديـدگاه    مقاله است كـه  ، نقد لوكاچ در بخش دومارتباط دارد
  خنثيو  »عيني«نظامي تكنولوژي و صنعت به عنوانِ ي  رداس درباره

عتـراض  لوكـاچ در ا . دوش ـ مـي مطـرح  طبيعت با انسان  ي در مبادله
ي  بين جامعهگويد اين امر به معناي آن است كه همانندي ذاتي  مي

  !داري و سوسياليستي وجود دارد سرمايه
، دهـد را تغييـر   يتوليـد  بايد مناسبات نظرِ او، انقلاب نه تنها از نقطه
اشكالِ مشخصِ تكنولوژي و صنعت   اي در حد گستردهچنين  بلكه هم
هـا پيونـد    ايـن ون خواهد كرد، زيـرا  را دگرگداري  در سرمايهموجود 

در اين موضوع نيز لوكاچ . دارند داري سرمايه كار  تقسيم تنگاتنگي با 
بسـط   او  ي مقالـه  بسيار جلوتر از زمان خود بود، امـا ايـن اشـاره در   

  ]26[ .نيافت
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  )1(اي كارگري هدر مورد تشكل) كمينترن(الملل كمونيست تزهاي دومين كنگره بين
  الملل سومهاي كارخانه و بينكميته ،كارگري هايجنبش اتحاديه

  1920سوم اوت 
 ايوب رحماني:  برگردان

  علي اشرافي: ويراستار
  

I  
-ي سـرمايه آميـز توسـعه  صلح هاي كارگري در دورهاتحاديه – 1

هـا تشـكلاتي   ي كارگر ايجاد شـدند؛ اتحاديـه  داري، توسط طبقه
ها براي افزايش بهاي كـار و بهبـود   رگران از طريق آنبودند كه كا

هاي انقلابي تـلاش كردنـد   ماركسيست. شرايط كار مبارزه كردند
هـا و بخـش   كه با استقاده از نفوذ ايدئولوژيك خود، بين اتحاديـه 

به منظور مبـارزه  ) 2(سياسي پرولتاريا يعني سوسيال دموكراسي 
در زمـان جنـگ   . كننـد مشترك براي سوسياليسم پيوند بر قـرار  

هـا بخشـي از   هـا ثابـت كردنـد كـه آن    اكثر اتحاديه ]جهاني اول[
دستگاه نظامي بورژوازي هستند كه به استثمار طبقه كارگر ياري 

-بر زمين مي رسانند و خون پرولتاريا را به خاطر سود سرمايهمي
المللي نيز، بـه جـز چنـد اسـتثنا،      سوسيال دموكراسي بين. ريزند

ي انقلابـي  د به جاي اينكه سـلاحي باشـد بـراي مبـارزه    نشان دا
پرولتاريا، تشكلي است در خدمت منافع بـورژوازي و بـراي مهـار    

هاي كارگري در اساس، تشكل كارگران مـاهر و  اتحاديه. پرولتاريا
اي و با دستمزد بالا بودند؛ كارگراني كه به دليل محـدويت رسـته  

كـرد،  جدا مـي ] كارگري[ وده ها را از تدستگاه بوركراتيكي كه آن
ها كه توسـط رهبـران   اين اتحاديه. شان محدود بوددرك سياسي

فرصت طلب، فاسد شده بودند نه تنها به انقلاب اجتماعي بلكه به 
شـان را  مبارزه براي بهبود شرايط زندگي كارگران كـه نماينـدگي  

هـا مبـارزه بـا    ايـن اتحاديـه  . برعهده داشتند نيـز خيانـت كردنـد   
هم داران، آني صلح و توافق با سرمايهفرمايان را به نفع برنامهكار

هـاي ليبـرال در بريتانيـا و    اتحاديـه . به هر قيمت، كنار گذاشـتند 
در آلمان و اتريش  "سوسياليست"هاي آزاد ظاهرا آمريكا، اتحاديه
هاي سنديكاليست در فرانسه همگي همين سياست و نيز اتحاديه

  .را دنبال كردند
گسيختگي كامل اقتصـاد جهـاني،   تايچ اقتصادي جنگ، ازهمن -2

كارگيري  زنـان و كودكـان در مقيـاس    هاي سر سام آور، بهقيمت
ي عظـيم  هـا تـوده  ايـن  گسترده و وضعيت وخـيم مسـكن، همـه   

اين مبارزه، بـه  .  داردداري واميپرولتاريا را به مبارزه عليه سرمايه
گيـرد كـه   بي بـه خـود مـي   اي،  شكل و خصلت انقلاطور فزاينده

افزايش دستمزدها كـه  . داري استاش  نابودي نظام سرمايههدف
هايي از طبقه كارگر ي اقتصادي پيروزمند بخشآورد مبارزهدست

-اين اجتنـاب .شودها ناپديد مياست روز بعد بر اثر افزايش قيمت
] در جنگ[دار در كشورهاي پيروزشده طبقه سرمايه. ناپذير است

است استثماري خود در حال نابودي اروپاي مركزي و شرقي با سي
دار توان سازماندهي اقتصـاد جهـاني را نـدارد    طبقه سرمايه. است

-انبوه كارگراني كه پيش. مختل كند را مدامتواند آنبلكه تنها مي
هاي كارگري قرار داشتند، اكنـون در مقيـاس   تر بيرون از اتحاديه
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ها در همه كشورها بايد به  كمونيست
وندند با اين هدف كه اتحاديه به پي

ها را به اندام هايي ارتقا دهند كه  اتحاديه
داري وايجاد  اگاهانه براي سرنگوني سرمايه

در جاهايي كه . كمونيستم مبارزه كنند
ها بايد به  اتحاديه وجود ندارد كمونيست

 .ابتكار خود آن را ايجاد كنند

را راه پيـروزي در  پيوندنـد و ايـن   هـا مـي  وسيع به صف اتحاديـه 
داري تعداد در تمام كشورهاي سرمايه. دانندي اقتصادي ميمبارزه

در حـال حاضـر   . ها به شدت در حال افزايش استاعضاي اتحاديه
ي عظـيم  هاي كارگري نه تنها بخـش پيشـرو بلكـه تـوده    اتحاديه

يـل بـه   توده كارگران به ايـن دل . كنندپرولتاريا را سازماندهي مي
ي هـا چـون ابـزاري در مبـارزه    پيونـدد كـه از آن  هـا مـي  اتحاديه

هـاي  تشديد تضادهاي طبقاتي، اتحاديـه . اقتصادي استفاده كنند
كند كه به سازماندهي اعتصـابات بپردازنـد،   كارگري را مجبور مي

-هايي كه اكنون چون موجي گسترده تمام دنياي سرمايهاعتصاب
-ي سرمايهه فرايندهاي توليد و مبادلهداري را فرا گرفته و پيوست

رود و ها بالا مـي در همان حال كه قيمت. كنندداري را مختل مي
-شود، كارگران درخواسـت فرسا ميهاي كارگر طاقتزندگي توده

اي كنند و به اين ترتيب محاسبات پايههاي بيشتري را مطرح مي
 ـ -كه پيش شرط هر اقتصـاد مـنظم اسـت    -داري راسرمايه رهم ب

هاي كـارگري در زمـان جنـگ بـه نفـع      اگر چه اتحاديه. زنندمي
هـا  اكنون اتحاديهي كارگر نفوذ كرده بودند اما، بورژوازي در توده

  . داري هستندابزاري براي نابودي سرمايه
هاي كارگري و اشكال سابق سازمان بوروكراسي قديم اتحاديه -3

بوروكراسـي  . غيير هستندهاي گوناگون مانع تاي  به شيوهاتحاديه
هـاي كـارگري را   قديم حاضر است به هرقيمت كه شده اتحاديـه 

ايـن  . چون سازمان متعلق بـه اشـرافيت كـارگري حفـظ كنـد     هم
مـزد بـه    بوروكراسي از مقرراتي كه مـانع پيوسـتن كـارگران كـم    

بوركراسي قديم هنوزهم . كندها است دفاع ميعضويت در اتحاديه
اعتصابات پايان دهد؛ اعتصاباتي كه بـه طـور    كند كه بهتلاش مي

روز افزون شكل تضادهاي انقلابي بين پرولتاريا و بورژوازي را بـه  
خواهـد بـه معاملـه سياسـي     اين بوروكراسـي مـي  . گيرندخود مي

خواهد قراردادهاي درازمـدت را جـايگزين اعتصـابات    بپردازد، مي
ها ر نكردني قيمتهم  در زماني كه با توجه به افزايش باوكند آن

هـا تـلاش   آن. چنين عملي معنـاي خـود را از دسـت داده اسـت    
اند تا كارگران را مجبور سازند كه سياست شوراهاي صنعتي كرده

)3 (Industrial councils     ــت ــك دول ــا كم ــد و ب را بپذيرن
انـد ابزارهـاي قـانوني بـراي جلـوگيري از      داري، كوشـيده سرمايه

بوروكراسـي در حـادترين لحظـات     اين. اعتصاب دست و پا كنند
زند و مانع به هاي كارگري دامن ميمبارزه، به اختلاف بين بخش

هاي كارگري در يك جنبش مبـارازاتي  ي بخشهم پيوستن همه
يـابي  اين وظيفـه بوركراسـي از طريـق سـازمان    . شودمشترك مي

شود كه بر صنوف استوار اسـت و  ها تسهيل ميسنتي در اتحاديه
رغـم  كند، بـه يك بخش صنعت را از بخش ديگر جدا ميكارگران 

. دهـد داري آنان را به هم پيوند مـي كه فرايند استثمار سرمايهآن
ســاخت ســنتي اتحاديــه تــاكنون بــه خــاطر قــدرت ايــدئولوژيك 

-درحال حاضر اما، فروپاشي سـرمايه . بوروكراسي دوام يافته است
پرولتاريـا را   هاي گونـاگون ممتـاز  داري، به تدريج موقعيت بخش

پارچگي خود را از دست دارد و اشرافيت كارگري يكازميان بر مي
اي، رود بوركراسـي اتحاديـه  :  بطور خلاصه بايد گفت كه. دهدمي

كند، پرقدرت جنبش كارگري را به جويبارهاي كوچك تقسيم مي
هاي محدود و رفرميسـتي را جـايگزين اهـداف فراگيـر و     خواسته

ي سـازد و  بطـور كلـي مـانع تبـديل مبـارزه      انقلابي جنبش مـي 
  . شودداري ميي انقلابي براي نابودي سرمايهپرولتاريا به مبارزه

ي پيوندند و مبـارزه ها ميكارگران در شماري انبوه به اتحاديه -4
هـا و بـرخلاف خواسـت بوركراسـي     اقتصادي كه توسـط اتحاديـه  

ي هـا در همـه  ستكموني. يابدگيرد، خصلت انقلابي ميصورت مي
هـا را  ها بپيوندند با اين هدف  كه اتحاديهكشورها بايد به اتحاديه

داري و هايي ارتقا دهند كه آگاهانه براي سرنگوني سرمايهبه اندام
در جاهايي كه اتحاديه وجود ندارد .  ايجاد كمونيسم مبارزه كنند

گيـري  كنـاره . ها بايد به ابتكار خود آن را ايجـاد كننـد  كمونيست
اي و تـلاش مصـنوعي بـراي ايجـاد     داوطلبانه از جنبش اتحاديـه 

مگر اينكه چنين كاري به دليـل اقـدامات    –هاي جداگانه اتحاديه
مانند   آميز از سوي بوركراسي ضرورت يابد،استتثنايي و خشونت

هـاي  ي محلي توسـط اپورتونيسـت  انحلال بخش انقلابيِ  اتحاديه
نظرانه و حذفي از طـرف بوروكراسـي   مركز يا اتخاذ سياست تنگ 

خطري  -كه مانع پيوستن كارگران كمتر ماهر به اتحاديه ميشود 
چنين كـاري خطـر ايـن را    . بزرگ براي جنبش كمونيستي است

ترين و پيشـروترين كـارگران، كـارگراني كـه بـه      دارد كه سياسي
-ي كارگري كه به ايدهمنافع طبقاتي خود آگاه هستند را از توده

بعلاوه، اين كار خطر آن . كمونيستي گرايش دارند، جدا كندهاي 
ها  به دست رهبران اپورتونيست سپرده شوند و به را دارد كه توده

تنها در مسير مبـارزه  . ي دست بورژوازي گردنداين طريق بازيچه
توان بر ترديدهاي طبقه كارگر، بر آشفتگي تئوريك و است كه مي

  . دلال رهبران اپورتونيست غلبه كردتاثيرپذيري او نسبت به است
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  1922اي به نام داس و چكش در مسكو  كارگران كارخانه

  
هاي بزرگـي از پرولتاريـا بايـد از طريـق تجـارب خـود، از راه       لايه

ها به ايـن نتيجـه برسـند كـه دسـتيابي بـه       ها و پيروزيشكست
. داري عملا نـاممكن اسـت  شرايط زندگي انساني در نظام سرمايه

ي كارگر بايد بياموزند كه علاوه بر رواج شروان كمونيست طبقهپي
ي هاي كمونيسـتي در ميـان كـارگراني كـه در مبـارزه     دادن ايده

انـد، خـود را بـه عنـوان رهبـران مـؤثر در       اقتصادي شركت كرده
اين تنها . هاي كارگري به اثبات رسانندي اقتصادي اتحاديهمبارزه

هاي كارگري را از دسـت رهبـران   يهتواند اتحادراهي است كه مي
-ها مياين تنها راهي است كه كمونيست. اپورتونيست نجات دهد

هاي كارگري را بدست گيرنـد و از  توانند رهبري جنبش اتحاد يه
هـا  كمونيست. آن ابزاري براي نبرد انقلابي براي كمونيسم بسازند

هـاي  يـه توانند از شقه شقه بودن اتحادتنها اين گونه است كه مي
هـا  جـايگزين آن  و مجامع  محل كـار را كارگري جلوگيري كنند 

توانند بوروكراسـي  ها ميتنها اين گونه است كه كمونيست. سازند
جدا از توده را حذف و سيستم نمايندگان كارخانه را جايگزين آن 

  .كنند و فقط كارهاي بسيار ضروري را به مركز بسپارند
هـا از اشـكال   اهـداف اتحاديـه   هـا حيـات و  از نظر كمونيسـت  -5

بنـابر ايـن   . تـر اسـت  گيرنـد مهـم  ها به خـود مـي  خارجي كه آن
هاي كارگري اكـراه  ها نبايد از ايجاد انشعاب در اتحاديهكمونيست

داشته باشند، آنگاه كه خودداري از اين كـار بـه معنـاي شـركت     
نكردن در عمل انقلابي براي تبديل اتحاديه بـه ابـزار انقلابـي در    

هـايي از  پوشـي  از سـازماندهي بخـش   مبارزه و به معنـاي چشـم  
اما حتـي اگـر   . پرولتارياست كه تحت استثمار بيشتري قرار دارند

هـا  انشعاب ضروري گردد بايد وقتي صورت گيرد كـه كمونيسـت  
ي پيگير عليه رهبـران اپورتونيسـت و   توانسته باشند از راه مبارزه

هاي ي اقتصادي، تودهبارزههاي آنان و شركت كردن در متاكتيك
كارگر را متقاعد كنند كه چنين انشعابي نه به خاطر چنـد هـدف   

بلكـه بـه خـاطر     -كننـد اش نميها هنوز درككه آن -دور دست 
ي اقتصادي اين منافع بلافاصله و معين طبقه كارگر و رشد مبارزه

شـود  زماني كه انشعاب ضروري مي. گيردطبقه است كه انجام مي

ها بايد بطور پيگير و با دقت مورد تحليـل  هاي كمونيستيكتاكت
قرار گيرد تا اطمينان حاصل شـود كـه انشـعاب موجـب منـزوي      

  . گرددهاي كارگر نميها از تودهشدن كمونيست
اي، از پــيش، بــه دو جنــاح در جاهــايي كــه جنــبش اتحاديــه -6

كا كه  اپورتونيستي و انقلابي تقسيم شده و يا در جايي مانند آمري
اگـر چـه نـه كمونيسـتي، در      ،گيري انقلابيهايي با جهتاتحاديه

ها بايد از برند، كمونيستهاي اپورتونيستي به سر ميكنار اتحاديه
-هاي انقلابي حمايت و به آن ها كمك كنند  تا بر تعصباتحاديه

هاي سنديكاليستي فايق آيند وخط مشي كمونيستي، ايـن تنهـا   
در . هـاي مبـارزه اقتصـادي را بپذيرنـد    يدگيمنبع راهنما در پيچ

هاي كارخانه در جاهايي كه كميته نمايندگان كارگران و يا كميته
انـد و عليـه   هاي كارگري تشـكيل شـده  درون و يا بيرون اتحاديه

هاي ضد انقلابي بوروكراسي حاكم بر اتحاديه، مبـارزه و از  گرايش
كننـد،  اني مـي ي پرولتاريـا پشـتيب  عمل مستقل و خود انگيختـه 

. هـا بطـور كامـل حمايـت كننـد     ها بايد از اين كميتـه كمونيست
گيـري  هـاي انقلابـي امـا نبايـد موجـب كنـاره      حمايت از اتحاديه

هـاي اپورتونيسـت شـود كـه در شـرايط      ها از اتحاديـه كمونيست
ي طبقاتي برند و در حال حركت به سوي مبارزهبحراني به سر مي

-با حمايت كردن از سير تطور اتحاديـه ها تنها كمونيست. هستند
تواننـد كـارگران   گيري انقلابي دارند، مـي هاي كارگري كه سمت
هــا را هــم از لحــاظ نظــري و هــم از لحــاظ متشــكل در اتحاديــه

  .   داري متحد كنندمبارزه توامان براي نابودي سرمايهسازماني  در
لتاريـا  ي اقتصـادي پرو داري، مبـارزه دردوران انحطاط سرمايه -7

ي آميـز آن بـه مبـارزه   ي صـلح ي توسـعه تـر از دوره بسيار سـريع 
توانـد  هر كشمكش بزرگ اقتصـادي مـي  . شودسياسي تبديل مي
ي انقلابـي ارتقـاء يابـد و  كـارگران را بـه طـور       آشكارا به مبـارزه 
هـا  بنابراين كمونيست. ي انقلاب رو در رو نمايدمستقيم با مسئله

ي اقتصادي به كارگران نشان دهند كه ارزهبايد در تمام مراحل مب
ي تواند به پيروزي بيانجامـد كـه طبقـه   اين مبارزه، تنها وقتي مي

دار را شكست دهد و با ي سرمايهكارگر در يك نبرد آشكار، طبقه
. استقرار ديكتاتوري خود،  سـاختمان سوسياليسـم را آغـاز كنـد    

ي اتحاد رين درجهها بايد كوشش كنند تا بالاتبنابراين كمونيست
ها هاي كارگري و حزب كمونيست ايجاد كنند و آنرا بين اتحاديه

هـاي  را تابع حزب كمونيست نمايند؛ اين حزبي است كه خصـلت 
-اش نـابودي سـرمايه  كند و هدفمبارزه انقلابي را نمايندگي مي

ــارگري اســت  ــابراين . داري اســت، حــزب پيشــگام انقــلاب ك بن
 ،هـاي كارخانـه  ام اتحاديـه هـا و كميتـه   ها بايد در تم ـكمونيست

كمونيسـتي ايجـاد كننـد و بـه ايـن       ]هايفراكسيون[هاي شاخه
اي را به عهـده  وسيله رهبري نظري و سازماني درجنبش اتحاديه

  . گيرند



    2008 فوريه – 1386ماه اسفند – چهارمشماره  –فصلنامه سامان نو    54

II 
مبارزه اقتصادي پرولتاريـا بـراي افـزايش دسـتمزد و بهبـود       - 1

-تاثير مـي هاي كارگر، بيش از پيش بيعمومي سطح زندگي توده
گردد و كشورها بحران اقتصادي موجود كه مدام تشديد مي .شود

گيرد، ايـن واقعيـت را حتـي نـزد     را يكي پس از ديگري در بر مي
سـازد  كـه مبـارزه بـراي افـزايش      افتاده آشكار ميكارگران عقب

آشكار  ] اين بحران[. دستمزدها و كاهش ساعات كار كافي نيست
توانـد اقتصـاد ملـي را    دار به سختي ميسازد كه طبقه سرمايهمي

احياء كند و حتي  استاندارد سطح زندگي زمان پيش از جنگ را 
آگاهي از اين واقيعت موجب اشـتياق  . براي كارگران تضمين كند

شود كه بتواند مبارزه بـراي  هاي كارگر به ايجاد سازماني ميتوده
اي كارخانـه  هجاست كه كميتهاز اين. نجات اقتصاد را شروع كند

خواسـت ايجـاد   . گيرنـد به قصد اعمال كنترل بـر توليـد، پـا مـي    
هاي كارخانه در ميان تعداد زيادي از كارگران جهان رو بـه  كميته

توان در عوامل طرح اين خواست كه دليل آن را مي. افزايش است
مختلف از قبيل مبارزه عليه بوروكراسي ضد انقلابي، يـأس ناشـي   

اشتياق براي ايجـاد تشـكل در    و اي كارگريهاز شكست اتحاديه
ي كارگران جستجو كرد، سـرانجام و بنـاگزير بـه    ي همهبرگيرنده

-ي ويژه و تـاريخي كميتـه  مبارزه براي كنترل صنايع، كه وظيفه
بنـا بـراين كوشـش بـراي     . شـود هاي كارخانه اسـت، منجـر مـي   

د هاي كارخانه، كه شامل فقط كـارگراني باش ـ دادن كميتهسازمان
انـد، اشـتباه   كه از پيش نياز به ديكتـاتوري پرولتاريـا را پذيرفتـه   

ي كـارگران را حـول   برعكس، حزب كمونيسـت بايـد همـه   . است
دادن و مسائل ناشي از بحران اقتصادي متشكل كند و با  گسترش

ي كـارگران  كه همـه  -بخشيدن به مبارزه براي كنترل توليد ژرفا
ــه -كننــداش مــيدرك ــاتوري  كــارگران را ب ــراي ديكت ــارزه ب مب

  .پرولتاريا فراخواند
حزب كمونيست وقتي در انجام اين وظيفه موفق خواهد شد   -2

-هاي كارخانه، تودهكه بتواند در جريان مبارزه براي ايجاد كميته
هاي كارگر را هرچه بيشتر از اين واقعيت  آگاه سـازد كـه ابقـاي    

بـر بردگـي كـارگران و    داري كه مند اقتصاد بر مبناي سرمايهنظام
سـازماندهي  .  منفعت دولت بوژوازي استوار است، نـاممكن اسـت  

پذير اسـت كـه   هاي كارگر تنها هنگامي امكاناقتصاد به نفع توده
ي كارگر باشد و بازوي پر قدرت ديكتاتوري دولت در دست طبقه
  .داري و بناي سوسياليسم را آغاز كرده باشدكارگران، لغو سرمايه

هـاي كارخانـه عليـه    ي كميتـه ي مبـارزه بدون واسطه هدف  -3
كارگران . داري اين است كه كنترل بر توليد را بر قرار كندسرمايه

هـاي صـنعت، از هـر نـوع آن، از     ها و تمام شـاخه ي كارخانههمه
گيرنـد  داران صـورت مـي  كاري در توليد كه  توسط سرمايهخراب

  ف توليد را به منظور داران غالبا توقسرمايه. بينندزيان مي

ــوركردن  مجبـــ
كارگران گرسـنه  
به تـن دادن بـه   
شــرايط كــاري  

فرسا و يـا  طاقت
ــاع از  ــراي امتن ب

ــرمايه ــذاري س گ
ــد در دوره  جديـ
ــومي،   ــورم عم ت
ســــودآور بــــه 

. آورندحساب مي
ي دفـاعي  مبارزه

كاري عليه خراب
دار، ســــــرمايه

بنـابراين   كنـد؛ شان متحد مينظر از عقايد سياسيكارگران را صرف
ي مربوطـه  ي كـارگران موسسـه  هاي كارخانه كه توسط همهكميته

هـاي گسـترده و   تـوده اي پرولتاريـا     شـوند، سـازمان  انتخاب مـي 
ي خواسـت  داري فقط نتيجـه اما گسيختگي اقتصاد سرمايه. هستند
ي زوال داران نيست، بلكه به مراتب بيشتر،  نتيجهي سرمايهآگاهانه

هـاي كارخانـه در مبـارزه    بنابراين كميتـه . ري استدامداوم سرمايه
هـاي  ي كنتـرل در سـطح كارخانـه   عليه نتايج اين زوال بايد از ايده

هـاي منفـرد بـه    هاي كارخانه، در كارخانهمنفرد فراتر بروند؛ كميته
هاي يك صنعت و كـل  زودي با لزوم  برقراري كنترل بر تمام شاخه

- جا كه بورژوازي و دولت سـرمايه از آن. صنايع رو به رو خواهند شد
داري عليه هر گونه كوشش توسط كـارگران بـراي كنتـرل تحويـل     

هـا  ها و كنترل حساب وكتاب صاحبان كارخانهمواد اوليه به كارخانه
به اقدامات سخت متوسل خواهند شد، مبارزه براي كنترل كارگري 

  . گردديابي پرولتاريا منجرميبه مبارزه براي قدرت
اي صـورت  هاي كارخانه بايد بـه گونـه  ليغ براي ايجاد كميتهتب  - 4

هـا كـه مسـتقيما    ها، از جملـه آن هاي وسيعي از تودهگيرد كه لايه
جزء  پرولتارياي صنعتي نيستند متقاعد شوند كه بورژوازي را بايـد  

كشـيدن   مقصر بحران شناخت؛ متقاعد شوند كه پرولتاريا با پـيش 
- دهي توليد و عليه بورسبراي سامانشعار كنترل كارگري صنعت، 

وظـايف احـزاب   . كنـد هرج و مرج صنعتي و تورم مبـارزه مـي  ،بازي
مبـارزه بـراي كنتـرل توليـد، سـازماندهي      : كمونيست چنين است

پيرامون مسايل مبرمي چون كمبود سوخت و بحران حمـل ونقـل،   
هـاي منـزوي پرولتاريـا و كسـب حمايـت      ايجاد ارتباط بين بخـش 

بزرگي از خرده بورژوازي كه به صورت بي سابقه از بحران هاي گروه
  . شوندمي بينند و به سرعت پرولتريزهاقتصادي صدمه مي

هـاي كـارگري   توانند جايگزين اتحاديـه هاي كارخانه نميكميته - 5

 الملل سوم بين
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پيشروان طبقه كارگر بايد بياموزند كه:
هاي كمونيستي در ميان  علاوه برترويج ايده

كارگران، خود را به عنوان رهبران موثردر 
مبارزه اقتصادي اتحاديه هاي كارگري به 

تنها از اين راه است كه . اثبات برسانند
ا از دست هاي كارگري ر توان اتحاديه مي

 .رهبران اپورتونيست نجات داد

تواننـد از  هـاي كارخانـه تنهـا در رونـد مبـارزه  مـي      كميتـه . شوند
فراتر رونـد و كـارگران را   ي يك كارخانه ومحل كار منفرد محدوده

ي يك صنعت متحد كنند و از اين طريق، آن سـاختاري  در گستره
در . تواند رهبري كل مبارزه را فـراهم كنـد  را به وجود آورند كه مي

هاي كارگري نهادهاي متمركز و پيشرو هستند؛ حال حاضر اتحاديه
 هـاي كارخانـه نيسـتند كـه طيـف     با اين حال اما آنها مانند كميته

هـاي كارخانـه  در   كميتـه . گيرنداي از كارگران را در بر ميگسترده
اي هستند كه درشان بـه روي تمـام   هاي باز و گستردهواقع سازمان

هاي كارخانـه  كاركرد متفاوت كميته. كارگران يك موسسه باز است
ي تاريخي انقـلاب اجتمـاعي   هاي كارگري، بازتاب توسعهو اتحاديه

كـارگري،  كـارگران را در سـطح ملـي پيرامـون      هاي اتحاديه. است
. كنندخواست افزايش دستمزد و كاهش ساعات كار سازماندهي مي

ي مبارزه بـراي غلبـه بـر بحـران     دهندههاي كارخانه سازمانكميته
ي كـارگران  همه. اقتصادي و برقراري كنترل كارگري توليد هستند

ها تنهـا  ي آنزهكنند اما مباريك موسسه در اين مبارزه شركت مي
هـا تنهـا در   كمونيسـت . كنـد به تدريج ويژگي سراسـري پيـدا مـي   

 ]هـاي هسـته [هـاي  هاي كارخانـه را بـه سـلول   صورتي بايد كميته
هـا توانسـته   هاي كارگري درآورند، كـه اتحاديـه  اي اتحاديهكارخانه

هاي ضد انقلابي بوروكراسي حاكم غلبه كنند و بـه  باشند بر گرايش
  . اي آگاه انقلابي درآيندصورت نهاده

هاي كارخانـه را  هاي كارگري و كميتهها بايد اتحاديهكمونيست - 6
هـا را بـه   ي  قاطع تشويق كنند و آنبه درگير شدن در يك مبارزه

ايـن  . بهترين روش مبارزه، يعنـي روش كمونيسـتي، آشـنا سـازند    
ه هاي كارخانها بايد كميتهدرعمل به معناي آن است كه كمونيست

هاي كارگري را به پيروي از حزب كمونيست وادارند و بـر  و اتحاديه
اي پرولتـري و حـزب پرولتـري ِ متمركـز و     اين اساس جنبش توده

هاي كارگري نفوذ دارد قدرتمندي را ايجاد كنند كه در تمام تشكل
ي كــارگر، از راه ديكتــاتوري هــا را در جهــت پيــروزي طبقــهو آن

  . كندرهبري ميپرولتاريا، به كمونيسم 

هـاي  هـاي كـارگري و كميتـه   ها با ارتقـاي اتحاديـه  كمونيست  - 7
اي را هـاي تـوده  هاي قدرتمند انقلابي، اين تشـكل كارخانه به سلاح

كنند كه بعد از استقرار ديكتـاتوري  ي بزرگي آماده ميبراي وظيفه
ايـن وظيفـه،   . ها قـرار خواهـد گرفـت   پرولتاريا در مقابل اين تشكل

هاي اقتصـاد  ا ايفاي نقش محوري درسازماندهي زندگي بر پايههمان
هـاي  چون اتحاديـه هاي كارگري كه هماتحاديه. سوسياليستي است

هـاي كارخانـه و   توليدي سازماندهي خواهند شد و توسـط كميتـه  
هاي كارخانه حمايت خواهند گرديد، كـارگران را از نيازهـاي   هسته

هـاي  گران باتجربه را براي پسـت جاري توليد آگاه خواهند كرد، كار
رهبري مديريت توليد معرفي خواهند كرد، كار متخصصان فنـي  را  

ي كنترل خواهند نمود و در كنار نمايندگان قدرت كارگري، برنامـه 
ساختمان اقتصاد سوسياليستي را طراحـي و بـه اجـرا در خواهنـد     

  . آورد
  

III 
كردند كـه بـا   هاي كارگري كوشش حتي در دوران صلح، اتحاديه

داران در جـذب  المللـي بـه عملكـرد سـرمايه    تأسيس مجمع بـين 
نيروي كار از كشورهاي ديگر به منظور شكستن اعتصاب، واكنش 

هـاي  الملـل اتحاديـه  نشان دهند اما در زمان پيش از جنگ، بـين 
ي خـود  الملل، وظيفهاين بين. كارگري، اهميت درجه دوم داشت

هـاي  مشترك بلكه رفع و رجوع كمك يرا نه  سازماندهي مبارزه
هـاي كـارگري   اتحاديـه . دانسـت مي مالي و گردآوري آمار و ارقام

كردنـد از  شدند كه تلاش مـي هايي رهبري ميتوسط اپورتونيست
در . هر گونه رو در رويي انقلابي در سطح جهاني خودداري كننـد 

ي هاي كارگري به بورژواززمان جنگ رهبران اپورتونيست اتحاديه
كننـد كـه بـا ايجـاد     خودي خدمت كردند و اكنون نيز تلاش مي

هاي كارگري، در كنار بورژوازي، از آن همچـون  الملل اتحاديهبين
هـا  آن. ي مستقيم عليه پرولتاريا اسـتفاده كننـد  ابزاري در مبارزه

و  "جوهــاكس"، "لگــين "اكنــون تحــت رهبــري افــرادي چــون 
 "جامعه ملـل "وابسته به  "سازمان كار"سرگرم ايجاد  "كامپرس"
هـا  در  آن. هسـتند  -اين ابزار دزدي نظام جهاني سرمايه داري  -

ورزند جنبش اعتصاب را با قوانيني كه ي كشورها كوشش ميهمه
داري گري نمايندگان دولت سرمايهكارگران را به پذيرش ميانجي

 داران بر سـر ها در همه جا با سرمايهآن. دارد، سركوب كنندوامي
قراردادهايي كه ناظر برامتيازدهي به كـارگران مـاهر  و بـه زيـان     

  . اندي كارگر است، در حال مذاكرهاتحاد طبقه
ــين ــين  ب ــين ب ــابراين، جانش ــتردام، بن ــل آمس ــل دوم و المل المل

ــه . ي بروكســل اســتورشكســته ــارگران كمونيســت در هم ي ك
ي از الملل ـي مبارز و بينكشورها بايد كوشش كنند كه يك جبهه

اكنون، مسئله، حمايت مـالي از  . هاي كارگري ايجاد كننداتحاديه
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هـاي كـارگري و   اعتصاب نيسـت، بلكـه ايـن اسـت كـه اتحاديـه      
ي كـارگر كشـوري   اي بايد به ياري طبقهي تودهتشكلات گسترده

و مـانع حمايـت بـورژوازي    . كه مورد تهديد قرار دارد بـر خيزنـد  
گردند كـه  بـا طبقـه كـارگر      كشورشان از بورژازي كشور ديگري

ي اقتصادي پرولتاريا به در تمام كشورها مبارزه. خود درگير است
هـاي كـارگري   بنابراين اتحاديه. شودطور مداوم بيشتر انقلابي مي

ــا تمــام قــدرت از هــر مبــارزه  ــه و ب ي انقلابــي چــه بايــد آگاهان
بـه ايـن   . دركشورهاي خود و چه در ديگر كشورها حمايت كننـد 

ها بايد بـراي رسـيدن بـه حـداكثر تمركزيـابي در      ر اتحاديهمنظو
الملـل كمونيسـت و   با پيوستن بـه بـين   -الملليسطح ملي و بين

-هاي گوناگون آن در يك مبارزهتشكيل ارتش متحدي كه بخش
  )4. (تلاش ورزند -كنندي مشترك، از يكديگر حمايت مي

  

 :هاپا نوشت
از ) كمونيست(الملل سوم ي نخست بينچهار كنگرههاي ها و مانيفستتزها، قطعنامه - 1

هـاي  گيـري مباحث و نتيجـه . روداسناد مهم تاريخ جنبش جهاني كمونيستي به شمار مي
و  "دموكراسيسوسيال"الملل دوم اين چهار كنگره حاصل نقد رفرميسم و اپورتونيسم بين

لنـين در هـر چهـار    . بـود الملل دو و نيم، توسط جنبش انقلابي كمونيستي  سانتريسم بين
و دومين  1919ي نخست در سال كنگره. ي نخستين كمينترن شركت فعال داشتكنگره
هـاي ژوئيـه و اوت در   در مـاه )  الملل سومبين( "كمينترن"الملل كمونيست ي بينكنگره

شـدند كـه جنـبش كـارگري در      برگزاراين دو كنگره در زماني . شد برگزار1920تابستان 
الملـل  هـاي كارخانـه و بـين   اي، كميتهجنبش اتحاديه"سند . اوج گرفته بود سطح جهاني

لنين، تروتسكي، زينوويف و بوخارين از سـوي  . ي دوم ارائه و تصويب شددر كنگره "سوم
زاده از حزب كمونيست ايران از جمله نمايندگاني بودند حزب كمونيست شوروي، و سلطان

  .  كردندي دوم را امضاء كه مانيفست كنگره
يادداشـت ويراسـتار چـاپ    (شـد  اين نام پيش از اين براي كمونيسم به كار گرفته مـي  - 2

  ) انگليسي
گـري  براي ميـانجي  "شوراهاي صنعتي". نيست)  سوويت(منظور شوراهاي كارگري  - 3

  .شدندميان منازعات كارفرمايان و كارگران تشكيل مي
هـاي  هـا و مانيفسـت  تزها، قطعنامه"اب ي انگليسي كتبرگردان فارسي از روي نسخه - 4

ايـن كتـاب توسـط آلـيكس     . انجام گرفته اسـت  "الملل سومي نخستين بينچهار كنگره
اي از برتيل هسـل توسـط انتشـارات اينـك لينـك      هولت و باربارا هلند ترجمه و با مقدمه

 يترجمـه . بـه چـاپ رسـيد    1980لنـدز در سـال   لندن و هيومنيتيز پرس، آتلانتيك هاي
ــخه  ــي از روي نس  kommunistcheskii Internatsional vaي انگليس

dokumentakh  كه توسـط   1930چاپ مسكو در سالBela Kun     ويراسـتاري
  .شده بود، انجام يافته است

  

  

  دو تعريف از سوسياليسم
  )بخش سوم(

  هال دريپر: نويسنده
  بهرام كشاورز: برگردان

  
  
  

  الگوي فابين
هايي ي لاسال يك مجموعه از سوسياليسمرهدر آلمان، در پشت چه

  . كردنددر سايه مانده بود كه در جهتي قابل توجه حركت مي
شــدند نگــاه اشخاصــي كــه سوسياليســم دانشــگاهي خوانــده مــي 

)Kathedersozialisten هـــاي داراي كرســـيسوسياليســـت - 
آشــكارتر از لاســال بــه ) هــاي نظــام مســتقرجريــاني در دانشــگاه

هـا  ه شده بود، اما مفهوم سوسياليسم دولتي نزد آنبيسمارك دوخت
لاسال بـراي رسـيدن بـه ايـن     . در اصل با مفهوم لاسال بيگانه نبود
اي از آميز خواستار جنبش تودههدف صرفا بنا به مصلحتي مخاطره

آميز به اين دليـل كـه امكـان داشـت يكبـاره از      مخاطره(پايين بود 
خـود  ). شـد نيـز چنـين مـي    كنترل خارج شود، همانطور كه غالبـا 

ــت  ــدن سياس ــمارك در نمايان ــاهانه بيس ــادي پدرش ــاي اقتص ي ه
paternalistic  اي سوسياليسم ترديـد نمـي  خود به عنوان گونه -
ــاب ــرد و كت ــاهانه،   ك ــم پدرش ــاره سوسياليس ــددي درب ــاي متع ه

تر، در سمت راست. سوسياليسم دولتي بيسمارك و غيره نوشته شد
ش ليست را ديد، يك نازي اوليه، و بـراي  شد سوسياليسم فردريمي

دورينـگ،  (داري ضدسـامي بودنـد   آن محافلي كه شكل ضدسرمايه
ي جنبشي را شكل داد كـه خـود را   بخشي از شالوده) واگنر و غيره

  .تحت رهبري آدولف هيتلر، سوسياليست ناميدند
هايشان رغم تمام تفاوتي تمام اين طيف عليريسمان متحدكننده

ي دولـت در اقتصـاد و   - ز سوسياليسم بود كه بـا مداخلـه  مفهومي ا
دولـت،  «: دادلاسـال فراخـوان مـي   . زندگي اجتماعي معـادل بـود  

هـا  ي آنسوسياليسـم همـه  » اختيار همه امور را در دست بگير
  .همين بود

به همين دليل اين نظر شومپيتر كه معادل بريتانيايي سوسياليسـم  
سوسياليســم ســيدني وب،  ، يعنــي"مفابينســي"دولتــي آلمــان را 

  .بيند صحيح است مي
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تـر  اگـر بخـواهيم دقيـق   ( "هـا فابين"در تاريخ تفكر سوسياليستي، 
آن جريـان مـدرن سوسياليسـتي    ) "هـا وبين"باشيم بايست بگوييم 

تري از ماركسيسم توسعه يافت و بيشـترين  است كه در افتراق كامل
ين رفرميسـم  تـر ايـن جريـان نـاب   . بيگانگي را با ماركسيسم داشت

ي كـارگر و جنـبش   دموكراتيك به ويژه قبل از ظهور تـوده سوسيال
سوسياليستي در بريتانيا بود كه هرگز خواهان چنين جنبشي نبود و 

تفاوت اين ). ي رايج در خلاف آنرغم افسانهبه(به آن نيز كمك نكرد 
هايي از هاي رفرميستي كه از طريق اخذ جنبهجريان با ديگر جريان

كـردن محتــواي آن بــه ســتايش از آن  ن ماركسيســم و واژگونــهزبـا 
  .اي قابل توجه براي بررسي بدل ساخته بودبرخاستند، آن را به نمونه

ي متوسـط  عامدانه در تركيب و مطالبات خود بـه طبقـه  » هافابين«
اي و حتـي  گونـه جنـبش تـوده   تعلق داشتند و خواهان ايجاد هـيچ 

خود را گـروه كـوچكي از نخبگـان     هاآن. جنبشي فابنينست نبودند
توانند با نفوذ در نهادهاي موجود جامعه، دانستند كه ميروشنفكر مي

تـأثير  ها تحـت رهبران واقعي ليبرال يا محافظه كار را در تمام عرصه
گرايانـه آن از  ي اجتماعي را به سوي اهداف جمعقرار دهند و توسعه

ت هداي» ناپذيري تحول تدريجياجتناب«طريق 
هـا از سوسياليسـم،   از آنجا كه منظـور آن . كنند

دولــت ملــي يــا (ي دولتــي بــود صــرفا مداخلــه
ها بر اين مبنا بـود كـه   ي آنو نظريه) ايمنطقه

شـدن  داري هر روز به سوي جمعيخود سرمايه
گيرد و در اين راستا حركـت خواهـد   شتاب مي

  .ها صرفا تسريع اين فرآيند بودكرد، عملكرد آن
يچ گرايش سوسياليستي ديگري وجـود  شايد ه

ي خود را مند و حتي آگاهانه نظريهنداشته باشد كه اين چنين نظام
از همان آغاز ماهيت اين . به عنوان سوسياليسم از بالا ارائه كرده باشد

بـه  » فابينيسـم «جنبش شناخته شد، اگرچه بعدتر به دليل پيوستن 
ليسم مسيحي مسلط سوسيا. رفرميسم كارگري اين ماهيت مبهم شد

ــه ــابين«ي درون جامع ــوان  » ف ــا عن ــاني وب را ب ــع«زم ــراي جم گ
دولت كتاب هيلر بلوك با عنـوان  . مورد حمله قرار داد» بوروكراتيك
آل كه زماني مشهور بود، توسط هوادار وب كه ايده) 1912( فرومايه
ها در اساس بوروكراتيك بود در سطحي گسترده ي آنگرايانهاشتراك
گرايان در وب«آورد كه به خاطر مي» اچ كلُ.دي.جي«. گشتمطرح 

ي اين سخن بودند كه هر فعال سياسي يا الف است آن روزها شيفته
  »...بودند "ب"ها و يا ب، يا آنارشيست و يا بوروكرات، و آن

- را كه  طعم واقعي جمع» فابينيسم«ها به سختي قادرند اين ويژگي
طعمي كه كاملا مديريتي، تكنوكرات، . بود نشان دهند» وبي«گرايي 
وب اصـطلاح كشــمكش  . بـود  "ريـز برنامـه "گـرا، اقتـدارگرا و   نخبـه 

(wirepulling)   بـرد را تقريبا مترادف با علم سياست به كـار مـي .
مسـيحيان  «هـا آرزومندنـد   نوشـت كـه آن  » فـابين «ي يك نشـريه 

دم، مر. ها همان نظم و ثمربخشي بودآن انجيل. باشند» سوسياليسم
شد، صرفا توسـط متخصصـان   ها رفتار ميكه بايست با مهرباني با آن

هـاي مردمـي   مبارزه طبقاتي، انقـلاب و آشـوب  . شدندلايق اداره مي
امپرياليسم تجليـل   فابينيسم و امپراتوريدر . شدجنون تلقي مي

اگر جنبش سوسياليستي زمـاني  . شده و در آغوش كشيده شده بود
خود را پرورش داده باشـد، همـين جنـبش     گرايي بوروكراتيكجمع

  .بوده است
كـردن  بـود بـراي روشـن   » فـابين «سيدني بال كه يـك سـخنگوي   

شد كه سوسياليسـم  ممكن است زماني تصور مي«: مخاطبان نوشت
ــون      ــا اكن ــت ام ــاتي اس ــبش طبق ــك جن ــايين و ي ــي از پ جنبش

ها به مسأله نه از ديدگاهي عاميانه، بلكـه بـا ديـدگاهي    سوسياليست
» .ي متوسط هستندپردازان طبقهها نظريهآن. شوندعلمي مواجه مي

گسسـتي قـاطع ميـان سوسياليسـم     «دهد كه او با مباهات ادامه مي
  . وجود دارد» هاها و سوسياليسم كرسيخيابان
وبـرق داده  اند اگر چه غالبـا زرق ها نيز شناخته شدهروهاي آندنباله
عنوان يك گرايش معـين در سـال    به» فابينسم«درحاليكه . اندشده

تـر رفرميسـم حـزب    درون جريان وسيع 1918
گراهـاي برجسـته در   كارگر حل شد امـا فـابين  

سـيدني و بتـريس   . مسير ديگري حركت كردند
وب و نيز برنارد شاو، مثلث رهبري اين گرايش، 

بــه حاميــان اقتــدارگرايي    1930ي در دهــه
حتـي پـيش از آن،   . استالينيستي بـدل شـدند  

پنداشت سوسياليسم به يـك  برنارد شاو، كه مي
ابرمرد نياز دارد، بيش از يـك نـامزد بـراي ايـن     

او به نوبت از موسوليني و هيتلر بـه عنـوان مسـتبدين    . جايگاه يافت
دستان به ارمغان خواهنـد  خيرانديشي كه سوسياليسم را براي پايين

داري را ايهآورد استقبال كرد اما صرفا به اين دليل كه در عمل سـرم 
پس از بازديدي » شاو« 1931در . ها روي برتافتملغي نكردند از آن

از روسيه اعلام كرد كه رژيم اسـتالين در عمـل فابينيسـم حقيقـي     
هـا در  آن. ها نيز به مسكو سفر كردند و خدايگان را يافتندوب. است

بـر  (اثبـات كردنـد    كمونيسم شوروي، يك تمدن جديـد كتاب 
كـه روسـيه   ) سـكو و اظهـارات شـخص اسـتالين    اساس مستندات م

ترين دموكراسي جهان است، استالين يـك ديكتـاتور نيسـت،    بزرگ
حزبـي مـورد   حاكميت برابر براي همگان وجود دارد، ديكتاتوري تك

نياز است، حزب كمونيست كاملا دموكراتيك است، نخبگان در حال 
هسـتند،  ) هـا و نـه انگليسـي  (هـا  اعطاي تمدن به اسـلاوها و مغـول  

دموكراسي سياسي در غرب شكسـت خـورده اسـت و اينكـه بقـاي      
  .. .احزاب سياسي در عصر ما ديگر دليلي ندارد

هاي گونه ترديدي از محاكمات و تصفيهها سرسختانه و بدون هيچآن
هيتلر حمايت كردند و - ي استاليناستالين در مسكو و نيز از معاهده
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اسـتالين در دفتـر سياسـي حـزب      ِِتر از هر هوادارغيرانتقـادي مؤمن
همانطور كه شـاو توضـيح داده اسـت    . كمونيست دنيا را ترك كردند

گونه ارزشي قائـل نبودنـد بلكـه    ها براي خود انقلاب روسيه هيچوب
هاي انقلاب پايان يافت، اشتباهات ها و تباهيمنتظر ماندند تا خرابي«

يعنـي اينكـه    .»آن اصلاح شد و دولت كمونيستي تاحدودي برپا شد
هاي انقلابي سـركوب شـدند، رهبـران انقـلاب     منتظر ماندند تا توده

اخــراج شــدند، ســكون مــؤثر ديكتــاتوري بــر صــحنه مســتقر شــد، 
- ها به صحنه آمدند و آن را نمونهگاه آنضدانقلاب قدرت گرفت و آن

  .اي آرماني خواندند
بـل  آيا اين مسأله واقعا يك بدفهمي بـزرگ بـود، نـوعي سـهو غيرقا    

 "سوسياليسـمي "ها حق نداشتند بيانديشـند كـه ايـن    درك؟ يا آن
گيرد يا ميها همخوان است كه كمي خون است كه با ايدئولوژي آن

ي متوسط بـه  ها از تراويدنِ طبقهپاشد؟ چرخش فابينيستخون مي
ي سوسياليسـم از بـالا   استالينيسم، چرخش دري بود كه بـر پاشـنه  

  .چرخيدمي
را بـه   "فابينيسـم "ي پيش از شروع قرن بيستم كه هاگر به چند ده

شـد،  ي ديگـري نيـز نمايـان مـي    جهان معرفي كرد بازگرديم، چهره
ي سوسياليسـم  تزِ وب، شـاعر و هنرمنـد و شخصـيت برجسـته    آنتي

ي چهـارم  انقلابي در آن زمان، ويليام موريس است كه در اواخر دهه
. بـدل شـد   زندگي خود به يـك سوسياليسـت و يـك ماركسيسـت    

ــاره نوشــته ــوريس درب ــاي م ــر ســطر آن از  ه ي سوسياليســم در ه
كند، درست همانطور كـه هـر سـطر    سوسياليسم از پايين تغذيه مي

تـوان  اين مسأله را مـي . گيردي وب از نقطه مقابل آن نيرو مينوشته
بنـا بـه   ( "فابينيسـم "ي تنـد او بـه   به آشكارترين وجه آن در حمله

 "ماركسيسم"ي لاسالي ي او به نسخهم علاقه، در عد)دلايل درست
هاينـدمن، حملـه بـه سوسياليسـم     . در بريتانيا و ديكتاتورمنشـي اچ 

 ]ادوارد[بوروكراتيك - اتوپياي جمعي ]كتاب[دولتي، و مخالفت او با 
مشـاهده   ]1887تا  2000از سال [ نگريستن به عقبدر  بلامي
در يـك   "مـرا "ها  اگر آن«: اين آخري باعث شد او بگويد(  .كرد

كشـم و لگـد   هنگ كارگران به خط كنند، فقط به پشـت دراز مـي  
  .»پرانممي

 ي اوهاي سوسياليستي موريس لبريز بود از تأكيد همه جانبهنوشته
ي ي حـال، و بـراي آينـده   ي طبقاتي از پـايين و در زمانـه  بر مبارزه

تـز   را به عنـوان آنتـي   كجاخبرهايي از هيچسوسياليست او كتاب 
  :او هشدار داد. نوشت "بلامي"صريح در مقابل كتاب 

توانند از زير بار مسـائل زنـدگي شـانه خـالي     ها نميتك انسان تك«
كرده و آن را بر دوش انتزاعي به نام دولت قرار دهند، بلكـه بايـد در   

تنوع زندگي همان ... پيوندي آگاهانه با يكديگر به اين مسائل بپردازند
هـا، و تنهـا   نيسم واقعي اسـت كـه برابـري فرصـت    اندازه هدف كمو

  »تواند آزادي واقعي را به همراه آوردتركيبي از اين دو مي

- حتي برخي از سوسياليست«: او نوشت
شدن جمعـي را  ها ممكن است ماشيني

كه زندگي مدرن بـه سـوي آن گـرايش    
ي سوسياليســم اشــتباه دارد بــا جــوهره

ر خطـر  د«اين اتفاق به معناي . »بگيرند
فروافتادن جامعه به سـوي بوروكراسـي   

ــت ــراس از . »اســ ــه او هــ  در نتيجــ
او در . كـرد را كه در پيش روي بـود بيـان مـي    بوروكراسي جمعي

پارلمانتاريسم واكنش تند به سوسياليسم دولتي و رفرميسم، به آنتي
  :برگشت او اما هرگز به دام آنارشيسم نغلتيد

خورنـد، و گـاهي   ديگر پيونـد مـي  ي جامعه بـا يك ـ مردم در اداره... «
چـه بايـد كـرد؟ چـه     .. .هايي در نظرات به وجود خواهـد آمـد  تفاوت

گويند گروهي مسير را تعيين خواهد كرد؟ دوستان آنارشيست ما مي
پس، بايست در اين وضـعيت  . كننده باشدكه اكثريت نبايست تعيين

  .»دارد؟ها وجود چرا؟ آيا حقي الهي براي اقليت. اقليت تعيين كند
- تر از اين باور رايج كه آنارشيسم بيش از اندازه ايدهاين مسأله عميق

  .آليستي است در قلب آنارشيسم فرو رفته است
- ويليام موريس در مقابل سيدني وب، اين تقابل يك راه براي جمـع 

  .بندي داستان است
  

  "تجديد نظر طلبي"ي جبهه
سوسيال دموكراتيك، » تجديدنظرطلبي«پرداز ادوارد برنشتاين نظريه

. هاي تبعيد در لندن از فابينيسم به شدت تأثير پذيرفته بـود در سال
خط مشي رفرميسم را ابداع نكرد بلكـه صـرفا بـه     1896او در سال 

رهبري بوروكراسي حزبي چندان به . (سخنگوي نظري آن مبدل شد
د نبايد اين را گفت، باي ـ«به برنشتاين گفته شد . نظريه علاقه نداشت

هـاي  كه در واقـع بـه ايـن معنـا بـود كـه سياسـت       » كرد اجرايش
پـردازان آن  ها پيش از آن كـه نظريـه  دموكراسي آلمان سالسوسيال

  .)اين تغييرات را منعكس كنند از ماركسيسم تهي شده بود
نقـش او از ريشـه   . نكـرد  "تجديد نظـر "اما برنشتاين در ماركسيسم 

كـرد مشـغول   ه وانمود مـي بركندن ماركسيسم بود در همان حال ك
هـا  فـابين . ي آن اسـت هـاي پژمـرده و پلاسـيده   هرس شاخ و برگ

احتياجي به تظاهر نداشتند اما در آلمان تخريب ماركسيسم از طريق 
، رجعـت بـه   "تجديـدنظر "يـك  . پـذير نبـود  اي از روبرو امكانحمله

) وري كهنــهدري -   ’die alte Schisse‘(سوسياليســم از بــالا 
  .شدنمايان مي "كردنمدرنيزه"ي ه مثابهبايست ب

ها سوسياليسم خود را نيز همچون فابين "تجديدنظرطلبي"در اصل، 
تجديدنظرطلبي حركت به . داري يافتكردن ناگزير سرمايهدر جمعي

گـرا  هاي جمعيي حاصل جمع گرايشسمت سوسياليسم را به مثابه
ري وجـود دارد و  دادانست كه درون خود سرمايهمي) كلكتيويستي(

داري از بالا و از طريـق  سرمايه "كردنِاجتماعي- خود"در جستجوي 

 ويليام موريس
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 كردندولتي= سوسياليسم ي معادلـه . نهادهاي دولت موجود بود
- ابداع استالينيسم نيست؛ بلكه توسط جريـان سوسياليسـم دولتـي   

ها در رفرميسم سوسـيال دمـوكرات   گرايي تجديدنظرطلبان و فابين
  .مند شدنظام

كنند سوسياليسم منسوخ بسياري از كشفيات معاصري كه اعلام مي
توان در داري ديگر عملا وجود ندارد را ميشده است چرا كه سرمايه

داران هايي كه بر سرمايهاو مدعي شد به دليل كنترل. برنشتاين يافت
از نظريات . خواندن آلمان وايمار ياوه استداريشود سرمايهاعمال مي
شد نتيجه گرفت كه دولت نازي حتي يسم اين مسأله را ميبرنشتاين

  ...شدداري است، همانگونه كه تبليغ ميبيشتر ضد سرمايه
 collectivismگرايـي  تغيير شـكل سوسياليسـم بـه يـك جمعـي     

بوروكراتيك از پيش در حمله برنشتاين به دموكراسي كارگري پنهان 
صـنعت، دموكراسـي را    ي كنترل كارگران بـر او با حمله به ايده. بود

را بـه نفـع   » آيا اين حكومت مردم اسـت؟ «او سئوال . بازتعريف كرد
در نتيجـه مفهـوم   . كنار زد» فقدان حكومت طبقاتي«تعريف سلبي 

ي امر لاينفك سوسياليسم كنار گذاشته دموكراسي كارگري به مثابه
هاي كمونيسـتي بـه   شد، همانطور كه جريان دموكراسي در آكادمي

حتي آزادي سياسي و نهادهاي . اي تعريف مجدد شدشمندانهطور هو
از آنجا كـه برنشـتاين بـه لحـاظ شخصـي      : نمايندگي بازتعريف شد

همچــون لاســال و يــا شــاو ضــد دمــوكرات نبــود نتــايج نظــري آن 
برنشتاين نـه تنهـا بـه خـاطر     . تأثيرگذاري بيشتري نيز داشـت 

در سـازي، بلكـه همچنـين    دولتـي = ي سوسياليسم معادله
پرداز گسيختن سوسياليسم از دموكراسي كارگري نيز نظريه

  .پيشگام سوسيال دموكراسي است
درنتيجه طبيعي بود كه برنشتاين به اين نتيجه برسـد كـه دشـمني    

بوده و لاسال در اين مسأله كه بـراي   "آنارشيستي"ماركس با دولت 
. آغاز سوسياليسم به دولـت چشـم دوختـه بـود محـق بـوده اسـت       

ي آينده تنها به لحاظ دستگاه اداري قابل مشاهده«: اين نوشتبرنشت
» پژمردگـي دولـت  «و اينكـه  » كمي از دولت كنوني متفـاوت اسـت  

ــه جــز اتوپيــاگرايي  حتــي تحــت لــواي   utopianismچيــزي ب
او، خود برعكس بسيار عملگرا بـود؛ بـراي مثـال    . سوسياليسم نيست

امپرياليسـتي بـه    ي قيصـر بـه تهـاجمي   هنگامي كه دولت ناپژمرده
: مستعمرات دست زد برنشتاين از در حمايت از استعمارگرايي درآمد

هـا  ها نسبت به سرزميني كـه توسـط آن  تنها حق مشروط وحشي«
توان بـه رسـميت شـمرد، در نهايـت تمـدن      اشغال شده است را مي

  .»تواند حق بالاتري داشته باشدتر ميعالي
ر بـه سـوي سوسياليسـم را در    ي مسـي برنشتاين ديدگاه خود درباره

تصوير يك ارتـش  «ديدگاه ماركس : تقابل با ديدگاه ماركس قرار داد
رود و آرمان مطلـوب را بـه   ها به پيش ميراهاست كه  از مسير كوره

توان دولت آينده، كه تنها با عبور از يك دريا مي. خواندجايگاه فرامي

در تضاد . »سرخي طور كه گفته شده است دريايبه آن رسيد، همان
با آن، تصوير برنشتاين سرخ نيست بلكه گلبُهي است؛ مبارزه طبقاتي 

شود هنگامي كه دولت نيكوكار با ملايمت اغلب به همسازي بدل مي
مسير اينگونه پيش . كندهايي خوب بدل ميبورژوازي را به بوروكرات

شده نخست چـپ  زماني كه سوسيال دموكراسي ِ برنشتايني - نرفت 
خاموش كرد و سپس بورژوازي تهذيب نايافته و  1919نقلابي را در ا

ها كمك قدرت ارتش را تثبيت و به تسليم آلمان در دستان فاشيست
  .كرد

گرايـي  اگر برنشتاين نظريـه پـرداز همسـاني سوسياليسـم بـا جمـع      
بود، مخالف او از جناح چپ در جنبش آلمان مبدل به * بوروكراتيك

ياليسم از پايين انقلابي و دموكراتيـك در  ي سوسسخنگوي برجسته
او رزا لوكزامبورگ بود كـه بـا قـوت تمـام بـه      . الملل دوم گرديدبين

ي كارگرِ مستقل اميد و ايمان داشـت،  ي طبقهي خودانگيختهمبارزه
كه او (را » ي خودانگيختگينظريه«كسي كه اسطوره سازان اصطلاح 

اع كردند، نظريه اي كه در آن براي او ابد) هرگز به آن اعتقاد نداشت
  .بود "رهبري"در تقابل با  "خودانگيختگي"

ي اي كه نظريهگرايان انقلابياو در فعاليت خود به سختي عليه نخبه
ديكتاتوري تعليمي بر كارگران را دوباره كشف كرده بودنـد، جنگيـد   

دوباره كشف  "واقعاً آخرين چيز"اي كه در هر نسل به عنوان مسأله(
ي اكثريـت  ي آگاهانه و كنش آگاهانهبدون اراده«: و نوشت) شودمي

گونه اقتدار حكومتي هيچ) ما... (توان سوسياليسم داشتپرولتاريا نمي
ي ي آشكار اكثريـت عظـيم طبقـه   پذيريم مگر از طريق ارادهرا نمي

اشتباهات يك جنبش كارگري «اش ي معرفو جمله» ...كارگر آلمان
ــي  ــاً انقلاب ــه مراتــب ثمــربخشواقع ــر و تاريخــاً ارزشــمندب ــر از ت ت

  .»ي مركزي استخطاناپذيري بهترين كميته
  .رزا لوكزامبورگ در مقابل برنشتاين؛ اين فصل آلماني داستان است

  ...ادامه دارد
  

  :توضيح مترجم
هايي است كه از سـنت اپوزيسـيون   هال دريپر از جمله كمونيست* 

البتـه در اپوزيسـيون چـپ بـر     . نداچپ به رهبري ترتسكي برخاسته
هاي متعددي وجود داشت؛ ولـي  سرماهيت حكومت استاليني نظريه

ها برضد سوسياليستي بودن دولت استاليني تاكيد همگي اين گرايش
داري دولتـي، كاسـت و يـا    دولت كارگري مـنحط، سـرمايه  . داشتند
هـا بـر سـر ماهيـت     ي جديد ضدكارگري از جمله ايـن نظريـه  طبقه
گرايشي ديگري نيز در اپوزيسـيون  . تي دولت در شوروي بودندطبقا

چپ تحت رهبري شاخمن وجود داشت كه براين بـاور بـود ماهيـت    
دولت انقلابي شوروي با پيروزي جناح استالين تغيير يافت و مبـدل  

 bureaucratic collectivism "گرايـي بوروكراتيـك  جمـع "بـه  
  .  كردي ميهال دريپر از اين نظريه پشتيبان. گرديد
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  سوسياليسم 
  ي كارگرو معضل حزب طبقه

  بخش سوم
  

  بهزاد كاظمي: نويسنده
  حميد دارنوش: ويراستار

  
، پيـدايش شـوراهاي كـارگري در انقـلاب     »كمون  پـاريس «پس از 

. روسيه نقطه عطف مهمي در تاريخ جنبش سوسياليستي جهان بود
ا بـه نفـع جنـبش    توازن نيروهاي طبقاتي و  اجتماعي ر» شورا«) 1(

اما استبداد تزاري وضعيت تازه پديد . انقلابي روسيه تغيير كيفي داد
آمده را با سركوب جنبش كارگري، دستگيري رهبران شـوراها و در  

پيدايش و افـول شـوراها   . پيش گرفتن چند مانوُر سياسي تغيير داد
تـواني رهبـري   تجربگي و كمي مهم را برجسته ساخت؛ كميك نكته
بـراي  . ي كـارگر و زحمتكشـان  ي طبقـه در هدايت مبـارزه  سياسي

گيـري شـوراها نگـاه    ي پس از شـكل توضيح اين مساله بايد به دوره
  .كوتاهي انداخت

امـا حــزب  . آغـاز گرديـد   1905يـورش مهـم تزاريسـم در دســامبر    
بيشتر ساختارهاي  1906سوسيال دموكرات روسيه در سرتاسر سال 

د نيروهاي سركوب مصون نگه داشـت و  اي تشكل خود را از گزنپايه
هاي مختلـف حـزب سوسـيال    هاي جناحنشست. به مبارزه ادامه داد

يكـي از  . شدمي برگزاردموكرات حتا در برخي جاها به صورت علني 
اعضاي سوسيال دموكرات به نام اسُيپ پياتينسكي در خاطرات خود 

  :نويسدها در مسكو ميدموكراتاز آن دوران از فعاليت سوسيال
هاي كوچكتري تقسيم شـده  حوزه - هاي حزبي  به زيربرخي حوزه"

هـا و  هـاي هسـته  ها متصل به جلسهحوزه - ها و زيراين حوزه. بودند
نماينـدگان  . هـاي كـارگري بودنـد   هاي كارخانه و كميسـيون كميته
هاي مسكو و ديگـر  هاي كميتههاي كارخانه گزارشاي كميتهمنطقه
گزيدنـد و  اي را برمـي ي منطقـه كردند، كميتهمي ها را دريافتحوزه

تـا   1906شان را به كنفرانس شهري مسـكو كـه از سـال    نمايندگان
  )2( ".فعال بود اعزام كردند 1907پايان سال 

هاي علني و غيرعلني هر دو جناح اصـلي حـزب   بدين سان، فعاليت
دمـوكرات  دموكرات متوقـف نشـده بـود و حـزب سوسـيال     سوسيال
المقدور ه بود كه از فضاي گشايش سياسي دوران انقلاب حتيتوانست

  . استفاده بكند
هـاي كـارگري، فعاليـت    در اثر افول شوراها و ضعف نسـبي اتحاديـه  

هـاي جنـبش   گري در ديگر عرصـه دموكرات به كنشحزب سوسيال

هـا و  دمـوكرات در تعـاوني  كارگري منحصر شده بود؛ حزب سوسيال
گري فعاليت داشت و حتا به امور فرهنگـي  هاي كارهاي بيمهانجمن
هاي زحمتكش در بدين سان، حزب پيگيرانه با توده. پرداختهم مي

هـاي  هر دو جناح بلشويك و جناح منشويك از باشگاه. ارتباط بود
كارگري كه به صورت پوششي براي فعاليت انقلابي درآمده بودند، 

ترين اين دوره مهم در واقع، در. كردندبرداري را ميبيشترين بهره
بـه  . يافتها انجام ميبخش فعاليت حزبي در چارچوب اين باشگاه

  :قول اوا برُديو
) propaganda(هـاي ترويجـي ِ   ها تمام فعاليتما در اين باشگاه"

ي نشريات ترويجـي مـا از   همه. حزب  خود را متمركز ساخته بوديم
- شنيدن سخنرانيشد، و سپس كارگران براي ها توزيع ميآن باشگاه
همچنين، اعضاي حزب مـا  . آمدندهاي جاري سياسي ميها و مساله

شـان بـه مـا    از فعاليـت  هـايي ي گزارشبراي ارائه) پارلمان(در دوما 
ها تقريبا تمام كارهاي تشكيلاتي ما در اين باشگاه. كردندمراجعه مي

 ي حزب درهاي ويژههاي عمومي و جلسهجلسه –متمركز شده بود 
- گشـت، آدرس شد، نشريات حزبي از آنجا توزيع مـي مي برگزارآنجا 

اي حزبـي در آنجـا   هـاي زيرمنطقـه  هاي محلـي و شـعبه  هاي حوزه
ها از اين باشگاه. گرديدآوري ميموجود بود و تمام اخبار محلي جمع

همچنـين،  . شـدند ها فرسـتاده مـي  هاي كارخانهسخنرانان به جلسه
- شنگري كارگران مرد و زن به حسـاب مـي  ها محلي براي روباشگاه

ي ها و مطالعـه ي ايدههاي دوستانهآمدند و مكاني براي بده و بستان
هـا، در  بـالاترين هـدف تمـامي باشـگاه    . ها بودنـد ها و روزنامهكتاب
هـا  و همچنـين، ايـن باشـگاه   . هاي خوب بوددادن به كتابخانهسامان

- هاي آواز و ديگر فعاليـت سرانجام به تشويق نقاشي، موسيقي، گروه
  ) 3. (هاي مشابه هنري روي آوردند

انقلاب در هوش و حواس كارگران تاثيرهاي ژرف و شگرف گذاشته و 
ي هـا تنهـا در حـوزه   اين دگرگـوني . هاي نويني را نشانده بودانديشه

ي علم، ادبيات، هنـر و  بلكه كارگران درباره. سياست انجام نيافته بود
هـاي كـارگري در   باشـگاه . كردندند و گفتگو ميانديشيدفرهنگ مي

اما، چنـدي نگذشـت   . پرداختندهاي سياسي ميآغاز صرفا به مساله
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هاي شخصيت سياسي از ويژگي
لنين يكي اين بود كه در عين 

اي العادهحال كه انعطاف فوق
هاي پيرامون تمام مساله

تاكتيكي و سازماني داشت، بر 
اصول سوسياليسم بسيار  سر

  گير بودسخت

هــاي تبليغــي تغييــر يافتنــد و بحــث
تر آموزشي، نقد، بحث ي همگانيجنبه

و گفتگو به خود گرفتند و مبـدل بـه   
. آموزشــــگاه ماركسيســــم شــــدند

- هاي تمامي باشـگاه نمايندگان كميته
ــاي ــا   ه ــدند ت ــارگري يكپارچــه ش ك

منـد كننـد، و   ها را نظامآموزش درس
هاي ضـروري را تهيـه و پخـش    كتاب
هـايي از كـارگران   بزودي گروه. نمايند

- هايي در زمينهخواهان آموختن درس
. هاي گوناگون علمي شـدند ي موضوع

هاي برنامه 1907 - 1906در زمستان 
آموزشي فيزيك، رياضي و فناوري، در 

هـاي اقتصـاد، ماترياليسـم    سكنار در
. شدي سوسياليسم  و جنبش كارگري تدريس ميتاريخي و تاريخچه
. هاي متعدد تدريس شبانه نيز به راه افتاده بودندافزون براين، كلاس

هاي بيشماري براي سوادآموزي به مردان و زنان كارگر بـه راه  كلاس
- آموزشگاه. ردندهاي شبانه به سرعت رشد كاين آموزشگاه. افتاده بود

- هاي كارگري اغلب توجه دستگاه پليسي تزار را به خود جلـب مـي  
هاي كارگري كـه بـه   كار باشگاه. شدندكردند و  به سرعت بسته مي

كردند تا آغاز جنـگ جهـاني   علني و غيرقانوني فعاليت ميطور نيمه
بـدين ترتيـب، در فراينـد پـس از      . ادامـه يافـت   1914اول در سال 

،  سوسياليسم در درون جنبش كـارگري روسـيه بـه    1905انقلاب  
  ) 4. (شكلي فراگير مستقر شده بود

انقلاب و تشكيل شوراهاي كارگري سبب شد كه كارگران عضـو هـر   
. دو جناح حزب سوسيال دموكرات روسيه به يكديگر نزديـك شـوند  

رونـد وحـدت از پـايين كـارگران      1905ي دوم سـال  در اواخر نيمه
در اين  فرايند، سـرانجام  . ويك همچنان ادامه داشتبلشويك و منش

در واقع، در آن دوره هنـوز تاكتيـك و   . آميختندهر  دو جناح درهم 
ي طلب و انقلابي اين حزب به انـدازه هر دو گرايش فرصت استراتژي

ي پيشـگام كـارگري نقـش نبسـته و     كافي تكوين نيافته، در تجربـه 
ي مهـم  ات در ايـن دوره حـزب سوسـيال دمـوكر   . شفاف نشده بـود 

واقعيت . بود "ي طبيعي كارگران براي يگانگيغريزه"انقلابي بازتاب 
اين بود كه  رهبران جناح منشـويك بـه خـاطر فشـارهاي از پـايين      

در دسـامبر  .  گـرايش يافتـه بودنـد    "چـپ "كارگران جناح خود، به 
رهبران هر دو جناح حزب سوسيال دموكرات دوباره بـه هـم    1905
ي مركزي متحـد و يگانـه را تشـكيل دادنـد،     ند و يك كميتهپيوست
- اي براي وحدت حزبي فراخوانده شد و نخستين شماره نشريهكنگره

پـارتيني  ( "اخبـار حـزب  "ي مشترك هر دو جنـاح حـزب بـه نـام     
ي ايـن نشـريه سـه نفـر از     در هيـات تحريـه  . انتشار يافت) ايزوستيا
هـا  و سه نفـر از منشـويك   )لنين، لوناچارسكي و بازارف(ها بلشويك

اما، وقـايع مـاه دسـامبر و    . عضويت داشتند) مارتف، دان و مارتينف(
جـويي  ي مبـارزه آغاز يورش گسترده به انقلاب، باعث شد كه روحيه

رهبران منشويك به شدت كـاهش يابـد و   
هاي زيـادي را پيرامـون   همين امر پرسش

  .يگانگي تشكيلاتي برانگيخت
ي گـرايش بسـيار   لنين به وحـدت سـازمان  

ي نظـري و  ولي هم او بر سر مبارزه. داشت
از . ورزيـد سازماني اصرار مـي سياسي درون

هاي شخصيت سياسي لنـين يكـي   ويژگي
- اين بود كه در عين حال كه انعطاف فـوق 

هاي تاكتيكي اي پيرامون تمام مسالهالعاده
و سازماني داشت، بر سر اصول سوسياليسم 

  . گير بودبسيار سخت
ــا    پ ــاره ب ــدت دوب ــين از وح ــتيباني لن ش

هـا نـه مـانور سياسـي بـود و نـه       منشويك
شيادي فريبكارانه؛ جناح منشـويك حـزب   

بـه شـدت بـه     1905هاي انقلاب دموكرات در فرايند تحولسوسيال
ها روشن نبود كه مواضع چپ گرايش يافته بود و هنوز براي بلشويك

حدود هفت سـال  . فتاين چرخش راديكال تا به كجا ادامه خواهد يا
طول كشيد كه انحطاط كامل و جايگاه طبقاتي راسـتين منشويسـم   

 1912در سـال  . ها شفافيت كافي يافـت براي لنين و ديگر بلشويك
دمـوكرات   بود كه جدايي نهـايي ايـن دو جنـاح  از حـزب سوسـيال     

يكي از ايرادهاي مهم تاريخي لنين به . روسيه به سرانجام خود رسيد
زيرا تروتسكي هنوز در سـال  . يقا بر سر همين نكته بودتروتسكي دق

تصور داشت كه اين دو جناح را انقـلاب بعـدي دوبـاره بهـم      1912
اما پس از مرگ لنين، بوروكراسـي اسـتاليني   . نزديك خواهد ساخت

به رهبري تروتسكي، بـا بزرگنمـايي   » اپوزيسيون چپ«براي انزواي 
لنـين عليـه   " 1912هـاي  ازعـه اين اشتباه، تبليغات فراوان بر سر من

  ) 5. (به راه انداخت "تروتسكي
هاي دستگاه استاليني پردازيبايد به ياد داشت كه ساليان دراز دروغ

ي نادرستي از چهره "خطاناپذيري لنين"ي كيش شخصيت و درباره
اي بوروكراسي استاليني، لنين را به عنوان چهره. لنين رقم زده است

ديـد، همـه   كه از قبل به خوبي همه چيز را ميرهبري "فرازميني و 
دانست و فكر همه چيـز را بـراي پيشـبرد اهـداف حزبـي       چيز را مي
، شناسانده بود و همين امـر موجـب ارزيـابي نادرسـت از      "كرده بود

  . شخصيت راستين لنين در سير تحول واقعي بلشويسم گشته است
  
  دو جناح "ماه عسل"

ه حزب سوسـيال دمـوكرات بـه ظـاهر     با اينك 1905در طي انقلاب 
ي دو گـرايش متضـاد   رسيد اما در واقع دربرگيرندهيگانه به  نظر مي
گرا، هوادار سازش طبقـاتي و  طلب، راديكال و اصلاحانقلابي و فرصت

مدافع سياسـت مسـتقل كـارگري بـود؛ ايـن نگـرش متضـاد درون        
رژوا آشكارتر و احزاب بو) پارلمان تزار( "دوما"سازماني در برخورد با 

  .شد
چنان كه گذشت، تزاريسم در كنارسياست سركوب جنبش كارگري، 

. اي نيـز روي آورده بـود  به مانور سياسي براي انحراف جنـبش تـوده  
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پيشنهاد انتخابات براي تشكيل پارلمان از مهمتـرين ايـن مانورهـاي    
ــرال    ــازي ليب ــراي خنثاس ــي ب ــكاف سياس ــا و ش ــدازي درون ه ان

  .    دها بوسوسياليست
برخورد جناح منشويك با  بورژوازي ليبرال كـه در عمـل بـه سـوي     

خـواه و خودكـامگي تـزاري    طلبان مشـروطه مواضع سياسي سلطنت
به مدت دوماه بحث بر سر .  فروغلتيده بود، نرمش توام با تسليم بود

هـاي اصـلي جنـبش    كـانون . هاي حزبي ادامه يافتتصويب قطعنامه
هـا  دمـوكرات از مواضـع بلشـويك   يالكارگري در داخل حزب سوس ـ

در واقع، تركيب اعضاي جناح بلشويك حزب در . كردندپشتيباني مي
ي مباحث كنگـره . ساله تغييرات اساسي كرده بودفرايند انقلابي يك

البته هنوز برخي . رسيدندسوم در سال پيش، به نظر بسيار كهنه مي
ي هـاي بسـته  ر محفلگرايانه در ساختار و طرز تفكهاي فرقهديدگاه

هـا  اما انقلاب ميليون. هاي جناح بلشويك بازتاب داشت"چيكميته"
دموكراسـي بسـيج كـرده و از نفـوذ     نفر را پيرامون پـرچم سوسـيال  

ها با ورود صدها چيدر فرايند انقلاب، كميته. ها كاسته بودچيكميته
يك، به نفس به صفوف جناح بلشونفر از كارگران مبارز و جوانان تازه

ديگر امكان نداشت كه براسـاس ضـوابط و   . حاشيه رانده شده بودند
هـاي  ي پيشين، نمايندگان حزبي را از ميـان محفـل  هاي كهنهروش

ضـوابط و معيارهـاي   . برگزيد "ايانقلابيان حرفه"ي كوچك و بسته
گرديـد و بـا اصـول    بايست دگرگون ميدرون تشكيلاتي پيشين مي

ي نماينـدگان كنگـره  . شـد ني جايگزين مـي دموكراتيك دقيق سازما
دموكرات روسيه براساس معيارهاي جديـد  حزب سوسيال "وحدت"

نفر عضو حزب يك نماينده در نظر  300انتخاب شده بودند؛ براي هر 
  .        گرفته شده بود

  
  )ي وحدتكنگره(ي چهارم كنگره
 25تـا   10دموكرات روسيه از تـاريخ  ي چهارم حزب سوسيالكنگره
خواندنـد   "ي وحـدت كنگره"اين كنگره را . شد برگزار 1906آوريل 

دمـوكرات سـوئد در شـهر    كه به دعوت و ميزبـاني حـزب سوسـيال   
اي است كه به سبب مصادف با دوره 1906بهار . شد برگزاراستكهلم 

همين امر . جو اختناق تزاري جنبش انقلابي روسيه عقب نشسته بود
ه كنگره اعزام شده بودند تـاثير گذاشـته   در تركيب نمايندگاني كه ب

هاي جناح بلشـويك بـه خـاطر مشـكلات مـالي      بود؛ برخي از شاخه
. نتوانسته بودند نمايندگان منتخب خود را بـه كنگـره اعـزام سـازند    

هاي جنـاح  هاي جناح  بلشويك، نسبت به تشكلافزون براين، شاخه
دولتـي   منشويك، به مراتب بيشتر مورد حملات نيروهـاي سـركوب  

فعـالان بلشـويك كـه از جملـه     . قرار گرفته و متلاشي شـده بودنـد  
هاي جنبش سوسياليستي روسيه بودنـد، بيشـترين   ترين لايهرزمنده

بـه همـين دلايـل، تعـداد     . گرفتندتعداد دستگيرشدگان را در بر مي
ها كمتـر  نمايندگان جناح بلشويك در اين كنگره نسبت به منشويك

گر نفـوذ و تـوان واقعـي    ندگان در كنگره، بيانكنتركيب شركت. بود
  . دموكرات نبودبلشويسم در صفوف حزب سوسيال

بدين سان، نمايندگان متعلق به جناح منشويك در اين كنگره داراي 
نماينده با حق راي كامل  112در مجموع . توجهي شدنداكثريت قابل

ــا حـــق راي  22و  ــده بـ نمانيـ
ــه نماينــدگي از   62مشــورتي ب

. زمان حزبي حضـور داشـتند  سا
در اين كنگره براي نخستين بار 

هـاي  نمايندگان احـزاب اقليـت  
ملي و قومي لهستاني، ليتـواني،  
ــي و    ــدي، اكراين ــوني، فنلان لت

و همچنـــين حـــزب » بونـــد«
دمــوكرات بلغارســتان سوســيال

 62هـا  منشويك. حضور داشتند
گـام  تروتسـكي در هن . نماينـده داشـتند   46هـا  نماينده و بلشـويك 

و رياسـت   "رهبـري قيـام مسـلحانه   "ي اين كنگره بـه جـرم   برگزار
بـرد و منتظـر   شوراهاي كارگري پطروگـراد، در زنـدان بـه سـر مـي     

تركيــب نماينــدگان جنــاح بلشــويك شــامل لنــين، . محاكمــه  بــود
كراسين، گوسف، لوناچارسكي، شاهوميان، بوبانف، كروپسكايا، ليادف، 

ژينسكي و يك جـوان گرجـي بـا نـام     رايكف، اسميرنف،  فرونزه، دزر
پس . كبُا بعدها در تاريخ با نام استالين شهرت يافت. مستعار كبُا بود

هاي متعدد بار بود كه گرايشاين نخستين 1905ي انقلاب از تجربه
دموكرات روسيه فرصت يافتـه بودنـد كـه بـه نقـد و      حزب سوسيال

  .دازندبررسي مواضع يكديگر در درون جنبش سوسياليستي بپر
ي ارضـي، اوضـاع   ي مسالههاي كنگره بحث دربارهترين موضوعمهم

ي كـارگر و طـرز برخـورد بـه پارلمـان      جاري انقلاب و وظائف طبقه
هـاي  هاي كارگري و ماهيت سازمان، جنبش چريكي، اتحاديه)دوما(

  . حزبي بوددموكراتيك و مقررات درونسوسيال
كثريـت نماينـدگان كنگـره،    ي اجناح منشويك بـا اسـتفاده از وزنـه   

بيشترين تلاش را بـراي تثبيـت موقعيـت خـود در رهبـري حـزب       
لنين در گزارش خود كه در ماه مـه  . دموكرات به كار گرفتسوسيال

  :و بعد از كنگره تهيه شده، چنين نوشته است 1906
عملا، همـه چيـز   . انتخابات در كنگره فقط چند دقيقه طول كشيد"

جناح منشويك جاي هر . مان شده بودهدپيش از نشست عمومي چي
ي مركزي را در اختيـار اعضـاي خـود    ي نشريهپنج نفر هيات تحريه

توافـق  ) هـا بلشـويك (ي مركزي، ما در رابطه با كميته. قرار داده بود
هـا  كرديم كه سه نفر را انتخاب كنيم، هفت نفـر بقيـه از منشـويك   

وان ناظران يا محافظان اين كه اين سه نفر چه جايگاهي به عن. بودند
  ) 6.  ("حقوق مخالفان خواهند داشت را آينده نشان خواهد داد

ي ارضي اختلاف شديدي بين لنين و پلخانف وجود بر سر حل مساله
ي اي راديكـال بـراي حـل مسـاله    ها معتقد به برنامهبلشويك. داشت

داران  هـاي متعلـق بـه زمـين    ي زمـين ارضي بودند و شعار مصـادره 
انقلاب "دموكراسي براي دال را يكي از شعارهاي مركزي سوسيالفئو

ي كردنـد؛ انقـلاب ارضـي بايـد بـا مصـادره      ارزيابي مي "دموكراتيك
داران هاي دهقاني و فروپاشي قـدرت زمـين  ها به دست كميتهزمين

البته پيروزي اين برنامه به شـرايط انقلابـي بسـتگي    . شدتكميل مي
نه، سرنگوني تزاريسم، انتخابـات مجلـس   داشت؛ پيروزي قيام مسلحا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تروتسكي در زندان
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- موسسان دموكراتيك، استقرار جمهوري دموكراتيك و سپس ملـي 
لنين معتقد بود كـه بـورژوازي ليبـرال يـك نيـروي      . هاكردن زمين

دموكراتيك و حل تكاليف  - ضدانقلابي است و پيروزي انقلاب بورژوا
 ـ) ي ارضياز جمله حل مساله(دموكراتيك  ا ائـتلاف  در روسيه تنها ب

 1906بدين سان، لنين در سـال  . شودكارگران و دهقانان عملي مي
و استراتژي كسـب قـدرت    "انقلاب مداوم"ي تروتسكي هنوز نظريه

اي باطل سياسي به دست كارگران و زحمتكشان در روسيه را انديشه
  :دانستآنارشيستي ميو نيمه

وسـيع  ي ي تكامل اقتصادي روسـيه و سـازماندهي تـوده   درجه"
-ي كارگر را نـاممكن مـي  درنگ و كامل طبقهپرولتاريا آزادي بي

هركس بكوشد از راهي غير از راه دموكراسي سياسـي بـه   ... سازد
سوسياليسم برسد جبرا به نتايجي خواهد رسـيد كـه بـي معنـا و     

  ) 7( ".اندارتجاعي
وي ايـن شـعار را   . ها بودكردن زميناما پلخانف مخالف شعار ملي

طـرح  ": كـرد پردازانـه ارزيـابي مـي   دانسـت و خيـال  ي ميارتجاع
پردازي تسخير قدرت به دست انقلابيـان  پيشنهادي لنين با خيال

اي از مـا  ارتباط تنگاتنگ دارد، به همين دليل است كه چون عده
بايسـت عليـه آن   ي نداريم ميپردازيهيچ رغبتي به چنين خيال

  ) 8( ".صحبت كنيم

پلخـانف  . اي برخـوردار بـود  از شـفافيت ويـژه   به لنـين  نقد پلخانف
ي ديدگاه اصلي رهبر جناح بلشـويك را كـه حـل راديكـال مسـاله     

شـمرد، بـه   ارضي در روسيه را به تسخير قدرت سياسي وابسته مي
ي ارضي لنين دقيقا متكـي  طرح حل مساله. درستي بيان كرده بود

جايگاه خـود را  ي كارگر انقلابي كه طبقه. به برپايي يك انقلاب بود
كنــد و موجــب ســرنگوني مســتقر مــي در كــانون انقــلاب دهقــاني

بـه تبيـين لنـين،    . شودتزاريسم و برپايي جمهوري دموكراتيك مي
دمـوكرات روسـيه بـه    شد كه حزب سوسـيال اين سياست باعث مي

هاي دموكراتيك و براي حـل  اي راديكال براي تحقق خواستبرنامه
    .ي ارضي مجهز گرددمساله

گويـد  پلخانف اشاره كرد كـه تـاكتيكي كـه لنـين از آن سـخن مـي      
پـرداز  براساس ديدگاه نظريه. به ضدانقلاب ختم خواهد شد "ناگزير"

كـاري كـه موجـب    ي كارگر نبايـد دسـت بـه هـيچ    ، طبقهمنشويك
ضدانقلاب گردد، بزند؛ كارگران و دهقانان بـراي رسـيدن    "تحريك"

  . بايد به دامن ليبراليسم بچسبندهاي دموكراتيك خود به خواسته
ي پلخانف تاكيد كـرد كـه بـراي مقابلـه بـا      لنين در پاسخ به  نظريه

- بازگشت ارتجاع و روي كار آمدن ضدانقلاب، تنها ضمانتي كـه مـي  
. نخواهد بود "پيروزي كامل انقلاب"توان داد چيزي جز مبارزه براي 

ايـن  ": م متهم كـرد ولي پلخانف در پاسخ، آشكارا لنين را به بلانكيس
 ميـان لنـين و مـن  تفـاوت     - هـا قـرار دارنـد   گونه است كه مضمون

بر اين اختلاف نظرهـا نبايـد   . ي وجود دارندنهايت جدينظرهاي بي
- شان مـي و گستردگي ها به خاطر تمام اهميتآن. سرپوش گذاشت
شما . كندميي مهم زندگي حزب ما در يك لحظه. بايد شفاف شوند

ي تصميمي را كـه امـروز يـا فـردا دربـاره     ) اضر در كنگرهاعضاي ح(
توجهي سرنوشـت  ي قابلگيريد تا اندازههاي مورد اختلاف ميمساله

و دقيقا بـه  . تمام حزب و بنابراين كل كشورمان را تعيين خواهد كرد
- ي خصوصي او را دربارههمين دليل طرح رفيق لنين نه فقط عقيده

ند، بلكه كل خصلت تفكـر انقلابـي او را   كمي ي ارضي بياني مساله
اي است كه بايـد  بلانكيسم يا ماركسيسم، اين مساله... دهدنشان مي

رفيق لنين خود اعتراف كرده است . ي آن تصميم بگيريمامروز درباره
ي تسـخير قـدرت   كه طرح ارضي وي به شكلي تنگاتنگ به انديشـه 

  )  9. ("ز او سپاسگزارمو من به خاطر اين صداقت، خيلي ا. پيوند دارد
ي سخنراني خود دوباره تاكيد كـرد كـه انقـلاب در    پلخانف در ادامه

روسيه انقلابي بـورژوايي اسـت بـا وظـائف بـورژوايي؛ شـرايط بـراي        
او گفـت هـر گونـه تـلاش     . سوسياليسم در روسـيه موجـود نيسـت   

ي كارگران براي تسـخير قـدرت مـاجراجويي خواهـد بـود؛ وظيفـه      
بورژوازي بـراي  كارگران تلاش براي ايجاد ائتلاف با بورژوازي و خرده

  . است "انقلاب بورژوايي"رساندن  به سرانجام
كرد كه در دوران اي بيان ميپلخانف اين سخنان را در نشست كنگره
ي رهبر نظريه. شده بود برگزارپرجوش و خروش پس از آغاز انقلاب 

تـاريخي ميـان    هـاي متفـاوت  ارزش ها نمودار گوهر اصـلي منشويك
گرايي سياسي جنـبش سوسياليسـتي روسـيه    گرايي و انقلابياصلاح

هاي ماركس به ها مدعي بود كه براساس آموزشرهبر منشويك. بود
اما آيا اين ارزيابي براي تدوين . است يافتهتدوين اين استراتژي دست

  استراتژي انقلابي متكي بر روش ماركسيستي بود؟
ركس در پيشگفتار بر برگردان روسي مانيفست كمونيست چنـين  ما

  :گويدمي
اگـر  : توان به اين پرسش داد اين اسـت تنها پاسخي كه اكنون مي"

انقلاب روسيه علامت شروع انقـلاب پرولتاريـا در غـرب بشـود، بـه      
صـورت مالكيـت   نحوي كه هر دو يكـديگر را تكميـل كننـد، در آن   

توانـد منشـاء تكامـل كمونيسـتي     ميارضي اشتراكي كنوني روسيه 
  ) 10. ("گردد

پرسيدني است كه آيا ماركس براساس چه پرسشي تحليل خود را 
سال پـيش از   24يعني (ي آن دوران از مناسبات حاكم در روسيه
بيان داشـته اسـت؟ وي   ) "وحدت"ي سخنراني پلخانف در كنگره

 "پــاپيشــگام عمــل انقلابــي ارو"در همــان پيشــگفتار، روســيه را 
  :گويددانسته و چنين مي
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عبارت بود از اعلام نابودي آتـي و  » مانيفست كمونيست«ي وظيفه"
ولـي در روسـيه، بـه مـوازات     . احترازناپذير مالكيت كنوني بورژوازي

داري كه با سرعت تمام در حال رشد و التهاب  پر تب و تاب سرمايه
فقـط در   گسترش است و نيز به موازات مالكيت ارضي بورژوازي كـه 

حال تكوين است، ما بيش از نيمي از اراضي را در مالكيت اشـتراكي  
آيـا  : آيـد اكنون ايـن پرسـش پـيش مـي    . كنيمدهقانان مشاهده مي

جمعي زمين كـه در  ي دستهاين شكل مالكيت اوليه - آبشين روس 
تواند بلاواسطه به مي –حقيقت اينك به سختي مختل و خراب شده 

ل كمونيستي مالكيت زمين مبدل گردد؟ يـا  شكل عالي يعني به شك
اي را بپيمايـد كـه   كه برعكس بايد در آغاز همان جريـان تجزيـه  آن

  ."ي سير تكامل تاريخي در غرب است؟ويژه
روش ديالكتيكي ماركس براي تدوين استراتژي انقلابـي در روسـيه   

الملـل دوم و متـدولوژي   با روش مكانيكي پلخانف كه ريشه در بين
دموكراسي داشت، به روشني متفـاوت و متمـايز   ه سوسيالمتعلق ب

ي روش تـدوين اسـتراتژي ماركسيسـتي و    پيش از اين، درباره. بود
دموكراسـي اشـاراتي   اش با روش رايـج در سوسـيال  بنيادين تفاوت

گاه چگونگي تدوين وظـائف و  بايد اذعان داشت كه  آغاز. شده است
دموكراتيـك  ي سوسـيال هـا ي گـرايش تكاليف جنبش انقلابي همه

و همچنـين  ) از جمله لنـين، پلخـانف، مـارتف  وتروتسـكي    (روسي 
بـا روش خـود مـاركس    ) كائوتسـكي و رزا لوكزامبـورگ  (غيرروسي 
 1917ي تـاريخي  و انقـلاب اكتبـر    اما، دستكم تجربه. متفاوت بود

يافت نظري انقلاب مداوم تروتسكي كـه در  كار و رهثابت كرد كه راه
پـردازان  ي نظريـه آمده بود از بقيـه  "اندازهاتايج و چشمن"ي جزوه

در هـر صـورت،   . تـر بـود  به رويـدادها نزديـك  ) لنين و رزا(انقلابي 
توانسـت  در زندان بود و نمي "ي وحدتكنگره"تروتسكي در زمان 

  . هاي نظري پلخانف بپردازدبه ديدگاه
در پاسخ  وي. اما لنين حضور داشت و به نقد نظرات پلخانف پرداخت

  :چنين گفت "خطر بازگشت ارتجاع"به هشدار پلخانف مبني بر 
تنها يك انقلاب سوسياليسـتي در غـرب تضـمين عليـه بازگشـت      "
هيچ ضمانت ديگري به معناي واقعـي كلمـه وجـود    . است  ]ارتجاع[

پـذير  نه تنهـا امكـان    ]ارتجاع[بازگشت ... بدون چنين شرطي. ندارد
  ) 11( ".است است بلكه به طور قطع حتمي

- ترديد، روش تدوين رهيافت انقلابي روسيه در نزد لنين، با تفاوتبي
منطبـق بـر روش مـاركس در     "ي وحـدت كنگـره "هاي اندكي، در 

پيشگفتار چاپ روسي مانيفست كمونيست است؛ زيرا لنين با اينكـه  
كرد ولـي   تكاليف انقلاب روسيه را هنوز بورژوادموكراتيك ارزيابي مي

اليف اين انقلاب را در گـروي گسـترش انقـلاب جهـاني و     تحقق تك
براساس چنـين  . دانستمي "انقلاب سوسياليستي در غرب"پيروزي 

به رهبري لنين دست  راهكار و رهيافت حزبي بود كه جناح بلشويك
. يابي كارگران پيشگام و انقلابيـان سوسياليسـت زده بـود   به سازمان
هـا در  اما خود ليبـرال ! داشتند ها چشم به بورژوازي ليبرالمنشويك

حـزب   "كنگره وحدت"با بررسي مباحث ! پي حفظ دولت تزار بودند

دموكرات روسيه، تفاوت اساسي نگرش جنـاح منشـويك بـا    سوسيال
اما چرا لنين هنوز بر وحدت حزبي پا . شودجناح بلشويك آشكار مي

  ! فشرد؟مي
هاي ي ارضي، بحثنامهها برسر بربايد اشاره كرد كه علاوه بر اختلاف

اي و چگونگي برخورد حزب به پارلمـان  پيرامون تسليح جنبش توده
هاي كنگره را بـه خـود اختصـاص    نيز بخش مهمي از نشست) دوما(

حزب  "جناح اقليت"گفته شد كه جناح بلشويك در اين كنگره .  داد
ها نسبت به طرفـدارن مـارتف و جنـاح    اما بلشويك. آمدبه شمار مي

، رفتار و نظم بهتري  نشان 1903ي دوم در سال يك در كنگرهمنشو
هـا را كـه بـه طـور كامـل      ها موقعيت برتر منشويكبلشويك.  دادند

ي مركزي را در اختيار گرفته بودند پذيرفتند و بـدان  اكثريت كميته
- نكته مهم و جالب در اين كنگره اين بود كه منشويك. وفادار ماندند

ي دوم را كـه لنـين   برانگيز كنگـره ح جنجالها پاراگراف نخست طر
ايـن پـاراگراف قـبلاً    ! حزبي نگاشته بود پذيرفتنـد براي قوانين درون

تر، تر و جالباز آن مهم. ها شده بودسبب اعتراض و جدايي منشويك
 "لنيني"تشكل  "سانتراليسم دموكراتيك"ها اصل سياسي منشويك

  ) 12!! (را با قاطعيت پذيرفتند
ها با اسـتفاده از برتـري تعـداد نماينـدگان خـود، كنتـرل       منشويك

تركيـب اعضـاي ارگـان    . ي مركزي حزب را به دست گرفتنـد كميته
هـا  منشويك. ي مركزي بدتر شدمركزي حزب حتا از تركيب كميته

ي دموكراتيك  تعيين و تقسيم وظايف تشكيلاتي بدون رعايت شيوه
كـرد،  را تضـمين مـي  بر مبناي آراي نسبي كه حقوق اقليت حزبـي  

ي ارگان مركزي حزب را به طور كامل ي اعضاي هيات تحريريههمه
  .   مارتف، ماسلف، دان و پوترسف: از ميان جناح خود برگزيدند

دموكرات روسيه گامي بـه  ي چهارم حزب سوسيالبه هر حال كنگره
ي كـارگر كـه در   ورود بخش مهمـي از پيشـگامان طبقـه   . پيش بود

بـه صـفوف حـزب پيوسـته بودنـد، و تضـعيف        1905ب فرايند انقلا
ها، جايگاه جنـبش سوسياليسـتي را در ميـان    "چيكميته"موقعيت 

  . كارگران، زحمتكشان و ستمديدگان تقويت كرده بود



  65  2008 فوريه – 1386ماه اسفند – چهارمشماره  –فصلنامه سامان نو   

   
 استپان شاهوميان

هاي مختلـف جـزو امپراتـوري    افزون برآن، كارگران متعلق به مليت
حضور دموكراتيك تزاري كه به نمايندگي از احزاب گوناگون سوسيال

. دموكرات روسيه شـده بودنـد  داشتند موجب تقويت حزب سوسيال
ي ي دوم، بار ديگر طرح سازماندهي طبقهاين كنگره، همانند كنگره

با اين وصف، لنـين  . كارگر روسيه براساس وابستگي مليتي را رد كرد
دمـوكرات ملـل گونـاگون را اقـدامي     آميختن احزاب سوسـيال درهم

دمـوكرات كـارگر روسـيه ارزيـابي     سوسيالمثبت براي تقويت حزب 
  :ي مهم ديگر نيز اشاره كردوي به يك نكته. كرد

هـاي  آميختگـي گـروه  درهـم ) در اين كنگـره (ي عملي مهم نتيجه"
- پرولتارياي سوسـيال . از انشعاب جلوگيري شد. اقليت و اكثريت بود
هـاي مربـوط بـه    اخـتلاف . اش بايستي متحد باشددموكرات و حزب

  ) 13. ("كن شددهي تقريبا به طور كلي ريشهسازمان
هـاي مربـوط بـه    شـدن اخـتلاف  كـن آيا ارزيابي لنين داير بر ريشـه 

  سازماندهي درست بود؟
لنين به درستي بـه ازبـين   . بر اين سخن لنين بايد بيشتر مكث كرد

هاي سازماندهي، هاي پيش از كنگره در رابطه با مسالهرفتن اختلاف
- را كه اصل سانتراليسم دموكراتيك از سوي همهاشاره كرده است؛ چ

هـاي  هـا بـر سـر مسـاله    امـا اخـتلاف  . ها پذيرفته شده بـود ي جناح
استراتژيكي و تاكتيكي، به ويژه بر سر چگونگي برخورد با ليبراليسـم  

  . و احزاب بورژوا هنوز برجا بود
را بيش از صدهزارنفر ذكر  1906لنين شمار اعضاي حزب را در سال 

ي مجموع اعضاي هر دو جناح اصلي حزب است كه دربرگيرنده كرده
دموكرات روسيه به سي و يك هزار نفر از اعضاي حزب سوسيال. بود

افزون بر آن، حدود بيست و . ي وحدت نماينده فرستاده بودندكنگره
هزار ليتوانيايي دموكرات لهستاني، حدود چهاردهشش  هزار سوسيال

دموكراسـي بـه    يـز در صـفوف سوسـيال   هـزار يهـودي ن  و سي و سه
ي دست راستي متعلـق  اين آمار رايك روزنامه. فعاليت مشغول بودند

. نيز تاييد كرده است "تاواريش"طلب به نام هاي سلطنت"كادت"به 
دموكرات و پيشگام كـارگري روسـيه،   اما رشد اعضاي حزب سوسيال

 "باابهـت " ايـن آمـار  . كردتمام واقعيت جنبش كارگري را بيان نمي
ي كـارگر روسـيه   ي طبقـه گر وضعيت واقعي تفكر غالب بر تودهبيان
شكست ماه دسامبر جنبش انقلابي، نقطه عطف مهمـي بـراي   . نبود
با اينكه در فرايند پيش از ماه دسامبر . ي كارگر بودنشيني طبقهعقب

دموكرات كارگر روسيه در ميان كارگران مبارز ، حزب سوسيال1905
ها، نفـوذ ايـن حـزب در    رشد كرده بود ولي با آغاز سركوب و جوانان

ي زحمتكشان و روشنفكران رو به كـاهش گذاشـته بـود؛    ميان توده
حوصلگي و بدبيني ي بيدرجازدن و فرسايش جنبش انقلابي، روحيه

  . را در عموم مردم گسترش داده بود
يط آهنگ جنبش انقلابي، با شرااميد لنين براي بازيافت سريع ضرب

ي نفوذ حزب سالهتروتسكي كاهش يك. واقعي روسيه تطبيق نداشت
دهد كه دموكرات در جنبش انقلابي را اين گونه توضيح ميسوسيال
دمـوكرات، بـا   ، حتا صدنفر از اعضاي حـزب سوسـيال  1906در سال 

دمـوكراتي كـه   توانستند همانند ده نفر سوسيالهزارزحمت هم نمي

كردنـد، در تظـاهرات   ن را هـدايت مـي  ي كـارگرا سال قبل تودهيك
  .خياباني نقش رهبري را ايفا كنند

  
  ي علني و مخفيآميزي مبارزهدرهم

- يابي همهبراي درك تلفيق مبارزه علني و مخفي، و همچنين سامان
- ي كارگر در جنبش سوسياليستي مـي ي حزب انقلابي طبقهجانبه

يك روسيه را، كه دموكراتي حزب سوسيالبايد اين دوره از تاريخچه
در يك فرايند انقلابي مبارزه و مداخله كـرده اسـت، مـورد بررسـي     

بدون ترديد بررسي آمادگي كادرهاي سوسياليست . بيشتري قرار داد
هـاي  جنبش كارگري براي قيام مسلحانه و تبيين عدم آمادگي توده

كارگر و زحمتكش براي تسخير قـدرت سياسـي از اهميـت خاصـي     
   . برخوردار است

ي تسـليح  پيش از اين اشاره شد كه در فرايند دوران انقلابي، مسـاله 
هـاي  ي كارگر و زحمتكشان يكي از مهمترين وظائف سـازمان طبقه

تمام احـزاب سوسياليسـت روسـيه داراي    . بودسوسياليستي روسيه 
- ي گونـاگون حـزب سوسـيال   كميتـه  50بخش نظـامي و بـيش از   

- اين گروه. ي نظامي بودندويژهدموكرات روسيه داراي بخش و گروه 
براي مثـال، در  . هاي نظامي به صورت مخفي سازماندهي شده بودند

  :بخش نظامي حزب در مسكو
ي مسـكو متصـل بـود؛ هرگـاه كـه      يك دفتر فني نظامي به كميته"

ضرورت داشت اين دفتر مسـئوليت ابـداع، امتحـان و توليـد بـالاي      
بـا چنـين   . ا به عهده داشـت ي ساده، به همراه ساختن بمب راسلحه
دفتـر فنـي   . وقت مشغول كـار بـود  اي، اين دفتر به طور تماموظيفه

ي مسكو تنهـا  مسكو مجزا بود، و با كميته) حزبي(نظامي از سازمان 
  ) 14( ".از طريق دبير كميته ارتباط داشت

اي از آميزش كار هاي درون حزبي خود نمونه، اين نوع تشكلدر واقع
هاي نظامي حزب ترين سازمانقوي. في سوسياليستي بودعلني و مخ

در پتروگراد فعاليت 
افــزون . كردنــدمــي

ــزب   ــراين، حــ بــ
دمــوكرات سوســيال

اي ي گستردهشبكه
در ميان سربازان به 

آن . وجود آورده بود
حزب  حدود بيست 

ي غيرقـانوني  نشريه
بــــراي ســــربازان 

. سـاخت منتشر مي
اي هاي ويـژه نشريه

بــــراي ارتــــش و 
دريايي مانند نيروي

- سـرباز ( "كازارما"
ــه و ) خانــــــــــ
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- حزب سوسيال. يافتانتشار مي) زندگي سرباز( "سولداتسكايا ژيزن"
اماني را ميان سربازان به كارزار بي) به ويژه جناح بلشويك(دموكرات 

خواست كه به روي خواهران و بـرادران  ها ميراه انداخته بود و از آن
هـاي خـود بـه يـاري     دن و تحويل سـلاح خود شليك نكنند و با آور

  . كارگران بشتابند
هــاي نظــامي و نخســتين كنفــرانس ســازمان 1906در مــاه مــارس 

امـا  . شد برگزاردموكرات روسيه پيكارجوي وابسته به حزب سوسيال
در همان روز نخست، اين كنفرانس با دسـتگيري تمـام نماينـدگان    

س واقعـي در نـوامبر   نخستين كنفـران . تعطيل شد و به جايي نرسيد
  . گرديد برگزاردر محل نسبتا امن فنلاند  1906

  
  )دوما(پارلمان تزار 

دمـوكرات  يكي از مهمترين مباحث مورد اختلاف در حزب سوسـيال 
روسيه و به ويژه جناح بلشويك، چگونگي برخورد بـه نهـاد پارلمـان    

 هـا كـه در اوج قيـام   ، بلشويك»تامرفورس«در كنفرانس . بود) دوما(
رهبـران  بلشـويك   ) پيش از كنگره چهارم(شد  برگزارخونين مسكو 

. بـه بحـث پرداختنـد   ) دومـا (كار برخورد به پارلمان بر سر تعيين راه
اما هنگـامي كـه   . فضاي عمومي كنفرانس در جهت تحريم دوما بود

آراي حاضران در كنفرانس مورد بررسي قرار گرفت، روشن شـد كـه   
بـا  . لنـين و گـورف  : اندم پارلمان راي دادهدو نفر عليه پيشنهاد تحري

روشن شدن اين موضوع، فضاي كنفرانس به شـدت متشـنج شـد و    
نمايندگان حاضر در كنفرانس لنين را متهم به رهاكردن . بهم ريخت

بار بود كه كادرهاي بلشويك البته چندمين. اش كردندموضع سياسي
ن بار هـم نبـود   نخستي. كردندرهبر خود را متهم به چنين كاري مي

ي ي مقابل با روحيـه شد داوري خود را در نقطهكه لنين مجبور مي
موضـع جديـد لنـين    . ي رهبري جناح بلشويك بنشاندغالب بر لايه

نشيني از نوع كامل عقب"موجب سروصداي زيادي شد و او ناچار به 
  .گرديد "نظامي
يك نفوذ هاي بلشو"چيكميته"ي كنندگان دوما در ميان لايهتحريم

ها براي باور بودنـد كـه بـا توجـه بـه      چياكثر كميته. زيادي داشتند
هاي عملي حزب در داخل روسيه دارند بيشتر شناختي كه از فعاليت

هاي جاري سياسي پردازان بلشويك، به امور و مسالهاز لنين و نظريه
  . ي انقلابي روسيه اشراف دارندجامعه

جنـاح بلشـويك، بـه    » مرفورستـا «در نشست روز ديگـر كنفـرانس   
دمـوكرات روسـيه   ها در چارچوب حزب سوسيالوحدت دوباره جناح
ي بعـدي بـراي   تصميم گرفته شد كه در كنگره. راي مثبت داده شد

هـايي  وحدت دو جناح و براساس حقـوق مسـاوي تشـكيلاتي، گـام    
هـاي محلـي   افـزون بـراين، تاكيـد شـد كـه كميتـه      . برداشته شود

ها در هر محل و را درهم ادغام سازند و اين كميتههاي خود فعاليت
بايستي از پايين انتخابات خـود  اند مياي كه به وجود آمدهمنطقه هر

هاي تشـكيلاتي  را سازماندهي كنند و نمايندگان منتخب بايد به رده
مهمتـرين تصـميم تشـكيلاتي كـه     . تر از خود پاسخگو باشـند پايين

بود؛ هنگامي كـه  » ليسم دموكراتيكسانترا«گرفته شد تاكيد براصل 

بايسـتي فعاليـت   ها ميها انتخاب شدند، اين كميتهمسئولان كميته
ي رهبــري امــور در حــوزه"خــود را براســاس اصــل قــدرت كامــل 

  . هماهنگ سازند "ايدئولوژيك و امور عملي

  
  اكسلرود، مارتف و مارتينف

و بـا حضـور   ي كار نشستي از سوي نمايندگان هر دو جناح در ادامه
لنين و مارتف بـراي رفـع موانـع وحـدت تشـكيلاتي و سـازماندهي       

ي چگونگي برخورد ها دربارهمنشويك. گرديد برگزاري چهارم كنگره
شـد  ها تاكيد مي، موضع تحريم  كه توسط بلشويك)دوما(با پارلمان 
  . را پذيرفتند

 »دومـا «شرايط سياسي در آن دوران به شكلي بود كه هنوز تحـريم  
اما هنگامي كه . دموكرات مطلوب بودهاي سوسيالميان اكثر گرايش

گرديد، آن شـرايط نيـز تغييـر كـرد و موضـع تحـريم        برگزار كنگره
  . به سردي گراييد» دوما«
ترديد پس از يورش مـاه دسـامبر، و نـاتواني شـوراها و نهادهـاي      بي

كارگران و زحمتكشان در تسخير مواضع دشمن، وضـعيت جديـدي   
تزاريسم با سركوب و دستگيري نمايندگان شوراهاي . د آمده بودپدي

كارگري، دهقاني و سربازي نهادهاي شورايي و مردمي را بسته يا بـه  
كار سياسـتي  ي خود درآورده بود؛ فرق بسيار است ميان راهمحاصره

كـار سياسـتي كـه    رود بـا راه كه در هنگام تهاجم انقلابي به كار مـي 
بايسـت در  گمـان مـي  بـي . من بايد به كار بـرد ي دشهنگام محاصره

شـد و از تمـام امكانـات قـانوني و     هاي حزبي تجديدنظر ميتاكتيك
غيرقانوني براي بازسازي نهادهاي خودگردان، شورايي  و مبارزه براي 

از ايـن روي،  . گرديـد تجديد آرايش نيروهاي انقلابـي اسـتفاده مـي   
بـه قـول   . ر مناسـبي نبـود  كـا در آن شرايط ويژه، راه» دوما«تحريم 

  :تروتسكي
زد، ) پارلمان(اين جايز است كه دست به تحريم مجالس نمايندگي "

اي به طور چشمگيري به آن فقط در شرايط و اوقاتي كه جنبش توده
را واژگون سازد و يا ) آن مجالس پارلماني(توانايي رسيده است كه يا 

- اي روبـه عقـب  تـوده كه جنبشاما هنگامي. اعتنايي كندها بيبه آن
- نشيني گذاشت، تاكتيك تحريم معناي انقلابي خود را از دست مي

  ) 15. ("دهد
طور كه اشاره شد از منظر تاريخي چگونگي برخـورد تـاكتيكي   همان

هاي درون جنبش سوسياليسـتي  به نهاد پارلمان از مهمترين منازعه
ررسـي  ب. از هنگام تدوين مانيفست كمونيست تا به حال بوده اسـت 
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در جنگ، در انقلاب و حتا در يك 
اعتصاب اهميت زياد دارد كه هنگامي 

تغيير كه شرايط عيني به نفع دشمن 
بايست كرد، به موقع و با نظم خاص مي

  نشيني زددست به عقب

دموكرات روسيه از هاي ميان دوجناح حزب سوسيالي منازعهتجربه
  .هاي آموزشي استترين اين تجربهغني

ميـان  » دومـا «گفته شد كه بحث پرشوري بر سـر تحـريم پارلمـان    
هاي امپراتوري روسيه آغاز شـده  هاي احزاب مليتدموكراتسوسيال

ژرف ميـان   يشـدن حفـره  سرانجام اين مبحث موجـب نمايـان  . بود
رهبري جناح . دموكراسي گشتجايگاه طبقاتي هر دو جناح سوسيال

منشويك با سرعت موضع قبلي خود را تغيير داد و با تاكيد براينكـه  
رسيد كه  بايد بر روي فعاليت  انقلاب پايان يافته است، به اين نتيجه

 هاي طرفـدار البته قبولاندن اين موضع به توده. پارلماني متمركز شد
- رهبري منشويكي با فرصت. جناح منشويك كار چندان آساني نبود

پارلمـان رسـيد؛ ايـن موضـع      "تحريمشبه"اي به موضع طلبي ويژه
همـراه   "خودحكومت انقلابـي "مغشوش و دوپهلو با شعار بي معناي 

شد كه  گيجي و آشقتگي فراواني را در ميان كارگران طرفدار جنـاح  
  :قد اين موضع پرداخت و اشاره كردلنين به ن. دامن زد منشويك

  ) 16. ("ها نه به انقلاب باور ندارند و نه به دوماآن"
دموكرات روسيه، سياست به طور كلي فضاي حاكم بر حزب سوسيال

كـار  با اينوصف، مباحث پيرامون يـافتن بهتـرين راه  . تحريم دوما بود
رانس فوريه كنف ـ 11در نشست مشترك . برخورد به دوما ادامه يافت

وحدت حزب كه هر دو جناح شركت داشتند، لنـين بـه روشـنگري    
مارتف و دان از جنـاح  . پرداخت» دوما«پيرامون چگونگي برخورد به 

پيش از اين گفتـه شـد كـه    . منشويك به نقد موضع لنين پرداختند
ولـي در راي گيـري جنـاح    . لنين خود موافق سياست تحـريم نبـود  

هاي بلشـويك  "چيكميته"نهاد بلشويك بر سر سياست تحريم، پيش
با توجه به اينكـه  . اكثريت آرا را به دست آورد و لنين در اقليت ماند

شـد و  در جناح بلشويك اصل سانتراليسم دموكراتيـك رعايـت مـي   
گرفـت، لنـين   مداخله براساس تصميمات اكثريت جنـاح انجـام مـي   

همانند هر عضو ديگر حـزب ملـزم بـود كـه از تصـميمات اكثريـت،       
تحـريم  "لنين در آن كنفرانس در پشتيباني از سياست . وي كندپير

نه » دوما«ي پارلمان ماهيت ارتجاعي و فريبنده. صحبت كرد "فعال
هـاي ملـل   دمـوكرات ها، بلكه براي اغلب سوسيالتنها براي بلشويك

دموكرات لهستان، ديگر نيز  روشن بود؛ اكثر اعضاي احزاب سوسيال

نيـز در آن دوران بـه    "بوند"كار زب محافظهليتواني، لتوني و حتا ح
ي اما بايد در نظر داشت كه اين روحيـه . تحريم پارلمان باور داشتند

هاي جنبش سوسياليسـتي بـود و نـه    تحريم مربوط به تمام گرايش
لنـين بعـدها اذعـان    .  هاي كارگر و زحمتكشي عمومي تودهروحيه

ه بوده است و نبايد كرد كه موضع تحريم در آن مقطع تاريخي اشتبا
نشيني جنبش دست به سياست تحريم و عقب "محاصره"در دوران 

بينـي  در واقـع پـس از انتخابـات، بـرخلاف پـيش     . زدنـد مي» دوما«
هـاي  مركز توجه مردم و بـه ويـژه تـوده   » دوما«ها، پارلمان بلشويك

- ي سازشكارانه رهبريها كه روحيهمنشويك. زحمتكش گرديده بود
- قوي بود در آن شرايط موضع تحريم خود را بـا فرصـت  شان بسيار 

  .  طلبي تغيير دادند
ي كـارگران و  ي تـوده در شرايط شكست جنـبش انقلابـي، روحيـه   

- اعتنايي و رخوت تمايل پيدا مـي زحمتكشان به سوي دلسردي، بي
تـرين و  ي فعـال اين يك واقعيت انكارناپذير اسـت كـه روحيـه   . كند

ي كارگر ي طبقهان در مواقعي متفاوت با بقيهي كارگرمبارزترين لايه
ي براي جنبش سوسياليستي و منافع تاريخي طبقـه . شودنمايان مي

ي ي طبقهي پيشگام كارگري از تودهانگيز است كه لايهكارگر فاجعه
كارگر خيلي جلو بيفتد و از آن بدتر به تنهايي و جدا از طبقه دسـت  

- ي طبقاتي اين گونه كـنش مبارزه در! به اقدام و عمل مستقيم بزند
ورزي همانند عمليات نظامي بدون پشتيباني واحدهاي يك ارتـش،  

ي سـواره  ديده و ورزيـده اگر بخش آموزش. محكوم به شكست است
ي اصـلي  نظام و كماندوها در عمليات خود به موقع از پشتيباني بدنه

برخوردار  ...رساني، لجيستكي وخانه، سوختنظام، توپارتش و پياده
نشوند، بي شك به دست نيروهاي ارتش دشمن شناسايي، محاصره، 

ي پيشگام و به همين قياس نيز اگر لايه. منزوي و نابود خواهند شد
ي حـاكم بـه اشـتباه    ي كارگر در نبرد بـا طبقـه  سوسياليست طبقه

- ي كارگر را تهاجمي ارزيابي نمايد و  با عجله از مبارزهي تودهروحيه
هـا را  ي كارگران جلو بزند، به طوري كـه پشـتيباني لازم آن  ي بقيه

ترديد، هـم  بي. نداشته باشد، به سرعت محاصره و منزوي خواهد شد
اي و انقلابي شكسـت  ي پيشگام كارگري و هم كل جنبش تودهلايه

  .خواهند خورد
را در آن مقطـع   "دومـا "لنين حق داشت كه تحريم پارلمان تـزاري  

ايـن اشـتباه درس بزرگـي بـراي     . اه مسـلم خوانـد  تاريخي يك اشتب
در جنگ، در انقلاب و حتا در يك اعتصـاب اهميـت   . ها شدبلشويك

زياد دارد كه هنگامي كه شرايط عيني به نفع دشمن تغيير كرد، بـه  
  . نشيني زدبايست دست به عقبموقع و با نظم خاص مي

ماهيـت  چـون  . ي مثبتي نداشتهيچ نتيجه "تحريم فعال"تاكتيك 
هاي كـارگر و زحمـتكش   واقعي پارلمان تزار هنوز براي اكثريت توده

هايي كه درسـت چنـدماه پـيش از آن،    همان توده. آشكار نشده بود
  ! زده بودند» سوويت«دست به ايجاد ساختار عالي شورا 

تزار همگـان را  ) 1905(بايد به ياد داشت كه در ماه اوت سال پيش 
هـا،  بلشـويك . ورتي دعـوت كـرده بـود   مش ـ "پارلمان"به شركت در 

ها و ديگر احزاب مخالف، به درستي اين فراخـوان  برخلاف منشويك
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اما چـرا بـه درسـتي؟ بـراي     . انتخاباتي پارلمان را تحريم كرده بودند
اي و كارگري در آن هنگـام رو  اينكه جنبش اعتراضي و انقلابي توده

روشـن   1905تبر دو ماه بعد در اك. به رشد، گسترش و تهاجمي بود
هـا  شد كه تحريم پارلمان سياست درسـتي بـوده اسـت و بلشـويك    

تحليل درستي از شرايط عيني به عمل آورده بودند؛ چون كه در آن 
مقطع تاريخي، شوراهاي كارگري شكل گرفته، اعتصاب عمـومي بـه   
اعتصاب سياسي متحول شده و سپس به  اعتصـاب انقلابـي مبـدل    

تحـريم  . ي كه سرانجام بـه قيـام انجاميـد   اعتصاب عمومي. شده بود
ي كارگر را مجهز بـه  طبقه 1905ها در اوت پارلمان توسط بلشويك

همـانطور  . اي غني در شرايط اعتلاي جنبش انقلابي كرده بودتجربه
  كه اشاره شد، و لنين نيز اعتراف كرده اسـت، امـا تحـريم دومـا در    

. بـود كي مـي سال پس از شكسـت انقـلاب، يـك اشـتباه تـاكتي     يك
  :تروتسكي هم با نظر لنين موافق بود

... ي علني است عليه حكومت كهـن جانبهتحريم، اعلان جنگ همه"
هـا كـه دومـاي    براي بلشويك...  ي مستقيم است عليه آنيك حمله

اين تحريم يك اشتباه بود، براي اينكه ... را تحريم كرده بودند 1906
رفت كه يك يورش انقلابـي  يبعد از شكست ماه دسامبر، احتمال نم

معنـي بـود   ي نزديك صورت پذيرد، به همين علت ديگر بيدر آينده
را كنـار  ) دومـا (هاي انقلابـي، تريبـون پارلمـان    كه براي بسيج توده

  ) 17( ".گذاشت
  

  طلبگرا و فرصتدو گرايش فرقه
گرايـي  فرقـه  طلبي جناح منشـويك و ي فرصتدر اين نوشتار درباره

دموكرت اشـاراتي  هاي بلشويك حزب سوسيال"چيكميته"برخي از 
فراموش نبايـد كـرد كـه در هنگـام پيـدايش شـوراهاي       . شده است

ي مهمـي از رهبـري جنـاح بلشـويك     لايـه  1905كارگري در پاييز 
دموكرات، با دركي ذهني، شوراهاي كارگري را تحريم حزب سوسيال

هـا  ه و بلشـويك اما دخالت و رهبري لنين موثر واقـع شـد  . كرده بود
بخش مهمـي از جنـاح بلشـويك    . موضع خود را تصحيح كرده بودند

هاي زيادي از تلفيق فعاليت قانوني با دموكرات، تجربهحزب سوسيال
ي طبقـاتي در فراينـد   غيرقانوني و اشكال پارلماني يا شورايي مبارزه

گرايانه هنـوز در صـفوف   اما نگرش و بينش فرقه. انقلاب آموخته بود
  . دموكرات روسيه پرتوان و فعال بوددو جناح حزب سوسيال هر

گرايـي  روي  تاريخ جنبش سوسياليستي نشان داده است كـه فرقـه  
يك فرقه در دنياي كوچك پيرامون  .طلبي استي فرصتديگر سكه

به همين . دهدي مردم به زندگي خود ادامه ميخود، و به دور از توده
كارهـاي مبـارزاتي   اكتيـك و راه هاي مشخص پيرامون تعلت پرسش

هـا  تـوجهي فرقـه  اي، همواره بـا بـي  براي بسيج جنبش مستقل توده
كـارگري  ) خيـالي (ي ي سياسي، يك طبقهيك فرقه. شودمواجه مي
بـه  ) يافته در ذهـن پرورش(پروراند كه در دنياي آرماني مي در ذهن

ش بـراي  هـا بـه تـلا   اصولا فرقـه . زندميزندگي، كار و مبارزه دست 
ي يابي واقعي و مسـتقل تشـكيلاتي، كسـب آگـاهي و تجربـه     سامان

ي كارگر و زحمتشكان و سـتمديدگان،  مستقيم، و خودگرداني طبقه
  :به قول تروتسكي. بينندنيازي نمي

ي بـزرگ، و بـه   گرا به زندگي در جامعه به مانند يـك مدرسـه  فرقه"
از ديـدگاه او،  . كنـد خودش به عنوان آموزگار آن مدرسـه نگـاه مـي   

اهميت خود را به كناري نهد، و در هاي كمي كارگر بايد مسالهطبقه
گاه مسـاله  آن. او تجمع كند صفوف استوار پيرامون سكوي سخنراني

با وجودي كه با هر جمله به ماركسيسـم  ) گرافرقه... (حل خواهد شد
نده ي زالعمل ديالكتيكي ميان برنامهعمل و عكس... خوردسوگند مي

» نشـده شود گفـت غيركامـل و تمـام   به عبارتي مي«ي يافتهو انجام
نه در (گرايي با ديالكتيك فرقه  –كند اي را درك نميي تودهمبارزه

دشمن است بـه ايـن معنـي كـه بـه تحـول       ) اشحرف بلكه با عمل
  ) 18. ("كندي كارگر پشت ميحقيقي طبقه

   
  هاي سوسياليستيحفظ ارزش
- براي غلبه بر بحران انقلابي روسـيه دسـت بـه چـاره     ارتجاع تزاري

اشاره شد كه در همان هنگامي كه پليس و ارتـش  . انديشي زده بود
تزاري به سركوب كارگران و دهقانان و مردم انقلابي روسيه سـرگرم  

را مطـرح   "دومـا "زمان بحث كارزار براي انتخابات پارلمـان  بود، هم
و جوانان مبارزي كه به صـفوف  بخش مهمي از كارگران . ساخته بود
دموكراسي و به ويژه جنـاح بلشـويك جلـب شـده بودنـد،       سوسيال

. نشـيني بـود  اي روبـه عقـب  اما جنـبش تـوده  . خواهان تحريم بودند
بايست از تمام امكانات قانوني و غيرقانوني براي تداوم ها، ميبلشويك

سياسـت   تغييـر موضـع و  . كردندي مردم استفاده ميارتباط با توده
ي پارلمـاني و  نمودن مبـارزه ها نسبت به محوريدوپهلوي منشويك

. ها بودهاي مستقيم مبارزاتي، مورد نقد بلشويكسازي شيوهكمرنگ
ي طلبانهرهبري بلشويكي و به ويژه لنين، به درستي سياست فرصت

ي در اين دوره، مشـغله . رهبري جناح منشويك را به نقد كشيده بود
لنين، پيرامون چگونگي اتخاذ سياستي درست بـراي   فكري و عملي

حـزب  . زدي مـردم زحمـتكش دور مـي   حفظ ارتباط با جنبش توده
بايست متكي بر شرايط  واقعي حاكم بر جامعه، دموكرات ميسوسيال

هاي انقلابي را گـزينش  يافتكارهاي مناسب را تحليل و سپس رهراه
شـد، جنـاح بلشـويك را    اگر راه و روش ديگري اتخـاذ مـي  . كردمي

هـا،  تبيين اين امر در صفوف بلشويك. ساختتبديل به يك فرقه مي
  .      كار آساني نبود

روسـيه ماهيـت واقعـي     1905بايد به ياد داشت كه وقـايع انقـلاب   
ها، به ويژه پس از آغـاز  كادت. ليبراليسم روسي را روشن ساخته بود

واقعي خود را اشكار كرده  يها و پيدايش شوراها، چهرهموج اعتصاب
يابي مستقل كارگران و زحمتكشان در شـوراها و  ها سامانآن. بودند

در دوران  بازگشـت  . خوانـده بودنـد   "ديـوانگي "قيام ماه دسامبر را 
تقاضـاي اصـلاحات بـراي    "هاي روسـي  ارتجاع تزاري، موضع ليبرال

  .تزار بود "نجات دولت"و   "جلوگيري از انقلاب
براي نخستين بار نبود كه ليبراليسم فريبكاري و ناپيگيري البته اين 

مـاركس و انگلـس در   . دادخود را در گسترش دموكراسي نشان مـي 
اروپا دقيقا بـه ايـن    1848بندي از رويدادهاي انقلاب تحليل و جمع

دموكرات روسيه، آيا دو جناح حزب سوسيال. نكته اشاره كرده بودند
ي نقـش ليبراليسـم   اي ماركس دربـاره هخواهان يادگيري از آموزش
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ديكتــاتوري  دموكراتيــك كــارگران و "هــا شــعار بودنــد؟ بلشــويك
ها هنوز بـر روي اسـتراتژي   اما منشويك. را برگزيده بودند "دهقانان

هاي روسي خود مبني بر انقلاب بورژوا دموكراتيك به رهبري ليبرال
  . تاكيد داشتند

  
 ي پنجمكنگره
البتـه ايـن كنگـره را    . شـد  برگـزار  1907هـار  پـنجم در ب  يكنگره

دمـوكرات  ها به عنـوان پنجمـين كنگـره حـزب سوسـيال     منشويك
ي سوم را ها كنگرهچون منشويك. شناختندروسيه به رسميت نمي

ي بلشـويكي ارزيـابي كـرده    قبول نداشتند و آن را صرفاً يك كنگره
  ) 19. (بودند

ي نسـبتاً كوتـاه و   تجربههمان طور كه پيش از اين گفته شد پس از 
بـه عنـوان   ) سوويت(بار بود كه شورا محدود كمون پاريس، نخستين

ي طبقـاتي  ي مبـارزه ساختار و نهاد طبقاتي پرولتري پـا بـه عرصـه   
هـا در فراينـد انقلابـي    ي سوسياليستچگونگي مداخله. گذاشته بود

را هاي جديدي ، از دو جنبه مساله1905ي پس از آغاز انقلاب دوره
ي حزب سوسياليستي بـا شـوراها،   نخست، رابطه: برجسته كرده بود

. اي كارگران و زحمتكشانها و ديگر نهادهاي خودگردان تودهاتحاديه

  برنشتين          رزا لوكزامبورگ            كائوتسكي  
كـار  دوم، ساختار دروني، حقوق كادرها، تدقيق برنامه، و اتخاذ راه

در واقع، از . دموكرات روسيهي حزب سوسيالو رهيافت درست برا
ي از تاريخچـه  سـاله پنج -ي انقلابي چهارمنظر تاريخي، اين دوره

هـاي گرانبهـا و   مبارزاتي كارگران و مردم روسيه سرشار از تجربه
ي دوم، اين كنگره متكي برخلاف كنگره. هاي آموزنده استدرس

گـران،  اري از پـژوهش از منظر بسي. هاي يك انقلاب بودبه تجربه
ي دوم دمـوكرات روسـيه از كنگـره   ي پنجم حزب سوسيالكنگره

-تراست؛ زيرا در اين كنگره نمايندگان تمـام گـرايش  نيز بااهميت
هاي نظري درون جنبش سوسياليسـتي روسـيه و بخـش مهمـي     

اي اسـت كـه در   ي پنجم تنها كنگرهكنگره. ازاروپا حضور داشتند
ن، رزا لوكزامبـورگ و تروتسـكي بـه نقـد     آن پلخانف، مارتف، لني

ها و به چالش كشيدن عملكـرد يكـديگر در فراينـد دوران    ديدگاه
  .پس از آغاز انقلاب پرداختند

هاي مربوط به تحريم پارلمـان  هاي دروني و به ويژه اختلافبحث
دمـوكرات  هاي حزب سوسيالهاي زيادي را در پايه، تنش"دوما"

اين نكته يكي از دلايـل اصـلي تشـنج    . روسيه به وجود آورده بود
ي پنجم حـزب در لنـدن   درون حزبي و موجب فراخواندن كنگره

فعاليت حزب بـر   1907هاي فوريه و  مارس در طي ماه. شده بود
از . ي كنگـره متمركـز شـده بـود    برگزاركردن مقدمات روي آماده

هـا ميـان دو جنـاح    بيني بود كه برسـر قطعنامـه  پيش قابل پيش
هـايي صـورت خواهـد    بنـدي ك و بلشويك منازعه و قطـب منشوي
  . گرفت

پليس تزار مشكلاتي را براي برپايي ايـن كنگـره بـه وجـود آورده     
اين كنگره افتتاح شد و تا  1907آوريل  30در شامگاه ) 20. (بود
ي نماينـده  303ي پنجم نزديك بـه  در كنگره. مه ادامه يافت 19

با حـق راي مشـورتي حضـور     نماينده نيز 39اصلي با حق راي و 
دموكرات، يك نفـر  عضو حزب سوسيال 500از طرف هر . داشتند

در مجموع، نماينـدگان حاضـر در   . به نمايندگي انتخاب شده بود
 145هـزار عضـو و    150كنگره به نمايندگي از سوي نزديك بـه  

تـا   100هـا،  از ايـن سـازمان  . سازمان حزبي شركت كـرده بودنـد  
سـازمان مربـوط بـه     8دموكرات روسيه، المربوط به حزب سوسي

سـازمان لتـوني و    7هاي  لهستاني و ليتواني، و دموكراتسوسيال
حـزب  . بودنـد ) هاي يهوديدموكراتسوسيال(سازمان از بوند  30

 31دموكرات روسيه مدعي بود كه در فراينـد انقـلاب از   سوسيال
يـد بـه ايـن    البته با. هزار نفر عضو افزايش يافته است 77هزار به 

هاي گرايشي و جنـاحي  چون نزاع. ارقام با شك و ترديد نگريست
نمـايي ارقـام   دموكرات روسيه موجب تقويت بزرگحزب سوسيال

امـا در يـك   . ها شـده بـود  ها و جناحي گرايشتشكيلاتي در همه
گيـر اعضـاي احـزاب    چيز جاي ترديد نيست و آن افزايش چشـم 

  .ي تزاري بودپراتوري روسيهي امدموكراتيك در گسترهسوسيال
شــمار اعضــاي هــر دو جنــاح  منشــويك و  1906در آغــاز ســال 

ي زماني ميان در فاصله. بلشويك در پترزبورگ تقريبا مساوي بود
ها رشـد بيشـتري كـرده    انتخابات دوماي نخست و دوم، بلشويك

هـا  كند كه در طي اين  فاصله بلشويكتروتسكي اشاره مي. بودند
رگران پيشـگام و آگـاه برتـري كامـل را بدسـت آورده      در ميان كا

اين تغيير و تحولات درون طبقاتي پرولتاريـاي روسـيه در   . بودند
  . ي لندن بازتاب يافته بودتركيب نمايندگان حاضر در كنگره
، برتـري  )استكهلم(ي پيشين پيش از اين گفته شد كه در كنگره

 ـكـاملا آشـكار مـي    تركيب نمايندگان منشويك ي در كنگـره . ودب
عضو حزبـي و در مجمـوع بـه     300استكهلم هر نماينده از سوي 

منشـــويك حضـــور  18000بلشـــويك و  13000نماينـــدگي از 
از . ي لندن ايـن تركيـب تغييـر يافتـه بـود     اما در كنگره. داشتند

نفــر  89دمــوكرات روســيه، مجمــوع نماينــدگان حــزب سوســيال
  . نفر منشويك بودند 88بلشويك و 

در كنـار   ف، مارتف، اكسلرد و دان از رهبران جناح منشويكپلخان
لنين، باگـدانف، زينويـف، كـامنف، بوبـانف، نـوگين، شـاهوميان،       
پاكروفسكي، ليادف و تومسـكي رهبـران جنـاح بلشـويك حضـور      

ي معروف كه در آن دوران  بـه  ماكسيم گوركي نويسنده. داشتند
كي كه به تـازگي  تروتس. ها نزديك بود، نيز حضور داشتبلشويك

از تبعيد در سيبري فرار كرده بود، در اين كنگره به عنوان عضوي 
يك . كه به هيچ يك از دو جناح اصلي وابسته نبود، شركت داشت

توانست در هم حضور داشت كه نمي» ايوانف«جوان گرجي با نام 
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چون اين جـوان  ! هاي درون كنگره صدايي داشته باشدروند بحث
هـاي  هـاي درونـي از يكـي از سـازمان    نامـه يينگرجي به خاطر آ

اين عضو )  21. (نامه نداشتي حزبي در قفقاز معرفيشدهشناخته
بار با نام ايوانـف  كنگره، كسي جز استالين نبود كه اين "خاموش"

اي در ميـان  شـده ي شـناخته وي در آن هنگـام چهـره  . آمده بود
ي داراي حق راي نماينده)  22. (ها نبوددموكراتصفوف سوسيال

جناح بلشويك از قفقاز شاهوميان بود كه پس از انقلاب اكتبر بـه  
  . دست نيروهاي انگليسي در باكو كشته شد

-ي لنـدن حضـور احـزاب سوسـيال    اما مهمترين عامل در كنگره
نماينـدگان  . داشـتند  دموكرات غيرروسي بود كه گرايش به چـپ 

زامبورگ، مارخالوسكي و لهستان و ليتواني عبارت بودند از رزا لوك
فليكس درژينسكي نيز بـه نماينـدگي از سـوي    ).  يوگيچز(تيژكا 

هاي لهستاني انتخاب شـده بـود، امـا در مسـير     دموكراتسوسيال
 1917وي پس از انقلاب اكتبـر  .  مسافرت به  لندن دستگير شد

  . منصوب شد "چكا"روسيه به سمت رئيس 
هـاي مناسـب،   ر تاكتيـك در اين كنگره بحث اصلي، بازهم بـر س ـ 

همـانطور  . ي سوسياليسـتي بـود  استراتژي انقلابي و تدقيق برنامه
ي دوم هاي درون حزبي كنگرهكه قبلا توضيح داده شده، اختلاف

ي محـدود و تـا حـدودي    بيشتر براساس غريزه، تجربه 1903در 
در . ي مشترك و عيني مبارزاتيداوري بود تا متكي بر تجربهپيش

و ) با اكثريت منشويكي(ي مركزي كميته ي گزارشهدستور جلس
چگونگي طـرز برخـورد بـا    : به كنگره» دوما«فراكسيون پارلماني 

هـاي كـارگري؛ جنـبش پـارتيزاني و     احزاب بورژوا؛ دوما؛ اتحاديه
ي سـازماندهي؛  ي بيكاري؛ بحران اقتصادي؛ مسالهچريكي؛ مساله

. ي ديگر قرار داشـت تهالملل؛ كار در ارتش و چند نكي بينكنگره
تـوان  هايي كـه در كنگـره گذشـت نمـي    مساله يدراينجا به همه

هـاي اصـلي   ي اساسي كه بيانگر تفـاوت اما به چند نكته. پرداخت
دمـوكرات هسـتند،   بينش طبقـاتي دو جنـاح از حـزب سوسـيال    

  .اشاراتي خواهد شد
ار ها در موضع تدافعي قـر بار منشويكي قبلي، اينبرخلاف كنگره

ي خـود بـه   هنگامي كه پلخانف در سـخنراني افتتاحيـه  . داشتند
نمايندگان حاضر اطمنان خـاطر داد كـه هـيچ رويزيونيسـتي در     

  ) 23. (دار لنين روبرو شددرون حزب وجود ندارد، با لبخند معني
اما از آنجا . ي مركزي گزارشي به كنگره دادمارتف از سوي كميته
ي متعلق به جناح منشـويك بـود،   ي مركزكه اكثريت اين كميته

ي هـا و اقليـت كميتـه   باگدانف نيز به نمايندگي از سوي بلشويك
ايـن دو گـزارشِ   . مركزي گزارش ديگري را بـه كنگـره ارائـه داد   

  . متفاوت، فضاي نشست را به هم ريخت
-ها يا جنـاح تقريبا هريك از حاضران در كنگره به يكي از گرايش

اين نكته خود را . حزبي نزديكي داشتي درون يافتههاي سازمان
، "دان"هـا  منشويك: ي كنگره نشان داددر انتخابات هيات رئيسه

و  "تيژكـا "هـا  ، لهستاني"روزين-ازيس"ها ، لاتوين"مدم"بوندها 
ي ورزانـه طرز برخورد غـرض . را برگزيده بودند "لنين"ها بلشويك

ين را به زيـر  ها صلاحيت لنها هنگامي آشكار شد كه آنمنشويك
نظم كنگـره  . كار غوغايي در كنگره به راه افتادبا اين. سوال بردند

ولـي  . ها حرف خود را پس گرفتندهنگامي بازگشت كه منشويك
  .فضاي كنگره از همان لحظه دگرگون گرديد

  
  ها با احزاب بورژواي سوسياليسترابطه

هاي احجن هميشگيهاي بنيادي و يكي از مباحث اصلي و از اختلاف
. حزبي، بحث پيرامون چگونگي برخورد با احزاب ليبرال و بورژوا بـود 

نخست . لنين، مارتينف، رزا لوكزامبورگ و آبرامويچ بحث را باز كردند
وي با اشاره به اهميت موضوع  خاطرنشان ساخت . لنين سخن گفت

- ي مركزي تفـاوت كه طرز برخورد ما به احزاب بورژوا حاكي از نقطه
هاي هايي كه مدتسوسياليسم هستند؛ اختلاف بر سر اصول هاي ما
دموكراسي روسي را به دو اردوگاه تقسيم كرده ست سوسيالطولاني
  . است

گيري روند انقلاب و حتا پيش پيش ازين گفته شد كه در فرايند قوام
نيـز ايـن    1905ي نخسـت سـال   از برخاستن موج  انقلاب در نيمه

 ـاختلاف ي اصـلي اخـتلاف بـر سـر انقـلاب      نكتـه . ودها بروز كرده ب
هـر دو  . كار و استراتژي انقلابـي بـود  بورژوايي در روسيه و تعيين راه

دموكراتيك براين باور بودند كه اين انقلاب، انقلابـي  گرايش سوسيال
كـار عملـي   اما برسـر تعيـين تكـاليف سياسـي و راه    . بورژوايي است

يـك جنـاح از   . گشـتند سوسياليستي اين دو گرايش از هم جدا مـي 
بندي رسيده بود كه بورژوازي نيروي ها، به اين جمعحزب، منشويك

- در انقلاب بورژوايي است و از آن تحليل بـه ان نتيجـه مـي    محركه
را در  "اپوزيسـيون افراطـي  "توانند نقـش  رسيد كه كارگران تنها مي
دايت ي رهبري يـا ه ـ كارگر نبايد وظيفه اين انقلاب ايفا كنند؛ طبقه

  . ي اين انقلاب را به عهده بگيردمستقلانه
اكنون در روسـيه در  هدف انقلابي كه هم"پذيرفت كه البته لنين مي

اما از ايـن  ... ي بورژوايي جهش كندجريان است نبايد فراتر از جامعه
يـا رهبـري    نبايد به اين نتيجه رسيد كه بـورژوازي نيـروي محركـه   

ها اشـاره كـرد   لنين در نقد منشويك) 24( ".انقلاب را به عهده دارد
شان، كوشش براي عاميانه كردن ماركسيسم و عـدم درك  كه موضع

لنين در ادامه گفت . ي طبقاتي ميان پرولتاريا و بورژوازي استمبارزه
شود كه پرولتاريا كـل  كه پيروزي در اين انقلاب هنگامي تضمين مي
  .دو يا بخش مهمي از دهقانان را متحد خود بساز

دشـمني  "ها به لنين اعتراض كردند كه جايگاه نظري شما منشويك
  . دهدنسبت به ليبراليسم روسي را نشان مي "جانبهيك

ها گفـت كـه ليبراليسـم روسـي انقلابـي      لنين در پاسخ به منشويك
لنـين افـزود، خاموشـي    . است "يك نيروي ضدانقلابي"نيست، بلكه 

به معني ترك كامل ديدگاه  برسر ماهيت ضدانقلابي بورژوازي روسي
ماركسيستي است، سكوت در برابـر عملكـرد ليبراليسـم بـه معنـي      

  .ي طبقاتي استكردن مبارزهفراموش
لنين در اين نظريه تنها نبود؛ در اين بحـث موضـع رزا لوكزامبـورگ    

هـا پرداخـت و   رزا به نقد موضـع منشـويك  . مشابه موضع  لنين بود
كنند كه  ليبراليسم براي كسب ود ميها وانماشاره كرد كه منشويك
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لنين افزود، خاموشي بر سر 
ماهيت ضدانقلابي بورژوازي 

روسي به معني ترك كامل 
ديدگاه ماركسيستي است، 

سكوت در برابر عملكرد 
ليبراليسم به معني فراموش 

  ي طبقاتي استكردن مبارزه

- كند و از ما مـي قدرت مبارزه مي
هاي پرولتاريا را خواهند تا تاكتيك

ايـن  ... ها سـازگار سـازيم  با ليبرال
ليبراليسم انقلابي روسي در دنياي 
واقعــي موجــود نيســت، بلكــه در 
ــت،    ــده اس ــراع ش ــورات اخت تص
ليبراليسم روسي فقط يـك شـبح   

وكزامبـورگ  سـخنراني رزا ل . است
ــا كــف حاضــران در كنگــره  زدنب

  .مواجه شد
تروتسكي نيز فرصت يافت كـه در  
برابر كنگره ديدگاه نظري خـود را  

ي طرز برخـورد بـا احـزاب    درباره
در طـي  . بورژوا بـه بحـث بگـذارد   

لنـين قاطعانـه از پيشـنهاد    . سخنراني او، لنين دوبار دخالـت كـرد  
ه بـورژوازي ليبـرال   تروتسكي مبنـي بـر ايجـاد بلـوك متحـد علي ـ     

- هايي كه تروتسكي دربارهلنين گفت كه اين واقعيت. استقبال كرد
ي ماهيت  ليبراليسم روسي بدان اشاره كرد چنان كه بايد و شـايد  
براي من ثابت كرد تا اذعان كنم كه تروتسكي به موضع ما نزديـك  

، همبستگي مـا برسـر   "وقفهانقلاب بي"ي جدا از مساله. شده است
  ) 25. (بنيادين چگونگي طرزبرخورد با احزاب بورژوايي است نكات

تروتسكي، هنوز » انقلاب مداوم«روشن بود كه لنين بر سر استراتژي 
كار جنـبش انقلابـي توافـق كامـل     اما برسر وظائف و راه. موضع دارد

اي را به هرحال، قطعنامه. ميان اين دو و رزا لوكزامبورگ موجود بود
سر چگونگي طرز برخورد با احزاب بورژوا ارائه كرد كه توسط لنين بر 

  . در كنگره به تصويب رسيد
يكي از جاسوسان دستگاه پليسي تزار در اين كنگره حضور داشت و 

ها و گزارشي از اين كنگره تهيه كرده است كه تاحدود زيادي از بحث
هـاي گونـاگون   فضاي حـاكم بـر كنگـره و جايگـاه سياسـي جنـاح      

  :سي پرده برداشته استدموكراسوسيال
شـان، بـه   هاي منشويكي، با توجه به وضعيت كنـوني نظـري  گروه"

از سخنوراني كه در رونـد  ... ها خطر جدي نيستندي بلشويكاندازه
گري افراطـي سـخن گفتنـد از    ها در حمايت از ديدگاه انقلابيبحث

، تيژكـا  )بلشـويك (، تروتسكي، پاكروفسكي )بلشويك(افُ استانيسلا
در حمايـت از  . تـوان نـام بـرد   مـي  ")دمـوكرات لهسـتاني  سيالسو(

 ")هـا از رهبـران منشـويك  (طلبانه، مارتف و پلخانف ديدگاه فرصت
  . سخنوري كردند

بسـيار  ) اخُرانـا (بندي نهايي اين جاسوس دستگاه پلـيس تـزار   جمع
  :جالب است

 ...انـد هاي انقلابي مبارزاتي روي آوردهها به روشدموكراتسوسيال"
با سپاس از دوما، هنگامي كه دوما   ]آنهم[منشويسم، كه شكوفا شد 

 اش هـم رسـيد،  اش را نشان داد، در همان موقع زمـان افـول  ناتواني
هـا داد، يـا بـه بيـان     مجال زيادي به بلشـويك  ]سياست منشويكي[

  ) 26( ".]فرصت رشد داد[هاي انقلاب افراطي تر، به گرايشدقيق

دهي كه از منظر سازمان پيش از اين اشاره شد
سياســـي در جنـــبش سوسياليســـتي، هـــم 

هـاي  تروتسكي و هم رزا لوكزامبـورگ اشـتباه  
رزا لوكزامبـورگ هنـوز در   . انـد تاريخي داشته

كنار سازشكاراني هماننـد گـروه برنشـتين در    
دمـوكرات آلمـان بـه فعاليـت     حزب سوسـيال 

تروتسكي نيز با وجود اينكه عليـه  . مشغول بود
ها و احزاب ها نسبت به ليبرالويكموضع منش

بورژوايي قاطعانه ايستاده بود، اما براين باور بود 
كه بايـد جلـوي انشـعاب را گرفـت و بـر ايـن       
. موضع تا آغاز جنگ جهاني اول اسـتوار مانـد  

وي باور داشت كه بايد پيوندي ميان دو جناح 
دمـوكرات  اصلي در چارچوب حـزب سوسـيال  

شاره شـد كـه در طـي    ا. روسيه به وجود بيايد
ي پنجم، اوضاع عيني جنبش انقلابي تغييـر  چند ماه پيش از كنگره

هـا شـدت يافتـه    كرده و به همان ميزان چرخش به راست منشويك
ي در اين كنگره موضع تروتسكي شبيه موضع لنـين در كنگـره  . بود

پرولتاريـاي  "بود كه بـراين نكتـه تاكيـد داشـت كـه      ) وحدت(قبلي
  ."اش بايد متحد باشدو حزب دموكراتسوسيال

  :ي پنجم كوشيد كه از انشعاب جلوگيري كندتروتسكي در كنگره
ناپذير است، دستكم صـبر  كنيد كه جدايي اجتناباگر شما فكر مي"

تـان را فـراهم   ها، موجب جداييكنيد تا رويدادها، و نه فقط قطعنامه
  )27( ".از رويدادها جلو نزنيد. سازد

. ناپـذير، بيهـوده بـود   ي آشـتي دو جنـاحِ آشـتي   تلاش تروتسكي برا
تروتسكي در آن مقطع تاريخي براين بـاور بـود كـه خيـزش بعـدي      

، 1905جنبش انقلابي در روسيه، همانند چنـدماه نخسـت انقـلاب    
كسـاني ماننـد   (هاي موثري از جنـاح منشـويك   باعث چرخش مهره

براي  ي اصلي ويانگيزه. به چپ و آشتي دوجناح خواهد شد) مارتف
جلوگيري از انشعاب اين بود كه جدايي زودهنگام در صـفوف حـزب   

ايـن  . آور اسـت دموكرات، براي جنبش كارگري بسيار زيـان سوسيال
تروتسكي بود كه تا چنـدين سـال مـانع     "گريميانجي"گوهر اصلي 

  .        اش به جناح بلشويك شدپيوستن
نگي حزبـي  ي پـنجم بـر يگـا   لنين نيز چـون تروتسـكي، در كنگـره   

  . كردپافشاري مي
  

  هاي منازعهادامه
هـا بـه رهبـري    بايد خاطر نشان ساخت كه گرايش راست منشـويك 
ي ارتجاع تزاري و اكسلرود، لارين و چندنفر ديگر،  پس از آغاز دوره

هـاي  ي پـنجم، سـخن از بسـتن سـازمان    اري كنگـره زپيش از برگ ـ
برپايي يك سـازمان   اين گرايش براي. غيرقانوني حزب به ميان آورد

ها و افـراد  ي اس آرها، آنارشيستي كارگري كه دربرگيرندهگسترده
ورزيـد؛  باشد، تلاش مي "ي هواداران سوسياليستهمه"غيرحزبي و 

. را در مد نظر داشـتند  "ي كارگركنگره"ها تشكلي سياسي با نام آن
سازماني شبيه به حزب كـارگر بريتانيـا كـه متكـي بـر بوروكراسـي       
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هاي راست، ايجـاد  ، هدف منشويكدرواقع. هاي كارگري بودتحاديها
- پيشـنهاد سـازمان  . جنبشي به جاي سازمان حزبي بودتشكلي شبه

روسيه آنهم در دوران  1907وگشاد و قانوني در دهي يك تشكل گل
طلبي گرايش راسـت  هاي تزاري، بيشتر ناشي از فرصتآغاز سركوب
ي هاي راست در كنگرهنهاد منشويكبه هر حال، پيش. منشويسم بود
  .پنجم رد شد

ها معتقد منشويك. در اين كنگره اختلاف مهم ديگري نيز نمايان شد
ي مركزي مسـتقل  بودند كه فراكسيون پارلماني حزب بايد از كميته

ها براين بـاور بودنـد كـه تمـام نماينـدگان و      اما، بلشويك. عمل كند
. ت نظارت دقيق حزب باشندبايستي تحسخنگويان علني حزب، مي

كنگره به شدت فراكسيون پارلماني را بـه نقـد كشـيد و عليـه نظـر      
  . ها راي دادمنشويك

تصميم . ي پيشين حزب خاتمه دادسرانجام، كنگره به رهبري دوگانه
ي مركزي منتخب كنگره رهبري حـزب را   گرفته شد كه تنها كميته

 5اي بـا تركيـب   هنفـر  12ي مركـزي  كميتـه . دردست داشته باشـد 
، )گلدنبرگ، راژكـف، دوبروينسـكي، تئـودورويچ و نـوگين    (بلشويك 

، دو لهسـتاني  )مارتينف، ژوردانيا، ايسـوا و نيكـورف  (چهار منشويك 
. انتخـاب شـد  ) دانيشوسـكي (و يك ليتواني ) وارسكي و ژرژينسكي(

- و حـزب سوسـيال   "بونـد "قرار شد كه بعد از كنگـره، نماينـدگان   
  .ي نيز از سوي حزب خود انتخاب و معرفي بشونددموكرات لتون

  
         1905هاي انقلاب درس

تـرين  مهـم . پيدايش شـوراها بـود   1905بزرگترين دستاورد انقلاب 
يابي سياسي و حزبـي كـارگران آگـاه و    ي سازمانپرسشي كه درباره
ي شد، چگـونگي امـر ارتبـاط انـداموار ايـن لايـه      پيشگام مطرح مي

ها و يافته در شوراها، اتحاديهي كارگر سازماني طبقهمتشكل با توده
هايي بود كه ترين مسالهاين از جمله مهم. ديگر نهادهاي كارگري بود

از منظـر  . ها را مشغول سـاخته بـود  انديشه و كنش لنين و بلشويك
بلشويكي چگونگي ايـن پيونـد نيـاز بـه كـاري مسـتمر، صـبورانه و        

هـا نشـان داد كـه    فعاليت بلشـويك  ي بعديتجربه. درازمدت داشت
انـد  كارگران پيشگام  كه در يك حزب سياسي انقلابي متشكل شده

كنند؛ پـس از سـركوب نهادهـاي    در دوران اختناق چگونه عمل مي
ها از تمام نهادهاي رسمي و بلشويك) شوراها(دوران اعتلاي انقلابي 

هـاي  نيهـاي كـارگري و تعـاو   هـا، باشـگاه  اتحاديـه (قانوني كارگري 
هاي مخفي كارخانه، محله كميته(و ابزارهاي غيرقانوني ...) كارگري و
و حتـا نهـاد بـورژوايي پارلمـان بـراي      ) هاي مسلح و نظاميو هسته

ايـن  . ي كـارگر اسـتفاده كردنـد   ي طبقـه دخالت در مبـارزات تـوده  
هــاي درون تشــكيلاتي حــزب ي منازعــهبزرگتــرين درس تاريخچــه

تا ) 1903(از كنگره دوم . آيده به حساب ميدموكرات روسيسوسيال
و در يـك فراينـد چهارسـاله در يـك سـو،      ) 1907(ي پنجم كنگره

دموكرات متشـكل  گراي حزب سوسيالطلب و اصلاحگرايش فرصت
خـواه سـامان   شده بود و در سوي ديگر، گرايش انقلابـي و دگرگـون  

آشـكار   هاي اساسـي ميـان دوجنـاح   در اين كنگره تفاوت. يافته بود
از اين روي مباحث و . ساز انشعاب نهايي شدگشت و سرآغاز و سبب

دموكرات روسيه براي جنبش پنجم حزب سوسيال يي كنگرهتجربه
  . جهاني كارگري و سوسياليستي بسيار آموزنده است

جناح بلشويك به رهبري لنين در يك فرايند چهارساله موفق شـده  
ي كـارگر  بارز، آگاه و انقلابي طبقهي مهمي از پيشگام مبود كه لايه

اي كه در سـال  لنين در نامه. روسيه را در صفوف خود متشكل سازد
  :به ماكسيم گوركي نوشت، به اين امر مهم اشاره كرده است 1908

هايي كه اهميت روشنفكران در حزب ما كاهش يافته است؛ گزارش"
ان رسـد حـاكي از ايـن اسـت كـه حضـور روشـنفكر       از همه جا مـي 

)Intelligentsia ( و اين رويداد خوبي است . است» گذرا«در حزب
هـاي  ماندهحزب خود را از اين پس. هاي رذلبراي رهايي از اين آدم

اجراي (اظهارنظر كارگران در اوضاع . كندبورژوازي پاكسازي ميخرده
-worker(ئــي كــارگر نقــش حرفــه. فزونــي گرفتــه اســت) امــور

professionals (عالي  ]رويدادها[ي اين همه.  يافته است افزايش
  ) 28( ".است

  
  هاي نااميديسال

شكست خـورد و حاكميـت ارتجـاعي     1905در شرايطي كه انقلاب 
ي روسيه را دوباره در چنگال خود گرفت، جو دلسردي و تزار جامعه

- حـزب سوسـيال  . ي احزاب اپوزيسيون، غالـب گشـت  ياس بر كليه
خوردگي مصـون  فضاي نااميدي و شكستدوكرات روسيه نيز از اين 

- اين افسردگي و دلزدگي در جناح منشويك بسيار چشم. نمانده بود
ما بـه  "پوترسف به اكسلرد نوشت كه  1907گير بود؛ در اوايل سال 

نـه فقـط   ... رويمپاشيدگي كامل و دلسردي تمام عيار ميسوي ازهم
ي نمانـده  هيچ سازماني وجود ندارد، بلكه حتـا عنصـري بـرايش بـاق    

  )29.  ("نيست
دموكراسي روسيه به وجـود آمـده بـود كـه بـه      گرايشي در سوسيال

ها دسـت بـه   منشويك 1908در بهار . شهرت يافت "طلبانانحلال"
هاي زيرزميني و مخفي حزب در مسكو زدند و آن را انحلال سازمان

كـه بـه    "هاي ابتكـار گروه"با شكلي از سازماندهي قانوني موسوم به 
شـد، جـايگزين   ها محدود ميهاي فرهنگي، تعاوني، و باشگاهليتفعا

سـال، الكسـاندر مـارتينوف و بـوريس     در ماه ژوئيـه همـان  . ساختند
ي مركـزي  ي سرگشاده خواهان انحـلال كميتـه  گلدمن در يك نامه

درواقـع، ايـن   . را دادنـد  "دفتـر اطلاعـات  "شدند و پيشـنهاد ايجـاد   
دموكرات به عنوان يك نيروي الگرايش، خواهان انحلال حزب سوسي

مبـارزه عليـه   . سياسي انقلابـي، و تمكـين بـه اسـتبداد تـزاري بـود      
طلبان گرايان، فرصت، در واقع آغاز مبارزه عليه اصلاح"طلبانانحلال"

دمـوكرات  و سازشكاراني بود كه در جناح منشويك حـزب سوسـيال  
كـه   "اليستيسوسي"مبارزه با روشنفكران . روسيه سامان يافته بودند

ي مبارزاتي و اميد خود را ، انگيزه1905ي شكست انقلاب با مشاهده
  . به پرولتارياي روسيه از دست داده بودند

گرايي در در چالش با سازشكاران منشويكي، گرايش ماوراچپ و فرقه
اي در تاريخ جنبش اين رويداد تازه. جناح بلشويك نيز به وجود آمد

فــاق افتــاده اســت كــه مبــارزه عليــه جــو  بارهــا ات. كــارگري نبــود
اي براي رشد زمينه، پيش"طلبيانحلال"سرخوردگي، سازشكاري و 
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- در روند نقد فرصت. آوردگرايي ماوراءچپي را فراهم مييك نوع فرقه
ي حفـظ  گردند كه بـه بهانـه  هايي پديدار ميطلبي سياسي، گرايش

در . روندفرو مي ي دسته و گروه خودهاي ماركسيسم، در  پيلهارزش
دادن انحـراف  گرا با بزرگ جلـوه واقع، هر دو گرايش سازشكار و فرقه

تشـكيلاتي گـرايش    - طرف ديگر، در پـي توجيـه جايگـاه سياسـي     
به قول لنين، بهايي كـه جنـبش كـارگري بـا رشـد      . هستند خويش
  .  گرايانه استهاي ماوراءچپي فرقهپردازد، انحرافطلبي ميفرصت

مشهور شـد ناشـي    "اتُزويسم"در جناح بلشويك به نام  گرايشي كه
در روسـي بـه   » اُتـزوات «. اي بـود گرايانهاز رشد چنين گرايش فرقه

ايـن گـرايش بلشـويكي در    . اسـت ) احضـاركردن (معني فراخواندن 
هــا در حــزب، خواهــان فراخوانــدن طلبــي منشــويكبرابــر فرصــت

ريم دومـا شـده   دموكرات در پارلمان و تحنمايندگان حزب سوسيال
اما گرايش پيرامون لنين در جناح بلشويك خواهان شـركت در  . بود

به هـر حـال، موضـع    . بود» دوما«انتخابات پارلماني و مجلس سوم 
لنين عليه اين گرايش از سـوي اكثـر كادرهـا و اعضـاي حاضـر در      

 1 2دموكرات روسيه كه طي روزهاي كنفرانس سوم حزب سوسيال
هـاي  ولـي اخـتلاف  . كيل شد، تاييد گرديـد تش 1907ژوئيه  23تا 

هاي بعدي نيز ادامـه  ها و كنفرانسدروني پايان نگرفت و در نشست
  . يافت

تمام اعضاي بلشويك دفتر روسيه به ناگهان دستگير  1908در بهار 
- اين يورش دستگاه خفقان تزاري سبب شد كه كل فعاليـت . شدند

. وسيه به هـم بريـزد  ي جناح بلشويك حزب در ريافتههاي سازمان
آمـده اسـتفاده   ها از موقعيـت پـيش  اين امر باعث شد كه منشويك

ي مركـزي حـزب بـه    كنند و تلاش خـود را بـراي تبـديل كميتـه    
نهاد اما پيش ـ. را افزايش دهند "دفتر اطلاعات"مركزي صرف به نام 

در آن . حـزب رد شـد   1908ها از سـوي پلنـوم مـاه اوت    منشويك
كـه يـك كنفـرانس سراسـري حزبـي بـراي       جلسه پيشـنهاد شـد   

جالـب  . فراخوانـده شـود   "طلبانانحلال"رسيدگي به پيشنهادهاي 
و هم گرايش اتُزويسـت  ) طلبفرصت(هاي اين بود كه هم منشويك

در جناح بلشويك، مخـالف فراخوانـدن ايـن كنفـرانس و     ) گرافرقه(
هـاي حزبـي بودنـد؛ گـرايش اتُزويسـت خواهـان       نظرخواهي از پايه

ي خــالص كنگــره"تحــريم تمــام نهادهــاي قــانوني و  فراخوانــدن 
اما لنين كوشش داشت كه به وحدت حزبـي لطمـه   . بود "بلشويكي

ي يابي طبقهي امكانات موجود براي تبليغ و ساماننخورد و از همه
اي لنـين، بـه مبـارزه   . كارگر و زحمتكشـان روسـيه اسـتفاده بكنـد    

ي جـدا  بلشويك  به يك فرقـه ناپذير عليه دگرديسي جناح خستگي
هاي درون جنـاحي  مبارزه. هاي كارگر و زحمتكش پرداختاز توده

  .بود كه منجر به بيماري لنين شد و درون حزبي آنقدر جدي و مهم
  

  دو ديدگاه فلسفي
. هاي ماوراي چپ در جناح بلشويك مدتي ادامه داشتتحول گرايش

بلشـويك بـه   چندي بعد، بخش مهمي از كادرهـاي رهبـري جنـاح    
هـاي  هـا و مسـاله  ي بحـث صورت يك گرايش نظري مهم در عرصه

هاي كليدي ايـن گـرايش كسـاني    شخصيت. فلسفي آغاز به كار كرد

چــون باگــدانف، لوناچارســكي، الكسينســكي، ســوكولف و ماكســيم 
  .گوركي بودند

- هاي دروني حزب سوسيالي اين جناحفراموش نبايد كرد كه همه 
الملل دوم به فعاليت مشغول ز در چارچوب بيندموكرات روسيه هنو

بودند و طبيعتاً تحـت هژمـوني سياسـي و اقتـدار نظـري غالـب بـر        
همانطور كـه پـيش از   . كردنددموكراسي اروپايي فعاليت ميسوسيال

- پردازان راديكـال سوسـيال  اين اشاره شد از نظر فلسفي تمام نظريه
ن، تروتسـكي، رزا  چـون لنـي  دموكراسي روسيه و اروپـا، كسـاني هـم   
هـاي فلسـفي كائوتسـكي و    لوكزامبورگ،  ديدگاهي فراتـر از نظريـه  

ولاديميـر لنـين نيـز در اثـر خـود بـه نـام        . پلخانف ارائه نداده بودند
بـه نگـارش    1908كـه در سـال    "كريتيسـم - ماترياليسم و امپريـو "

درآمد، در واقع چيزي فراتر از مباحث فلسفي كائوتسـكي و پلخـانف   
  ! "گاهي ناشي از انعكاس منفعل ماده بر ذهن استآ"نگفت؛ 

ترين اثر فلسفي ماركسيسم يعنـي  پيش از اين نيز گفته شد كه مهم
ها ناشـناخته مانـده   براي بسياري از ماركسيست» ايدئولوژي آلماني«

هـاي نيـز از طـرف كسـاني همچـون آنتونيـو لابريـولا،        كوشش. بود
ي غالـب و رايـج فلسـفي در    هـا سوسياليست ايتاليايي در نقد نظريه
بينــي فلســفي جهــان"لابريــولا . جنــبش سوسياليســتي شــده بــود

خوانده و تا حدودي  "ي پراكسيسفلسفه"را به درستي  "ماركسيسم
غالب در  "ماترياليسم  ديالكتيك"مذهبي ي شبهبه نقد مفهوم بسته

ادبيات فلسفي 
احـــــــــزاب 
- سوســــــيال

ــوكرات  دمــــ
. پرداختــه بــود

ايـــن نگـــرش 
ــ اثير فلســفي ت

زيـــادي بـــر  
ــه ورزي انديشـ

آتي گرامشـي،  
سوسياليســـت 
ــي  انقلابــــــ

  .  گذاشت
نظر گرايش هم

به طـرح تئـوري    "ماترياليسم ديالكتيك"با الكساندر باگدانف با نقد 
الملـل  پردازان اصلي بينمتفاوتي از نظريات فلسفي مورد تاييد نظريه

كثـر  لنـين و ا . دموكرات روسـيه پرداختـه بـود   دوم و حزب سوسيال
ــاع از   ــراي دف اصــول تئوريــك "رهبــري جنــاح بلشــويك حــزب ب

رفـت  بيم آن مـي . اش پرداختندبه نقد باگدانف و ياران "ماركسيسم
كه اين نبرد نظري به جدايي بخش مهمي از كادرهاي اصـلي جنـاح   

پرسشي كه لنين مطرح كرده بود اين بود كه اگـر  . بلشويك بيانجامد
توانـد بـراي   ذيرد پس چگونه ميپرا نمي "رسمي"كسي ماركسيسم 

  هاي ماركسيستي مبارزه كند؟ اصول تئوري
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لوژي وبايد خاطرنشان ساخت كه طرح اين پرسش مغاير بـا متـد  
سـازي و  خود ماركس بـود؛ مـاركس اصـولا بـا هـر گونـه مكتـب       

.  پــردازي از سوسياليســم بــه شــدت دشــمني داشــت ايــدئولوژي
اما به باور لنـين   ! بود» ماركسيسم«مخالف سرسخت  ماركس خود

ــه  ــب نظري ــت آن دوران،  و اغل ــردازان سوسياليس ــم «پ ماترياليس
گفـت كـه   لنين مي! آمدقلب ماركسيسم به حساب مي» ديالكتيك

ماركسيسم متكي به يك دكترين علمي اسـت و بـه همـين سـبب     
لنين در نقـد  گـرايش نظـري ييرامـون     ! داراي منطق دروني است

كه گفت بدون ماترياليسم ديالكتيك، باگدانف، تا بدانجا پيش رفت 
رود و يـا مبـدل بـه يـك     تمام منطق دروني ماركسيسم بربـاد مـي  

  ! شودمكتب دگم و فرماليستي مرده مي
فلسفي هر دو جنـاح از سـوي بسـياري از     "ماركسيستي"هاي بحث

به سبب . شدپيوسته به جناح بلشويك حزب درك نميكادرهاي تازه
جديد و تشديد اختنـاق و دسـتگيري    رشد سريع عضويت كادرهاي

كادرهاي باسابقه، ميانگين درك نظري اعضاي جناح بلشويك پايين 
ي كرد كه مسالهاز سوي ديگر، وضعيت جنبش ايجاب مي. آمده بود

امـا  . وحدت حزبي به عنوان يك ركن اصلي مبارزاتي رعايـت بشـود  
  .نظري عليه جناح باگدانف بسنده نكرد لنين به مبارزه

  
 "ي شكستفلسفه"شد ر

بـورژوايي در روشـنفكران مـايوس از    خـرده  باورهاي متكي بر بينش
طلبـي قشـر   ي شكسـت انقلاب به شدت تقويت گشته بود و روحيـه 

)  30. (ي كارگر نيز تاثيرات منفي گذاشته بودروشنفكر بر روي طبقه
كانتي جايگزين شـده  ي شبهگرايانهديالكتيك انقلابي با عنصر ذهني

ي طبقـاتي دسـت شسـته و بـه     بخشي از روشنفكران از مبارزه. دبو
و در جسـتجوي تسـكين ذهنـي     "شخصيت گمشـده "دنبال يافتن 

ــد  ــويش بودنـ ــي  . خـ ــك، ذهنـ ــه متافيزيـ ــرداختن بـ ــري پـ گـ
)subjectivism(جـويي  ، لذت)hedonism(   رازوري يـا عرفـان ،
)mysticism( و حتا پورنوگرافي ،)pornography ( ي به مشـغله

ادبيـات حـاكم بـر    . ري اغلب روشنفكران  روسيه تبديل شده بودفك
ايـن  . ي روشنفكري روسيه آن دوره مملو از چنين آثاري بـود جامعه
هنگامي كه استبداد و اختناق . اي جديد در تاريخ نبود و نيستپديده

ورزي سنتيِ بازدارنده، گرا و انديشهمتكي بر نيروهاي اجتماعي واپس
شـوند، چنـين   گـري مـي  وق دگرگوني و انقلابـي جايگزين شور و ش

توان بـا شكسـت انقـلاب    اين دوره را مي. كنندهايي رشد ميگرايش
مقايسه كرد كه عرفـان،   1360ايران، به ويژه پس از تابستان  1357

هـاي  ي مكتـب نيز بـر مجموعـه  .. .مدرنيسم وپساساختارگرايي، پسا
  .افزوده شدند ،روسيه "دوران شكست"فكري 

طـور كـه   همان. اما بحث فلسفي جناح باگدانف از جنس ديگري بود
 "مـاوراء چـپ  "هاي مختلفي از سوي روشنفكران اشاره شد، انديشه

هـا، ديـدگاهي   يكي از ايـن انديشـه  . هاي حزبي گشته بودوارد بحث
دان اتريشـي  آليسـم ذهنـي فيلسـوف و فيزيـك    ايده "كانتيانيستي"
زارف و لوناچارسـكي تمـايلاتي بـه    باگـدانف، بـا  . بـود » ارنست ماخ«

 "سوسياليسم و مذهب"كتاب لوناچارسكي . هاي ماخ داشتندديدگاه

ي ماترياليســــم نظريــــه
ديالكتيـــك را بـــه نقـــد 

ــيده و آن ــرد و "را كش س
خوانده و براي  "غيرانساني

هـــاي زحمـــتكش تـــوده
. ناپذير دانسـته بـود  ادراك

ــنهاد  مـــذهب "وي پيشـ
ــدون مــذهب "و  "خــدا ب
را طــرح كــرده و  "كــارگر

گفته بود كه سوسياليسـم  
  . ارائه داد "نيروي مذهبي پرتوان و نوين"را بايد به عنوان يك 

فرصـتي بـراي    1905بايد در نظر داشت كه در اوج فضـاي انقلابـي   
ي ولي پس از شكست انقلاب، و سلطه. هاي فلسفي نبودطرح نظريه

براي باگـدانف  . نااميدي و دلسردي، وضعيت جنبش تغيير يافته بود
به عنوان يك اصـل   "ماترياليسم ديالكتيك"نگرش بسته و مكانيكي 

اما پاسـخ او ناكـافي و   . فلسفي ماركسيسم به پرسش گرفته شده بود
  . نادرست بود

هاي جديد فلسفي از باگدانف و لوناچارسـكي در درون  طرح ديدگاه 
ن لنين در آغاز كار چنـدا . جناح بلشويك موجب تنش شديد گرديد

كوشيد كه بـراي تقويـت و انسـجام    توجهي به اين امر نداشت و مي
بـه قـول   . اهميـت جلـوه دهـد   ها را كمدروني بلشويسم اين اختلاف

  :كروپسكايا
بايسـت از  هـاي فلسـفي را مـي   براين نظر بود كه نزاع) لنين(ايليچ "

او . هاي سياسي در بخـش بلشـويك از هـم جـد سـاخت     بنديگروه
بهتر از هر چيـز ديگـر   ) بلشويك(ها در بخش نزاعاعتقاد داشت اين 

توانـد در يـك سـطح از    ي باگـدانف نمـي  دهد كـه فلسـفه  نشان مي
تر با وجود اين، هر روز روشن... بلشويسم قرار داشته باشد) يفلسفه(

  ) 31. ("شد، كه بزودي گروه بلشويك ازهم فروخواهد پاشيدمي
. ي را تا مدتي تحمل كردبلشويكهاي نظري فلسفي درونلنين تفاوت

ي در نشـريه  "ماخيسـم "اي از باگدانف در ستايش از اما چاپ مقاله
شد، همـه چيـز را   كه به سردبيري كائوتسكي منتشر مي "زمان نو"

  ! بهم ريخت
ي معتبـر  هـا در نشـريه  هـاي فلسـفي بلشـويك   چاپ علني اختلاف

ات دموكردموكراسي، موقعيت جناح بلشويك حزب سوسيالسوسيال
- به ويـژه اينكـه يكـي از نظريـه    . كردروسيه را به شدت تضعيف مي

دمـوكرات  الملل دوم، فردريك آدلر سوسـيال ي بينپردازان برجسته
هـا و  به عنـوان يكـي از بزرگتـرين كشـف     "ماخيسم"اتريشي نيز از 

  .برده بود دستاوردهاي علمي نام
از انقـلاب  ي پـس  نزديكي لنين با باگدانف در طي فرايند سه سـاله 

. ساز رشد بلشويسم شـده بـود  ، از جمله مواردي بود كه سبب1905
  . هاي نظري دروني براي لنين ديگر قابل تحمل نبودي نزاعاما، ادامه

بـا   "منشـويك "اما نبرد نظري عليـه باگـدانف بلشـويك را پلخـانف     
پيش از اين اشاره شده است ! آغاز كرد "ماترياليسم رزمنده"نوشتن 

 الكساندر باگدانف
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هاي نظري و فلسفي هر دو گرايش اپورتونيسـتي و  برداشت كه اغلب
اصـولا  . هاي روسي و اروپايي يكسان بودنددموكراتراديكال سوسيال

دمـوكرات در  پس از آشكار شدن خيانت تـاريخي احـزاب سوسـيال   
و  1917يژه پس از انقلاب اكتبر پشتيباني از جنگ جهاني اول و به و

نيسـتي بـود كـه اغلـب مفـاهيم      الملـل سـوم كمو  گـذاري بـين  پايه
مورد تجديدنظر اساسـي قـرار گرفتنـد و بـه      "دموكراتيكسوسيال"

  . چالش كشيده شدند
لنـين بـا   . بهر حال، لنين همگام با پلخانف به نقد باگدانف پرداخـت 

 بـه دفـاع از ديـدگاه    "كريتيسيسـم و ماترياليسـم  - امپيريـو "نوشتن 
الملـل  روسيه و بـين  دموكراتفلسفي جناح غالب در حزب سوسيال

  . اين نبرد در آنجا خاتمه نيافت. دوم پرداخت
  

  انشعاب در جناح بلشويك
 1909پاريس كـه در مـاه ژوئـن     "كنفرانس كوچك"ها در بلشويك

رهبـري جنـاح   . ها پرداختندار شد، به بررسي اختلافزروزبرگ 9طي 
اري ايـن  زهـدف از برگ ـ . بلشويك به طور علني از هم گسسـته بـود  

و رسـيدگي بـه    "التيماتيسم"و  "اتزويسم"رانس بحث پيرامون كنف
  . هاي نظري درون جناحي بوداختلاف

، علاوه بر لنين، شامل "پرولتاريا"ي بلشويكي ي مجلههيات تحريريه
ها همكاري نزديك خود را از همـان دوران  آن. زينويف و كامنف بود

باگدانف، و  "ولتارياپر"ي اعضاي ديگر هيات تحريريه. اغاز كرده بودند
ــه   ــر كميت ــاي ديگ ــن از اعض ــدنبرگ و   دوت ــي گل ــزي يعن ي مرك

- كه بعدها از رهبران اتحاديه(ريكوف و تومسكي . دوبروُينسكي بودند
  . نيز دراين كنفرانس حضور داشتند) هاي كارگري روسيه شد

. در يك بحث باز كنفرانس، باگدانف از موضع فلسفي خود دفاع كـرد 
به غير از شانتسر كه موضـعي  . همايش منزوي شده بوداما او در اين 

جويانه گرفت، و تومسكي و گلدنبرگ كـه راي ممتنـع دادنـد،    آشتي
بقيه نمايندگان حاضر در اين كنفرانس از موضع لنين حمايت كردند 

  ! و ديدگاه فلسفي گروه باگدانف را محكوم ساختند
فلسفي نظرات گروه ي جالب اين بود كه  استالين نيز به ديدگاه نكته

 "ام جي تشـكايا "اي كه به او در نامه. باگدانف گرايش پيدا كرده بود
  :نوشته است به اين نكته اشاره دارد

ــو" ي كريتيســيم همچنــين وجــوه خــوبي داشــت و وظيفــه - امپري
ي مـاركس و انگلـس يـاري    ها اين بود كه به رشـد فلسـفه  بلشويك
ي فلسـفه [، "جـي ديتـزگن  " ي ديدگاهمايهدر رابطه با جان. رسانند
. "يابي بر وجوه خوب ماخيسم بـوده اسـت  در مسير تسلط ]باگدانف

)32  (  
، بعدها در دوران اسـتالين از  "ضدلنيني"البته اين نامه، و آثار مشابه 

  .ي آثار او پاك شدندمجموعه
دمــوكرات روســيه و جنــاح در آن دوران، از ســوي حــزب سوســيال

براي . شدرهاي نظري و فلسفي داده نميبلشويك، اهميت لازم به كا
هــاي كــارگري مثــال، ميخائيــل تومســكي رهبــري بعــدي اتحاديــه

  :هاي فلسفي بودجمهوري شوروي به شدت مخالف بحث
آن . اممن هرگز احساسي نوسـتالژيك نسـبت بـه فلسـفه نداشـته     "

. "خواهند از واقعيت بگريزنـد آورند ميكساني كه به فلسفه روي مي
)33 (  

دمـوكرات   ه باگدانف سرانجام از جناح بلشـويك حـزب سوسـيال   گرو
هاي فلسفي متفاوت از اكثريت اعضاء، ولي در روسيه به خاطر ديدگاه

ايـن  ! اخراج شـد  "فروپاشي جناح بلشويك"واقع، براي جلوگيري از 
ي بلشويسم به شمار هاي لنين در تاريخچهترين اشتباهيكي از بزرگ

  .آيدمي
  

  اريخي؟چرا اشتباه ت
ي ي ديگــري از فلســفهي نظريــهاخــراج باگــدانف بــه خــاطر ارائــه

هاي سوسياليستي يك حزب انقلابـي  ، البته مغاير با ارزش"رسمي"
ي هاي  مهم عضويت در  حزب سوسياليستي طبقهيكي از شرط. بود

ي سوسياليستي آن حزب است و نـه پـذيرش   كارگر، پذيرش برنامه
راست اسـت كـه   ... في، اقتصادي، تاريخي وي فلساين و يا آن نظريه

هـا  پـردازي براساس يك سـري تئـوري   تحليل نهايياي در هر برنامه
ي كمونيستي و اما، يك حزب انقلابي با تدوين برنامه. شودتدوين مي

گيرد و نه پيرامـون  روش و استراتژي انقلابي است كه سروسامان مي
بايد به يـاد داشـت كـه    . هاي ماركسيستيي نظريهنظرسنجي درباره

ي سوسياليسـتي متكـي بـه روش انقلابـي، و اجـراي      پذيرش برنامه
ترين ركن تداوم عضويت در هر هاي حزبي، مهممقررات و مسئوليت

  . حزب سوسياليست انقلابي است
چرا كه لنـين  . هاي بلشويكي بودرفتار لنين با باگدانف مغاير با سنت

وي براين . ذهبي مخالفتي نداشتي محتا با عضويت كارگران رزمنده
- ي سوسـيال ي كه برنامهباور بود كه تا آنجايي كه هر كارگر مذهبي

دموكراسي را پذيرفته و به عضويت حـزب درآمـده تـا آنجـايي كـه      
- دهد، ايرادي به او نميوظائف تشكيلاتي خود را به خوبي انجام مي

وي يـا بـا   لنين براين باور بود كه دست آخر، چنين عض. توان گرفت
كنـد  باورهاي مذهبي، متافيزيك و غيرعلمي خود تسويه حساب مي

  . گويددموكراتيك را ترك مييا صفوف حزب سوسيال
ي كـارگر  ي پيشـگام و مبـارز طبقـه   يابي لايهبلشويسم تبلور سامان

پيشـگام كـارگري   . ي انقلابي و سوسياليستي بودپيرامون يك برنامه
ي رابـط بـين كادرهـاي    واقع حلقهعضو يك حزب سوسياليست، در 

- ي سوسياليستي تشكل يافتـه كه پيرامون يك برنامه(سوسياليست 
كساني كـه در شـرايط عـادي    (ي پرولتاريا و زحمتكشان و توده) اند

امكان . است) اندي حاكم را پذيرفتهزندگي اجتماعي ايدئولوژي طبقه
اي فلسـفي،  ه ـاي از پيشگام كارگري بر برخـي تئـوري  دارد كه لايه

امـا كـل   . اقتصادي و سياسي ماركسيسم انقلابي اشراف داشته باشد
آزمون "هاي ماركسيستي توان پيرامون نظريهپيشگام كارگري را نمي

 "آگاه به تضـاد طبقـاتيِ  "ي رزمنده، پيشرو و لايه. كرد "ايدئولوژيك
- توان براساس دانش، معرفت و تسلط بر تئوريي كارگر را نميطبقه
گوناگون ماركسيسـتي سـنجيد و بـه عضـويت حـزب انقلابـي       هاي 

پيشگام كارگري در واقع معرف بخش مبارز، مبلغ، سازمانده . پذيرفت
داران و نظــام ي كــارگر عليـه كارفرمايــان، سـرمايه  و انقلابـي طبقـه  

- ، به معنـاي سـازمان  "لنيني"پس، اگر مفهوم حزب . طبقاتي است
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ي انقلابي است، بايد بـر  برنامه ي كارگر به دوريافتگي پيشگام طبقه
هـاي  ديـدگاه "اين نكته مهم تاكيد ويژه داشت كه براسـاس معيـار   

ها و هم پيشـگام كـارگري درون   نيست كه هم سوسياليست "نظري
 .شونديك تشكل حزبي سازماندهي مي

پــردازي، متكــي بــه پــيش از ايــن گفتــه شــد كــه هرگونــه نظريــه
آخر، هر تئوري دست. ي استي بشري فشردهو تحربه "پراكسيس"

است كـه ثابـت يـا رد     "پراكسيس بشري و درك آن پراكسيس"در 
اعضاي يـك تشـكل   . است "نسبي "شود و به همين علت تئوريمي

ي خود به صحت و سقم هـر  بايد در تجربهانقلابي سوسياليستي مي
آيا خود . دست يابند... نوع تئوري فلسفي، اقتصادي، تاريخي، هنري و

ــين ــاهده لن ــس از مش ــه، پ ــه ي تجرب ــقوط فاجع ــز و  ي س برانگي
بار حمايت از جنگ جهاني اول اكثريت احـزاب  جنايت "پراكسيس"

نظـري   "رسمي"اللمل دوم، به تجديدنظر در باورهاي وابسته به بين
دموكراسي نپرداخت و به كائوتسكي، پلخانف و ساير رهبران سوسيال

  يرين روي نياورد؟ي هگل و سااي فلسفهي پايهمطالعه
هاي حزبي براسـاس  بنديگيري بلشويسم و منشويسم و جناحشكل

شـرط  . هـاي گونـاگون فلسـفي و نظـري نبـود     پذيرش يا رد تئوري
ي حزبـي در مسـير   ، تعهـد و تقبـل وظيفـه   عضويت پذيرش برنامـه 

از اين روي هر عضـو حزبـي تـا آنجـا كـه بـه       . استراتژي انقلابي بود
ماند، بايد اين حق را ي و روش انقلابي وفادار ميي سوسياليستبرنامه
داشت كه آزادانه ديدگاه سياسـي، تـاريخي، فلسـفي، اقتصـادي،     مي

هنري و فرهنگي خود را در معرض نقـد، سـنجش و چـالش نظـري     
بود كه ضـمن  ي ديگر اعضاي آن حزب ميوظيفه. ساير اعضا بگذارد

اي متفاوت درون هورزي مشترك انقلابي، به چالش با برداشتكنش
در چنان محيط دموكراتيكي است كه يـك  . پرداختندتشكيلاتي مي

  .  شوندتشكل انقلابي شكوفا و اعضايش آبديده و ورزيده مي
ي ايـن يـا آن تئـوري فلسـفي،     گيري اعضاي يك حزب دربـاره راي

اشتباه . علمي، هنري و فرهنگي كاري است بس نابخردانه و نادرست
انف توسط ياران لنين، در دوران خفقان استاليني تراژيك اخراج باگد
جنايي نمايان شد؛ مگر ضـد انقـلاب اسـتاليني     – به صورت كمُدي

ي هـاي مـاركس و انگلـس در بـاره    و پـژوهش  "وجه توليد آسيايي"
ساختار مناسبات تاريخي چين، هندوستان و ايـران را بـا توسـل بـه     

ر اسـتالين و شـركاء   آراي بوروكراسي حزبي مردود اعلام نكـرد؟ مگ ـ 
ي جوامع بشري روابـط  و  همه"برداشت مكانيكي و تحليل نادرست 

ــديدوره ــرده  بن ــاريخي ب ــاي ت ــرمايه ه ــودالي، س داري و داري، فئ
را  "كننـد سوسياليستي را بدون اسـتثنا طـي كـرده و يـا طـي مـي      

جايگزين روش ماركسي بررسي علمـي، پـژوهش تـاريخي و تبيـين     
؟ مگـر بـا راي اكثريـت قـاطع      !خص نكـرد ي مش ـطبقاتي هر جامعه

گـراي  هاي حزب منحط دوران تـزار سـرخ، مكتـب واپـس    بوروكرات
هـاي مـدرن   جـايگزين بسـياري از مكتـب    "رئاليسم سوسياليستي"

  ؟ !هنري كه اغلب ريشه در جنبش سوسياليستي داشتند، نگرديد
  ...ادامه دارد
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  كره جنوبي - كارگران

لمللـي كـه در   اانباشت بين پويشجهت با هم اقتصاد كره جنوبي نيز
آمـدهاي منفـي بـراي    صفحات پيشين توصيف كرديم با همـان پـي  

بـه  اين تغييـر سـاختار   . است اي، درحال تغيير ساختاركارگران كره
زدائي از اقتصاد كره جنوبي پـس از  آزادسازي و كنترل يواقع نتيجه

ئي و ژاپنـي  آمريكـا پـردازان  كـه سياسـت  است ) 1997- 98(بحران 
اي از هـاي بـزرگ كـره   مشوق آن بوده و با حمايت دوپهلوي شركت

آمـدهاي  يكـي از پـي  . 1كردنـد  پيـاده المللي پول طريق صندوق بين
ترين نيروئي ادي چين به صورت عمدهعمده اين است كه رشد اقتص

- هاي اقتصاديبرد و به انتخابدرآمده كه اقتصاد كره را  به جلو مي
چين بـه صـورت بزرگتـرين دريافـت      2001در. بخشدشكل مي اش

تقريبـا   2004 در. گذاري خارجي كره جنوبي درآمدسرمايه يكننده
صـورت  گذاري خارجي كره جنوبي، در كشور چـين  نيمي از سرمايه

هـاي  پروژه پيشنهادي شركت 32299، چين 2004تا نوامبر . گرفت
به  2ميليارد دلار در چين را تصويب كرد 49/ 1 اي به ارزش كلكره

چين به  2002 ها، درگذاريمقدار قابل توجهي، به خاطر اين سرمايه
، 2003 آمـد و در  ترين بازار صـادراتي كـره جنـوبي در   صورت عمده

بلافاصله پس از بحران، دولت كـره  . جارتي آن بودترين طرف تعمده
. ستاني براي تسـريع بهبـود اقتصـادي كشـور رو آورد    به سياست وام

بودجه دولت به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي ازوضـعيتي  
با يـك   1999 مازاد داشت به صورتي تغيير كرد كه در 1996كه در 

البته اين ميزان  .و شدتوليد ناخالص داخلي روبر %6/4 كسري معادل
به نسبت بالاي كسري قابل دوام نبود چون نسبت بدهي دولـت بـه   

بـه   2002بـود در  %2/16 فقـط  1997توليد ناخالص داخلي كـه در 
تعهـدات اضـافي دولـت،    . توليد ناخالص داخلي افزايش يافت% 6/39

هـاي  ذخـاير عمـومي بازنشسـتگان، و بهـره     شامل كمبود جـدي در 
ارق قرضه صادرشده براي ثبـات ارزش واحـد پـول    پرداختي براي او
تحت  در. 3آمدماليه دولت وارد مي اي بود كه براضافه ملي، هم فشار

                                                 
1 Hart-Landsberg and Burkett 2001, Hart-Landsberg,2004 
2 Asia Times, 2005 
3 Korea Herald, 2003b 

المللـي پـول بـراي    فشارهاي شديد صندوق بين
هاي دولتـي، بودجـه دولـت در    كاستن از هزينه

  .مجددا به حالت مازاد برگشت 2000
 كـردن ارز گذاري خارجي نيـز بـا فـراهم   سرمايه

حياتي مورد نياز دولت، نقش مهمي در بالابردن 
اين  اي ازولي بخش عمده. بازي كرد ميزان رشد

بود » گذاري لاشخورانهسرمايه«ها، گذاريسرمايه
هاي كره جنوبي به كه شامل خريد اموال شركت

آمـد ايـن   يـك پـي  . هاي بسيار نـازل بـود  قيمت
گـذاري، سـلب مالكيـت از سـرمايه كـره      سرمايه
 هـاي سـودآور  همـين كـه دارائـي     4.ي بودجنوب

خريداري شدند، بطور سريع و چشـمگيري ايـن   
 از گذاري خـارجي نيـز كـاهش يافـت و     سرمايه

 5.رسيد 2003ميليارددلار در  5/6به  2000در  دلار ميليارد 7/15
يابنده، دولـت كـره جنـوبي بـراي     نگران براي تغيير اين روند كاهش

هـاي خـارجي   گذاري شـركت سرمايه تري برايايجاد فضاي مناسب
، سـه منطقـه   2003در اوت . هاي مشخصي در پيش گرفتسياست

مركـز تجـارتي شـرق    «آزاد تجارتي ايجاد كرد تا كره را بـه صـورت   
- هاي خارجي كه در اين مناطق فعاليـت مـي  بنگاه. بياورد در» آسيا

هـاي ماليـاتي خواهنـد داشـت بلكـه ايـن       كنند نه فقط بخشـودگي 
و كارگري هم  شامل  بسياري از مقررات بهداشت محيط بخشودگي

بـه خارجيـاني كـه در     تـا  دولـت هـم چنـين برنامـه دارد    . شـود مي
% 20اي معـادل  كنند، كمك هزينـه گذاري ميبالا سرمايه تكنولوژيِ

رسد كه اين سياست ولي به نظر بعيد مي. گذاري بپردازدكل سرمايه
ك دليل مهم اين اسـت كـه   ي. به اهداف خويش برسد موفق باشد و
گذاري در چين تمايل بسيار المللي براي سرمايههاي بيناين شركت

بسيار ارزان، يك نظام بسيار  چون در آنجا علاوه بر كار بيشتري دارند
گسترده يارانه دولتي، و يك نظـام نظـارتي نـه چنـدان سـختگيرانه      

- هاي بـين تزني خود، اين شركمطلع از توان بالاي چانه. وجود دارد
فضاي «خواهند كه براي جذاب كردن دولت كره جنوبي مي المللي از
هاي كارگري، بيشتر فعاليت رابطه با سياست به خصوص در» تجاري
به گفتـه رئـيس اداره   «هرالد كره، نشريه اي در براساس نوشته. بكند

كار براي جذب سرمايه  انعطاف بازار در كره، افزودن بر آمريكاتجارت 
سـاله اداره تجـارت    61رئيس . ها قرارداردارجحيت صدر جي درخار

شـد   در سميناري كه از سوي موسسه اقتصاد جهاني برگـزار  آمريكا
ارزان  گفت بدون پرداختن به مقوله كارگري، كره دربرابر كـار بسـيار  

. چين كه رقيب اصلي اوسـت، شـكنندگي بيشـتري خواهـد داشـت     
بـه گفتـه رئـيس    . ن هستندرقباي كره، شانگهاي، هنگ كنگ و چي

تواننـد  گذاران مـي اداره تجارت، رقباي خود را بشناس، چون سرمايه
   6.»گذاري كنندتصميم بگيرند كه در كجا سرمايه

نشان  در كره كاهش گذاري خارجيسرمايهدرحالي كه درعين حال، 
گذاري خارجي كـره جنـوبي بـه طـور چشـمگيري      دهد، سرمايهمي

                                                 
4 Hart-Landsberg and Burkett 2001, pp 414-16 
5 Hart-Landsberg,2004, p. 93 
6 Kim Ji-Hyun, 2004 
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كارخانه كره  4000به اين سو، بيش از  1998 از. افزايش يافته است
 انـد و آن منتقل كـرده  جنوبي توليد خود را ازكره جنوبي به خارج از

بـه گفتـه يكـي از    . يابـد ها هر ساله افـزايش مـي  شماره اين كارخانه
ايـن امكانـات    %7/70 تقريبـا «ماموران اداره گمـرك كـره جنـوبي،    

ش ديگري كـه از سـوي   پژوه. 1»توليدي به چين منتقل شده است
 از«دهد كـه  اتاق تجارت و صنعت كره جنوبي انجام گرفته نشان مي

كارخانـه   9انـد  اي كه در كره جنوبي به توليد مشغولده كارخانه هر
گذاري بكنند چـون هزينـه   چين سرمايه برنامه دارند كه درآينده در

ره را نسـبت بـه ك ـ   بازار توليد پائين و مقرارت بسيار مناسب است و
- در نتيجه اين روند، خالص سرمايه 2.»كندتر ميجنوبي بسيار جذاب

بـه  ( منفـي شـد   2002گذاري مستقيم خارجي كره جنوبي درسال 
  ).بنگريد 2جدول 

نيز همانند همتايان خارجي خود ) ايهاي بزرگ كرهشركت(ها چوبل
هـاي  خواهند كه براي تضـعيف جنـبش كـارگري قـدم    دولت مي ا ز

- آنها بدون اين كه حرفشان ابهامي داشته باشد گفته.  ددار جدي بر
در «شان پاسخ مثبـت ندهـد آنهـا توليـد را     اند اگر دولت به خواسته

هـاي  طول درياي زرد به چين كه در آنجا مزدهـا كمتـر، و خواسـته   
همان گونه كـه   3.كارگران ندرتا دردسرساز است منتقل خواهند كرد

: ك تهديد خشـك و خـالي نيسـت   دهد، اين يهرالد كره گزارش مي
گفت كه صـنايع  يك سازمان برجسته تجاري كره جنوبي ديروز مي«

تر ازصنايع ديگر اقتصادهاي پيشرفته به كشـورهاي  كره بسيار سريع
- تهي از ميان«، به اصطلاح2007روند و به همين خاطر، تا ديگر مي

مهـاجرت صـنعتي كـه در    . خيلي جدي خواهد شـد » شدن صنعتي
- دوزي و نساجي اتفاق ميعمدتا درصنايع سبك مثل كفشگذشته 

د الان به سرعت به ديگـر صـنايع از جملـه صـنايع الكترونيـك،      اافت
  4.»سازي سرايت كرده استارتباطات، و صنايع فلزي و ماشين

به اين سو دولت كـره جنـوبي بـراي مقابلـه بـا ايـن        1999سال  از
اي افزودن بر مصـرف  تحولات منفي، درميان خيلي كارهاي ديگر، بر

ديگـر  . هـاي اعتبـاري شـد   شخصي داخلي مشوق استفاده از كـارت 
توانند نقد ها عبارتند از افزودن برميزان پولي كه مشتريان ميسياست

هـاي اعتبـاري   كنند، كسر ماليات براي خريدهائي كه بوسيله كـارت 
نتيجه اعمال اين سياست ايـن بـود كـه مصـرف بـه      . گيردانجام مي
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هـاي  بـدهي كـارت   زايش يافت و در كنارش هم بـا انفجـارِ  شدت اف
كل مصرف با استفاده از كارت هاي اعتبـاري  . اعتباري روبرو هستيم

ميليـارددلار در   519دلار بـود بـه    ميليارد 53حدودا  1998كه در 
درآمد قابل مصـرف  % 87بدهي خانوارها هم از 5.افزايش يافت 2002

  6.زايش يافتاف 2002در سال % 131به  1999 در
كنندگان بـا اسـتفاده از   درحالي كه بيش از دوسوم مبادلات مصرف

گرفت، طـولي  هاي كارت اعتباري انجام ميهاي نقد شده و وامپول
. هاي ناپايدار روبرو شدندنكشيد كه بسياري از خانوارها با سطح وام

رسيم نرخ ناتواني در بازپرداخت وام به شدت كه مي 2002به سال 
، دولـت كـره جنـوبي كـه از گسـترش      2003دربهار . يش يافتافزا

هـا بركـل نظـام    هاي شخصي و تاثير اين ورشكسـتگي ورشكستگي
هـاي  مالي كشور واهمه داشت، براي محدودكردن استفاده از كـارت 

تعجبي ندارد كه توفيق دولت در اجراي . اعتباري دست به اقدام زد
. صرف شخصي شـد اين سياست، باعث سقوط چشمگير در ميزان م

كـاهش   %4/1 به ميزان 2003هاي شخصي دركره جنوبي درهزينه
كـاهش  . 7بـود  %9/0 نيـز معـادل   2004يافت و ميزان كـاهش در  

گذاري تجاري درداخـل نيـز تـاثير    مصرف شخصي برميزان سرمايه
كره جنوبي با ركود اقتصـادي   2003نيمه اول  و در 8منفي گذاشت

  . شد روبرو
ت، كره جنوبي در حال حاضر بيشـتر از هميشـه   درنتيجه اين تحولا

كـاهش   بـا  2003در. 9براي رشد اقتصادي به صادرات وابسته اسـت 
رشـد اقتصـاد بـه خـاطر      %2/98داخـل،   گذاري درمصرف و سرمايه

هم وضع به همين صـورت بـاقي مانـد و     2004 در 10.صادرات  بود
يز همانطور كه درصفحات پيش گفته شد بخش اعظم اين صادرات ن

گران كره جنوبي بسياري از تحليل. گيردبه بازارهاي چين صورت مي
كنند كه تغييـر جهـت صـادرات كـره از آمريكـا بـه سـوي        ادعا مي

ثباتي بازارهاي آمريكا برابر بي پذيري كشور دربازارهاي چين، آسيب
 م چـين در ي ـاولي همان طور كه پيشتر ديده. 11را كاهش داده است

توليدي صادراتي به آمريكا ي صورت يك سكووجه عمده خودش به 
گيري، بخش عمده صادرات كـره بـه   همراه اين جهت. كندعمل مي

اي هستند كه براي توليد كالاهاي ديگر مـورد  چين كالاهاي واسطه
المللي كره و هاي انجمن تجارت بينبررسي. گيرنداستفاده قرار مي

داده است كـه   المللي نشاناي سياست اقتصادي بينموسسه كره
شـور سـوم فرسـتاده    كاي از كالاهاي نهائي به يـك  بخش عمده«

به همـين   .12»شودهم به آمريكا صادر مي% 40تقريبا  و شوندمي
شكل، يك پژوهش انجام گرفته بوسيله آنكتـد دربـاره مناسـبات    

پـا  تجارتي در شرق آسيا نتيجه گرفت كه صادرات كره به چـين،  
    13.كنديكا حركت ميبه پاي صادرات چين به آمر
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به سخن ديگر، آينده اقتصادي كره جنوبي بطور روزافزوني به زنجيره 
يـك   محدودي از صادرات وابسته شده است كه درچارچوبي كـه در 

نظام توليد براي صادرات چين بسوي بازارهاي آمريكا شـكل گرفتـه   
، با اين وضع. دارد درحال حاضر تراز تجارتي كره با چين مازاد.  است

بخش قابـل تـوجهي از    و همزمان با اين مازاد، اقتصاد كره جنوبي از
اي كـه  بعلاوه توليدكنندگان كـره . شوداساس صنعتي خود خالي مي

ها در كنند با رقابت روزافزون چينيبراي بازارهاي صادراتي توليد مي
هـاي انجـام گرفتـه بوسـيله     بررسـي . روبـرو هسـتند   بازارهاي ديگر

- داده يقاتي خصوصي و دولتي دركره جنوبي اخطارهاي تحقسازمان
بعضي موارد از توان رقابتي  توان رقابتي چين در صادرات در«اند كه 

آلات، الكترونيـك، محصـولات   هـاي ماشـين  بخشبه ويژه در  –كره 
  . 1بيشتر است - هاي بخش اطلاعاتخانگي، نساجي و بعضي فرآورده

دهد، سازي چين نشان ميهمان طور كه تحولات در صنايع اتوموبيل
توليـد   در. شـود اين رقابت فقط به توليدات كم ارزش محـدود نمـي  

اتوموبيل، چين از كره جنوبي جلو افتاده و اكنون به صورت چهارمين 
 بـه ايـن سـو    2002توليد كننده درآمده اسـت و توليـدش از سـال    

به گفتـه يكـي از مسـئولان    . هميشه از كره جنوبي بيشتر بوده است
چين توليد اتوموبيل «توليدكنندگان اتوموبيل كره جنوبي  يحاديهات

را افزايش داده است چون اغلب توليدكنندگان اتوموبيل جهاني  خود
جاي  از هر تراتوموبيلي كه سريع كوشند براي دست يابي به بازارمي

ازايـن   2.به توليد اتوموبيل بپردازنـد  كند در اين كشورديگر رشد مي
بـه ويـژه اگـر در     –تر براي منافع اقتصادي كره جنوبي هم خطرناك

 - كل صادرات كره اسـت % 30نظر داشته باشيم كه اتوموبيل معادل 
اين است كه توليدكننـدگان خـارجي اكنـون بـه چـين بـه صـورت        

  3.نگرندوموبيل خود ميپايگاهي براي صادرات ات
- اقتصادي خود قيمت گزافـي مـي   كره جنوبي براي تجديد ساختار

هاي بزرگ باعث شد تا دولـت دسـت بـا    عمل و تهديد بنگاه. ردازدپ
. با كارگران بيشتر كرده است را شانزنياصلاحاتي بزندكه توان چانه
قانون كار جديد، به اخراج از ها با استفاده براي نمونه بسياري از بنگاه
شان با كارگران موقـت و حتـي روزمـزد    كارگران دائمي و جايگزيني

. نيـروي كـار اسـت    »كـردن قابل انعطـاف «كه بخشي از  دست زدند
 42شان نامنظم است از درنتيجه، درصد كارگراني كه موقعيت كاري

مـزد   4.افـزايش يافتـه اسـت    2003در% 55بـه   1997- 8درصد در 
مـزد سـاعتي   % 53ساعتي اين كارگران نامنظم بطور متوسط معادل 

ه ايجاد يك ذخيره هاي دولت ببعلاوه سياست. 5كارگران دائمي است
- كنند و اعضـاي خـانواده  عظيم بيكاران، و آنها كه براي خود كار مي

كنند كمك كرده است كه اكنون هايشان كه مزدي هم دريافت نمي
  .6شودبيش از يك سوم نيروي كار در اقتصاد را شامل مي

آنچه كه قبل از بحران بود بسيار بيشتر  تعجبي ندارد كه ميزان فقر از
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يك بررسي از . 7گاه به اين ميزان نبوده استنابرابري نيز هيچ شده و
 تـرين شـواهد را از  روشـن  2004 هاي خبرپراكني كره درسوي نظام

دربـرآوردن نيازهـاي اكثريـت     عدم موفقيت فرايند تجديـد سـاختار  
تايمز كره گزارش شـده   طور كه درهمان. دهدجمعيت به دست مي

هـا فكـر   ايبيش از نيمي از كره«دهد كه است اين بررسي نشان مي
 1997ازآنچه كه در اواخـر   شانيكنند كه شرايط اقتصادي اكنونمي

 يعني  وقتي كه بحران مالي اركان كشور را به لرزه درآورده بود بسيار
  .8شده است بدتر

  
 كارگران آمريكا  - 4

هاي توليدي بطـور  هائي كه شبكهتا به همين جا به شماري از شيوه
ي آسياي جنوب شرقي موجب و خامت شرايط يافتهاي سامانمنطقه

تمركـز  . ايـم زندگي و كاري كارگران در اين منطقه شده اشاره كرده
بازارهاي آمريكاست و سياست تهـاجمي   اصلي اين شبكه توليدي بر

زيـادي   آمدهاي منفيِصادراتي چين براي كارگران آمريكائي نيز پي
  : نس ويكبه گفته بيز. ببار آورده است

ها درصـنعت آمريكـا   واژه ترينخوفناكها از اين: هاي چينيقيمت«
كـه  كمتر از آن چـه  % 50يا  30 بهائيبطور كلي اين يعني . هستند

بــدترين حالــت،  در. تــواني محصــولي را درآمريكــا توليــد كنــيمــي
يزي كه از هزينه مواد اوليه تو هم كمتر چيعني » هاي چينيقيمت«

پارچه، كفش، ابزار الكتريكي و محصولات پلاستيكي سازندگان . است
بـه   انـد كـرده را تعطيل مي هاي آمريكائيها سال كارخانهكه براي ده
فايـده  هاي چيني بيدانند كه كوشش براي رقابت با قيمتخوبي مي

  9.»است
 هـا موجـب يـك كـاهش جـدي در     رشد واردات و تعطيلي كارخانـه 
صـنايع   2003تـا   1998اصـله  درف. اشتغال صنعتي در آمريكـا شـد  

 7/2 ميليـون فرصـت شـغلي را از دسـت دادنـد،      3 آمريكا بـيش از  
اگر  10.از دست رفت 2003تا  2000ميليون فرصت شغلي در طول 

- كنند كه اين كـاهش فرصـت  چه اقتصاددانان جريان اصلي ادعا مي
كـاهش تقاضـا   (كننـدگان  مصرف يذائقه هاي شغلي به خاطر تغيير

يا افزايش بازدهي اتفاق افتاده اسـت، ولـي   ) ت صنعتيبراي محصولا
او ايـن  . تري بوده استكه واردات يك عامل مهم دهدبيونز نشان مي
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دهد كه مقياسي از تقاضا براي كالاهاي كار را به اين صورت انجام مي
گيرد كه شامل كل توليدات صـنعتي داخـل و   نظر مي صنعتي را در

 ـ   ه آمريكاسـت و بعـد آن را  بـا   خالص واردات محصولات صـنعتي ب
مقياسي از كل تقاضاي داخلي كه شـامل توليـد ناخـالص داخلـي و     

  .كندها و خدمات است مقايسه ميخالص واردات همه فرآورده
شود كه در حالي كه سـهم توليـدات   متوجه مي بطور مشخص، بيونز

صنعتي داخلي به نسبت توليد ناخالص داخلي كاهش يافتـه اسـت،   
بـه  ) از جملـه خـالص واردات  (براي محصولات صـنعتي   سهم تقاضا

تعريـف   بالا به صورتي كه در - صورت درصدي از كل تقاضاي داخلي
درنتيجـه،   1.افزايش يافته است 2003- 1998به واقع در طول  - شد

كاهش مشاغل صنعتي نه به خاطر كاهش تقاضـاي بـراي توليـدات    
به واقع، .  استصنعتي بلكه به خاطر كاهش توليدات صنعتي داخلي 

نسبت توليدات صنعتي داخلي به كل تقاضا براي محصولات صنعتي 
بطور كلـي   2.كاهش يافت 2003در  %5/76به  1997در  %2/89 از 

 2003- 1998طـول   براساس بررسي بيـونز، در 
 فقـط موجـب  ) تقاضـا و بـازدهي  (عوامل داخلي 

هاي شغلي در صـنعت  كاهش در فرصت 5/41%
ز دسـت رفتـه بـه خـاطر     مشاغل ا %5/58 شد و

 3.واردات بود
طبيعتا موقعيت تازه چين به عنوان لنگرگاه نظام 
صادراتي فرامليتي آسياي جنوب شرقي موجـب  

ها و كارگران آمريكـائي  شد تا بسياري از شركت
. هاي صادراتي چـين حسـاس بشـوند   به فعاليت

هاي گذشته صادرات چين عمدتا در سال بعلاوه
يكي پائين بود، ولي اكنون از نظر تكن محصولات

كـه موقعيـت    اسـت آورده  محصـولاتي رو  به صـدور  بطور روزافزوني
بـراي  . اسـت كارگران با مزدبالاي آمريكائي را بـه مخـاطره انداختـه    

ــه در  ــه، درحــالي ك ــا % 27حــدودا  1989«نمون واردات از چــين ب
- محصولات توليد شده بوسيله كارگران با مزدبالاي آمريكا رقابت مي

 4.»رسيد% 45به  1999د، اين ميزان در كر
  اي ملـي و ايم كه پديده اقتصادي چين را نه به عنوان پديدهما گفته

داري فرامليتي بايد ها، بلكه به عنوان فرايند سرمايهيا حتي بين ملت
و به  مناطق مختلف را به نفع سرمايه فرامليتي شناخت كه توليد در

يند پيوند نخورده باشند و اغلب كارگران هائي كه به اين فراضرر بنگاه
همخوان با اين نقطـه  . زنددركشورهاي درگير به يك ديگر پيوند مي

هـاي  از اين فعاليت يهاي آمريكاينظر، درحالي كه بسياري از شركت
هاي ديگر آمريكائي بطور شوند، ولي شركتتوليدي چين متضرر مي

در ميـان  . برنـد ود مـي مستقيم به اين فرايند كمك كرده و از آن س
برنـد، بـه گفتـه تـايمز مـالي،       سود را مـي  نهائي كه بيشتريشركت
هائي هستند كه از چين به عنوان يك پايگاه صادراتي و يا به شركت

- اسـتفاده مـي   - براي نمونـه وال مـارت   - عنوان منبع كالاهاي ارزان

                                                 
1 Bivens, 2004 p. 4 
2 Bivens, 2004, p. 5 
3 Bivens, 2004, p. 6 
4 Burke, 2000, p. 6 

جـام  واردات آمريكا از چين بوسيله وال مارت ان% 10واقع،  در 5.كنند
يك برآورد كه در چاينا ديلي منتشر شد مدعي است كـه   .6گيردمي

  ميليارد دلار بيشتر خواهد 18از  2004 واردات وال مارت از چين در
هاي فرامليتـي آمريكـائي، بـراي نمونـه جنـرال      ديگر شركت  .7شد

موتورز، پراكترو گامبـل و موتـورولا نيـز از تجـارت مسـتقيم و غيـر       
 8.برندهاي كلان ميمستقيم با چين سود

هاي فرامليتي آمريكائي در پيشبرد و تعميق اين فرايند نقش شركت
مستقر در چين به زيان كـارگران آمريكـائي بـا اهميـت و در حـال      

گذاري آمريكا سرمايه افزايش در% 10«به گفته برك، .  افزايش است
و  افزايش واردات آمريكا از چين %3/7 در چين در يك صنعت، باعث

- كاهش در واردات چين از آمريكا درآن صنعت خـاص مـي   %  1/2
هاي آمريكائي گيري شركتدر جهت براي نشان دادن تغيير. 9»شود

هـاي  صادرات آمريكا به شـركت  برككنند، كه در چين فعاليت مي
 1989ها درطول ين را با واردات آمريكا ازاين شركتچآمريكائي در 

 .10دهـد مـي به صـورت نمـودار ارايـه     1997تا 
، ارزش واردات از 1995از «نتيجـــه ايـــن كـــه 

هاي آمريكائي در چين، از صادرات آمريكا شركت
تنها در . ها بسيار بيشتر بوده استبه اين شركت

هاي فرامليتي آمريكائي فاصله چند سال، شركت
فعال در چين، از حالت صادركننده به چـين بـه   

د و خالص به آمريكا درآمدن يصورت صادركننده
گـذاري بيشـتر آمريكـا در    اين شكاف، با سرمايه

هـاي  چين بيشتر شده و كسـري تـراز پرداخـت   
   11.خواهددادروزافزون آمريكا  را افزايش 

با بررسي فعاليت هاي شركت  11جدول شماره 
هـاي آمريكـائي در چـين كـه خـارجي هـا در       هاي وابسته به بنگـاه 

. دهديري را نشان مياش اكثريت دارند اين تغيير درجهت گمالكيت
- به اين سو، صادرات اين نوع شـركت  1998 كنيم كه ازمشاهده مي

- آمريكا بسـيار بيشـتر از واردات   در هاي مادرهاي آمريكائي به بنگاه
تجـارتي   اش بيشتر شدن كسر تـراز شان از آنها بوده است كه نتيجه

ار شود كه رفتنقش ويژه چين به اين صورت برجسته مي. آمريكا بود
آسيا و منطقـه اقيـانوس آرام از ايـن     هاي آمريكائي مشابه درشركت

هـاي تجـارتي درون   در آن منـاطق، فعاليـت  . كنـد تبعيت نمي  الگو
هاي فرامليتي آمريكائي، براي اقتصاد آمريكا  هم چنان مـازاد  شركت

كنـد كـه در آن،   به وضوح يك فرايند كلي عمـل مـي  . كندتوليد مي
.  گذارندچين، اثر چشمگيري بر اقتصاد آمريكا مي توليدات مستقر در

اگرچه آن توليد به طور عمده با سرمايه آسياي جنـوب شـرقي بـه    
شود، بخش قابل توجهي از صنايع آمريكا هم در ايـن  جلو رانده مي

  .فرايند شراكت داشته و از آن سود مي برد
  

                                                 
5 McGregor, 2004 
6 China Economic Net, 2004 
7 Jiang Jingiing, 2004 
8 Business Week, 2004 
9 Burke, 2000, pp1-2 
10 Burke, 2000, p.4 
11 ibid 



  81  2008 فوريه – 1386ماه اسفند – چهارمشماره  –فصلنامه سامان نو   

  11جدول شماره 
ي، كه اكثريت سهام موسسات غير بانك - تجارت درون بنگاهي آمريكا

  هاست ارقام به ميليون دلاردر مالكيت آمريكائي
صادرات كالائي  سال

بـــه  آمريكـــا
ــركت ــا در ش ه

  چين

واردات كــالائي
ــا از  آمريكـــــ

هــــا شـــركت 
  درچين

صادرات كالائي
آمريكــــا بــــه 

ــركت ــا در ش ه
آســيا و منطقــه 

 اقيانوس آرام

كـــالائيواردات
ــا  آمريكــــــــ

ــا در ازشــركت ه
ــه   ــيا و منطق آس

 نوس آراماقيا
1997 1745  1659 50922 35544 
1998 1967  2026 44615 36419 
2001 2152  3027 41757 34346 
2002 2093  3037 35967 30870 
    Bureau of Economic Analysis 2000-4: منبع

 
داري جهاني بـه خصـوص   پويائي سرمايه ما به دليل اهميت چين در

تراز تجـارتي آمريكـا بـرآن    در توسعه صنايع آسياي شرقي و كسري 
با اين همه، دقيقا نظر به اين كه نقش تـازه جهـاني    .  ايمتمركز كرده

المللـي  چين در نتيجه ماهيت تغييـر يابنـده ضـروريات توليـد بـين     
داري رشد كرده است، اين اهميت دارد تا بپـذيريم كـه ايـن    سرمايه
رقابـت   شـود و هاي فرامليتي فقط به شرق آسيا محدود نميفعاليت
 سرتاسـر  اي از مناسبات پيچيده فرامـرزي در دارانه  مجموعهسرمايه

كيـت بـرون   اين پيچيدگي در پژوهشي كـه  . كندجهان  ايجاد مي
بـراي كميسـيون بـازبيني مناسـبات      اسـتفني لـوس  و  نره فنبر

اند هـم برجسـته شـده    آمريكا انجام داده اقتصادي و امنيتي چين و
انتقـال توليـد و احـدهاي     يشـان بـر  تاكيد اصـلي پـژوهش ا  . 1است

كه در  صورتيبه چين به ) كاستن مشروط و رشد اشتغال(آمريكائي 
بـود،   2001و  2004سه ماه اول  زبان درج شده درنشريات انگليسي

يك دورنماي گسترده  هاي بزرگ دربراي اين كه اين تحركات بنگاه
كـا بـه ديگـر    جغرافيائي قرار بگيرد آنهـا بـه انتقـال اشـتغال از آمري    

كشورهاي آسيائي، مكزيك، و ديگر كشورهاي آمريكاي لاتـين و بـه   
همين نحو انتقال توليد از آسيا، اروپا و ديگر كشورها به چين، ديگـر  

  2.اندكشورهاي آسيائي و كشورهاي آمريكاي لاتين هم توجه كرده
هـاي  انتقـال بوسـيله شـركت    255، آنهـا از  2004براي سه ماه اول 

هـا بـه مكزيـك صـورت     از ايـن انتقـال   تا 69. اندخبر دادهآمريكائي 
مــورد،  39مــورد، ديگــر كشــورهاي آســيا،  58گرفــت، چــين هــم 

مورد و ديگركشورهاي آمريكاي لاتـين و كشـورهاي    31هندوستان 
 ايـن تعـداد انتقـال در    3.مورد انتقال بوده انـد  35كارائيب نيز شاهد 
انجـام گرفـت نشـان     2001ل هائي كه در سه ماه اومقايسه با انتقال

، نويسـندگان  2001در سه ماه اول . العاده بوددهنده يك رشد خارق
- انتقال توليد به چين سخن گفته 25انتقال به مكزيك و  30تنها به 

                                                 
1 Bronfenbrener and Luce 2004 
2 Bronfenbrener and Luce 2004, p. 9 

برا ي نمونه آنها به گسترش هاي برنامه ريزي شده  . قرار نبود اين پژوهش همه جانبه باشد
( و يا كاستن از توليد در محل هاي مختلف كه از سوي كمچـاني فرامليتـي انجـام گرفـت     

هم چنين  آنها .نپرداختند) وده انددرمقايسه با تعطيل يا گشودن واحدهائي كه به هم مربوط ب
به جـاي خريـد از   ) فرامليتي يا نه( شيوه هاي خريد از خارج كه در آن بنگاههاي آمريكائي 

. بنگاههاي داخلي از بنگاههاي خارجي مواد واسطه اي خريداري كرده اند رابررسي نكرده اند
Burke   سالهاي اخير به شـدت   نشان دادند كه اين نوع خريد از خارج دز 2004و ديگران

  .رشد كرده است
3 Bronfenbrener and Luce 2004, p. 16 

چـه چـين مقصـد بسـياري از      دهد كه اگـر اين ارقام نشان مي 4.اند
- ام ميهاست ولي بيشترين شماره انتقال توليد به مكزيك انجانتقال
  .نه به چين گيرد و

تر از رشد شماره انتقال توليد، ايـن واقعيـت اسـت كـه     احتمالا مهم
. حال تغيير اسـت  رسد كه درگيري استراتژيك هم به نظر ميسمت

هاي آمريكائي بودند كه توليـد  ها، بنگاه، اكثريت اين انتقال2001 در
- ا منتقـل مـي  خارج از آمريك ـ در را از آمريكا تنها به يك نقطه ديگر

ها شامل انتقال توليد از آمريكـا  از انتقال% 48ولي  2004در . كردند
بـه گفتـه نويسـندگان،    . به مقاصد مختلف در خـارج از آمريكـا بـود   

زمان به كشورهاي آمريكاي ها، انتقال همدرصد بالائي از اين انتقال«
و بـه چـين و ديگـر كشـورهاي     ) عمدتا به مكزيك( لاتيني نزديك  

تجديـد سـاختار جهـاني     بـه سـخن ديگـر،    5.»در آسيا بود "رتردو"
. شود و هم چـين هم شامل مكزيك مي هاي بزرگ آمريكائيشركت

  : اندنويسندگان اين الگوي جديد را به اين صورت توصيف كرده
اعـلام كـرد    2004براي نمونه، شركت آمريكائي آمرروك در فوريه «

ش را در راك فـورد ايلـي   اكه كارخانه توليـد پنجـره و كمـد سـازي    
بنگـاه  . سال سابقه توليد در آنجا تعطيل خواهد كـرد  75نويزپس از 

شغل را از ايلي نويز به چين و مكزيـك منتقـل    450برنامه دارد كه 
نه براي فروختن اين توليدات در بازارهاي چين يا مكزيك بلكه  - كند

اش رقابتي به عنوان كوششي براي كاستن هزينه توليد تا بتواند توان
ايـن نكتـه در بـاره بسـياري از     . را در بازارهاي آمريكا حفـظ نمايـد  

هاي ديگر آمريكائي كه براي فروش در بازارهاي آمريكائي در شركت
، )دستگاه تهويه هـوا (كنند، براي مثال، شركت كارير چين توليد مي

، يونيـون  )هاي خـانگي نردبان(، شركت ورنر )شلوارهاي جين(ليوايز 
ريـش  (و بنگـاه توليـدي رمينگتـون    ) ابزار باغباني و چمن زني( تولز

   6.نيز صادق است  )تراش برقي
المللـي در  نقش منحصر به فرد چين درفرايند تجديد سـاختار بـين  

درباره انتقـال توليـد از ديگـر     لوسو  نربرون فنبرهنتيجه پژوهش 
ويش آنها در پژوهش خ ـ. تر شده استكشورها به غير ازآمريكا روشن

مـورد انتقـال    55، 2004مـارچ   –اند كه در طول ژانويـه  اعلام كرده
مورد انتقال از ديگر كشورهاي آسيائي به  33توليد از اروپا به چين و 

و شبيه بـه تجربـه   . صورت گرفته است) مورد تنها از ژاپن 17(چين 
هـاي توليـدي بـه    ها بـا انتقـال جايگـاه   آمريكا، بسياري از اين انتقال

در حـالي كـه   «: آهنگ شده بـود اي ديگر به غير از چين همكشوره
هـاي توليـدي را بـه چنـد كشـور      هاي آسيائي مايلند فعاليتشركت

هـاي توليـد از   منتقل نماينـد، مـا ازچنـدين مـورد انتقـال فعاليـت      
زمـان بـه چـين و كشـورهاي اروپـاي      كشورهاي اروپائي به طور هم

يل اين كار هماني است كـه  به احتمال زياد دل. ايمشرقي باخبر شده
هاي آمريكائي به مكزيك و چين بود، يعني مشوق انتقال توليد بنگاه

مرز و نه خيلي دورافتاده حفظ بعضي از وجوه توليد دركشورهاي هم
هزينه تا از طريق حمل و نقل زميني در زمان كم و بطور سريع و كم

 7.»در دسترس باشد
                                                 

4 Bronfenbrener and Luce 2004, p. 17 
5 Bronfenbrener and Luce 2004, p-. 20 
6 Bronfenbrener and Luce 2004, pp 33-4 
7 Bronfenbrener and Luce 2004, p-. 21 
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از هـر سـه منطقـه در حـال     به اين ترتيب، شركت هـاي فرامليتـي   
. هاي توليدي خود به مناطق نزديك و دور هسـتند گسترش فعاليت

- درشرق آسيا، چين پايگاه اصلي توليدي و براي بسياري از شـركت 
هاي آسياي شرقي نيز بهترين مكان نزديـك و دور بـراي گسـترش    

هاي آمريكائي و اروپائي، چين انتخاب ولي براي شركت.  توليد است
هاي آمريكـائي  در حالي كه شركت. توليد در دوردست استمطلوب 

رونـد  اي نزديك به خويش به سراغ مكزيك ميبراي توليد در منطقه
هاي اروپائي نيز اروپاي شرقي از اين ديـدگاه مطلـوب   و براي شركت

هـاي  هـاي اروپـائي و آمريكـائي انتخـاب    از آنجائي كه شركت. است
هاي فرامرزي آنها فعاليت ،تر استكديگري هم دارند كه به آنها نزدي

هاي آسيائي به چين وابسـته  هاي فرامرزي شركتي فعاليتبه اندازه
  .نيست

ايم نشان از رقابـت بسـيار سـختي    در كل اين نكاتي كه مطرح كرده
هاي فرامليتي مستقر دراروپـا، آمريكـا و   دهد كه در ميان شركتمي

شـان  اي توليـدي ه ـآسيا براي گسـترش و چندپايـه كـردن شـبكه    
نتيجه اين رقابـت بيشـتر ايـن اسـت كـه كـارگران       . درجريان است

ها درگير يك كشورهاي مختلف نيز چه در درون و يا بين اين شركت
رسد كه سـرمايه آسـيائي   به نظر مي. اندچارچوب شديد رقابتي شده
تري داشته و هم در فواصـل دورتـري    دراين ميان هم تحرك سريع

هاي اروپائي و آمريكائي نيـز بـه   البته بنگاه. ده استگذاري شسرمايه
نقش چين بسيار حساس است . دهندسرعت اين فاصله را كاهش مي

 - هاي آسـياي شـرقي اسـت   چون اگرچه پايگاه توليدي براي شركت
هاي ولي درشبكه - اي كه از همه بيشتر تمايل به صادرات داردمنطقه

آمريكـائي و اروپـائي   هـاي  توليدي فرامليتـي كـه از سـوي شـركت    
  .كنديابد، نيز نقش بسيار حساسي ايفا ميگسترش مي

گـذاري  تشابه تجربيات كـارگران از ايـن پـويش توليـدي و سـرمايه     
داري با روند اشتغال در چـين و آمريكـا كـه در دو    فرامليتي سرمايه

واقعيت اين اسـت  . شودسوي متضاد اين پويائي هستند مشخص مي
يابـد،  هاي اشـتغال در صـنايع كـاهش مـي    فرصتكه اگر در آمريكا 

همان طور كه در گـزارش  . وضعيت در چين هم به همين گونه است
- هاي زيادي در مياگرچه بحث«هيئت مديره كنفرانس آمده است، 

گيرد كه كارهاي با سطح مزد بالا در آمريكا به كشورهائي مثل چين 
ولي تعداد قابل  شوند،كه در آنها سطح مزدها پائين است منتقل مي

هاي شغلي در صنعت هر دوي اين كشورها بطور هـم  توجهي فرصت
، 2002تا  1995بطور مشخص، در طول   .1»روندزمان از دست مي

درجمـع   - هاي شغلي بيشتري را در مقايسه با آمريكا، چين فرصت«
. »در صنعت از دست داده است - %15ميليون يا كاهشي معادل  15

هاي اشتغال در صنايع مشابه هم اتفـاق افتـاده   بعلاوه كاهش فرصت
در صـنعت    2002تـا   1995ي براي مثال، آمريكـا در فاصـله  . است

شغل از دست داده است كه با هـر معيـاري رقـم     202000نساجي 
ولي شماره كارگران نساجي كه در طـول همـين   . قابل توجهي است

ار بيشـتر  اند از ايـن هـم بسـي   مدت در چين كارشان را ازدست داده

                                                 
1 McGuckin and Spiegelman, 2004, part 1 

صنعت  26ميليون فرصت شغلي، در واقع، چين در  8/1است، يعني 
هاي شغلي روبرو بـوده  بخش صنعتي خويش با كاهش فرصت 38از 

بطور خلاصه، كارگران در چين، آسياي شرقي و آمريكا بطـور   2.است
داري روزافزونــي گرفتــار پــويش مشــترك تجديــد ســاختار ســرمايه

شود ولي ميزان كمي از آن نصـيب  د ميثروت البته كه تولي. هستند
بـه عـوض،   . كننـد شود كه به واقع اين ثروت را توليد ميكساني مي
- شوند و از پياي از كارگران به رقابت با يكديگر وادار ميبخش عمده

ازجمله بيكاري، و شرايط زندگي و كاري هر روزه  - آمدهاي مشابهي
  .كشندعذاب مي - ناهنجارتر

  
 گيرينتيجه -8

داري كنـوني را مـورد   دار سـرمايه بررسي ما از چين پويائي ادامـه 
اين پويائي به تغييـرات سـريع در موقعيـت    . دهدارزيابي قرار مي
ها و توسعه مناسبات تازه توليدي و مبادله در درون اقتصادي ملت

در واقع سرعت زياد تغييرات باعـث  . شودو بين كشورها منجر مي
داري كنـوني را بـه صـورت يـك موتـور      ها سرمايهشده كه خيلي

معذالك ما معتقديم كه يك بررسي دقيـق  . توسعه ارزيابي نمايند
-دهد كه با وجود رشد سريع و موفقيتاز پويش معاصر نشان مي

اش در صادرات، از منظر طبقـه كـارگر، چـين الگـوي مطلـوب و      
كارگران چيني در حالي كه بيشتر و . مناسبي براي توسعه نيست

اي بـا شـرايط   كنند، بطـور فزاينـده  براي صادرات توليد مي بيشتر
  .نامناسب و ناهنجارتري روبرو هستند

اي كه به حال كارگران ديگـر كشـورها   چين از يك فرايند توسعه
كـارگران درسرتاسـر آسـياي    .  كنـد مفيد باشد، هم تبعيت نمـي 

گـذرد  جنوب شرقي در فرايند توليدي كه از بسياري از مرزها مي
هـاي  شوند كه باعث شده است تا فعاليتچنان درهم تنيده ميآن

اي نامناسب براي برآوردن نيازهـاي  در سطح ملي و منابع به گونه
-اي سازمانها و منابع به گونهفعاليت. محلي تجديد ساختار شود

هـاي بـزرگ فرامليتـي بـراي     شوند كه با هدايت شـركت دهي مي
ايـن  . منطقه مطلوب و مفيدند بازارهاي صادراتي در بيرون از اين

هاي اجتماعي و بهداشت محيطـي،  ها هم مستقل از هزينهشركت
اقتصاد آمريكا . هاي توليدي استشان كاستن از هزينهتنها انگيزه

و كارگران آمريكائي هم به عنواني بخشي از همين فرايند تجديـد  
  .شوندساختار مي

دهد كه تجديد ميچنين نشان بررسي ما از اين پويش معاصر هم
آن چين نقش بسيار  درونالمللي كه در داري بينساختار سرمايه

هاي زيادي هم دامـن  كند، به عدم توازن و تنشحساسي ايفا مي
برا ي نمونه، رشد كشـورهاي آسـياي شـرقي بـه طـور      . زده است

هاي آمريكا روزافزوني به هر چه بيشتر شدن كسري تراز پرداخت
منظور ما . تواند براي هميشه ادامه يابدوند نمياين ر. وابسته است

-گوئي كنيم كه سرمايهاز بيان اين نكته البته اين نيست كه پيش
بلكه نظرمان اين است كه . داري به يك بحران نهائي رسيده است

                                                 
2 ibid 
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ها بايد تصحيح شوند و تا آنجا كـه منطـق رقابـت    اين عدم توازن
ثبـاتي  تواننـد بـي  ها ميداري با چالشي روبرو نشود، دولتسرمايه

تـر شـدن وضـع    ها را بـا خـراب  اقتصادي ناشي از اين عدم توازن
هـا توضـيح   درواقـع، ايـن عـدم تـوازن    .  كارگران مـديريت كننـد  

دهند كـه عمـدتا محـرك    ها را ارايه ميشدن اين سياستضروري
  .نژادپرستي و ناسيوناليسم مخرب خواهند شد

ه ايـن موقعيـت خواهنـد داد،    اين كه آيا كارگران جواب مقتضي ب
به وضوح، طبيعت پوياي اين نظام و . درآينده مشخص خواهد شد

-شود موجب كتمان طبيعت منهدمچنين ثروتي كه توليد ميهم
انداز جريـان اصـلي از تجربـه    چنين چشمي اين نظام و همكننده

انـداز را بـه چـالش طلبيـده و از     ما بايد اين چشـم . شودچين مي
داري فرامليتي كه موجب تغيير شـكل اقتصـاد   سرمايه فرايندهاي

هـاي  زدائي بكنـيم تـا ريشـه   شود، اسطورهكشورهاي گوناگون مي
ي مشـكلات اجتمـاعي روزافزونـي كـه كـارگران در      دارانهسرمايه

چنـين عـدم تـوازن    شـوند، و  هـم  سرتاسر جهان با آنها روبرو مي
. نشان بـدهيم  دهد،ساختاري كه مستمندسازي بيشتر را نويد مي

-و بالاخره، ما بايد اين دانش و درك خودمان را به صورت برنامـه 
هـاي  تواند مددكار ايجـاد نهضـت  اي براي عمل در بياوريم كه مي

اي و جهاني براي تغيير باشـد و بـه كـارگران امكـان     ملي، منطقه
  . بدهد تا بتوانند كنترل زندگي خويش را دردست بگيرند
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در صدسال گذشته، ظهور 
جرياناتي مانند نهضت ملي در 

ان، مصر زمان ناصر، عراق اير
زمان قاسم، نه تنها نادر بلكه 

  مدت بوده استبسيار كوتاه

  

  وضعيت استعماري
  علي حصوري

  
  
در شمارة پيشين اين نشريه و در يادداشتي كوشـيدم اسـتعمار را      

كنم و سه گونه استعمار شناسائي كردم كه بر حسب تـاريخ،  تعريف 
در ايـن  . استعمار كهن يا كلاسيك، استعمار نو و استعمار نـوين بـود  

ها پايه را بر رابطة اقتصادي نهاده بودم و از جوانب ديگر، بويژه تعريف
فرهنگي كه در دورة ما بيش از همـه ادوارد سـعيد بـه آن پرداختـه     

  .است سخني نگفتم
هـا  در برابـر   العمل يا رفتار متقابل مسـتعمره از ديدگاه من عكس   

، هميشه از سر آگاهي شايسته و ناگزير، )در هر سه نوع آن(استعمار 
معمولا مناسب و متناسب نبوده و به  وضعي انجاميده است كه مـن  

خوانم و خواهم كوشيد كه در اين مقاله آن را وضعيت استعماري مي
از اين لحاظ و با توجه بـه ارزش والاي برخـي از   . مآن را توضيح ده

  . دانمكارهاي گذشته، مروري بر افكار ادوارد سعيد را لازم مي
بررسـي   ،فرهنـگ و امپرياليسـم  «سعيد فصل سيوم كتاب خـود     

ايـن  . را پايداري و روياروئي نـام داد » ،فرهنگي سياست امپراطوري
اسـت كـه بـه آن اشـاره     ها و رفتارهـاي متقابـل   العملهمان عكس

البته ما در كشور خود و كشـورهاي همسـايه و حتـي كمـي     . كردم
هائي هم بـوديم و هسـتيم   العملها و عكسدور از خود شاهد تجربه

اجـازه بدهيـد كـه بـا طـرح      . كه براي سعيد كاملا محسوس نيست
  .مسئلة او بحث را باز كنيم

. اسي ديده استاين روشن است كه سعيد، قضيه را بسيار كمتر سي  
اي گونه. كتاب او بررسي مستقيم سياست فرهنگي امپراطوري نيست

به همين دليل او هنگـامي كـه مجموعـه روابـط دو     . نقد ادبي است

- نام مي 1»تاثير« طرف را در كتاب معروفش فرهنگ و امپرياليسم 
تنها « ، »ديگران«رسد كه بررسي اين تاثير بر دهد، به اين نتيجه مي

اي نامساوي نيست، بلكـه مـدخلي اسـت بـر مطالعـة      رابطهشناخت 
. 2»تكوين و شكل گيري مفهـوم تجربيـات فـر هنگـي خـود غـرب      

گذشته از اين، او حضور تاثير نابرابر قدرت نـزد غـرب در برابـر غيـر     
مـا درك دقيقـي نيـز از    «بينـد كـه   غرب را زماني قابل توجيـه مـي  

هـاي  گفتمـان هاي فرهنگـي، همچـون رمـان، قـوم نگـاري،      صورت
تاريخي، نوع خاصي از اشعار و اپراهائي كه در آن اشارات و تلميحات 

  3. »ها در آن ها فراوان است، داشته باشيمبر اساس اين تفاوت
در اين مورد بايد توجه كرد كه اگرچـه تفسـيرهاي ادوارد سـعيد        

بيشتر جنبة ادبي دارد، اشكال كار او اين است كه او دورة استعماري 
) شناسيتمام آن كتاب و كتاب ديگر او شرق(بيند ا پايان  يافته مير

توانـد بـه نقـاط ضـعف كسـاني ماننـد آل احمـد و        و در نتيجه نمي
- با آوردن دو سه مورد از كتاب او مـي . شريعتي در كشور ما بپردازد

  :توان به نظر او در مورد پايان يافتگي استعمار هم توجه كرد
پـردازي مقاومـت در برابـر    دبيـات و نظريـه  هـا، ا تمامي حركـت «   

 و در پهنـة متفـاوت  ... اروپائيان يك واقعيت ملموس وجـودي اسـت  
انسان به صورتي گسترده ) تاكيد از ما است(دنياي پس از استعمار 

هـائي از نظـر   كند كه در بحثاي را مشاهده ميالعادههاي فوقتلاش
هاي اروپـا بـه   هـاي بزرگشـهر  كوشد بـا گفتمـان  كيفيت مساوي مي

هـاي جهـان غيـر اروپـائي را در     ها و گونهمعارضه برخاسته و تفاوت
بعضـي از ايـن   . 4هاي خـويش بـه اثبـات رسـاند     ها و اولويتبرنامه
به عنوان مثال آثار دو روشنفكر مهم ايراني فعـال علـي    –ها فعاليت

هاي شريعتي و جلال آل احمد، كه با سخنراني، كتاب، نوار و گزارش
اسلامي هموار كردنـد، اسـتعمار را بـه     "انقلاب"ود جاده را براي  خ

غـرب دشـمن   «: كننـد عنوان مخالف مطلق فرهنگ بومي تفسير مي
   5. »است، طاعون است، اهريمن است و شيطان است

او آشكارا به علت دقيق آن طرز تلقـي آل احمـد و شـريعتي كـه        
بـود، توجـه نمـي    درك ناقصي از وضعيت سياسي  و استعمار نـوين  

بينـد، اگـر   او ميان استعمار و كارهاي اين دو فاصلة تاريخي مي. كند
ــومي    ــديد ب ــيظ ش ــارة غ ــر او در ب ــه نظ ــد  چ ــي آل احم و   6گرائ

به نظر من درست است، اما تنها  7محدودسازي درونگرايانة شريعتي 
گرا نبود، او ضد غيربومي بود، آل احمد بومي. بخشي از واقعيت است

  . راندمه را به يك چوب مييعني ه
براي ما كه در يك سوي معادلة فرهنگ و امپرياليسم، و بـه نظـر      

ايم، چيزي كه سعيد در اين تاثير بر من فرهنگ و استعمار،  ايستاده
 8» كتمان قـدرت ضـعيفتر بـا قـدرت قـويتر     «آن تكيه دارد، يعني 
بـه   اگر مسئلة استعمار حل شده بـود، ايـن هـم   . چندان مهم نيست

مهم اين است كه در بازي دو قدرت، چرا و . شدخودي خود حل مي
پـردازد يـا   چگونه قدرت ضعيفتر نه تنها مدام به باز توليد خـود مـي  

شود، بلكه اغلب به شكل مضحكي  تقابل ناخردمندانه بـا  بازتوليد مي
كند و به اين شكل، بدون اين كـه آشـكار   قدرت برتر را هم تكرار مي

شـود كـه   ا خود بخواهد به همان چيزي هم تبديل مـي باشد و ظاهر
كه من بـا نظـرش در مـورد    (ادوارد سعيد . خواستة قدرت برتر است
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با پرداختن به نقد ادبي، از جريانات  سياسـي  ) استعمار اختلاف دارم
به نظر مـن  . ها و استعمار دور افتاده استايران، بسياري از مستعمره

مار و فرهنگ را اما از ديـدگاه سياسـي   بايد يك بار ديگر رابطة استع
  .بررسي كرد

اگرچه شواهد تاريخي براي بازتوليد استبداد و وضعيت اسـتعماري    
دانـيم كـه مـا از    مـي . هائي بزنيمفراوان است، اما بد نيست كه مثال

. جنبش مشروطه تا كنون درگير مبارزه با استعمار و استبداد هستيم
عريف استعمار گفتم، كشور ما مستعمرة از نظر من به دليل آنچه در ت

داري جهاني و بويژه غرب اسـت  سرمايه) مستعمرة نوين( نوع سيوم 
همين وضع را عراق . 9) كه اخيرا روسيه هم به آن افزوده شده است(

و كشورهاي همسـاية شـمال و غـرب آن از روز تجزيـة امپراطـوري      
عـرب زبـان،    عربستان و مجموعة كشورهاي. عثماني تا به حال دارد

پس از . حتي مصر و شمال آفريقا، پاكستان، افغانستان، و تركيه دارند
فروپاشي اتحاد شوروي، جمهوري به اصطلاح آذربايجان، تركمنستان 

  . و گرجستان هم به اين مجموعه افزوده شده است
هيچكدام از اين كشورها اسـتقلال اقتصـادي و در نتيجـه اسـتقلال     

اي است  كه تا كنـون رعايـت منـافع    موعهاوپك مج. سياسي ندارند
اي مانند وارد نشدن كشورهاي تازه استقلال يافته. غرب را كرده است

جمهوري به اصطلاح آذربايجان در اين مجموعه هم بـه نفـع غـرب    
مانند و ناگزيرنـد مسـائل اقتصـادي    چنين كشورهائي تنها مي. است

هـور جريانـاتي   در صد سال گذشـته، ظ . خود را به تنهائي حل كنند
مانند نهضت ملي در ايران، مصر زمان عبدالناصر، عراق زمان قاسـم،  

در كمتـر كشـوري از   . نه تنها نادر بلكه بسيار كوتاه مدت بوده اسـت 
اين مجموعه انديشمندي برخاسته است كه به طور اساسي بـه ايـن   

بـه  ) براي گـريختن از سانسـور يـا خطـر    (وضعيت در كشور خود يا 
امثال شريعتي و آل احمد .         سايه انديشيده باشدكشورهاي هم

روانه و ضديت بي مورد با هـر  در كشورما به علت داشتن انديشة پس
آنچـه  . انـد آنچه غربي است، خود اهميتـي از نظـر اسـتعمار نداشـته    

اهميت داشته به راه افتادن يك جريان مخالف و مخالفاني بوده است 
ه مراتب بيشتر، بـراي  حكومـت بـومي    كه هم براي استعمار و هم ب

اي اسـت  اختلاف حكومت بومي با آنان مسـئله . خطرناك بوده است
هـاي تـازه و بـويژه    كه علت اساسي آن ترس از توجه مردم به بحـث 

مباحثي است كه حكومت به آن ها حساس بود و نه صدق قضـايائي  
  .كردندكه آنان مطرح مي

در . وضع تركيه اسـتثنائي اسـت  اكنون از ميان همة اين كشورها     
ماننـد  (عين حال كه شواهد مستعمره بودن اين كشور فراوان اسـت  

هاي مخالف پايگاه نظامي بودن براي آمريكا، مبارزة بي امان با اقليت
و كشتار آنان، مخالفت و حتي دشمني با پديد آمدن فدراسـيوني در  

راه ...) يون وهمسايگي خود يا جلوگيري از تبديل عراق به يك فدراس
،  يعنـي جـا عـوض    »اتحادية اروپا«رهائي را در پيوستن به مجموعة 

كردن ديده است، بدين معني كه بتواند بـا ورود بـه اتحاديـة اروپـا،     
هاي خود را كه به نظر ما استعماري و به نظـر خـود دولـت    دشواري

نيافتگي است، از ميان بردارد و جزو عقب ماندگان آسيا تركيه توسعه
سياسـت خـارجي و وضـع داخلـي و      –تركيه در ايـن تضـاد   . باشدن

زند و از درك صحيح موقعيت خود عـاجز  دست و پا مي –ايمنطقه
انـد، همچنـان كـه بـراي     نسخه را آمريكائيان براي آنان نوشته. است

البته بـا ورود آن بـه اتحاديـة اروپـا جهـش      . آذربايجان "جمهوري"
آيد و به چرخ تعمره بودن بيرون ميناگهاني خواهد كرد، يعني از مس

  .شودپنجم استعمار تبديل مي
  
در كشور ما و پس از مشـروطه، شـاهان مـورد پسـند و در نتيجـه        

رضا شاه انتخابي در برابر احمد شاه بـود و  . اندانتخاب انگلستان بوده
به همين دليل هم با تمام قدرتي كه ظاهرا داشـت، در برابـر منـافع    

او بـه علـت    .سـاكت بـود  ) 1919از جملـه قـرارداد  ( انگلستان ونفت
ــادگيري،    ــاتواني در ي ــتن رواداري و ن ــه نداش ــوادي، و در نتيج بيس
ديكتاتوري خشن و در عين حـال مضـحكي را درپـيش گرفـت كـه      
مضحك بودنش را چند نفر،از جمله ذبيح بهروز و تـا حـدي صـادق    

. كـرد ليد مـي او در بهترين حالت از تركيه تق. اندهدايت روايت كرده
هاي پدر، همان ديكتاتوري را و به همان پسرش، بدون داشتن توانائي

حكومت اسلامي هـم بـه همـان شـكل شـاهان      . شكل پيش گرفت
در صده هاي اخير و بويژه طي بيش از هشتاد سال . پهلوي ادامه داد

گذشته ديكتاتوري ايران به همان شكل كـه بـوده و گـاه بـه دسـت      
. است كه علاقه نداشتند ديكتاتور معرفي شوند كساني بازتوليد شده

كوشـيد كـه در نظـر جهانيـان  پادشـاهي جلـوه كنـد كـه         شاه مي
شخصيتي كاريزماتيك و محبوب كشور خويش و آقاي خميني هـم  

  10.باشد "مستضعفين"خواست مورد پشتيباني اساسي وعلاقة مي
اي اين سخن در مورد سوريه، عراق و بسـياري ديگـر از كشـوره       

كـه   - البتـه خـود نمـائي اسـتعمار    . خاور ميانه و نزديك صادق است
ها با ديگري در هريك از اين - اي هم به آن نداردظاهرا چندان علاقه

هـاي تـاريخي، مردمـي    تفاوت دارد و اين تفـاوت بـه دليـل تفـاوت    
براي . ، مذهبي، منابع و ذخاير و موقعيت ژئوپوليتيكي است)اتنيكي(

ري است با سابقة تـاريخي دراز و در مـوارد بسـيار،    نمونه ايران كشو
درخشان، با مردماني گوناگون، با دو مذهب اصلي تشـيع و تسـنن و   

داراي ذخائر فراوان، كشوري وسيع  ،هاي قومي، ملي و مذهبياقليت
روشـن اسـت   . در ميان چند كشور مهم، خليج فارس و درياي عمان

  . كشور ديگر متفاوت استكه وضع ايران با سوريه، پاكستان يا هر 
درآوردي براي كشوري است كه آن را در برابـر  پاكستان نامي من    

اند و از روزي كه تراشيده شده براي هند مسـئله بـوده   هند تراشيده
هاي افراطـي   هم اكنون نيز با تبديل كردن آن به مركز آموزش. است

كاردي . انداسلامي، آن را براي همة خاورميانه مسئله كرده - سياسي
. البته اين دسته خـوني خواهـد شـد   . برداست كه دستة خود را نمي

شايد روزي بشكند، چنان كه يك بار شكست و به دو كشور تبـديل  
توان از اين داستان گذشت كه اين كشور اكنون به وضع اما نمي. شد
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چند رئيس جمهور آن كه نظـامي  . باري مستعمرة آمريكا استخفت
انـد و  يك الگوي نسبتا قديمي آمريكائي روي كار آمده اند، طبقبوده

اين كشور، شايد تنها جائي از جهان است كه به ادامة آن الگو ادامـه  
كشُي درآن رواج دارد و كشتن بي نظير بوتو نه آخـرين  آدم. دهدمي
  .ها است و نه چيزي مهمآن
تـوان  يايم ماين گفتگوها را در مورد همة كشورهائي كه نام برده    

. حتي با بسط مطلب و آوردن شواهد آمـاري و اجتمـاعي ادامـه داد   
رابطة تجاري اين كشورها، نوع كالاها و نوع خريدشان، الگوي مصرف 

حتي الگوي اقتصادي، سياسي و فرهنگي آنان چيزي اسـت كـه   ... و
براي مثال، مهمترين طرف تجاري كشـور عمـان   .  بايد بررسي شود

هـا  هاي انگليسـي در آنجـا از همـة بانـك    بانك. هنوز انگلستان است
قويترند و شماري از مشاوران و كارشناسان اصلي حكومت انگليسـي  

  .هستند

       
هاي آينده به اين مسائل بپردازيم، اما چيزي كـه  اميدواريم در بحث

مهم است اين كه رابطة استعماري ميان اين كشورها و استعمارگران 
) روسـيه (قطع نشده و با استعمارگرنو ) مريكامانند انگليس و آ(كهنه 

ها، به دليل هاي برخي از ملتهم شكل گرفته و عليرغم همه كوشش
ها خيلي آسان بـاز توليـد   العملدوام استبداد و نامناسب بودن عكس

  . شودمي
بـراي  . ايم بايد وضعيت استعماري را تعريف كنيمبرپاية آنچه گفته   

  .ي نيازمنديماين كار به مقدمة كوتاه
با توجه به اين كه استعمار نوعي وابستگي اسـت، رهـائي از آن بـا      

بنابر اين هرجـا اسـتقلال   . شودناوابستگي، يعني استقلال تعريف مي
نيست، استعمار هست و هرجا كه استعمار هست وضعيت استعماري 

هـا را بـه عنـوان    هم اكنون هيچيك از كشورهائي كه آن. هم هست
باستثناي تا حدي تركيـه كـه آن هـم دلايـل      - شمرديممستعمره بر

در ايـران، بـه   . قادر به داشتن توليد ملي نيستند - خاص خود را دارد
دليل نبودن يك سياست مشخص اقتصادي، توليد ملي وجود ندارد و 

تقريبا همة كارخانه هاي . اين وضع حتي بدتر از پيش از انقلاب است
ست، در حالي كـه بهينـه كـردن    فعال پيش از انقلاب تعطيل شده ا

بخش مهمي از اقتصاد ايران دولتي يا . ها كار دشواري نبوده استآن
  . شودخصوصي است كه در كمتر جاي دنيا ديده مي - دولتي

هائي تقابل خود را بـا اسـتعمار در روي آوردن بـه ديـن     حكومت    
وريه، اند و با دميدن در كورة غيظ ديني، همين تقابل را ميان سديده

عراق و از آن سو استعمار در ميان بنيادگرايان اسلامي و امپرياليسم 

در نتيجه غيظ ديني جانشين چيزي .  اندپديد آورده) استعمار نوين(
شده است كه ادوارد سعيد آن را در آل احمد غيظ استعماري خواند 

اما ما بايد توجه كنـيم كـه غـيظ    . و پيش از اين به آن اشاره كرديم
گذشـته از   - نتيجـه  . جانشين كينة طبقاتي و استعماري است ديني

نوعي دشمني بين دو طرف است كـه تفـاهم    - انحراف سيستماتيك
مهمتر اين كـه  . كنددو طرف و بويژه كارحكومت بومي را مختل مي
اين دقيقا يكي . داردحكومت بومي را از دريافت درست روابط باز مي

ضعيت استعماري از جمله وضعي و. از موارد وضعيت استعماري است
است كه نتوان استعمارگر را فهميد يا شناخت و در نتيجه نتـوان در  

  .العمل درست كردبرابر او عكس
از سوي ديگر بـا كشـتاري كـه بوسـيلة عمـال اطلاعـاتي محافـل          

استعماري از نه تنها پيشوايان بلكه حتي جوانـان كـم سـن و سـال     
هائي مانند ايران، سوريه، عراق و هاي چپ يا مخالف در كشورنهضت

گيرد، تنها مذهبيان رشد كردند كـه مـورد   مصر صورت گرفت و مي
علاقة محافل استعماري هستند و چنان كه خواهيم ديد به پايـداري  

- كنند، به طوري كه بر اساس گـزارش وضعيت استعماري كمك مي
- هاي مذهبي رقم مـي هاي مختلف، آيندة نزديك جهان را روياروئي

  . هاي سياسي و اقتصادي استاين به معني فراموش شدن تقابل. زند
شـود،  كمونيسـت نمـي   - 1: فايدة حكومت مذهبي اين است كه     

به دليل  - 2. جنگدبلكه با كمونيسم به عنوان يكي از مظاهر كفر مي
آن كه تلقي ديني از آزادي  و حق چنان نيست كه در باور عمـومي  

جنگد، ديني هست، با آزادي و دموكراسي مي جهان و در قوانين غير
از نظر حكومت ديني حـق   - 3. پنداردزيرا اين دو را دشمن خود مي
كند، در نتيجه حقوق مسلم مـردم را  را نه مردم كه شارع تعريف مي

 - 4. دانـد گيرد، زيرا خود را بر حق و نمايندة شـارع مـي  از ايشان مي
بليغ عليه خود را به دست خود اي براي تنتيجه اين كه هميشه بهانه

. افتددهد و براي جنگ با آن تبليغات به دور باطل ميبه ديگران مي
  .اين وجه ديگري از وضعيت استعماري است

از آن سو عوامل استعمار با تبليـغ كاغـذي و غيرواقعـي بـه نفـع          
چيزي كه در خود كشورهاي استعمارگر وجود ( آزادي و دموكراسي 

كوشند از رشد نيروهاي مي) هزار حيله دگرگون شده است ندارد يا با
اگـر  . آزاديخواه و دموكرات در كشورهاي مستعمره جلوگيري كننـد 

بتوان آزادي و دموكراسي را دشمن حكومت بومي نشان داد، طبيعي 
- است كه با ستايش يا حمايت از آزاديخواه و دموكرات، به آساني مي

به اين ترتيب حكومت . عمره سپردتوان او را به چنگال حكومت مست
با درك نادرستي كه ازهر گونه انديشـة غيردينـي   ) مستعمره( بومي 

- كند، با آنيا غير ايدئولوژيك و از جمله آزادي و دموكراسي پيدا مي
  .شودها دشمن و از جهت ديگري به وضعيت استعماري دچار مي

به طور  حكومت و كار سياسي  وظيفة كسي تعيين شده است كه    
امـروزه  . اي در اين كار باشد و براي اين كار تربيت شـده باشـد  حرفه
كننـد  هاي خارجه جواناني را استخدام مـي بينيم كه در وزارتخانهمي

كه خوب حقوق سياسي و امثال آن تحصيل كرده باشند، چند زبـان  
زندة دنيا را بدانند، زبان كشـوري را كـه بايـد در آن خـدمت كننـد      

در مورد تاريخ و فرهنگ كشـور  . در دورة كارورزي بياموزند بدانند يا
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حال اگر كسي . هاي اساسي را داشته باشندمحل خدمت خود آگاهي
كه كارش چيز ديگري است و براي تسلط به آن كار هم بايـد وقـت   
زيادي بگذارد، بخواهد سياستمدار شود، بي گمان سياستمدار ناقصي 

كوشـش بـراي    . قص خود را بپوشـاند خواهد شد و ناگزير از اين كه ن
شود، پوشاندن نقص خود كه گاه منجر به يافتن نقص  در ديگران مي

  .هاي وضعيت استعماري استخود از نشانه
هـاي خـود   سياستمدار وضعيت استعماري بجاي تكيه بـر توانـائي     

كـه گـاه مسـلم و جهـاني     (شود كه چه بسيار چيزهـائي را ناگزير مي
يا مردم در . از دو صورت خارج نيست. ن انكار كنددر ديگرا) هستند

دهنـد كـه سياسـتمدار    برابر انكار امري مسلم، بي اعتنائي نشان مي
شـمارد و بـه دن كيشـوت    كشور مستعمره آن را پيروزي خـود مـي  

دهنـد و او را از خـر   شكن به او مـي شود يا پاسخي دندانتبديل مي
هـاي وضـعيت   از ويژگـي هر دو اين مـوارد  . كشندشيطان پائين مي
  .استعماري است

خلاصه اين كه وضعيت استعماري در حضور سياستمداران ناوارد،    
- ، بي)كه ممكن است غيظ و حتي كينة ديني باشد(داراي عصبيت 

اي، ناگزير معتقد به سـركوب و  اعتقاد به دانش، تخصص و كار حرفه
ذير، يـا حتـي   هاي ساده و تحريك پوار، با رواناستبداد، دن كيشوت

  .شودمعني مي... روان بيمار و ناتوان، معتقد به سركوب و كشتار
سياستمدارمستعمره يا قهرمان وضعيت استعماري به دليل ضعف    

تخصص از درك روابط نو عاجز اسـت و در نتيجـه سياسـتي را كـه     
شناسـد، نـاگزير بسـيار    ايجاد موازنه است، سازش از راه زد و بند مي

از نظـر او رابطـة نسـبي    . گيـرد دهد و اگر بتواند مـي يآسان رشوه م
يا دوست يا دشـمن،  . معني ندارد يا بايد زنگي زنگ بود يا رومي روم

كنـد  كسي كه در ميان اين دو حيطه حركت مـي . يا با من يا بر من
  .گذاردگر است و سر سياستمدار وضعيت استعماري كلاه ميحيله

ضـعف تخصـص و در نتيجـه     وضعيت استعماري عبارت اسـت از    
اشتباه كردن سياست با تجارت يا هركار ديگر،از جمله دادن تعريـف  
نادرست براي قدرت برتر، گرفتاري در عصبيت، لجبازي و سقوط در 
دور باطل، اعتقاد به نظرية توطئه، زد و بند، رشوه دادن و گرفتن، دو 

ن نظرية برحق بود. گونگي سياست و مردم و سياه و سفيد بودن آنان
در نتيجه عار ). خود فريفتگي(هاي ديگر خويش و باطل بودن نظريه

نداشــتن از شكســت و ادامــه دادن بــه سياســت و تــدبير نادرســت، 
ماستمالي و توجيه نادرست، گوسفند شمردن مردم و در نتيجه قتل 

  . عام كردن آسان يا تجاوز به حقوق آنان
اگـر نظـام از   . راي است اين در بهترين حالت و در وجود استقلال   

  .بيخ و بن وابسته باشد كه داستان ديگري است
ها را داشت و بـا آن هـا بـه    صدام حسين چه مقدار از اين ويژگي    

چند نمونـة   11كجارسيد؟ قذافي چه مقدار دارد و چرا ساكت شد؟ 
افُ پـدر و اكنـون پسـرش در همسـايگي مـا،      شناسيد؟ عليديگرمي

اسـتمداران اردن، لبنـان، مصـرو  رهبـران     حافظ اسد و پسـرش، سي 
سياستمداران پاكستان و هم . كنندامارات كه اين روزها فيل هوا مي

  ... افغانستان، تركمنستان و. اكنون درعراق
هـــاي نـــوين دلخـــواه امپرياليســـم سياســـتمداران مســـتعمره   

كنند كه بـه نفـع   دقيقا همان كارهائي را مي. هستند) استعمارنوين(
ستيزه با دانشمندان، متخصصـان و متفكـران بـومي،    . ر استاستعما

ستيزه با نسل جوان پيشرو و فرار دادن هردو اينان به خارج از كشور 
. و در نتيجه در اختيار استعمار قراردادن بهترين متخصصان و جوانان

اينان بوسيلة تودة مردمي عقب نگـه داشـته شـده و بـا معيارهـائي       
. ها را گـوئي اسـتعمار بـه دسـت داده اسـت     اند كه آن انتخاب شده

برخي از اينان افـراد  . كندها را روشن مينگاهي به پاكستان همة اين
رجـائي،  . لوحي با دركي بسيار كوتاه و ناقص از جهـان هسـتند  ساده

االله ها و بـه قـول آيـت   سياستمدار فقيد جمهوري اسلامي نمونة اين
در معنـاي  (مستضـعف  فقيد، ابوالفضل موسوي زنجاني نمونـة يـك   

- بود كه در تمام مـدت كـارش دل مـن بـرايش مـي     ) كلاسيك آن
  .اوحتي  به زبان مادري خويش مسلط نبود. سوخت

اينك، بايد پرسيد كه آمريكا و انگليس و به طور كلي اروپـا و حتـي   
. روسيه، واقعا تا چه اندازه به دموكراسي در خاورميانه دلبستگي دارند

موكراتي در اين ناحيه پاگيرنـد، بـازهم اعـراب    هاي دآيا اگر حكومت
ملاحظه و با رقم هاي ميلياردي از آمريكا اسلحه خواهند خريـد؟  بي

هاي اين كشـورها يكـي يكـي،    در وجود حكومتي دموكرات، كارخانه
يكـي از نشـانه هـاي مهـم      بلكه چندتا چند تا بسته خواهـد شـد؟   
هـان بـه انـدازة    در كجـاي ج . وضعيت استعماري، رواج اعتياد اسـت 

خاورميانه مواد افيوني توليد، توزيع  و مصرف مي شـود؟ آيـا بـازهم    
بيـرون   "دمـوكرات "اعضاي سفارت آمريكـا بـا اردنگـي از كشـوري     

خواهند رفت؟ آيا كشـور گرفتـاري ماننـد عـراق درسـت در نهايـت       
گرفتاري و عقب نشيني تصادفي همسايه سـخن از اخـتلاف مـرزي    

  خواهد گفت؟ 
هــاي آمريكــائي و انگليســي در حكومــت بــه اصــطلاح آيــا شــركت

  ...آذربايجان اين گونه تاخت و تاز خواهند كرد؟ آيا
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زندگي كند كه مـثلا بجـاي چهارشـنبه بگوينـد     ) ؟(بكنيد كه انسان در كشوري 
  !چه زندگي شيريني. خديجه خانم
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  هاي سوسياليستي، كارگري و كمونيستي ايرانجنبش يتاريخ صد ساله

1386 -1284  
  1357تا انقلاب  1284از انقلاب مشروطيت 

  
  يونس پارسابناب: نويسنده

  ساسان دانش: ويراستار
    

  هاي صنفي و قوميي انجمنپيشينه
-سابقه و سنت تشكيل انجمن در ايران به دويست سال پيش مي

ترين انجمني كـه نزديـك   تا آنجا كه اطلاع داريم قديمي) 1. (رسد
ش از وقوع انقلاب مشروطيت در ايران پـا بـه   به صدوبيست سال پي

كـه در   "كانون نهضت"ي وجود گذاشت مجمعي بود به اسم عرصه
هاي آخـر قـرن   در سال) 2(شهر اصفهان به همت سيدعلي مشتاق 

بـا آغـاز   . ايجاد گشـت ) در اواخر حكومت زنديه(هيجدهم ميلادي 
 ـ مـيلادي، ايجـاد انجمـن    1794حكومت قاجارها در سال  ق هـا رون

هـاي  هاي اساسـي و متفـاوت انجمـن   يكي از ويژگي. بيشتري يافت
ي آخر قرن نوزدهم، گرايش آنهـا  ويژه در دو دهه دوران قاجاريه به

به سوي بحث و بررسي مسايل آموزش و پـرورش و امـور سياسـي    
هاي اين دوره كه در ترين انجمنبرخي از معروف. ايران و جهان بود

  :اسي يافتند، عبارت بودند ازروند فعاليت خود خصلت سي
الضرب و پسرش محمد حسن امين -  "جمعيت بازرگانان" •

 . ، در تهران)ميلادي 1883(الضرب محمد حسين امين
آبادي، پسر هادي دولـت يحيي دولت -  "انجمن معاريف" •

كـه مـدتي بعـد يكـي از     ) هاي ازلياز رهبران بابي(آبادي 
و محمد حسين مورخان سرشناس تاريخ معاصر ايران شد 

الضرب، يكي از تجار سرشناس ايران در آغاز سلطنت امين
 ). ميلادي 1898(مظفرالدين شاه 

ها، داراي اعضاي گوناگون قـومي  ها و جمعيتبسياري از اين انجمن
بـه طــور مثــال  . هــاي مـذهبي و ملــي بودنــد و فرهنگـي از اقليــت 

تشـتيان  شامل افراد سرشـناس از ارامنـه و زر   "جمعيت بازرگانان"
اي نزديك به پانزده سال پيش از وقـوع  با اينكه در دوره. ايراني بود

ي جنـبش ضـد اسـتعماري تنبـاكو در     از دوره- انقلاب مشروطيت 
ي تــا امضــاي اعلاميــه) مــيلادي 1890(خورشــيدي  1269ســال 

بيشـتر   - )مـيلادي  1906(خورشـيدي   1285مشروطيت در سـال  
به ويژه (ايالات شمالي ايران  ها در شهرهايها و جمعيتاين انجمن

توسـط افـراد متنفـذ سياسـي و     ) در تهران، تبريز، مشـهد و رشـت  
ولـي در  . هـاي مـذهبي و غيرمـذهبي دايـر گشـتند     تحصيل كـرده 

نيز ) به ويژه در اصفهان، شيراز و يزد(شهرهاي ايالات جنوبي ايران 
ي در دهــه. هــاي متعــددي در ايــن دوره تاســيس گشــتندانجمــن
جمني در كرمـان توسـط ميرزاآقاخـان كرمـاني، يكـي از      ، ان1890

هـاي ايـران بـا    فعالان جنبش تنبـاكو و از نخسـتين سوسياليسـت   
هر دو دامادهاي صـبحي ازلـي، رهبـر    (همراهي شيخ احمد روحي 

ي يكي ديگر از اعضاي برجسـته . تشكيل شد) هاي ازليي بابيفرقه
الـدين  د جمـال اين انجمن ميرزا رضا كرماني، يكـي از پيـروان سـي   

مـيلادي   1896بـود كـه در سـال    ) معروف بـه افغـاني  (اسدآبادي 
نزديك به ده سال پيش از آغاز مشروطيت، ناصرالدين شاه را تـرور  

هم چنـين در شـهر اصـفهان در همـين دوره سـه روشـنفكر       . كرد
الـدين واعـظ و شـيخ احمـد     المتكلمـين، سـيد جمـال   بزرگ، ملك

انجمـن  "ي بابي ازلي تعلق داشتند، مجدالاسلام كرماني كه به فرقه
. را براي مبارزه در راه ترقي و تحول و اصلاحات ايجاد كردند "ترقي

تـرين  تـرين و راديكـال  همان طور كه پيشتر نيز اشاره شـد، بـزرگ  
ها در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در ايالات شمال انجمن

هـاي  تاثير جنـبش ايران توسط روشنفكران و دانشمنداني كه تحت 
تـزاري و   ي كشورهاي همجوار ايران به ويـژه روسـيه  اصلاح طلبانه

  .تركيه عثماني بودند، تشكيل يافتند
و انقــلاب  1890ي بــين وقــايع جنــبش تنبــاكو در ســال در دوره

، روشنفكران جوان تبريز كه تحت تـاثير  1906مشروطيت در سال 
طلبانـه  بش اصـلاح فرهنگ ليبراليسم كشورهاي اروپاي غربي و جن

در تركيه عثماني از يك سو و فرهنگ سوسيال دمكراسـي روسـيه   
تزاري از سوي ديگـر بودنـد، يـك انجمـن سياسـي، تحـت عنـوان        

ايجاد كردنـد، برخـي از اعضـاي     1898در سال  "كتابخانه تربيت"
اي در جنـبش  شاخص اين انجمن كه مـدتي بعـد نقـش برجسـته    

  :ت بودند ازمشروطيت ايران ايفا كردند، عبار
ي ايالت آذربايجان زاده، كه مدتي بعد نمايندهحسن تقي •

ــال   در دوره ــي در س ــوراي مل ــس ش  1286ي اول مجل
در  "حزب دمكرات ايران"خورشيدي و يكي از مؤسسان 

 .گشت) ميلادي 1909( 1298سال 
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 1296محمد شبستري، معروف به ابوالضيا كـه در سـال    •
 "مجاهـد "ي امـه ناشـر روزن ) ميلادي 1907(خورشيدي 

و  "انجمـن تبريـز  "ارگان مجاهدين تبريز، بازوي نظامي 
 .گشت "مركز غيبي"

ــرادر همســر تقــي  • زاده و مؤســس محمــدعلي تربيــت، ب
ــز و تهــران و مــدير   ــه "مــدارس مــدرن در تبري كتابخان

هاي سياسي انجمـن تبـديل   كه به مركز فعاليت "تربيت
 .شد

ريز كـه بـه   در تب "عدالت"ي حسين عدالت، ناشر نشريه •
خــاطر حمايــت از حقــوق زنــان مــورد نكــوهش عناصــر 
مذهبي ارتجاعي قرار گرفت و ناچـار شـد شـهر تبريـز را     

 .ترك گويد
مـيلادي،   1901زاده و همكاران وي مدتي بعد در سـال  حسن تقي

ي مدرن تربيت را در شهر تبريز افتتاح كرده و بـه تـدريس   مدرسه
لمـاني، روسـي و انگليسـي و    هاي اروپـايي از جملـه فرانسـه، آ   زبان

اين بار نيز آنـان مـورد نفـرت و    . همچنين علوم اجتماعي پرداختند
گرايان مذهبي و ارتجاعي قرار گرفتند و ناچار شـدند  ي سنتحمله

كتابخانـه  "پـس از يـك سـال دوبـاره     . كه مدرسه را تعطيل كننـد 
، توسط روشنفكران بازگشايي شد و به چاپ و فروش كتاب "تربيت
كه به طور مرتب از روسيه تزاري، هندوسـتان و  (له و روزنامه و مج

كتابخانه تربيـت، انتشـار   . اقدام نمود) كردندتركيه عثماني وارد مي
مـيلادي   1902را در سـال   "ي فنونگنجينه"ي دو هفتگي نشريه

. آغاز نمود كه در شهر تهران مورد استقبال روشنفكران قرار گرفـت 
تر از يك سال دوام نياورد و خـود كتابخانـه   با اينكه اين نشريه بيش

 "استبداد صغير"نيز پس از كودتاي محمد عليشاه قاجار و استقرار 
- توسط استبدادگران به آتش كشيده شد، اما نويسـندگان و دسـت  

اندركاران آن فرصت يافتند كه بـا روشـنفكران ايرانـي در خـارج از     
ي محبـوب نشـريه  زاده، سـردبير  كشور به ويژه با محمد جليل قلي

واعضـاي حـزب سوسـيال دمكـرات كـار روسـيه        "ملا نصـرالدين "
روابط تنگاتنگي برقرار كنند كه منجر بـه همكـاري   ) ي باكوشاخه(

هاي سياسي و اجتماعي، به ويژه در جريـان انقـلاب   آنها در فعاليت
  .مشروطيت شد

هـاي  گيري و گسترش انجمنبا آغاز انقلاب مشروطيت، روند شكل
گيري انقـلاب مشـروطيت بـه    اوج. و عقيدتي، شتاب گرفت سياسي

هـاي تـازه   عنوان حركتي مردمـي سـبب شـد كـه بيشـتر انجمـن      
يافته و قديمي كه تا آن زمـان بـه دربـار وابسـته بودنـد، از      تاسيس

افـزون  . حكومت فاصله گرفته و با هويت مستقل به فعاليت بپردازند
خاصي برخوردار بودنـد  هاي عصر مشروطيت از تنوع بر اين، انجمن

- اي بـه گـروه  و از نظر صنفي، عقيدتي، سياسي، فرهنگي و عشـيره 
هاي پيش از مشـروطيت،  شدند و از انجمنهاي مختلف تقسيم مي

  .كردندتر جلوه ميسياسي
هـاي مختلـف ايـران    ها توسط افرادي كه از شهرستانبرخي انجمن

تـرين ايـن   مهـم . شـد آمده و درتهران مستقر شده بودند، اداره مـي 

بـه رياسـت ميـرزا     "هـا انجمن اصـفهاني "ها عبارت بودند از انجمن
- به رياسـت مسـتوفي   "انجمن مجمع انسانيت"محمود اصفهاني و 

هاي سـاكن تهـران   كه متعلق به گرگاني) حسن مستوفي(الممالك 
كه در همين نوشـتار، جايگـاه و    "انجمن آذربايجان"بود و سرانجام 

  . وصيف خواهد شداهميت اين انجمن ت
ها، ارتجاعي يعني عليـه مشـروطيت و   گفتني است كه ديگر انجمن

انجمـن  ": ترين آنها عبارت بودند ازمعروف. طرفداران استبداد بودند
انجمن "، "آبادانجمن همت"الدوله، به رهبري محمد اقبال "ورامين

بـه رهبـري    "انجمن فتـوت "الدوله و به رهبري حسن وثوق "نامبي
در  "انجمـن آذربايجـان  "السلطنه كه هدف اصـلي آن تخريـب   ظفر

انجمـن  "هـاي ضـد مشـروطيت،    يكي ديگـر از انجمـن  . تهران بود
و ) محمــود علاميــر(الســلطنه بــود كــه توســط احتشــام "خــدمت

علاءالدوله تشكيل شد و بيشتر اعضاي آن را شاهزادگان و ملاكـين  
رتجاعي ديگـري  هاي اانجمن. دادندبزرگ طرفدار دربار تشكيل مي

ي اول مشروطيت فعاليت داشتند كه در ظـاهر ادعـاي   نيز در دوره
كردند ولي در عمل بـا شـاه و دربـار    طرفداري از مجلس اول را مي

تـرين  معروف. هاي آشكار و پنهان داشتندعليه مشروطيت همكاري
و  "انصـار "هـاي  كه مدتي بعـد، انجمـن   "انجمن مخفي ثاني"آنها 

ون خود ادغـام كـرد و بـه نفـع كودتـاي محمـد       را در در "جنوب"
  ) 3. (عليشاه موضع گرفت

هايي كه در آغاز انقلاب مشروطيت بـا  در تاريخ معاصر ايران، انجمن
كردند، بـه نـام   هدف حفظ و بقاي مشروطيت و مجلس فعاليت مي

- ها بر خلاف انجمـن اين انجمن. معروف گشتند "هاي مليانجمن"
ــه ــا  هــاي ارتجــاعي و وابســته ب حكومــت، در همكــاري نزديــك ب

آزاديخواهان تاثير بسـزايي بـر وقـايع آن دوره داشـتند و در مـوارد      
بسيار موجب پيشرفت و رشد امـر انقـلاب مشـروطيت در سراسـر     

شـدند؛  ها به دو نوع مشخص تقسـيم مـي  اين انجمن. ايران گشتند
هـردو نـوع ايـن نهادهـا     . "هـاي ملـي  انجمـن "و  "شوراهاي زنان"

هاي ارتجاعي، نه تنها به طور آشكار مستقل از دربار انجمنبرخلاف 
و هيأت حاكمه بودند بلكـه از منظـر سياسـي، بـه خـاطر پيشـبرد       

طلبي هاي آزاديي امر انقلاب مشروطيت و گسترش انديشهفزاينده
همـراه بـا    هـاي ملـي  بيشتر انجمـن . طلبي به وجود آمدندو برابري

هاي صنفي و قومي وابسته منمراكز غيبي و مخفي و برخلاف انج
به دربار، تحت تـأثير مسـتقيم و يـا غيرمسـتقيم عناصـر سوسـيال       

كردنـد و بـه دليـل    عمل مـي ) عاميون - اجتماعيون (ايران  دمكرات
ي اول انقلاب مشروطيت داشتند، بـه تفصـيل بـه    نقشي كه در دوره

  .پردازيمگيري و تكامل آنها ميچگونگي شكل
  

  عاميون - با اجتماعيون  هاي ملي همسوانجمن
- هاي سياسي مشـروطه ترين سازمانپس از شوراهاي زنان، راديكال

هايي بودند كه به نام ي اول انقلاب مشروطيت جمعيتطلب در دوره
هـا عبـارت   ترين اين انجمنمعروف. موسوم بودند "هاي مليانجمن"

  :بودند از
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ترين ترين و مهمانجمن آذربايجان، بزرگ
ي اول انقلاب انجمن ملي در دوره

مشروطيت در شهر تهران بود كه در آغاز 
) ميلادي 1908(خورشيدي  1287سال 

 نزديك به سه هزار نفر عضو داشت

رزا اسـكندري،  به رياست سليمان مي "انجمن برادران دروازه قزوين"
سليمان ميرزا در عين حال . "انجمن آذربايجان"و  "آبادانجمن شاه"

المتكلمين بود و بـا  و از ياران نزديك ملك ")4(كميتة انقلاب"عضو 
  . عاميون نيز ارتباط داشت - ي اجتماعيون فرقه
در تهران بود كه در فـراز و   "انجمن ملي"المتكلمين از اعضاي ملك

اين انجمن . نفر عضو تشكيل شد 60ب مشروطيت با نشيب آغاز انقلا
هـاي  ي انجمـن هـاي پراكنـده  براي ايجاد وحدت و تمركـز فعاليـت  

اي از اعضـاي ايـن   عـده . طرفدار مشروطيت و آزادي به وجـود آمـد  
ي اول انقلاب ايفا كردند، بـه  انجمن كه نقش مؤثري در جريان دوره

ي گيرخان، مـدير روزنامـه  توان از ميرزا جهانالمتكلمين، ميجز ملك
و  "مسـاوات "ي محمدرضا مسـاوات، مـدير روزنامـه    "صوراسرافيل"

. سيد جمال واعظ، يكـي از سـخنوران زبردسـت و مبـارز، نـام بـرد      
ي  هترين انجمن ملـي در دور ترين و مهم، بزرگ"انجمن آذربايجان"

 1287اول انقلاب مشروطيت در شهر تهران بود كـه در آغـاز سـال    
. ، نزديك به سـه هزارنفـر عضـو داشـت    )ميلادي 1908(ي خورشيد

ي آذربايجـان  اهميت اين انجمن را بايد در حضور نمايندگان دهگانه
ي سـو و بـه خـاطر رابطـه    ي اول مجلس شوراي ملي از يكدر دوره

سياسي و تشكيلاتي با انجمن تبريـز از سـوي ديگـر مـورد توجـه و      
  .بررسي قرار داد

 "مساوات"، "المتينحبل"ي مشروطيت مانند ههاي مهم دورروزنامه
هاي ايـن انجمـن و رهبـران آن را گـزارش     فعاليت "صوراسرافيل"و 

هاي مختلف اين انجمن با تبليغ ايجاد همبستگي بين اقليت. اندداده
كرد و امكانات خـود را در اختيـار   مذهبي و ملي درايران فعاليت مي
كانوني براي پخش اخبـار و  داد و رهبران جنبش مشروطيت قرار مي

رهبران جنـبش مشـروطيت بـدون حمايـت و     . هاي آنها بودفعاليت
در . گذاشـتند اي را به مورد اجرا نمـي رضايت اين انجمن هيچ برنامه

المتكلمـين  ي اول مشروطيت افراد شاخصي همچون ملكطول دوره
و ســيد جمــال واعــظ از نزديــك بــا رهبــران انجمــن آذربايجــان و  

- حسن تقـي . ن آذربايجان در مجلس اول همكاري داشتندنمايندگا
زاده كه مدتها رياست انجمن آذربايجان را به عهده داشت و در ضمن 

هـاي  يكي از نمايندگان معروف مجلس از شهر تبريز بـود، همكـاري  
ژوئن (خورشيدي  1287نزديك خود را تا وقوع كودتاي تير ماه سال 

ــيلادي 1908 ــك)م ــا مل ــين و، ب ــبش   المتكلم ــران جن ــر رهب ديگ

مشروطيت كه برخي از آنها حتا عضو انجمن آذربايجان نيز نبودنـد،  
ي رابطـه  "انجمـن آذربايجـان  "اما علت اصلي محبوبيت . حفظ كرد

- بود كه شـايد انقلابـي   "انجمن تبريز"تنگاتنگ نمايندگان ايالت با 
- ترين و مؤثرترين سازمان سياسي در ايران آن زمان محسـوب مـي  

  .شود
  

  )ي اولدوره(انجمن تبريز و مجلس شوراي ملي 
 1285ي اعلام مشروطيت در مرداد ماه سال انجمن تبريز در آستانه

نفر از تجـار، روشـنفكران و علمـاي طرفـدار      20خورشيدي، توسط 
ايــن انجمــن پــس از اعــلام . مشــروطيت در تبريــز تاســيس يافــت

و ) يعهـد ول(مشروطيت خود را با دو دشمن قوي، محمـدعلي ميـرزا   
بـا  . در شهر تبريز روبرو گشـت ) امام جمعه تبريز(حاجي ميرزا كريم 

ي فرقـه "پيدايش و گسترش انجمن، مردم يا عضو آن شدند و يا به 
، حاجي ميرزا كريم )5(دادند تمايل نشان مي "عاميون - اجتماعيون 

كه تا آن زمان دومين مرد مقتدر در شهر تبريز پس از وليعهد بـود،  
كننـد و مشـكلات خـود را از    د كه مردم به او مراجعه نميمتوجه ش

ميرزا كريم كه بـه تضـعيف   حاجي. كنندطريق انجمن تبريز رفع مي
موقعيت خويش آگاه گشته بود، تلاش كرد كـه بـه اعضـاي انجمـن     

دادن، آنها را تحت نفوذ خود قرار  تبريز نزديك شود و از طريق رشوه
اكتبـر   27ار آگاهانه عمل كرد و در در نتيجه انجمن تبريز بسي. دهد

، "مجاهـدين "و حمايت نظامي  "مركز غيبي"با تصميم  1906سال 
حاجي ميرزا كريم و متحد وي، آخونـد ميرهاشـم دوچـي را كـه بـا      

  .كرد، از تبريز اخراج كردطلبان فعاليت ميوليعهد برعليه مشروطه
د، امـا  محمدعلي ميرزا، شديداً از واكنش انجمن تبريز خشمناك ش ـ

تصميم گرفت كه اخراج متحدين خود را تحمل كند و انتقام خود را 
در همان روزها، پس . از انجمن تبريز به فرصت مناسبي محول سازد

از اينكه نمايندگان تبريز براي مجلـس اول انتخـاب شـدند، وليعهـد     
اعلام كرد كه وظيفه و كار انجمن بـه پايـان رسـيده و بايـد منحـل      

ن مجتهد، يكي از علماي مهـم شـهر نيـز بـه نفـع      ميرزا حس. گردد
ولـي انجمـن تبريـز مقاومـت كـرد و      . محمدعلي ميرزا موضع گرفت

تحت رهبري مركز غيبي، نيروي نظامي وليعهد را بـه  ) 6(مجاهدين 
ــز حفاظــت كردنــد  . چــالش طلبيدنــد و از ســاختمان انجمــن تبري

افتـه و  مجاهدين اعلام كردند كه شرايط سياسي و اجتماعي تغيير ي
ي انجمن، فقط به انتخابات محدود نمي شود و هدف انجمـن  وظيفه

  .هاي مشروطيت و قانون اساسي باشدبايد حفظ ارزش
وليعهد دوباره عقب نشيني كرد و انجمن تبريز به كار خود ادامه داد 
و پس از آن براي دوسال، تا كودتاي محمدعليشاه عليه مشـروطيت  

ي در تبريـز بـه طـور عينـي يـك      خورشـيد  1287در تير ماه سال 
و  "مركز غيبي"دمكراسي ملي تحت رهبري انجمن تبريز و حمايت 

انجمـن تبريـز درايـن    . به وجود آمد "عاميون - اجتماعيون "ي فرقه
مدت با نهادها و فعالان جنبش مشروطيت در ديگـر شـهرها رابطـه    
برقرار ساخت و با فرستادن نمايندگان بـه مجلـس شـوراي ملـي در     

ي حضـور ده نماينـده  . هاي مشـروطيت كوشـيد  و بقاي ارزش حفظ
آذربايجان در مجلس شوراي ملي كه جناح راديكال درون مجلس را 
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در پايتخـت،   "انجمـن آذربايجـان  "هـاي  دادند و فعاليتتشكيل مي
ترين زمان از اوضـاع تهـران   انجمن تبريز را قادر ساخت كه در كوتاه

ديكي بـا مشـروطه طلبـان تهـران     ي مستقيم و نزآگاه شود و رابطه
  .برقرار سازد

اي انجمن تبريز به طور طبيعي منافع بسياري اصلاحات جدي و پايه
در . از علماي مذهبي، زمين داران و تجار ثروتمند را به خطر انداخت

گيري و نهادينـه شـدن   ميلادي، در كشاكش اوج 1286جريان سال 
انجمن تبريز را مورد  دمكراسي ملي، بخش بزرگي از علماي مذهبي،

هـاي  لامذهب"انتقاد و حمله قرار دادند و ادعا كردند كه اعضاي آن 
به طور مشخص ميرزاحسن مجتهد، اعضاي انجمن را . هستند "بابي

هاي آنهـا شـركت   به كفر متهم كرد و از مردم خواست كه در جلسه
ولي شيخ ثقةالاسلام، مجتهد معروف تبريـز از انجمـن دفـاع    . نكنند

شود، ي مواردي كه در درون انجمن تبريز بحث ميرد و گفت همهك
هاي مختلف را در داخل گرايي و وجود نظرگاهشرعي هستند و كثرت

  .كنند و بايد مورد احترام قرار گيرندها منعكس ميمسلمان
با اينكه مخالفت اقشار مختلف كه منافع خود را در مقابل اصـلاحات  

ديدند بـه تـدريج افـزايش يافـت و     مي اساسي انجمن تبريز در خطر
هـاي  حتا چندي از نمايندگان خود تبريز در شهر تهران با سياسـت 

انجمن به مخالفت برخاستند، ولي انجمن تبريز تحت رهبري مركـز  
هـاي  غيبي بـه اجـراي اصـلاحات خـود ادامـه داد و عليـه فعاليـت       

شده  ميلادي به تهران منتقل 1286كه اواخر سال (محمدعلي ميرزا 
، بـه  )بود تا پس از مرگ پدرش مظفرالدين شاه به سلطنت بنشـيند 

محمدعلي ميرزا در سن سي و هشت سالگي، پس از . مبارزه پرداخت
مـيلادي، بـر اريكـه     1907ژانويه سال  19مرگ مظفرالدين شاه در 

هاي اول سلطنت، بيشتر اعضاي مجلس درهمان ماه. سلطنت نشست
دگان تبريز كـه عملكـرد وديـدگاه پادشـاه     ي اول، به ويژه نمايندوره

شناختند، باور داشتند كه محمدعليشاه دشمن جديد در تبريز را مي
او با انتصاب افراد مستبد و فاسد در سطح . مشروطيت و آزادي است

انجمن "مديران عالي كشوري در ايالات مختلف و مخالفت آشكار با 
وام از روسـيه و   و نمايندگان مجلـس كـه پيشـنهاد دريافـت     "تبريز

  .انگلستان را رد كرده بودند، دشمني خود را با مشروطيت بروز داد
ازهمان نخست، انجمن تبريز، فعالانه به افشاگري عليه محمدعليشاه 

. هاي او عليه مجلـس اول، آگـاه سـاخت   پرداخت و مردم را از توطئه
محمدعليشاه بـا اينكـه تعـدادي از نماينـدگان مجلـس را بـا نقـاب        

غين دمكراسي فريب داد و حتا با اداي سوگند وفاداري به قـانون  درو
مشروطيت، برخي از نمايندگان را نسبت به خود خوشـبين سـاخت   
ولي هرگز قادر نشد كه نظر انجمـن تبريـز را نسـبت بـه خصـلت و      

هاي نزديك شـاه  همكاري. ماهيت ارتجاعي ومستبد خود تغيير دهد
افرادي مانند كـامران ميـرزا و   (ه هاي ارتجاعي و مستبد جامعبا مهره

و وابستگي او به معلم و مشاور روسي خود، شاپشال و ) 7(امير بهادر 
اعضاي اصلي انجمن ) ها، كلنل لياخوفي نيروي نظامي قزاقفرمانده

تبريز را بر آن داشت كه شاه در تدارك كودتا عليه مشروطيت اسـت  
  . دوم انقلاب باشد يو شهر تبريز بايد در تدارك قيام براي دوره

، )مـيلادي  1907اوايل فوريـه  (خورشيدي  1285اواخر بهمن سال 

ي مفصل به مجلس اول، خواسـتار انجـام   انجمن تبريز طي يك نامه
نكـات اصـلي ايـن    . ي مقننـه گرديـد  يك تقاضاي هفت گانه از قـوه 

  :تقاضاها عبارت بودند از
تهيه و تقديم يك سند رسمي از طرف شـاه بـه مجلـس،     •

 .بني براينكه او به قانون اساسي ايران وفادار استم
ي دولت بايد محدود به هشت وزير باشد و همگـي  كابينه •

 .بايد از طريق مجلس انتخاب گردند
افسران بلژيكي گمرك ايران، از جمله رئيس گمرك تبريز  •

 .عزل گردند
ايالتي و ولايتي در سراسر ) شوراهاي(هاي تشكيل انجمن •

 .جرا گذاشته شودايران به مورد ا
دولت ايران به رهبري نخست وزير وقت ميـرزا نصـراله مشـيرالدوله    
نائيني در پاسخ به انجمن تبريز پيشنهاد كرد كه اگر انجمـن تبريـز   

ي دولـت  ها و اصطلاحات را از تقاضاها بردارد، كابينـه تعدادي از واژه
. موفــق خواهــد شــد كــه ايــن تقاضــاها را بــه امضــاي شــاه برســاند

ــه واژه  مخب ــرد ك ــر، پافشــاري ك ــاون نخســت وزي ي رالســلطنه، مع
زيـرا آن واژه   "مشروطيت به ملت مسلمان ايران قابل قبول نيسـت "

كند و سلطنت در يك قوانين الهي كشور بي حرمتي مي"در واقع به 
او خـاطر نشـان   . "كشور مسلمان بايد مطابق قـوانين شـرعي باشـد   

را حذف كرده  "مشروطيت"ي ساخت كه اگر نمايندگان مجلس واژه
را برگزينند، شاه نيز موافقت خواهد  "مشروعه"ي و به جاي آن واژه

حقـوق مسـاوي در    "مشروطيت"مخبرالسلطنه توضيح داد كه . كرد
سازد و اين آزادي مـذهب  قوانين را به تمام اعضاي جامعه تامين مي

ن او به طور مشخص پرسيده بود كه چگونه، آ. گرددرا نيز شامل مي
  )8(تواند به يك كشور مسلمان داده شود؟  نوع آزادي مي

بيشتر اعضاي فعال مجلـس مخـالف چنـين تجديـد نظـري بودنـد،       
بحث و مناقشـه  . درنتيجه شاه نيز از امضاي آن لايحه خودداري كرد

ي ادامه يافت ولي آنچه كه محمدعليشاه را ناچار ساخت كـه لايحـه  
هـا و تظـاهرات   پذيرد اعتصابي مشروطيت بمجلس را با وجود واژه

. بـود  "مركـز غيبـي  "مردم در شهر تبريز تحت رهبري سـتارخان و  
ي حاكمه، زماني اتفاق افتاد كه آنهـا وقـوع   نشيني شاه و طبقهعقب

را به طور حتمي در شـهرهاي تبريـز و تهـران پـيش بينـي       انقلاب
پــذيرش تقاضــاهاي انجمــن تبريــز از طــرف شــاه و ديگــر . كردنــد

، نيرو و انرژي بسياري به طرفداران جـدي مشـروطيت در   مستبدان
، بـه  )مـيلادي  1907(خورشـيدي   1286اولين بهار آزادي در سال 

ي كسـروي، جنـبش   در همين بهار آزادي بنا به گفتـه . ارمغان آورد
ملي به جنبش اجتماعي تبديل گشت و تفاضاهاي بسياري از طـرف  

نمود كه اين هي ميبدي. تهيدستان شهري و روستايي مطرح گشتند
- توانست اقشار ثروتمند و علماي مذهبي و زمينشرايط انقلابي، نمي

دار را كه تا آن زمان از مشروطيت طرفداري كرده بودند بـه هـراس   
كردند كه بسياري از علماي مذهبي كه تا آن زمان تصور مي. نياندازد

سپارند، خواهند تا امور كشور را به دست آنها بمردم مشروطيت را مي
  .كردندبه تدريج دريافتند كه اشتباه مي

ــبشاوج ــري جن ــودهگي ــاي ت ــان تهيدســتان شــهري و  ه اي در مي
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داران و تجـار  ي بي زمين، منجر شد تـا زمـين  زدهروستائيان فلاكت
آنها با بيشتر علماي مذهبي همدسـت  . ثروتمند نيز هراسناك شوند

ي اول مجلس دورههاي جدي با روند اصلاحات گشتند و به مخالفت
داران در شـهر تبريـز، بـراي مبـارزه     تجار ثروتمند و زمين. پرداختند

عليه انجمن مسلح گشتند و به خشونت و قهر متوسل شـدند؛ از آن  
سوي انجمن تبريز، كنترل فروش و توزيع غلات را در آذربايجان بـه  

هـاي مشـخص و   دست گرفت و براي گنـدم و ديگـر غـلات قيمـت    
داران قـوانين جديـد انجمـن را    اگر تجار وزمين. كرد مناسبي تعيين

- كردند، توسط انجمن مورد بازخواست و مجازات قرار ميرعايت نمي
مركـز  "ي آن بـا  حاكميت دمكراتيك انجمن تبريز و رابطـه . گرفتند
، سـرانجام بـه رويـارويي    "عـاميون  - اجتمـاعيون  "ي و فرقه "غيبي

در انقـلاب مشـروطيت    ي جديـدي را طبقاتي منجر گشت و مرحله
  .ورق زد

ــار آزادي ســال  ــل به ــيلادي 1907(خورشــيدي  1286در اواي ، )م
ميرزاحسن مجتهد، دوباره با اعضاي راديكال انجمن تبريز به مخالفت 

چمن، بر عليـه مالـك قيـام    دهقانان بي زمين روستاي قره. برخاست
، ايـن  مالك روستا. هاي درو شده را به او تحويل ندادندكرده و گندم

دار بزرگي بود، مطـرح  موضوع را با ميرزاحسن مجتهد كه خود زمين
با حمايت ميرزاحسن مجتهد، فرماندار منطقه، نيـروي نظـامي   . كرد

. گسيل ساخت كه قيام را سركوب سازد چمنخود را به روستاي قره
نيروهاي نظامي پس از ورود به روستا، تعدادي از دهقانان را قتل عام 

  .ل آنها را به غارت بردندكرده و اموا
چمن شكايت خود را تسليم يك هفته پس از قتل عام، روستائيان قره

داري از ي زمين و مالكيت و خبر لغو تيولمساله. انجمن تبريز كردند
هـاي طـولاني در   ي اول، موجب مناقشه و بحـث طرف مجلس دوره

ين ها بـراي نخسـت  شايان توجه است كه اين بحث. داخل انجمن شد
ناپذير طبقاتي را در داخل انجمـن  هاي آشتيها و نظرگاهبار اختلاف

ــن زد ــز دام ــه   . ني ــارزات علي ــن در مب ــاي انجم ــان اعض ــا آن زم ت
- محمدعليشاه و به نفع مشروطيت هماهنـگ و همگـون عمـل مـي    

چمن، شـيخ سـليم و چنـدين عضـو     ي قرهكردند؛ ولي پس از واقعه
تند و در مقابل برخي از اعضاي انجمن به طرفداري از دهقانان برخاس

كردنـد،  انجمن كـه از مـالكين و ميرزاحسـن مجتهـد حمايـت مـي      
بخشــي از اعضــاي انجمــن كــه مخــالف جنــبش . مقاومــت كردنــد

روستائيان بودند، تحت حمايت ميرزاحسن مجتهد متحد شدند و سه 
چمن، شيخ سـليم، ميرزاحسـن   نفر از طرفداران جنبش دهقانان قره

اين امـر موجـب   . جواد ناطق را از انجمن اخراج كردندواعظ و ميرزا 
 "مركز غيبي"شد كه مجاهدين تحت رهبري ستارخان و با حمايت 

ــراج     ــتار اخ ــرده و خواس ــاع ك ــن اجتم ــاختمان انجم ــل س در مقاب
پشتيباني اقشار مختلف مردم از مجاهدين . ميرزاحسن مجتهد شوند

ري فراگيـر و  و حمايت آنها از شـيخ سـليم و همكـاران وي، بـه قـد     
چشمگير بود كه انجمن، ميرزا حسن مجتهد و طرفدارانش را از شهر 

بـه جـاي آنهـا افـراد ليبـرال و      . تبريز اخراج كرد وبه تبعيد فرسـتاد 
سكولار به عضويت انجمن انتخاب شدند و اين دگرديسي موجب شد 

ارگان خبري و رسـمي انجمـن تبريـز، بـدون      "انجمن"ي كه نشريه
اكبـر وكيلـي،   علـي . اخبار در روسـتاها نيـز بپـردازد    سانسور به نشر
هاي مستند، جـامع و بـه   با چاپ گزارش "انجمن"ي سردبير نشريه

زباني ساده از اوضاع سياسي و اقتصادي ايـران و توضـيح و بررسـي    
- ترين روزنامهمسايل مطرح شده در انجمن تبريز به يكي از محبوب

- 1908(ي مشــروطيت ي اول قــرن بيســتم و دورهنگارهــاي دهــه
- هاي چاپ شده در شـماره به نظر نگارنده، مقاله. تبديل شد) 1906

هـاي درونـي   ي بحثبه ويژه در باره "انجمن"ي هاي مختلف نشريه
ي هاي اعضاي انجمن با اعضـاي دوره انجمن تبريز از يك سو و بحث

تـرين اسـناد  ارزشـمند    اول مجلس شوراي ملي از سوي ديگر مهـم 
  .اندتند كه از آن زمان ماندهتاريخي هس

كار و ارتجاعي، هر روي، انجمن تبريز پس از تبعيد علماي محافظهبه
با اينكـه دو  . بيش از پيش مورد اعتماد مردم و مجاهدين قرار گرفت

همراه بـا دو همپـالكي   ) طباطبائي و بهبهاني(سيد معروف در تهران 
) د و ميرزاحسن آقاصادق مجته(معروف و محافظه كار آنها در تبريز 

كوشيدند كه انجمن تبريز را قانع كنند كه ميرزاحسـن مجتهـد را از   
نظيـر،  تبعيد به تبريز برگردانند، اما اعضاي انجمـن بـا شـهامتي بـي    

خواست آنها را نپذيرفتنـد و در يـك گردهمـايي، اكثريـت اعضـاي      
ي تبعيد ميرزا حسن مجتهد به طور دمكراتيك انجمن تبريز به ادامه

دانيم تنها عالم مذهبي شهر تبريـز كـه تـا    تا آنجا كه مي. اي دادندر
هـايش از جـان و دل حمايـت كـرد و     آخر از انجمن تبريـز و برنامـه  

ــان دوره  ــز در پاي ــرانجام ني ــال  س ــروطيت در س  1290ي دوم مش
، توسط نيروهاي نظامي روسـيه تـزاري   )ميلادي 1911(خورشيدي 

راه فرزنـدان علـي مسـيو و ديگـر     كه تبريز را اشغال كرده بودند هم ـ
ها، ثقةالاسلام ي شيخيمبارزان به دار آويخته شد، عالم معروف فرقه

  )9. (بود

 
  

در مخالفت با  انيعيش دياز مراجع تقل يكي يفضل االله نور خيش
 .شد ختهيانقلاب مشروطه به دار آو
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 1907(خورشيدي  1286در پائيز سال 
تضاد بين محمدعليشاه و ) ميلادي
طلبان به قدري تشديد يافت مشروطه
ناپذير بين آنها را قي آشتيكه تلا

  ناپذير ساختاجتناب

، انجمن تبريز به )ميلادي 1907(خورشيدي 1286در   جريان سال 
هاي علما و عناصر مذهبي در امور دولتي و مبارزات خود عليه دخالت

هاي مردم براي اعتـراض و  دهسياسي كشور ادامه داد و با فراخوان تو
اله نوري در تهران به نفع تصويب لـوايح  تظاهرات بر عليه شيخ فضل

هاي متعدد بـين  مرور و بررسي بحث. قوانين متمم سكولار ادامه داد
دهد كه اعضاي انجمن تبريزو نمايندگان مجلس به روشني نشان مي
از امـور  دراين دوره، انجمن تبريز در عمل خواستار جـدايي مـذهب   
  .دولتي و محدود ساختن اختيار شاه و افزايش حقوق مردم بود

ي ارتجاعي خود را آشكار نساخته محمدعليشاه كه تا آن زمان انگيزه
بود، اين بار براي اينكه مقاومت و مبارزات مـردم تبريـز را سـركوب    
كند، به طور پنهاني به سران ارتجاعي ايـل شاهسـون در آذربايجـان    

در يـك  ) هـا رهبر شاهسـون (سر رحيم خان چليپائي پ. متوسل شد
يورش ناگهاني نواحي اطراف تبريز را غارت كرده و چنـد صـد نفـراز    

مجاهدين به رهبري ستارخان از خود تبريز . دهقانان را قتل عام كرد
غـارت توابـع   . در مقابل يورش راهزنان به دفاع موفقي دسـت زدنـد  

 "راهزن"اله نوري با رهبرتبريز و همكاري محمدعليشاه و شيخ فضل
- ايل شاهسون، مردم تبريز و ديگر شهرهاي ايران را به سوي اعتراض

از جمعيت شهر تهران كه آن زمان بيشتر از . گري و تظاهرات كشاند
صد هزار نفر نبود، پانصد نفر از زنان تهران طي تظاهراتي در مقابـل  

د كه به قتل مجلس واقع در ميدان بهارستان از دولت و شاه خواستن
  .عام در آذربايجان خاتمه داده شود

  
  مبارزات انجمن تبريز و كودتاي محمدعليشاه قاجار

ــاييز ســال  ــيلادي 1907(خورشــيدي  1286در پ ــين )م ، تضــاد ب
طلبان به قـدري تشـديد يافـت كـه تلاقـي      محمدعليشاه و مشروطه

، 1287در آغـاز سـال   . ناپذير ساختناپذير بين آنها را اجتنابآشتي
نارضايتي مردم و مجاهدين، فقـط متوجـه شـاه و علمـاي مـذهبي      

انجمـن  "هـا، ماننـد   آنها از اينكه بعضي از انجمـن . طرفدار شاه نبود
ــلاميه ــدار    "اس ــذهبي طرف ــاي م ــاه و علم ــت محمدعليش از سياس

افزون بر ايـن،  . كردند، شديدا ناراضي بودندحمايت مي "مشروعيت"
ي اول سـال  را كـه در نيمـه   مجلس اول نيـز آن صـلابت ورهبـري   

، از خود نشان داده بود، به تدريج بـه خـاطر   )ميلادي 1907(1286
ها از يـك  طلبان و راديكالكاران و اصلاحها بين محافظهبروزاختلاف

كـه  (سو و تحريك عناصر دربار و علماي مذهبي طرفدار مشـروعيت  
ن هاي روسـيه تـزاري و امپراطـوري انگلسـتا    بي شك از طرف دولت

، 1908ژوئـن   23در . ، از سوي ديگر از دست داد)شدندحمايت مي
ها، تحـت رياسـت كلنـل ليـاخوف و بـه      وقتي نيروهاي نظامي قزاق

فرمان محمدعليشاه به مجلس حمله كردنـد، نماينـدگان مجلـس و    
طرفدارانشان در بيرون از ساختمان مجلس به قدري در پراكندگي و 

تي مناسـب و جـدي از خـود نشـان     بردند كه مقاومتفرقه به سر مي
طلبان و مشروطيت بـه  ندادند و كودتاي محمدعليشاه عليه مشروطه

تنها نيرويي كه در عمل به مقاومت مسلحانه . مورد اجرا گذاشته شد
در تهران بود  "انجمن آذربايجان"دست زد گروه مجاهدين متعلق به 

ركوب ها در طي چند ساعت درگيـري، مقاومـت آنهـا را س ـ   كه قزاق
پـس از تسـخير نظـامي    . كرده و به قتل عام آزاديخواهان پرداختنـد 

ي المتكلمين و ميرزاجهـانگير شـيرازي، ناشـر روزنامـه    مجلس، ملك
- سيد جمـال . در باغشاه به دار آويخته شدند "صوراسرافيل"معروف 

 "روح القدس"ي مشهور العلما، سردبير روزنامهالدين واعظ و سلطان
بهبهـاني و طباطبـائي   . شـكنجه كشـته شـدند    پس از دسـتگيري و 

زاده همراه چند نفر ديگر از نمايندگان مجلس به تقي. دستگير شدند
كنسولگري انگلستان پناه بردند و دهخدا به اروپا پناه برد و در كشور 

را چــاپ كــرد و نظــام  "صوراســرافيل"ي آخــر ســوئيس دو شــماره
ز نماينـدگان مجلـس   بخشي ديگر ا. سلطنت را در ايران محكوم كرد

يا دستگير شدند و به زندان افتادند و يا پس از فرار به زندگي مخفي 
  .روي آوردند

  
  "استبداد صغير"ي عاميون در دوره - ي اجتماعيون فرقه

در جريان به توپ بستن مجلس و در روزهاي پـس از آن، برخـي از   
زا المتكلمـين، ميـر   عاميون همچون ملك - اعضاي فرقه اجتماعيون 

اعدام شـدند و برخـي ديگـر يـا دسـتگير و يـا       ... جهانگير شيرازي و
حيدرعمواوغلي همراه با ديگر اعضاي فرقه، خـود را  . متواري گشتند

به بـاكو رسـاند و پـس از قيـام سـتارخان در تبريـز عليـه كودتـاي         
ي دوم تيـر مـاه   در نيمـه  "استبداد صـغير "محمدعليشاه و استقرار 

  .تبريز بازگشت و به انقلاب پيوستخورشيدي، به شهر  1287
حيدرعمواوغلي، پيش از بازگشت به تبريز، با عناصر انقلابي منـاطق  

) هاي متمايل به جناح بلشويكدمكراتبه طور عمده سوسيال(قفقاز 
- مشـروطه ... تماس گرفت و از آنها خواست كه به ياري سـتارخان و 
بـه مقاومـت   طلبان تبريز كه در برابـر سـپاه مهـاجم محمدعليشـاه     

ي خود تحت نام عبدالحسين نوايي در مقاله. برخاسته بودند، بشتابند
نويســد كــه  مــي "زادهحيــدرعمواوغلي و محمــدامين رســول  "

خورشـيدي   1287هـاي سـال   حيدرعمواوغلي در جريان آخرين ماه
، موفق شد كه بـيش از هفتصـد داوطلـب گرجـي،     )ميلادي 1908(

تبريز به  "يمحاصره شده"اري مبارزان را به ي... آذربايجاني، ارمني و
ــيل دارد  ــران گس ــان اي ــاني،   ) 10.(آذربايج ــروي انس ــراز ني ــه غي ب

حيدرعمواوغلي در اقامت كوتـاه خـود در شـهرهاي بـاكو و تفلـيس      
موفق شـد كـه مقـدار قابـل تـوجهي اسـلحه و مهمـات جنگـي، از         

هاي قفقاز و طرفداران قيام تبريـز تهيـه كنـد و بـه     دمكراتسوسيال
ي كــريم طــاهرزاده بهــزاد، يكــي از فعــالان فرقــه . تبريــز بفرســتد
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عاميون كه در آن روزها در شهر تبريز همراه ستارخان  - اجتماعيون 
  :نويسدكرد، ميمبارزه مي

... هاي پنج تير درجـه يـك و  ي تفنگنگارنده شاهد بودم كه كليه "
رسند يبود، از قفقاز م] در تبريز[فشنگ آنها كه به دست مجاهدين 

چون در ارگ تبريز كه به تصرف مجاهدين درآمده بود، تفنگ پـنج  
حيـدرعمواوغلي  ) 11. ("تير وجود نداشت و فقط دو نوع ورندل بـود 

پس از فراهم آوردن اسلحه و گسيل عناصر انقلابي قفقازي به ايران، 
خود نيز به شهر تبريز برگشت و به زودي يار نزديك ستارخان و علي 

هرت او درايــن دوره در تبريــز و ديگــر شــهرهاي شــ. مســيو گشــت
آذربايجان از جمله شهر خوي، پيچيد و مجاهـدين نيـز از حضـور او    

  )12. (خوشحال بودند

  
  1908كارگران نفت در سال 

حيدرعمواوغلي، پس از ورود به تبريز با كمك علي مسيو دوبـاره بـه   
اري عـاميون پرداخـت و بـه ي ـ    - ي اجتماعيون تجديد سازمان فرقه
اســتبداد "ي گرداننــدگان اصــلي فرقــه در دوره. ســتارخان شــتافت

در شهر تبريز به جز حيـدرعمواوغلي و علـي مسـيو عبـارت      "صغير
حاج رسول صدقياني، حاج علـي دوافـروش، حـاج علينقـي     : بودند از
  .اكبر سراج و حكاك باشياي، ميرعليگنجه

 "كـز غيبـي  مر"ي محاصره تبريز توسط قواي محمدعليشاه در دوره
عاميون بود كه تحت رهبري علي  - ي اجتماعيون تبريز در واقع فرقه

محمدعليشـاه   "اسـتبداد صـغير  "مسيو، انقلاب مردم تبريز را عليـه  
تـرين تخلفـي بـه    هاي آن بدون كوچككرد و تصميمسرپرستي مي

بـه خـاطر انضـباط تشـكيلاتي و اصـول      . شـد مورد اجرا گذاشته مي
درعمـل، همـان   (عاميون  - ي اجتماعيون فرقهكاري اعضاء در مخفي

  :نويسدطاهرزاده بهزاد مي. امري بسيار مشكل بود) مركز غيبي
مشهدي علي به من توضيح داد كه يك مركز غيبي وجود دارد كه "

و پذيرفتن عضو هم با اين شـرايط  ... شناسدآن جا را هيچ كس نمي
- لب و خـوش است كه  پس از تحقيقات كامل در مورد اخلاق داوط

حفـظ  ... كنـد ي عضويت صـادر مـي  نامي فاميل او به عمل آمد ورقه
كشي به نام يك نفر تحول اسرار مركز غيبي و انجام كاري كه با قرعه

عدم تعدي و تجاوز به مردم و بر . شد، جزيي از شرايط اساسي بودمي
و عدم ارتباط با استبدادگران ... عكس ابراز محبت و همدردي با آنان

  ) 13( "].ورزدمي[تاكيد  را
ي تبريـز  هاي محاصرهكريم طاهرزاده بهزاد كه در اين دوره در سال

و  ، به صف مجاهدين پيوسته بود و چهل)خورشيدي 1287- 1288(
قيـام  "، كتـاب معـروف   )خورشيدي 1336درسال (هشت سال بعد 

ي تحرير درآورد، تحت را به رشته "آذربايجان در انقلاب مشروطيت 
علي جوان، كربلائي رحيم معروف به وليت افرادي چون مشهديمسئ

بـود كـه پـس از    ... چي، شاطرمحمد حسين، قاسم گـوران و قورخانه
طـاهرزاده  . تهيه و تسليم درخواست عضويت در فرقه پذيرفتـه شـد  

هـاي فرقـه نيـز در امـاكني كـه از چشـم       نويسد كه جلسهبهزاد مي
يافـت و در  ور بود تشكيل ميمأمورين استبداد و افراد ضدمشروطه د

ناشناس ماندن نام و هويت اعضاي رهبري فرقه كمال كوشش را بـه  
به ": كندها را چنين تعريف مياو يكي از اين جلسه. آوردندعمل مي

با رمـز  ] ي تبريزمحله ارامنه[ي ارمنستان ما خبر دادند كه در محله
ي از هر گروه بايستمطابق دستور مي. بينيممخصوص همديگر را مي

سـاعت مقـرر در   . فقط دو نفر انتخاب و حاضر بشوند] ي فرقهحوزه[
  ].شديم[ي ارمنستان در سالن بزرگي حاضر محله

مطابق معمول در تـاريكي مطلـق، شـخص ناشناسـي بـراي حضـار       
  : صحبت كرد و چنين گفت

  نديدي كه چون گربه عاجز شود             
  د به چنگال، چشم پلنگبرآر                         

مـا كـه اسـلحه    . چون مسـتغرق در خطـريم   ،ترسيمما از خطر نمي
ايم، مثـل مسـتبدين ميـل نـداريم كسـي را بـدون تقصـير        برداشته
دشمنان ما خيلي قوي هسـتند، ولـي ايمـان بـه كارهـاي      ... بكشيم

خودشان ندارند و بر عكس ما ظاهرا خيلي ضعيف بوده ولـي از روي  
   ".كنيمايمان اقدام مي

: نويسـد ي سخنراني مـي ي شرح اين جلسهطاهرزاده بهزاد در دنباله
  )14( ".علي مسيو بوده است... بعدها فهميديم كه سخنور"

ي سوسـيال  عاميون در شهر تبريز تنها شـاخه  - ي اجتماعيون فرقه
- هاي ايران بود كه از گزند كودتاي محمدعليشاه و سـركوب دمكرات

ي صغير در امـان مانـده بـود، فرقـه در دوره     هاي وحشيانه استبداد
ي تبريز، تلفات جاني زيادي متحمل شد و چراغ خـانوادگي  محاصره

درست است كـه بعضـي از   . بيشتر اعضاي آن به كلي خاموش گشت
ــران و كادرهــاي فرقــه   ــاعيون رهب ــون   - ي اجتم عــاميون همچ

- حيدرعمواوغلي، جان سالم به در بـرد و شـاهد پيـروزي مشـروطه    
بان، تسخير تهـران و خلـع محمدعليشـاه از سـلطنت و اسـتقرار      طل

ي دوم مشروطه گشتند، ولي نود درصد اعضاي اين فرقه در راه دوره
. استقرار مشروطيت و آزادي جان خود را ازدست داده و نابود شـدند 

  : برخي از اين افراد عبارتند از
اكبـر  يرعلـي دار، ملا حمـزه خيابـاني، م  ميرزاآقا بالا معروف به مكتب

الاسلام ششگلاني، ميرعلي اكبر ويجويه و حسـن آقـا   ليلاوايي، شيخ
  .چرندابي

ــه هــرروي، در بهــار ســال   ، )مــيلادي 1909(خورشــيدي  1288ب
ي مجاهدين تبريز بـه فرمانـدهي سـتارخان و تحـت رهبـري فرقـه      

عاميون جنگ بي امان خود را عليـه اسـتبدادگران بـا     - اجتماعيون 
ي قواي قزاق محمدعليشاه به خارج از شهر اصرهي محشكستن حلقه

تبريز انتقـال دادنـد و پـس از تسـخير ديگـر شـهرهاي آذربايجـان،        
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- به مبارزان ديگـر خطـه   …همچون مراغه، مرند، سلماس، خوي و
هاي ايران، به ويژه گيلان و اصفهان خبر دادند كـه پيـروزي عليـه    

ي ميسر خواهد استبداد محمدعليشاه و استقرار دولت مشروطه زمان
- گشت كه تهران، مركز حاكميت استبدادي، بـه تصـرف مشـروطه   

بر همين اساس، حيدرعمواوغلي كه با عناصر انقلابـي  . طلبان درآيد
در تماس بـود، عـازم اصـفهان     "كميته ستار"گيلان تحت رهبري 

شد كه در آنجا موافقت عناصر انقلابـي و سـران بختيـاري را بـراي     
  )15. (فتح تهران جلب كند

هاي حيدرعمواوغلي، مقاومـت تبريـز و حمايـت مجاهـدين     فعاليت
شـدند  عـاميون رهبـري مـي    - ي اجتماعيون گيلان كه توسط فرقه

 ي حركـت و شد، در نتيجه زمينـه  طلبانمشروطه منجر به وحدت
تيــر مــاه  25روز . ي مشــترك آنــان بــه تهــران فــراهم شــدحملــه
هــاي روس و نه، بــه رغــم حمايــت ســفارتخا)1909ژوئيــه (1288

انگليس از محمدعليشاه در پي سه روز جنگ و درگيري، نيروهـاي  
و شمال و غـرب  ) ها از اصفهانبختياري(خواهان از جنوب مشروطه

محمدعليشاه ناچار شـد بـه   . وارد تهران شدند) آذربايجان و گيلان(
نيـز بـه پايـان     "اسـتبداد صـغير  "سفارت روسيه پناه ببرد و دوران 

  .رسيد
طلبان در ساختمان بهارستان پيروزي و فتح تهران، مشروطه پس از

كـه   "مجلـس عـالي  "طي نشستي، يك نهاد موقتي دولتي بـه نـام   
اعضاي آن حدود پانصد نفر بود، تشكيل دادند تا زمام امور كشور را 

ايـن مجلـس وظيفـه داشـت كـه      . به طور موقتي بـه دسـت گيـرد   
ا را بـه سـلطنت   محمدعليشاه را خلع و پسرش سـلطان احمـدميرز  
السلطنه انتخـاب  بنشاند و يك فرد شاخص ديگري را به عنوان نايب

  .كند
از طرف مجلس عالي بـه   1288اين وظايف در اواخر تابستان سال 

طلبـان مصـلحت   مورد اجـرا گذاشـته شـد و پـس از آن مشـروطه     
- دانستند كه مجلس عالي را به خاطر ازدياد اعضا و كندي تصـميم 

گشت امور مهم مملكتي به سرعت و به طور مي ها كه موجبگيري
را  "هيـأت مـديره  "مناسب پيش نرود، منحل سازند و به جـاي آن  

اين هيأت شامل دوازده نفر از افراد آگاه و سرشناس . تشكيل دهند
جامعه بود كه با همان اختيارات مجلس عالي، زمام امور مملكـت را  

پـس از  . دست گرفت به) ي دومدوره(تا افتتاح مجلس شوراي ملي 
ي طلبـان در سراسـر ايـران، دامنـه    انتخاب هيأت مديره، مشـروطه 

هـا، احـزاب و   هاي خود را گسترش دادند و با ايجاد انجمـن فعاليت
هـاي انتخابـاتي بـراي    هاي سياسـي، خـودرا بـراي كمپـين    سازمان

  .ساختندي دوم آماده ميمجلس دوره
و شرايط اجتماعي حاكي از  ها، ظاهر اوضاعي اين پيروزيدر آستانه

خواهان به آرزوهاي خـود يعنـي   خواهان و آزاديآن بود كه مشروطه
ي اينها اند، اما همههاي دمكراتيك دست يافتهاستقرار قانون و آزادي

خواهـان و خلـع و   زيرا پس از پيـروزي مشـروطه  . توهمي بيش نبود
برخي از تبعيد محمدعليشاه از سلطنت، حاكميت به تدريج به دست 

رخـت  "ي قاجار افتـاد كـه   استبدادگران و سردمداران سابق سلسله
طلبـي، بـه   خـواهي و مشـروطه  و با نقاب تقلبـي آزادي  "عوض كرده

روابط استبدادي دامن زدند و دوباره به لفت و لـيس خـود مشـغول    
  )16. (شدند

ــاي      ــايع كودت ــران، وق ــر اي ــاريخ معاص ــندگان ت ــياري از نويس بس
، قيام مردم تبريز عليه كودتا، "استبداد صغير"قرار محمدعليشاه، است

ي طلبــان تحــت حمايــت و رهبــري فرقــهاتحــاد مــوقتي مشــروطه
عاميون و سرانجام تسخير تهران و خلع محمدعليشاه و  - اجتماعيون

خورشـيدي   1287تـا   1289ي هـا استقرار مجدد مشروطه در سال
ر داده و نتيجه ، را مورد بررسي و تحقيق قرا)ميلادي 1908- 1910(

گيري خود را از وقايع آن دوران جمعبندي كرده و علل متعـددي را  
ي انقـلاب مشـروطه بـه قـول     كه چرا در نهايت و بـه تـدريج، ثمـره   

كه در واقـع همـان   ( "چينان انقلابميوه"كسروي تبريزي به دست 
افتاد، به طـور جـامع مطـرح    ) استبدادگران سابق عهد ناصري بودند

ها و اخبار ي واقعيتها نه تنها با همهولي اين نتيجه گيري. اندساخته
هماهنگي ندارد بلكه با شرايط آن دوران نيز همخواني نداشته و هنوز 

برخـي معتقدنـد   . انداي از ابهام باقي ماندهبسياري از مسايل در هاله
و عدم ظرفيت آنهـا در  ) هاراديكال(كه علت شكست، وجود تندروها 

برعكس بخشـي  . ها بودپذيري در مجلس و انجمنطافمصالحه و انع
ــه  ــه علــت شكســت، ميان ــد ك روي و سازشــكاري از مورخــان برآنن

نمايندگان مجلس و علماي مـذهبي طرفـدار مشـروطيت در مقابـل     
هـا نيـز كـه بـه      بعضـي از اسلاميسـت  . ارتجاع به سركردگي شاه بود

- ادعـا مـي   موسومند، "ولايت فقيه"و طرفداران اصل  "گراهااصول"
- كنند چون مشروطيت عليه موازين اسلامي بود شكست آن اجتناب

ولي آنچه مسلم است، اين است كه بخـش  . ناپذير و حتا ضروري بود
بيني عمومي نسبت به عامل طلبان به خاطر خوشبزرگي از مشروطه

از انجـام  ) انگلستان و روسيه(و عامل خارجي ) محمدعليشاه(داخلي 
برخي از . منظورحفظ و نگهداري انقلاب غافل ماندنداقدامات لازم به 

يـا متوجـه   ) شامل افراد شاخصي همچون تقي زاده(طلبان مشروطه
نشدند و يا منافع قشري و طبقاتي آنها اين اجازه را نـداد كـه قبـول    
كنند كه حمايت انگلستان از وقـوع جنـبش مشـروطيت بـه خـاطر      

ي خاورميانه يعني ر منطقهالمللي خود دمقابله و رقابت با رقيب بين
متحد "اين غفلت موجب شد كه آنها انگلستان را . روسيه تزاري است

افزون بر اينكه . مردم ايران و انقلاب مشروطيت تلقي كنند "طبيعي
- بها دادن بـه قـدرت سـلطنت    طلبان با كمبخشي ديگر از مشروطه

ن طلبان مستبد كه از هر لحـاظ از حمايـت روسـيه تـزاري در ايـرا     
هاي مكرر و سـوگندهاي محمدعليشـاه،   فريب وعده. برخوردار بودند

حتا پس از خلع و تبعيد او و همچنـين فريـب اسـتبدادگران سـابق     
  .را خوردند) چيينان انقلابميوه(

ي به نظر نگارنده، توهم بخشي از رهبران مشروطيت نسبت به انگيزه
ران نسبت بـه  كشور انگلستان درايران و اعتماد بخش ديگري از رهب

هاي محمدعليشاه و سپس اعتماد آنان بـه  و وعده "سوگندها"اداي 
، عوامل مهمي در شكست مشروطيت محسوب "چينان انقلابميوه"

گردند، ولي آنچه كه تعيين كننده گرديد، نبود و يا ضعف رهبري مي
همانطور كه در سطرهاي پيشـين شـرح داده   . جنبش اجتماعي بود

تـا   1285انقلاب مشروطيت از مرداد مـاه سـال    ي اولشد، در دوره
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تنها سازماني كه بـه معنـاي واقعـي يـك حـزب مـدرن، در        1287
 - ي اجتمـاعيون فرقـه "ي سياسي ايران فعالانه شركت داشت صحنه

اما اين حزب به دليل ضعف نيرو، قادربه رهبـري  . بود "عاميون ايران
نـد كـه   هرچ. ي اجتمـاعي نشـد  كامل جنبش مشروطيت در گستره

اي از فعالان اين حزب در پيشبرد اهداف انقلاب بخش قابل ملاحظه
و به ثمر رسيدن انقلاب و همچنـين ضـربه زدن بـه ارتجـاع، نقـش      

اي را ايفا نمودند ولي به خاطر فقدان يك خط مشي يگانه و شايسته
ي نيروهاي ضدامپرياليست فراخوان سياسي منسجم نتوانستند همه

در نتيجه، رهبـري  . يك پرچم واحد متحد سازند و دمكراتيك را زير
ي امپرياليسـم و نظـام فرتـوت    بورژوازي ملي قادر به براندازي سلطه

ارباب و رعيتي و سرمايه داري تجاري وابسـته بـه روسـيه تـزاري و     
پس از مدت كوتاهي، انقـلاب آرام آرام از  . امپراطوري انگلستان نشد

ك عــده ســودجو و نفــس افتــاد و حاكميــت سياســي بــه دســت يــ
استبدادگر سابق كه بورژوازي و ملاكين بـزرگ ايـران را نماينـدگي    

با شيوع تفرقه و سوء ظن ميـان مجاهـدين، قـدرت    . كردند، افتادمي
سياسي در دست استبدادگران سابق عهد ناصري به تثبيت رسيد كه 

معروف گشـتند،   "چينان انقلابميوه"به درستي در تاريخ به عنوان 
در . عاميون ايران نيز بـه پايـان خـود رسـيد    - اجتماعيون عمر حزب

بررسي علل فروپاشي نخستين حزب به معناي واقعي و مهـم تـاريخ   
ايران، بيان اين امر ضروري است كه تـا اوضـاع سياسـي، اجتمـاعي     

ــدرت   دوره ــش ق ــران و نق ــروطيت در اي ــتعمارگر  ي مش ــاي اس ه
 - وسياليسـتي هاي جـاري در جنـبش س  امپرياليستي و فراز و نشيب

دموكراسـي   - كارگري جهان به ويژه در ارتباط با جنـبش سوسـيال   
ي فروپاشـي و  هـاي تـاريخي در بـاره   روسيه، مشخص نگردنـد، داده 

عاميون گويايي چنداني - تلاش و در نهايت انحلال حزب اجتماعيون 
در نتيجه پـيش از اينكـه بـه سـرانجام و چگـونگي      . نخواهند داشت

 1295هـاي  هاي مشخص در سالآن به گروه انحلال حزب و تقسيم
ــا  ــيدي  1289ت ــيلادي 1910- 1916(خورش ــتر )م ــردازيم بس ، بپ

هـاي بيگانـه در همـان    اجتماعي كشور ايران و نقش قدرت - سياسي
دوره را كه منجر به تضـعيف نيروهـاي انقلابـي و مشـروطه طلبـان      

 1299گشت و شرايط را براي كودتاي نظامي سوم اسفند ماه سـال  
  .دهيم، آماده ساخت، مورد بررسي كوتاه قرار مي)1921فوريه  21(

  
  ي مشروطيتآرايش نيروها در دوره

ي مشـروطيت كـه از تنـوع و    مدارك، اسناد و منابع موجود در بـاره 
دهند كه در طول انقلاب مند هستند، نشان مينظيري بهرهغناي بي

تـا حـدود   ) 1905( 1284از اوان آغاز انقلاب در سال  - مشروطيت 
يعني سالي كه انقلاب اكتبـر روسـيه بـه وقـوع     ) 1917(1296سال 

. ي زورآزمايي دوجناح عمـده بـود  كشور ايران شاهد صحنه - پيوست
ــژه (يــك جنــاح كــه پيرامــون محــور نيروهــاي اســتعماري   ــه وي ب

شكل گرفته بود، خواهـان  ) هاي انگلستان و روسيه تزاريامپراطوري
بـه نيروهـاي   ) موازنـه مثبـت  (امتيازات سياست درهاي باز و اعطاي 

هـاي عينـي و ذهنـي    جناح ديگر با بيان خواسـته . امپرياليستي بود
ي ايـران، پيگيرانـه   هاي سـتمديده هاي مردم زحمتكش و خلقتوده

) موازنه منفي(جانبدار سياست مستقل و ملي و منع اعطاي امتيازات 
ايـن رويـارويي و   شايان توجه است كه . به نيروهاي امپرياليستي بود

هاي عصر انقلاب مشروطيت نبـود و  وجه از ويژگيبندي به هيچصف
- هاي آغازين قرن نوزدهم ميگيري و رشد آن به دههي شكلسابقه
  ) 17. (رسيد

هاي مختلف قرن نـوزدهم كـه در آنهـا    اما تفاوت بنيادي ميان دوره
كهـن  هـاي خانمانسـوز بـين اسـتعمارگران     ايران به جولانگاه رقابت

هـا بـه   تبديل شده بود و دوران مشروطيت در اين بود كه درآن دوره
علل مختلفي از جمله موقعيت ايران، فقدان وسايل و وجود تضادهاي 
آشتي ناپذير بين استعمارگران كهن، مهاجمـان خـارجي عمـدتا در    

ي خـود را بـر مـردم    شدند كه سلطهنظامي موفق مي - وجه سياسي
ي انقلاب مشـروطيت نـوع و رفتـار    ي در دورهول. ايران اعمال سازند

ي نيروهاي استعمارگر كه به خاطر تحـولات اجتمـاعي نظـام    سلطه
داري دستخوش حركت تـاريخي سـرمايه شـده و بـه عصـر      سرمايه

اقتصـادي، سياسـي،   (هـا  ي عرصهامپرياليستي پا نهاده بود، در همه
  .تغيير كرد...) فرهنگي و
، دو )ميلادي1901- 1917(رشيدي خو 1280تا  1296هاي در سال
ي مهم ظهور كـرد كـه بـه طـور مسـتقيم و غيرمسـتقيم در       پديده

سرنوشت كشور و مردم ايران به طور كلي و سرانجام حزب سوسيال 
دموكرات ايران و جنبش سوسياليستي و كارگري ايران به طور ويژه، 

هـاي  ي عرصـه هـاي بعـد برهمـه   نقشي اساسي بازي كرد و در دهه
ايـن دو عامـل و يـا    . سايه افكنـد .... ي، اجتماعي و اقتصادي وسياس
  :ي فراگير و مرحله ساز عبارت بودند ازپديده

تـا   1296هاي اكتشاف، توليد و صدور نفت ايران در سال - 1
  )ميلادي1901 - 1917(خورشيدي  1280

جنبش (تشديد و اوج مبارزات در درون انترناسيونال دوم  - 2
هـا در درون آن  و انشـعاب ) دموكراسي جهـان  - سوسيال 

 .1914پس از آغاز جنگ جهاني اول در سال 
  
  :هاپانوشت 

- گـروه ) 1794 - 1780(ي آخر قرن هيجدهم مـيلادي  دويست سال پيش، در دو دهه - 1
كوشيدند كه به طـور  ها ميها، جوامع و كانونهاي  فرهنگي، ادبي و هنري با ايجاد انجمن

- صنفي. ي و بعضي مواضع سياسي خودحفاظت نمايندغيرمستقيم از حقوق صنفي و فرهنگ
هـاي خـود ضـمن خواسـت     شدند كه در اساسنامهها حتا بعضي مواقع قادر ميترين انجمن

با . نيز اشاره و از آن دفاع كنند "حفظ عفت قلم"بهبود شرايط كار و زندگي به اهميت مثلا 
 "طبع آزمايي"و  "شعر خواني "ها تا آغاز عصر مشروطيت بيشتر به خاطر اينكه اين انجمن

هاي ادبي و شدند كه فراسوي فعاليتگشتند ولي در عمل تعدادي از آنها موفق ميايجاد مي
. نيـز بپردازنـد   "مبارزه با تاريك انديشي و خرافات"، "تنوير افكار"هنري گام برداشته و به 

، در "ي سياسي ايـران هاتاريخ صد سالة احزاب و سازمان"يونس پارسابناب،  :رجوع كنيد به
  .39- 40، جلد اول صفحات 2004دو جلد، واشنگتن، 

ي زيـادي در  سيد علي مشتاق از سادات حسيني شهر اصفهان بـود كـه ذوق و قريحـه    - 2
او به كمك دوستان با ذوق خود در اصفهان از جمله سيد محمـد شـعله   . سرايي داشتغزل

كانوني كوشيد تا نسل جديدي از شاعران اصفهاني و ميرزا محمد نصير اصفهاني، با تشكيل 
. جوان آن دوره را به استقبال و تتبع سبك كلام استادان ادب كلاسيك ايران رهبـري كنـد  

، جلـد اول،  1354، در دو جلـد، تهـران،   "از صـبا تـا نيمـا   "يحيي آرين پور،  :رجوع كنيد به
  .13- 14صفحات 

  .158، جلد دوم، صفحه "داري ايرانيانتاريخ بي "ناظم الاسلام كرماني،  :رجوع كنيد به - 3
ي ســري اجرايــي بــود كــه در تهــران بــدون ترديــد همــان حــوزه "كميتــه انقــلاب" - 4
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المتكلمين، سيد جمال واعظ حيدرعمواوغلي درخاطراتش به آن اشاره كرده و گفته كه ملك
 ـ "رود كـه  بنـابراين احتمـال مـي   . اعضاي آن بودنـد .. .و سيد محمدرضا مساوات و ه كميت

عاميون در تهران باشد كه حيدرعمواوغلي موفق شده بود در  - ي اجتماعيون شاخه "انقلاب
كميته انقلاب بر سـاير  . ي انقلاب مشروطيت تشكيل دهدخورشيدي در آستانه 1204سال 
ها چه از لحاظ نگرشي و رفتار اجتماعي و چه از لحاظ اهـداف مشـخص   ها و انجمنتشكل

اين امر مديون ارتباط اعضاي آن با حزب سوسيال دموكرات . تسياسي، اعضاي مرتبي داش
 ،218- 222ملكزاده، همانجا، جلد دوم، صفحات  :رجوع كنيد به. روسيه بود) جناح بلشويك(

 1سال چهاردهم، شـماره   "سخن"گويد، در مجله ي قتل اتابك سخن ميتقي زاده در باره
، "چكيـدة انقـلاب  : رخان عمـواوغلي حيد"و رحيم رضازاده ملك  6، صفحة )1344بهمن (

  .42- 45، صفحات 1351تهران، 
شايان توجه است كه انجمن تبريز و بيشتر اعضاي آن با مركز غيبـي در تبريـز ارتبـاط     - 5

عـاميون   - ي اجتماعيون ي فرقهداشتند و مركز غيبي نيز تحت رهبري علي مسيو به شاخه
رجوع كنيـد  . شدگذاران آن فرقه محسوب ميتبريز تعلق داشتند كه علي مسيو نيز از بنيان 

و ملكزاده، همانجا، جلد  75همانجا، صفحه  ،آفاري ،65- 175كسروي، همانجا، صفحات  :به
  .450 – 455دوم، صفحات 

و به طور مستقيم توسط مركـز غيبـي و   . بازوي نظامي انجمن تبريز بود "مجاهدين" -   6
رهبر مجاهدين ستارخان و مشاور اصلي . شدميعاميون اداره و رهبري  - ي اجتماعيون فرقه

  .او حيدرعمواوغلي بود
فردي خودكامه و مستبد بود و عليرغم سـوگندش پيوسـته   ) وزير جنگ(كامران ميرزا  -   7 

ايـن مـرد    "به قول كسروي . كرد و خواهان بازگشت استبداد بودعليه مشروطه فعاليت مي
خواست و با آنكه در شـمار  ز دست دادن نميشناخت و اوزارت جنگ را مرده ريگ خود مي

. "نمـود گذاشت، بلكه با مجلس دشـمني سـختي مـي   بود گامي به مجلس نميوزيران مي
هاي انجمن تبريز و نمايندگان مجلس، سرانجام پس از پـنج  كامران ميرزا به خاطر اعتراض

ر بهادر جنگ يكي امي. از كار بركنار شد) ي اولدوره(ماه وزارت، توسط مجلس شوراي ملي 
ترين مشاوران دربار محمدعليشاه و از سرسختان ضـد مشـروطه و آزادي محسـوب    از مهم

هاي مبارزاتي نمايندگان مجلس و اعضاي انجمن ملي در در زمان اوجگيري فعاليت. شدمي
 "چـي باشـي  كشـيك "تبريز، محمدعليشاه از ترس جان خود، اميربهادر جنگ را به رياست 

اميربهادر بدون اطلاع وزارت جنگ و نمايندگان مجلس، هفتصد تن سـواره از  . دربار برگزيد
در خدمت محمد عليشـاه قـرار    1287آذربايجان به تهران آورد تا در تدارك كودتاي تيرماه 

    .499- 564و  407- 477رجوع كنيد به كسروي، همانجا، صفحات . گيرند
، صـفحات  1344تهـران،   ،"طـرات خاطرات و خ"، )هدايت(مهدي قلي مخبرالسلطنه  -   8

171 -145.  
ي شيخيه در تبريز، در سـال  ، مروج طريقه)ي ميرزا شفيعميرزاعلي آقا، نوه(ثقةالاسلام  - 9

هـاي  او پس از اتمام تحصـيلات مـذهبي و زبـان   . ميلادي در شهر تبريز تولد يافت 1874
عتبات رفت و در  همراه همسرش به) ميرزا موسي(فارسي وعربي زير نظر و مراقبت پدرش 

ميرزاعلي پس از هشت سال تحصيل و كسب . آنجا به تكميل معارف اسلامي همت گذاشت
ي كشـورهاي  ميرزاعلي به خاطر اطلاعات وسـيعش در بـاره  . مقام اجتهاد به تبريز بازگشت

ي ايران به تدريج به عنوان يك مجتهد متجدد و روشنفكر در تبريز معروف گشت او همسايه
ي شـيخيه را عهـده دار گرديـد؛    مرگ پدرش تحت نام ثقةالاسلام رياست فرقهكه پس از 

براي رفع اختلاف بين شيخيه و متشرعه در تبريز نقش موثري بازي كرد و درآغـاز جنـبش   
ثقةالاسـلام بـه حكومـت    . مشروطه همراه با پيروانش به صف مشـروطه طلبـان پيوسـت   

نه اعتقاد داشت و بـه انجمـن ملـي و    مشروطه، يعني حق حاكميت ملي و استقلال، صميما
- ي احتـرام مـي  در تبريـز بـه ديـده    "مركز غيبي"مبارزات مجاهدين و همچنين به سران 

ي اول انقلاب مشـروطيت از  او در جريان دوره. نهادهاي آنان ارج مينگريست و به فعاليت
  . حمايت كرد "مركز غيبي"علي مسيو و ديگر رهبران 
، انقلاب و مقاومت مردم تبريـز را  1908تاي محمدعليشاه در ژوئن ثقةالاسلام، پس از كود

پس از پيروزي مشروطه طلبـان و  . برعليه محمد عليشاه و روسيه تزاري مورد تاييد قرار داد
هـاي  ميلادي، ثقةالاسـلام بـه حمايـت خـود از آرمـان      1909فرار محمدعلي شاه در سال 

بـه ويـژه بـا    ) ي دومدوره(مجلس شوراي ملي  مشروطيت ادامه داد و با نمايندگان تبريز در
  .ي نزديك برقرار ساختشيخ محمد خياباني، رابطه

ها مبني بر انحلال مجلس دوم، ثقةالاسلام مقاومت عناصر انقلابي را پس از التيماتوم روس
در تبريز مورد حمايت خود قرار داد و پس از اشغال تبريز توسط سپاهيان روسيه تـزاري بـه   

  .ها شكايت كرداز مجاهدين پناه داده و به طور رسمي از ستمگري روسبسياري 
، كنسول روس در 1911پس از قتل عام مردم تبريز توسط سپاهيان روسي در اواخر دسامبر 

. تبريز كه از مقام و موقعيت ثقةالاسلام آگـاهي داشـت او را بـه كنسـولگري دعـوت كـرد      
هـاي او را  ارعاب تهديد كرد و ليستي از تلگرافكنسول پس از اينكه ثقةالاسلام را به قصد 

هاي تزاري سخن رفته بود و به تهران مخـابره شـده بودنـد، بـه او     كه در آنها از ستم روس

ي نظامي نشان داد و از وي خواست كه زير بيانيه را كه در آن مسئوليت آغاز جنگ و مداخله
ثقةالاسلام بـا  . ه شده بود، امضاء كندروسيه در تبريزبه گردن مردم تبريز و مجاهدين انداخت

كند و خلاف واقع است و او حاضـر نيسـت   صراحت گفت كه مفاد بيانيه تجاوز را توجيه مي
ها كه از شهامت ثقةالاسلام عصـباني شـده بودنـد وي را همـراه     روس. كه آن را تاييد كند

هد كربلايـي علـي   فرزندان مجا(مجاهدين، از جمله حسن هيجده ساله و قدير شانزده ساله 
  .در تبريز به دار آويختند) خورشيدي 1290دهم دي ماه سال (در روز عاشورا ) مسيو

برخلاف شيخ فضل االله نوري كه . ثقةالاسلام مجتهدي مبارز و آزاديخواه ميهن پرست بود
 - طباطبائي و بهبهـاني  - كرد و بر خلاف دو سيد معروف از منافع روسيه تزاري حمايت مي

هـاي  در انتظار كرامت دولت انگلستان موضع گرفتند، ثقةالاسلام تا آخر به آرمان كه عموما
ي مشـروطيت و  انقلاب مشروطه وفادار ماند، مواضع سياسي و مذهبي او بـه ويـژه در بـاره   

هاي خارجي در ايران در بيشتر آثار قلمـي ثقةالاسـلام، بـه    فجايع و پي آمدهاي نفوذ قدرت
و  "سياسـت اسـلاميه  "، "رسـالة سياسـت  "، "و اگر ما آذربايجان رسالة اگر ملت"ويژه در 

ي زندگي و محيط سياسي ثقةالاسلام، رجوع منعكس هستند در باره "مشروطه يا مشروعه"
و  1355، تهـران،  "زندگينامه شهيد نيكنام ثقةالاسلام تبريزي"فتحي، نصرت االله،  :كنيد به

  .1355تهران،  ،"مجموعه آثار قلمي ثقةالاسلام شهيد تبريزي
 "يادگار"ي ، در ماهنامه"زادهحيدرعمواوغلي و محمدامين رسول"عبدالحسين نوائي،  -   10

  .9- 14، صفحات )1327مهر  - شهريور( 1- 2سال پنجم، شماره هاي 
، صفحة 1336، تهران، "قيام آذربايجان در انقلاب مشروطيت"كريم طاهرزاده بهزاد،  -   11

439.  
  .439همانجا، صفحة  - 12
  .63- 64همانجا، صفحات  -   13
  .74- 76همانجا، صفحات  -   14
و اوايل سال  1287اواخر سال (هاي حيدرعمواوغلي در اين دوره براي جزئيات فعاليت -   15

   :رجوع كنيد به) خورشيدي 1288
 .44، صفحه 134، تهران، "دو قهرمان آزادي"سلام االله جاويد،  •
، صـفحات  1339، تهـران،  "جان و ستارخانقيام آذرباي"اسماعيل اميرخيزي،  •

299 -298. 
، تهـران،  "تاريخ مشروطة ايران و جنبش وطن پرستان"نوراالله دانشور علوي،  •

  .36- 37، صفحات 1335
به قلم رحيم رضـازاده ملـك،    "حيدرخان عمواوغلي": چكيدة انقلاب :رجوع كنيد به -   16

  .175- 176صفحات 
ور خودكفا، مستقل و نسبتا ثروتمند آسـيائي بـه يـك    پس از تبديل ايران از يك كش -   17

هاي خانمانسوز ايران و روسيه در كشور وابسته و پيراموني توسعه نيافته به ويژه پس از جنگ
ي دوم قرن نوزدهم، ديوان سالاران و سياستمداران ايران عمدتا به تدريج به سه جناح با دهه

  :سه تمايل متضاد تقسيم شدند
 )طرفداران و موتلفين روسيه تزاري( "هاروسوفيل" •
 ) طرفداران و موتلفين امپراطوري انگلستان( "هاانگلوفيل" •
 جانبداران و ديوان سالاران استقلال و آزادي  •

  
طرفداران گرايش سوم هر بار كه از وحدت دروني برخوردار بود و يـا دو نيـروي اسـتعمارگر    

ي شـدند، ولـي همـواره دوره   ي نايل مـي گرفتند، به قدرت واقعكهن در تضاد جدي قرار مي
هـاي كوتـاه   دوره) 1916تـا   1812از (در طـول حـدود يـك قـرن     . زمامداريشان كوتاه بود

، )1848- 1849(، ميرزا تقي خان اميركبير)1834- 1835(زمامداري ميرزا ابوالقاسم قائم مقام 
- 1908(ي اول انقـلاب مشـروطيت   و دوره  )1878- 1879(ميرزا محمـدخان سپهسـالار   

هـاي تشـديد   هاي كوتـاه دوره ، در مجموع شش سال و نيم طول كشيد و اين دوره)1906
ي بين استعمارگران از يك سو و وحدت دروني در رهبري تضادها و برخوردهاي متخاصمانه

  . ديوان سالاران و سياستمداران ايران از سوي ديگر بودند
ها به خاطر ماهيت انقيادطلبانه خود، گلوفيلها و انبرخلاف جانبداران خط استقلال، روسوفيل

گسستند و به پيوندهاي فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي و سياسي خود را با جامعه بومي مي
. كردنـد ي نيروهاي استعمارگر كهن عمل ميهيأت حاكمه) متحدين بومي(عنوان موتلفين 

 عرف تعادل و توازن دو نيرويدر نتيجه، شاه ديگر مظهر تاليف نيروهاي بومي نبود بلكه او م
هاي خانمانسوز خـود تبـديل كـرده بودنـد،     امپرياليستي كه ايران را به جولانگاه رقابت

-براي اطلاعات كافي در باره. شدگشت و لاجرم حاكم مستبد خودراي بركشور ميمي
گيري و رشد مبارزه بين دو خط به غايـت متفـاوت آشـتي ناپـذير بـين خـط       ي شكل

تـاريخ صدسـالة احـزاب و     " :خط وابستگي در تاريخ ايران، رجوع كنيد بـه استقلال و 
  .5-132يونس پارسابناب، فصل اول، صفحات  "سازمانهاي سياسي ايران
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  ي اي در بارهملاحظه

  مكتب فرانكفورت 
  )بخش سوم(

  
 پرتوي. مو   ژاله حيدري: نويسندگان

  ساسان دانش: ويراستار
  

هگـل شـروع   ايده مطلـق  آدورنو از نقـد   براي تغيير انقلابي جهان،
نقـد   .رسـد  كند و بـه نقـد ماركسيسـم و انقـلاب پرولتـري مـي       مي

در . ديالكتيك هگل توسط آدورنو، نقد جدال طبقاتي زمينـي اسـت  
ها از هزاران ستم، تنهـا سـمفوني   شرايطي كه فغان درد و رنج انسان

 ـ هـاي  ياست كه به گوش مي رسد، رجوع لنيني به هگل براي انقلاب
كمونيست ضروري است؛ بازنگري ارزشمندي كه لنين را بـه چشـم   

المللـي كمونيسـتي   ي مقابله با سير قهقرايي جنبش بينانداز و اراده
  .رهنمون شد و انقلاب اكتبر را متحقق كرد

  
  ديالكتيك منفي؛ نفي انقلاب
هـاي  بـه نظريـه   "مكتب فرانكفورت"در بخش سوم از بررسي و نقد 

  .پردازيمو در مورد هگل و ماركس ميفلسفي آدورن
هـاي  هـاي فلسـفي آدورنـو بـراي ماركسيسـت     بررسي و نقد انديشه

يكـم،  . انـد اهميـت چنـد جانبـه دارد    انقلابي كه در پي تغيير جهان
ي انقلابـي  آدورنو از طريق نقـد روش ديالكتيـك هگـل كـه هسـته     

بـه   هاي فلسفي ماركسيسم رادهد، پايهي هگل را تشكيل ميفلسفه
دوم، آدورنـو در نقـد   . كنـد چالش كشيده و آن را منسوخ اعلام مـي 

آدورنو با . ي تغيير انقلابي جهان را جستجو مي كندهگل، نقد پروژه
- پايه) 1966اولين انتشار در سال ( "ديالكتيك منفي"نگارش كتاب 

تغييـر انقلابـي   "ي تفكر تـا كـنش   هاي فلسفي انزجار خود از شيوه
رنج  "نقد"كند و رويكرد سياسي ديگري را براي مي را تبيين "جهان

ست از اكتفا بـه نقـد منفـي    ا ه مي دهد كه عبارتيو اسارت بشر ارا
نظم موجود، بدون تلاش بـراي واژگـون كـردن و جـايگزيني آن بـا      

و دوري جستن از هـر   "نفي"نظامي كاملا متفاوت؛ بسنده كردن به 
 "بايـد "رهيـز از هـر گونـه    و پ "نبايد"؛ اكتفا به "مثبت"گونه طرح 

آدورنو، مـدعي اسـت   ). طرح مثبت براي تغيير راديكال نظم موجود(
. شودكه ديالكتيك هگل در نهايت منجر به سازش با نظم موجود مي

كتـاب  . آدورنـو اسـت   "ديالكتيـك منفـي  "اما در واقع ايـن فرجـام   
هـاي متفكـري اسـت كـه     فرآيند فـراز و نشـيب   "ديالكتيك منفي"

هاي اروپا، سـرنگوني جمهـوري وايمـار و بـه قـدرت      لابشكست انق
داري جهاني پـس  رسيدن فاشيسم هيتلري و بازسازي موفق سرمايه

از جنگ جهاني دوم، او را به اين نتيجه رساند كه تغيير انقلابي نظم 
  .موجود، امكان ندارد

براي ما نيـز نقـد   . نقد هگل براي آدورنو يك سرگرمي فلسفي نيست
هـدف، بـارور كـردن دركمـان از     . سرگرمي فلسفي نيستنقد هگل، 

متدولوژي ماركسيسم است تا بتوانيم پراتيك انقلابـي مـان را بـارور    
گرايانـه از متـدولوژي   درك انقلابي و نه اكونوميستي و تـدريج . كنيم

بـدون  . ماركسيسم، بدون درك روش ديالكتيك هگل، ممكن نيست
- پي برد كه نظام سـرمايه  توان به اين حقيقتروش ديالكتيكي نمي

) اشحاصـل كـاركرد تضـادهاي درونـي    (داري در خودزايي خـويش  
ي همـين  كنـد و بـر پايـه   امكان واژگوني قهرآميز خود را فراهم مـي 

ي واژگـوني  تواند اراده كنـد كـه نقشـه   است كه پرولتاريا ميامكان 
اما به نظر آدورنو، تلاش بـراي  . جهش وار جهان كنوني را عملي كند

  است كه به  "ايده آليسم"، خود نيز "ايده"ي اختن جهان بر پايهس
  . شودمنجر مي "تماميت گرا"و  "ي سازمان يافتهجامعه "

شـناخت  "هاي هگل در درون يك جدل بـزرگ  جدل بر سر انديشه
از ). به پيوست اول رجوع كنيـد . (زمان خودش قرار داشت "شناسي

اخت شناسي هگل بـا  ، گسست شنمتدولوژيمنظر روش شناسي يا 
ي ي طبقـه ي تعيـين كننـده  ي كهن آلمان بخشي از مبـارزه فلسفه

ي هگـل، در  هرچنـد فلسـفه  . بورژوازي جديد عليه فئوداليسـم بـود  
شـود،  هاي ماركسيسم مطرح و بررسي مـي هاي انديشهارتباط با پايه

  .هاي فلسفي قرار دارداما هنوز هگل در قلب چالش
  ي هگلدر فلسفه "طلقايده م"نقد آدورنو به 

ي كانت اي طولاني به نظريهدر مقدمه "ديالكتيك منفي"آدورنو در 
ديـوار كشـيدن ميـان    (  "نـومن "و  "فنـومن "مبني بر جدا كـردن  

آدورنـو  . كنـد انتقـاد مـي  ) هاها و واقعيت آن پديدهشناخت از پديده
درمقابله با كانت مي گويد، مفهوم يـا مجموعـه مفـاهيمي كـه ابـزار      

] از زنـدگي مـادي  [ "غير تئوري"ناخت هستند،  اگر پيشاپيش از ش
ايـن  . سرچشمه نگرفته باشند، قابل فهم و قابل اجـرا نخواهنـد بـود   

او از همين  "ديالكتيك منفي"اما . بحث آدورنو، درست و هگلي است
  .نقص رنج مي برد، هر چند او خلاف آن را مدعي است
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بـه رد   "ديالكتيـك منفـي  "اب ي كتآدورنو، از همان آغاز در مقدمه
 "شـناخت مطلـق  "و يـا   "ايده مطلـق "يا  "روح مطلق"ي نظريه

هاي او عليه هگل است در واقع، اين يكي از ادعانامه. پردازدهگل مي
بايـد  . هاي بسيار خويش، آن را نقد كرده اسـت و در آثار و سخنراني

نيـروي   هگل را با "ايده مطلق"ي اشاره كرد كه آدورنو گاهي نظريه
كند، در حالي كه منظور هگل هرگز ماوراءالطبيعه يكسان قلمداد مي

اشاره به نيروي ماورالطبيعه يا خدا نيست، در نتيجه برداشت آدورنـو  
  . كاملا نادرست است

ي هگـل، يـك   كند كه ديالكتيك فلسفهآدورنو در نقد هگل ادعا مي
رود بـه بـار   ديالكتيك سودمند نيست و حاصلي را كه انتظار آن مـي 

به اعتقاد او كار پيچيده و بـزرگ فلسـفي هگـل، در واقـع     . آوردنمي
و ) گرايـي  اثبـات (مبحث طول و درازي اسـت كـه بـه پوزيتيويسـم     

 1.دهدمي آشتي را تضادها و شودمي منجر )همگوني - وحدت( يگانگي
ناپديد كـرده   مطلقدر .. .تضاد را"كند كه؛ آدورنو، هگل را متهم مي

بـه سـازش    3مطلقي تضادها را از طريق خـودحركتي  مهو ه 2است
  "!يابدرسانده و به اين ترتيب به رستگاري نهايي دست مي

ي هگـل، خاموشـي ِ حركـت    سرانجام، در فلسفه"آدورنو مي گويد؛  
) 32سـه سـخنراني، ص   ( ".به معناي سازش زنـدگي اسـت   مطلق

ر فنجـان  توفان د"فقط  "تمام تقلاي نفي"يعني در ديالكتيك هگل 
دارد در  "فقط تظاهر به نفـي "با عمري بس كوتاه است؛ كه   "چاي

مفهـوم  "حالي كه يگانگي مطلق و صلح نهايي و انفعال فنجان چاي 
ي هگل از رسيدن بـه ايـن   انگيزه 5.هگل است] تصوير كلي[ "نهايي
ي نهايي هيچ نيست مگر انفعال، سازش، صلح، رستگاري و نه مرحله
است كه  كل ديالكتيك هگل جز توفاني در فنجان  وي معتقد. توفان

  . چاي، هيچ نيست
ها در نهايـت  ي تضادها و تفاوتدر خوانش هگل توسط آدورنو، همه

تـر اينكـه،   از همه مهـم ! شوندپاك شده و به شباهت ناب تبديل مي
نزديـك   "همگـوني "ها، سرانجام بـه مفهـوم   ي تضادها و تفاوتهمه

كند هيچ راه برون ند؛ و آدورنو احساس ميشوشده و در آن ذوب مي
  !ماندنمي) به ويژه انسان با خصلت فردي خويش(رفتي براي انسان 

به نظر آدورنو، ديالكتيك هگل توجيه گر آن چيزي است كه موجود 
  .اي پوزيتيويستي استاست و به اين دليل فلسفه

، سـازش نهـايي، انطبـاق گرايـي     "همگـوني "براي او هگل فيلسوف 
آدورنو هيچ تفـاوتي ميـان   . كندجلوه مي "هست"با آنچه  "مثبت"

بيند و بدون شك در مقايسه با هگـل،  هگل با فيخته و شلينگ نمي
  ! دهدكانت را ترجيح مي

آدورنو مي گويد ديالكتيك منفي يك ضرورت حياتي بـراي بشـريت   
. است زيرا  به اعتقاد وي، ديالكتيك مثبت هگـل دام مهلكـي اسـت   

ي واقعـي  گويد، در مقطعي از تـاريخ، امكـان ظهورفلسـفه   ميآدورنو 
براي خودمختاري و آزادي و تعيين سرنوشت نوع بشر نمايان شد، اما 

به اعتقـاد  . با افتادن در دام ديالكتيك هگل، اين امكان تحقق نيافت
 .ي هگل گرفتـار شـد   آدورنو، كارل ماركس نيز در دام نيرنگ فلسفه

براي احتـراز از دام هگلـي پـيش آمـد و     كه شانسي  درست هنگامي

ي خودمختاري و آزادي و تعيين سرنوشت انسـان  راهي براي فلسفه
ماركس، پرولتاريا را به عنوان حامـل  . باز شد، ماركس گرفتار آن شد

و  از بين رفتـه  اي كه در آن طبقات و اختلاف طبقاتيي آيندهبالقوه
ــه  ــي آن مقول ــون  در پ ــايي همچ ــين سرنو "ه ــق تعي ــتح و  "ش

چـه  . بي معنا خواهند بود تشـخيص داد  "آزادي"و  "خودمختاري"
  !چه ايده آليسم مطلق گرايي! دام مهلكي

ايده "كند كه ماركس با درگير شدن با مفهوم آدورنو، تقريبا ادعا مي
هـاي آدم سـوزي   كـوره (هگل، در واقع همدست آشـويتس   "مطلق
ي است بـه شـورو   اشاره(ديگري شد  "توتاليتر"و محصولات ) هيتلر

 ي وي بـه عقيـده   زيـرا ) داري سوسياليستي و سپس شوروي سرمايه
بنـابراين،  . بود "توتاليتاريسم"ي آشويتس و زيرشالوده "ايده مطلق"

را در نجـات   "كمـك هـاي اوليـه   "خواهد نقـش  آدورنو فروتنانه مي
فلسفه، در نجات هگل و ماركس از ديالكتيك غير ديالكتيكي شان و 

اينكه فلسفه بار ديگر تبديل به ابزار مقاومت شود، بازي  در كمك به
هـاي  آدورنو معتقد است ديالكتيك منفي او فقط در حد كمك. كند

هـاي  بايد در فكـر چـاره   "عمليات نجات"اوليه است و براي تكميل 
هـا  شايد به همين دليل ساده بود كه پست مدرنيست. تر بوداساسي
ي، ايـن شـيوه تفكـر آدورنـو را پـي      هاي هشتاد و نود ميلاددر دهه

  .تر مجهز كنندهاي پيشرفتهگرفتند تا اتاق اورژانس را به درمان
آيا اين خوانش هگل توسط آدورنو درست است؟ بايـد پرسـيد ايـن    

توان هگل را اينگونـه خوانـد؟   خوانش تا چه حد موجه است؟ آيا مي
نيـز   آيـا مـاركس  . رسـد هاست كه به ذهن مياينها برخي از پرسش

ي روش ماركسيسـتي  هگل را همينگونه بررسـي كـرد و در شـالوده   
گزيند؟ اين پرسش، بسيار ادغام كرد؟ چرا آدورنو اين خوانش را برمي

توانيم به اين اكتفا كنيم كه آدورنو دروغ مي مهم است زيرا تنها نمي
بايد . گويد يا اشتباه مي كند و يا مواردي اينچنيني به او نسبت دهيم

حث و تحقيق بيشتري پرداخت و ادعاهاي گوناگون او را بررسـي  به ب
  .كنيم

  مطلق، كل، عام  
ي ديـالكتيكي  ي نهايي در پروسـه مقوله مطلق در ديالكتيك هگل،

و  "كـل "و  "عـام "نيست، بلكه  "خدا"شناخت است و منظور از آن 
اين درك كلي، خود حـاوي  . درك پديده در كليت خود پديده است

امـا  . است و تابع خودحركتي  تضادهاي پديده اسـت  تضاد و حركت
خود را  "نقد"كند تا بتواند آدورنو آن را به معناي متفاوتي تعبير مي

ي تضادها و رسيدن به هـارموني و  آدورنو آن را پايان همه. پيش برد
. حال آنكه هگل چنـين منظـوري را نداشـت   . كندآرامش قلمداد مي

، 1915تـا   1914هـاي  ي سـال صـله ببينيم برداشت لنين كه در فا
ي از مقولـه  زدي هگل ي همه جانبه و درك فلسفهمطالعهدست به 

نموداري بـر كتـاب   "در ديالكتيك هگل چيست؟ لنين در  "مطلق"
با نقل قولي از خـود هگـل،   ) 38كليات آثار جلد ( "علم منطق هگل

در زيــر . كنــدرا رد مــي "ايــده مطلــق"درك غيــر ماترياليســتي از 
  :  خوانيمدداشت لنين و نقل قول مربوط را مييا
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 "ايده مطلق"كه گويا  "موعظه" اين هگل در سخن از ايده مطلق«
ايـده  ": گويـد گيـرد و مـي  كند، به سخره مـي همه چيز را آشكار مي

است، امـا عـام نـه    ] جهانشمول - كلي - عام[مطلق همان يونيورسال 
بيگانـه اسـت،    بمثابه شكل مجردي كه محتواي خاص نسبت به آن

ها، عمق محتوايي كـه بـه   بلكه بمثابه شكل مطلق كه تمام مجموعه
به اين معنـا  . اندآن هستي داده است به طور كل در آن سكنا گزيده

توان ايده مطلق را بـا پيرمـردي مقايسـه كـرد كـه داراي همـان       مي
اما در مقام مقايسـه، ايـن كـيش بـراي     . كيشي است كه يك كودك

ر يك طول عمر است، در حالي كه كودك حتا اگر قادر پيرمرد، باردا
به درك حقايق كيش خود باشد اما ناچار اسـت آنهـا را بـه صـورت     

امـا  . اشكالي كه كل زندگي و جهان در بيرون آن قرار دارنـد بفهمـد  
بـه ايـن ترتيـب، محتـواي ايـده      .. ..فايده در كل حركت نهفته است

نظر ما گذشته است،  در بـر  مطلق، كل زميني را كه تا اين لحظه از 
ببيند هـر چيـز، كـه     در واقع اين امتياز فيلسوف است كه. مي گيرد

اگر قطعه قطعه و جدا ديده شود كم دامنه و محدود اسـت،  ارزش  
خود را در ارتباط با كل و با تبديل شدن به عنصر ارگانيكي از ايده، 

رديم هر يك از مراحلي كـه تـا پـيش از ايـن بررسـي ك ـ     ....مي يابد
تصويري از مطلق است، اما در ابتدا تصويري محدود و بنـابراين آن  
تصوير، ما را مجبور كرد كه به سوي كل پيشروي كنيم كه تكامـل  

لنين در  7» ".به آن داده ايم) روش( آن چيزي است كه ما نام متد 
در همه جاي ايـن  . ("!بسيار خوب": كنار اين نقل قول نوشته است

  .)ح.ژ - اخل قلاب از نگارنده استهاي دمقاله متن
- كننـد مقولـه  آدورنو و منتقدين پست مدرنيست هگل، تلاش مـي 

در ) هيستوريسيسم(  "تاريخ باوري"و  "كل"، "مطلق"هايي مانند 
امـا  . آليسم شلينگ در او نسـبت دهنـد  هاي ايدههگل را به بازمانده
 "عـام "و  "كـل "و  "ايده مطلق"منظور هگل از . اين واقعيت ندارد

ي تغيير ناپذير يا الهي و مسـتقل از رونـد تكامـل مـادي     هرگز ايده
، كـه از  شناخت كلي در مورد پديده اسـت بلكه  . هستي نيست
. هاي خاص جزيي پديده حاصل شده اسـت ها يا جنبهتجريد لحظه

دانـد زيـرا طبيعـت يـا     هگل اين شناخت كلي را تغيير ناپذير نمـي 
  .دانديهستي را نيز تغيير ناپذير نم

 - جـزء ؛ عـام   - توان در مورد رابطـه ميـان كـل   همين تفاوت را مي
در ديالكتيك هگل، شناخت عام يا شناخت كلي، فرايند . خاص ديد

ي خـود  هاي بسيار است و به نوبهيا تقطير شناخت از اجزا يا خاص
هـاي ديگـر   تلسكوپ و ميكروسكوپي  براي شناخت يافتن از خاص

زنـد كـه بـراي شـناخت يـافتن از آنـاتومي       مائو مثال مـي . شودمي
مـاركس بـراي   . كنجشگ را تشـريح كنـيم   5گنجشك كافي است 

كنـد و  ي كـالايي آغـاز مـي   داري از كالا و مبادلهشناخت از سرمايه
با كمك شـناختي  . كندهاي خاص آن را بررسي ميها و لحظهجنبه

 ـ    كه از كليت نظام سرمايه ه داري به عنـوان يـك نظـام اجتمـاعي ب
- شود جوامع پيشـا سـرمايه  آورد با نگاهي پسين قادر ميدست مي

داري و سير تكاملي جوامع طبقاتي پيش از آن را نيز بررسي كند و 
  .حتا تمايزها و خاص بودن هر يك را نيز تعريف كند

اي است كه كاملا به تاريخي مقوله "عام"يا  "شناخت كلي"ي مقوله
يك محصول اجتماعي و  "تفكر". اردو اجتماعي بودن انسان ارتباط د

هاي فردي خويش حاصل شناخت انسان فقط از تجربه. تاريخي است
ي اجتماعي كل انسان و در كل تاريخ انسـان  شود بلكه از تجربهنمي

اين يك واقعيت انكار ناپذير است و علـت نادرسـت   . آيدبه دست مي
اجتمـاعي،  را از اين موجوديت  "فردي"بودن تفكراتي كه موجوديت 

كننـد در درون همـين   آگاهي فردي را از آگاهي اجتماعي، جدا مـي 
  .واقعيت ساده نهفته است

همانگونه كه راه رفتن عملكرد پاست، فكر كردن نيـز عملكـرد مغـز    
لازم به توضيح نيست كه هم راه رفتن كودك و هـم راه  . انسان است

  !است "پا"رفتن انسان بالغ، هر دو عملكرد 
هـاي توليـدي، علمـي و    طول تكامل خود از طريق كنشانسان در  

هـاي گونـاگون    را در عرصـه  "تفكـر عمـومي  "ي طبقاتي يك مبارزه
- تكامل مي دهد كه در نهايت، كل جامعه در چارچوب آن فكر مـي 

طبيعي اسـت كـه   . اين امر محصول اجتماعي بودن انسان است. كند
 "ي انديشـيدن شـيوه "و حتا  "تفكر عمومي "ي طبقاتي، در جامعه

كنـد كـه   همين واقعيـت، روشـن مـي   . مورد جدل و كشمكش است
ي خود، محدود كردن انديشه به تجربه( "تجربه گرايانه"چقدر تفكر 
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ين، با وجود اينكه بر كاپيتال تحليل لن
هاي ماركس اتكا دارد اما محرك

داري را در عصر جديد نظام سرمايه
كند و در واقع، انحصار تحليل مي
  كندمي "به روز"كاپيتال ماركس را 

ي پژوهش و كرد و كار خـود، يـا حـداكثر    هاي خود، حيطهمشاهده
حـس و  "و فردگرايانـه يـا مبتنـي بـر     ..) .خـود و  "خود و معاصران"

ايده آليستي و ضد ماترياليستي است و يا تفكـر   كاملا "ي فردانگيزه
حركـت و   ،ي تجربـه گرايـي اسـت   دگماتيستي كه روي ديگر سـكه 

- كند و دركي شبيه باورهاي مـذهبي مـي  پويايي فكر را منجمد مي
  . شود

در  "تماميـت گرايـي  "بـه   "ديالكتيـك منفـي  "ي آدورنو در مقدمه
مـدعي اسـت     كنـد و ضـمن اينكـه   هاي ماركس نيز حمله مينظريه
داري كـافي نيسـت و   ي سرمايهي ماركسيسم در مورد جامعهنظريه

اي كه به طور غير قابـل  در برابر جامعه«گويد؛ منسوخ شده است مي
هاي ساختارهاي نظري كه بنا به آيين.. .اندازه گيري بسط يافته است

فلسفي، قرار بود تماميت را در خود جاي دهد، مانند حضـور بقايـاي   
داري صـنعتي متـاخر   ي كـالايي سـاده در دل نظـام سـرمايه    هجامع
  ».است

هاي ماركسيسـتي،  در پاسخ به اين مزاح آدورنو، در مورد آرا و نظريه
بايد گفت بهتر است چشم بند اروپا محوري خود را بردارد و تحليـل  

را نيز  "داريامپرياليسم، بمثابه آخرين مرحله سرمايه"لنين در مورد 
يل لنين، با وجود آنكه بر كاپيتال مـاركس اتكـا دارد امـا    تحل. بنگرد

- داري را در عصر انحصار تحليل مـي هاي جديد نظام سرمايهمحرك
اما انتقاد فلسفي . كندمي "به روز"كند و در واقع كاپيتال ماركس را 

ي او از اسـتفاده . هاي كلي مـاركس اسـت  آدورنو، در اينجا به تحليل
- ي كه تماميت را در خود جـاي مـي  ساختارهاي نظر"عبارت 
- اشاره به تحليلي است كه ماركس از خصايل كلـي سـرمايه   "دهد

دهد؛ اين كليت كـه در  ي بشري ارايه ميداري و به طور كلي جامعه
ي سـرمايه داري تقطيـر شـده    ي بررسي اجزا و خواص جامعهنتيجه

هاي خاص و مقـاطع مشـخص   ي خود قادر است لحظهاست، به نوبه
اين يكي از موارد ديالكتيـك  . ير و تحول آن را قابل شناخت كندتغي

هگل است كه آدورنو به شدت از آن بيزار است و آن را ذوب تضادها 
  .خواندمي "ايده مطلق"در 

، توجه ماركسيسم به وراي افراد و "تماميت"به هر روي، منظور او از 
. ن اسـت هاي خاص و تبيين جامعه در كليت روابط اجتماعي آگروه

به طور . آيدآدورنو خوش نمي "خودمختاري فردي"اين نيز به مذاق 
در نقـد فوئربـاخ كـه     "تزهايي در باره فوئرباخ"مشخص، ماركس در 

بينـد،  ها را حداكثر روابط ميان هر فرد مجـزا مـي  روابط ميان انسان
اما . كندفوئرباخ جوهر مذهب را تبديل به جوهر انسان مي": گويدمي

. ي آن ذات هر فرد باشد، نيستنسان، تجريدي كه سرچشمهجوهر ا
ماركس، تز (» .است مجموعه روابط اجتماعيدر واقع جوهر انسان 

  )تزهايي در باره فوئرباخ"ششم از 
  ي هگل و ماركس مفهوم نفي در نفي در فلسفه

ي هگل و حتا مـاركس نزديـك بـه آن    مفهوم نفي در نفي در فلسفه
شـود؛  خوانـده مـي   "تضـاد درونـي  "سيسم چيزي است كه در مارك

گرفتـه و   حركتي كه از  درون و به دليل تضادهاي دروني سرچشمه

فـواره چـون بلنـد    "به طورمثال . نيست "بيروني"ناشي از فشارهاي 
بنديم، نيسـت  ، به خاطر آن كه ما شير آن را مي"شود سرنگون شود

ايـن  . وردبلكه تضادهاي دروني خودش اين حركت را به وجود مـي آ 
نفـي در  "ي هگـل بـا پروسـه   . يك نمونه از مفهوم نفي در نفي است

هاي مختلف را توليد كنـد؛ يـا بـه عبـارت     "هست"قادر است  "نفي
  . ها را تعريف كندديگر جوهر پديده

ي مقولـه . بسيار مهم اسـت  "هستي"در ارتباط با  "هست"ي مقوله
رنـو را بـر   دقيقا همان چيزي است كه مخالفت شـديد آدو  "هست"

 "راه حل انقلابي"به شكل  "هست"انگيزد به ويژه زماني كه اين مي
ها حساسـيت بسـياري دارد زيـرا    "هست"آدورنو، به اين . جلوه كند

 "بسـتن "ها مرتكـب  پديده "هست ِ"معتقد است با تعيين جوهر يا 
بديهي است كه آدورنو، اين حساسيت را در مـورد  . سيستم شده ايم
- به طور مثال، چنانچه دچار بيماري مي. ي خود نداردزندگي روزمره

يـا   "هسـت "كرد تا شد، مانند هر انسان ديگر به پزشك مراجعه مي
  .آن را تعيين كند "راه حل"وجود اين بيماري و 
كند براي نظم و انسجام بخشيدن اي را تبيين ميهر كسي كه نظريه

بنـابراين، جـاي   . آن، بايد در چارچوبي مشخص تعريفي را ارايه دهد
ي گرفتن در چارچوبي مشخص، حتا مفاهيم فلسفي در زمـان ارايـه  

داري سـرمايه "آدورنو  نيز هنگـام تبيـين   . نمايدتعريف، ضروري مي
بندد و به ي تعريف را ميدايره "ديالكتيك منفي"در  "صنعتي متاخر

داري داراي مكانيسمي است كه گويد، نظام سرمايهطور مشخص مي
د هرنوع مخالفتي را درون سيستم خود، جذب و حل كند، در توانمي

 اي كه ارايهاو در تبيين هر نظريه. توان آن را سرنگون كردنتيجه نمي
ي تعريف را بسته است؛ هرچند كه در بيشتر مـوارد  داده است، دايره
هـاي ظهـور فاشيسـم    به طور مثـال در تبيـين پايـه   . نادرست است

  .  ين همين نشريه، شرح داده شدهيتلري كه در شماره پيش
كند يا ماهيـت  داري را تعريف ميهنگامي كه ماركس جوهر سرمايه

ي كند، پر واضـح اسـت كـه دايـره    ي ديگري را تعيين ميهر پديده
اما بستن يا تعريف ماهيت يك پديده، به معنـاي  . بنددتعريف را مي

در . ناديده گـرفتن و يـا حـذف تضـادهاي درون آن پديـده نيسـت      
هاي مـاركس نيـز اينگونـه    ي هگل اينگونه نيست، در انديشهفلسفه
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بايد به آدورنو يادآوري كرد كه 
ها و در پديده "وحدت"و  "همگوني"

هاي مختلف، چيزي نيست كه بتوان پروسه
ها و آرزوهاي هآن را بنابر خواست

  ناديده گرفت "فيلسوف"

هر پديـده  . اي نبايد به اين معنا باشدتبيين درست هر پديده. نيست
غيـر  "و  "شـدن "را بايد در خودحركتي و در روند تحول و تغيير يا 

  . تبيين كرد "شدن
ي تعريفـي از يـك   آدورنو، در پاسخ به اين پرسـش كـه بـراي ارايـه    

گويد؛ بايد چه بايد كرد؟ مي] موضوع مورد شناخت[ "واقعيت عيني"
اند، نقـد  را تعريف كرده "واقعيت عيني"هايي از فكر را كه آن بخش

كرد و به اين ترتيب با نقد منفي به طور غيرمستقيم حدود و جايگاه 
در ديالكتيك منفي، هرگز نبايد . را مشخص كرد "واقعيت عيني"آن 

تعريف ) سلبي(واره بايد هستي را از طريق منفي هم. "هست"گفت 
آدورنـو،  . كرد و با بيان اين نه، آن نه، بـه تعريـف مفـاهيم پرداخـت    

. ي ديالكتيك هگل را رد مي كند"تصديق كننده"خصلت ايجابي و 
زيرا وي معتقد است كـه ايـن   ) 143تا  61ديالكتيك منفي، صفحه (

 "ه تغيير و رشـد شـناخت  را"نگرش، منجر به حالتي بازدارنده براي 
  .شودمي

هاي منفي داراي جنبه) حتا بستن درست( "بستن"طبيعي است كه 
زيرا با دست يافتن به هر شـناختي يـا بـه هـر حقيقتـي،      . نيز هست

آيد و همواره براي تدقيق يا گرايش به ماندگاري آن نيز به وجود مي
روشـي  بسط يا تغيير ضروري آنها، حركت خلاف جريان لازم اسـت،  

پايـان   "بسـتن "منظور هگل نيز از . ي علوم شاهديمكه حتا در همه
- او با صراحت مـي . ها نيستي حركت و تغيير پديدهدادن به پروسه

بنـديم، دوبـاره بـه    ي مفهوم نفي در نفي را ميگويد؛ زماني كه دايره
. ادامـه دهـيم   "نفـي در نفـي  "يعني بازهم بايد به ! رسيماول راه مي

ها ايـن نيسـت   "هست"ها و ز معين كردن جوهر پديدههدف هگل ا
. كه حركت و پويايي را در آنها بكشد و يا پاياني براي آنها قايل باشـد 

ها هستيم و ايـن شـناخت   هگل مي گويد؛ ما قادر به شناخت پديده
شـود، مـا   ي ما بر هستي منطبـق مـي  معقول است؛ آنگاه كه انديشه

  .توانيم از آن شناخت پيدا كنيممي
در ديالكتيك هگـل و   "همگوني"و  "وحدت"نقد آدورنو به 

  ي كالاييمبادله
، اخـتلاف خـود را بـا    "ديالكتيك منفـي "ي كتاب آدورنو، در مقدمه

- ي هگل روشن مـي در فلسفه "همگوني"يا  "وحدت"ي مقوله
كند و مدعي است كه همين مقوله، خط تمايز ميان ماترياليسم وي 

هر چند آدورنـو، در مـورد همگـوني ميـان      . آليسم هگل استو ايده
با ) عين - مفعول( ابژهو ) ذهن - فاعل (سوژه ، ميان هستيو  فكر

دسـتكم تحـت شـرايط    (هگل موافق است، اما معتقد است فكر بشر 
را بـر   "همگـوني "و  "وحـدت "ي همـواره جنبـه  ) اجتماعي معاصـر 

وب هـا را از ميـان بـرده و سـرك    واقعيت عيني تحميل كرده و تفاوت
وي مدعي است كه ديالكتيك هگل بازتاب ايـن شـرايط   . كرده است

  !!  است
و حذف تضاد، وجود  "همگوني"گويد، زيربناي سلطه يابي آدورنو مي
ي كالايي در جامعه است كه همه چيز را به مخرج ي مبادلهگسترده

 مقدار زمان كار اجتماعا لازم براي توليد هر كالا[ "ارزش"مشترك [
شود؛ هر گونـه  كاهد؛ ارزش مصرف در ارزش مبادله ذوب ميفرو مي

شـود؛ عـام، كـل، همگـوني،     خاص بودن و خلاقيت فردي،  نابود مي
 "هستي شناسي"وي باور دارد كه ديالكتيك هگل، . شودتحميل مي

، "غيـر "ي گرايش حـذف  اين وضعيت است؛ بازتاب و تقويت كننده
داري ي سـرمايه ر جامعه، د"مخالفت"و بلعيدن  "همگوني"تحميل 

  .است
هاي اساسي، وي مي گويد؛ هر چند جامعه، به دليل وجود كشمكش 

ي مبادلـه "كند اما اصـل  فلسفه را مجبور به پردازش فكر مخالف مي
بـه  . پوشاندرا مسلط كرده و تضادها را مي "فكر توحيدي"، "كالايي

ن دادن راه هـا و نشـا  نظر آدورنو، تنها راه ِ افشا كردن اين كشـمكش 
و روش ايـن كـار،   ! حل ميسر آن،  فكر كـردن عليـه انديشـه اسـت    

- اين ديالكتيك منفي در عمل چگونه كار مي. ديالكتيك منفي است
هـاي اثبـاتي يـا    كند؟ از طريق نقد منفي، بدون رسيدن بـه تعريـف  

ايجابي در مورد جوهر پديده يا پروسه؛ نفي، نفي، نفي بـدون هرگـز   
  ! مثبت "همگوني"رسيدن به 

در  "وحـدت "يـا   "همگـوني "اما، بايد به آدورنو يـادآوري كـرد كـه    
هاي مختلف، چيزي نيست كه بتـوان آن را بنـا بـر    ها و پروسهپديده

ها و ي پديدهدر همه. ناديده گرفت "فيلسوف"ها و آرزوهاي خواسته
وحدت و همگوني ميان ) چه در طبيعت يا جامعه و انديشه(ها پروسه
ها، مشروط و نسبي است امـا  ها و پروسهتضاد اين پديدههاي مقطب

يا  "وحدت". مي و به اين معنا، مطلق استيستيز ميان آنها امري دا
ها، مشروط و موقت است زيرا حاكم بر پديده "هويت"يا  "همگوني"

ي تضادهاي دروني خويش به طـور مرتـب   ها در نتيجهي پديدههمه
ين تغييرها كمي هستند و ماهيت گاهي ا. شونددستخوش تغيير مي

داري رقابـت  مانند تبديل سرمايه. كننداساسي پديده را متحول نمي
گاهي نيـز حاصـل ايـن تغييرهـا     . آزاد به سرمايه داري امپرياليستي
ي مانند از بين رفتن جامعـه . سازدماهيت پديده را كاملا متحول مي

ي جامعـه  "مگونيه". ي سوسياليستيداري و استقرار جامعهسرمايه
اش آن را به سوسياليستي نيز مشروط و گذراست و تضادهاي دروني

- اي ديگر، يا به عقب به سـوي سـرمايه  سوي تبديل شدن به جامعه
ادعاهاي آدورنو در مورد . راندداري و يا به جلو به سوي كمونيسم مي

يعنـي حـذف    "وحـدت "و  "همگوني"ي اينكه در ديالكتيك، مقوله
در . دعايي كـاملا نادرسـت و بـي اعتبـار و مضـحك اسـت      تضادها، ا



    2008 فوريه – 1386ماه اسفند – چهارمشماره  –فصلنامه سامان نو    104

 "تضــاد"و  "همگــوني"هـاي   ديالكتيـك هگلــي و ماركسـي، مقولــه  
ي هستي  بازتاب شيوه "وحدت اضداد"ناپذيرند؛ ديالكتيك جدائي

به طور مثال در بـدن انسـان زنـده،    . .هاي مادي است همه پروسه
يكـديگر  پروسه هاي زندگي و مرگ بطور همزمان و در تـنش بـا   

توان بدن انسان زنـده را فقـط بـر مبنـاي  پروسـه       نمي .موجودند
داري فقط بر مبناي ضد و يا در مورد نظام سرمايه زندگي شناخت

همگوني . داري پرداختبورژوازي يعني پرولتاريا، به  نظام سرمايه
-و وابستگي متقابل بورژوازي و پرولتاريا موجوديت نظام سـرمايه 

ي در عين حال اما تضادشـان، سرچشـمه  . كندداري را ممكن مي
بـه  . داري و تغيير جامعه به چيز ديگري اسـت مرگ نظام سرمايه

  .روندداري، هر دو از بين ميبياني ديگر با از بين رفتن سرمايه
ي مهم ديگري كه در اين مبحث بايد ارايه داد، درك آدورنـو از  نكته

و  "همگـوني "ه تحميـل  ي كالايي است كه به قول او منجر بمبادله
، فقـط اصـل   "قـانون ارزش "آدورنـو از  . شودمي "بلعيدن مخالفت"

اما اين همان تعريفي نيست كه ! فهمد و بسي كار برابر را ميمبادله
گويد، چنين دركي از ماركس به طور مشخص مي. ماركس باور دارد

مـاركس بـه بحـث ماهيـت     . متعلق به ريكاردو است "قانون ارزش"
مـاركس تاكيـد    .كار مجرد - كار مشخصپردازد؛ ي كار ميدوگانه

. كند كه در درون اين دوگانگي، يك تنش انفجاري نهفتـه اسـت  مي
- داري منتقل ميي توليد نظام سرمايهاين تنش، خود را به كل شيوه

اي از داري به طور مرتـب تكـه  چگونه ممكن است نظام سرمايه. كند
كرده و آن را بر ضد خود انسان بـه  بدن انسان را تبديل به يك عدد 

آليسـم و  كار برد، اما هيچ واكنشي به وجود نيايد؟ آيا ايـن اوج ايـده  
درك آدورنـو،  . نظرورزي بي مايه وبي ارتباط با دنياي واقعي نيسـت 

ي طبقاتي و ي طبقه كارگر، پويايي، مبارزهدرك مشخص پويا، تجربه
براي او . رگي كالايي نيستها عليه شئ وارگي و بت واي انسانمبارزه

ها به فروكاسته شدن كل روابط ميان فردي انسان(بت وارگي كالايي 
ها، تضادها را مي كشـد و بنـابراين،   ي تنشهمه) روابط ميان كالاها

. بخشدبرد و پايان ميحركت براي تغيير و تحول جامعه را ازبين مي
تنش انفجـاري  ي يك تضاد پـر اما براي ماركس اين بت وارگي نشانه

ها نهفته است و كل نظم است كه در درون روابط كالايي، ميان انسان
ي نـابودي و تبـديل شـدن بـه     موجود را به طور متداوم، به آسـتانه 

  .  داندچيزي ديگر مي
آدورنو با گفتار پي در پي در مورد بت وارگي كالايي، جايگاهي براي 

ما بايد توجه كرد كـه  هاي چپ باز كرده است، اخود در ميان گرايش
هايي مانند آدورنو، مقوله. او هرگز درك ماركس را در اين مورد ندارد

را به معناي ماركسيسـتي آن  .. .و "از خود بيگانگي"و  "شئ وارگي"
. كندريكاردويي آن استفاده مي - كند، بلكه به معناي نئواستفاده نمي
ط به ارزش را بـه  ريكاردويي زيرا او تمام مبحث مربو - مي گوييم نئو

دليـل اينكـه وي بـه ايـن     . كاهدشكل ارزش و كميت ارزش فرو مي
بينـد آن  كند و عمـق آن را نمـي  مسأله به طور سطحي  برخورد مي

است كه او نيازي به درك عميق اين تضاد و معناي آن براي تحليل 
ماهيت شورش انسان عليه نظم موجود و پتانسـيل آن بـراي تغييـر    

هـاي پيشـين ايـن    براي همين در شماره. وجود نداردانقلابي وضع م
ماركسيسم پسـت  "سلسله مقالات، ماركسيسم مكتب فرانكفورت را 

  .خوانديم "بازرسي چارلي
  پراتيك - تئوري

آدورنو، قرار دادن پراتيك به عنوان معيار سنجش درستي يا نادرستي 
ينكـار  ماركسيسم  با ااو معتقد است . خواندتئوري را پوزيتيويسم مي

ي به پوزيتيويسم خامي از همان نوع پوزيتيويسـم حـاكم در جامعـه   
سـنجد،  داري كه درستي هر چيزي را با نتايج عملي آن مـي سرمايه

ي ميـان  اما ايـن يـك تفسـير نادرسـت از رابطـه     . گرفتار شده است
معيار پراتيك . پراتيك و تئوري در ماركسيسم و حتا تفكر هگل است

فوري يا سودمند آن نيست، بلكـه كـاملا چيـز     در ماركسيسم نتايج
ي شكسـت  اتفاقـا ايـن آدورنـو اسـت كـه در نتيجـه      . ديگري است

گيـري  داري بر جهـان، بـه نتيجـه   هاي اروپا و تسلط سرمايهانقلاب
در . پوزيتيويستي مبني بر ناممكن بودن انقلاب اقـدام كـرده اسـت   

هر آنچه هست، "كند كه اين آدورنو است كه در عمل تأييد مي واقع
  . "ممكن است؛ هر آنچه ممكن است، معقول است

شود كه هگل هرگز از تكرار اين مطلب خسته نمي«: نويسدلوكاچ مي
شناخت جهان همانگونه كه هست، شناخت امر مطلق، تنها  ،حقيقت

واسـطه آغـاز    از طريق پيشروي در مسيري كه از ادراك حسـي بـي  
كسـي  . شودكند، حاصل ميمي شود و ازكانال درك و عقل، گذرمي

كوشد، نبايـد اجـازه دهـد كـه     كه به معناي واقعي براي شناخت مي
در ] تئوريك[ي مفهوميتجريد مشهود، ستروني و فقر آشكار انديشه

ي ادراك حسي، او را نااميد كند، زيرا مقايسه با سرزندگي بي واسطه
از زندگي  دگيصحيح زن درخواهد يافت كه مفهوم بالااو با گذر از راه 

هگـل جـوان، لوكـاچ، بـا     (» .گـردد و به زندگي باز مي آيد بيرون مي
 ) 535استفاده از ترجمه محسن حكيمي، ص 

هـاي هگـل   هگل در برابر بحث "منطق"ي كتاب لنين در مطالعه
خود را در مقابل آنچه كـه در حقيقـت بـه    .. .شناخت«: نويسدمي

اسـت،  ) هـا فرضـيه (ي هاي ذهنعنوان امر مسلم مستقل از نظريه
ي انسـان، پراتيـك او،   اراده!) اين ماترياليسم ناب اسـت . (يابدمي

آنچه ضـروري اسـت   .. .از رسيدن آن به سرانجام آن است خود مانع
  »  .است وحدت شناخت و پراتيك

ي پراكسـيس و  در مورد تأثيرهاي نظريه "منطق"لنين در خوانش 
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در هگـل پراتيـك بـه    . ..«: گويـد شناخت هگل بر ماركس چنين مي
ي شناخت و در واقع به مثابه  گذر ي واسط تحليل پروسهمثابه حلقه

بنـابراين،  . اسـت ) "حقيقت مطلـق "به قول هگل (به حقيقت عيني 
ماركس در وارد كردن معيار پراتيك به درون تئوري شناخت، تحـت  

هگـل  (» .تأثير هگل بوده است؛ به تزهايي در باره فوئرباخ نگاه كنيـد 
، ترجمه محسن "ي غايت شناسيكار و مسأله"جوان، لوكاچ، بخش 

  )  حكيمي
ماركس براي شفاف كردن تمايز ميان ماترياليسم خود از ماترياليسم 

حقيقت تفكر انسـان، يعنـي واقعيـت و قـدرت و     « : گويدفوئرباخ مي
جدل در مـورد واقعـي   . هماني تفكرش بايد در پراتيك ثابت شوداين

بـودن تفكـر وقتـي جـداي از پراتيـك انجـام گيـرد،        يا غير واقعـي  
  )تزهايي در باره فوئر باخ، تز دوم(» .اسكولاستيسم ناب است

اين سخن ماركس به معناي آن نيست كه هر فاكت تجربي پيش پـا  
تئـوري  . افتاده و نتايج فوري آن، معيار و محكي براي تئـوري اسـت  

و قابـل اجـرا در   هاي تجربي اجتمـاعي  بايد قابل محك زدن با فاكت
تواند به ما امكان سنجش جامعه باشد و نتايج حاصل از تكرار آن مي

تئوري به معنـاي آن   "قدرت"در ضمن . دقت و درستي آن را بدهد
رود و جهـان  نيست كه تئوري هنگامي كه توليد شد، خودش راه مي

در علاوه بر اين، . بلكه بايد آن را به پراتيك در آورد. دهدرا تغيير مي
ي طبقاتي عوامل ديگـري ماننـد تناسـب قـواي طبقـاتي، در      جامعه

به هر روي، . هاي انقلابي سهم بسزايي دارندشكست و پيروزي تئوري
هـيچ ارتبـاطي بـه     "معيـار پراتيـك  "درك ابزاري يا سـودگرايانه از  

  . ماركسيسم ندارد
ي عملـي آن  گويد، برابر حقيقـت هـر پديـده را بـا ثمـره     آدورنو مي

هر دو سوي "دن،  تأثيرهاي فاجعه باري را در قرن بيستم در سنجي
گيرد كـه پراكسـيس،   سپس نتيجه مي. داشته است "ي آهنينپرده
در واقع، مدعي . گر نيستي كافي براي تبيين يك تئوري چالشپايه

ي سـاتري اسـت بـراي ناديـده گـرفتن نقـد       است، پراكسيس پـرده 
  .از لازم استتئوريكي كه براي يك پراتيك دگرگون س

البته انكـاركردني نيسـت كـه در طـول تـاريخ معاصـر، بسـياري از        
بـراي سـركوب    "پراتيـك " يهاي اپورتونيست از حربـه ماركسيست

حتا بايد اذعـان كـرد كـه     . اندن خود استفاده كردهاهاي مخالفنظريه
 "پراتيـك "ي هاي انقلابي نيز گاه بـه نادرسـت از حربـه   ماركسيست

. انداي استفاده كردهدادن ديدگاه خود در هر زمينه براي محق جلوه
. "ي ما درست استچون ما پراتيك داريم پس نظريه "اند مثلا گفته

پرواضح است كه اين اظهار نظر، ايده آليستي و كودكانه است و هيچ 
زيـرا بـراي   . تـاريخ بايـد نقـد شـود    . ارتباطي بـه ماركسيسـم نـدارد   
آشكار شدن حقيقت نيست حتا اگـر  ماركسيسم هيچ چيز مفيدتر از 

بـه يقـين   . هـا باشـد  آن حقيقت در كوتاه مدت به زيان ماركسيست
پراتيك به مثابه معيار حقيقي "هنگامي كه آدورنو، نفرت خود را نثار 

ها را نيز در نظر دارد، اما بيزاري وي كند اين تجربهمي "بودن تئوري
ري و پراتيك، ريشه  در ي ماترياليست ديالكتيكي، ميان تئواز رابطه

سرخوردگي وي از انقلاب است، در نتيجه ايـن ارزيـابي را دارد كـه    

اي نـوين  اينك وقت پراتيك انقلابي نيست بلكه وقت اختراع فلسـفه 
  .  است

كند به طور كلي آدورنو، تئوري و پراتيك را كاملا از يكديگر جدا مي
زوي قلبي، هرگز اين خواست يا آر. تئوري است "استقلال"و خواهان 

- آن را ممنوع مي "مراكز قدرت"نه فقط به دليل آنكه ! عملي نيست
كنند، بلكه به دليل آنكه سير زندگي انسان و تحولات اجتماعي، اين 

كنـد و  را با هم حمـل مـي  ) تئوري و پراتيك را(دو شكل فعاليت را 
 اين دو وحدت اضدادند كـه بـه  . توان آنها را از يكديگر جدا كردنمي

مائوتسـه دون  . دهنـد شوند و يكديگر را تغيير مييكديگر تبديل مي
گويد؛ انسان همواره در حال پياده كردن ي معروفي دارد كه ميجمله

خواهد آگاهانه باشد يـا نـا   است حال مي) تئوري يا نظريه(يك خط 
پرسـش بـر سـر    . هيچ كس نيست كه پراتيك نداشته باشد. آگاهانه

سيستم تفكر در مورد حال و تصور (ايدئولوژي . كدامين پراتيك است
پرسـش بـر سـر كـدامين     . و انسان جدايي ناپذيرنـد ) اي معينآينده

 .ايدئولوژي است
  ...ادامه دارد

 
  واژه نامه فلسفي -1

Identityيكساني -همگوني -وحدت =  
مـثلا پرولتاريـا و   . وحدت يا همگوني دو ضـد كـه يـك پديـده را مـي سـازند      

  .ضدادند كه سرمايه داري را مي سازندبورژوازي وحدت ا
Negative=- نفي كننده -منفي متضاد  

Negation=  نفي  
Negation of negation= نفي در نفي  

بـه عبـارت   . هاستدر تغيير و تحول دروني پديده نفي در نفي بيان يك پروسه
ها موجـب تسـلط يكـي توسـط ديگـري و      ديگر كاركرد تضادهاي درون پديده

بهترين روش  "نفي در نفي"اينكه آيا . شودي ديگر ميك پديدهشكل گيري ي
ها و تغيير و تحولات پديدهاسـت يـا   براي بيان حركت تضادهاي دروني پديده

خير، هم اينك مورد بحث ما نيست هر چند مبحـث بسـيار مهمـي اسـت كـه      
به طـور نمونـه مـاركس در كتـاب كاپيتـال      . مائوتسه دون به آن پرداخته است

ي از ميان رفتن توليد كننـدگان خـرد و اجتمـاعي شـدن     توضيح پروسههنگام 
-توليد و از بين رفتن مالكيت بر ابزار توليد و پيش بيني نابودي نظـام سـرمايه  

 "نفي". كنداستفاده مي "نفي در نفي"ي داري و استقرار سوسياليسم، از مقوله
رشد و تكامـل خـود    توان اينگونه بيان كرد؛توليد كنندگان كوچك بااول را مي

دار اي سـرمايه شرايط نابودي خود را فراهم كردند، ابزار توليـد در اختيـار عـده   
داري نيز شرايط مادي نظام سرمايه. ي توليد، اجتماعي شدمتمركز شد و پروسه

نابودي يا نفي مالكيت خصوصي را فـراهم كـرده اسـت و سـرنگوني مالكيـت      
يگـري اسـت كـه محصـول آن     د "فـي ن"خصوصي توسط انقـلاب پرولتـري   

ي سوسياليستي است كه در درون ساختار آ ن، نه تنهـا توليـد اجتمـاعي     جامعه
اين يك نمونه از نفي در نفي اسـت كـه   . است بلكه مالكيت نيز اجتماعي است
ماركس هرگز قصد نـدارد ضـرورت   . دهدماركس در كاپيتال جلد يكم شرح مي

برعكس، او ! نتيجه بگيرد "نفي در نفي"ي فلسفي انقلاب اجتماعي را از مقوله
هـا در  ي پروسـه كه خـود بـا مشـاهده   (خواهد با استفاده از روش ديالكتيك مي

نشـان دهـد كـه    )  طبيعت و زندگي و تاريخ تفكر، تجريد و يا تقطير شده است
هاي اجتماعي پيشين آنان را از بين برده و توسط چگونه تضادهاي دروني نظام

داري چگونـه  سـرمايه  اند و همين پروسـه در نظـام  ين شدهنظام ديگري جايگز
هدف ماركس حتا اين . "شوندخلع يد كنندگان نيز خلع يد مي"رود و پيش مي
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ي تاريخي، از پيش مقرر شده بود و ناچار بـه ايـن   نيست كه بگويد؛ اين پروسه
  .شدترتيب طي مي

 
2-Hegel: three studies. MIT press 1993-page 31 

3-Self movement of the Absolute 
4- tempest in tea cup=   عبـارتي برگرفتـه از   (توفان در فنجان چـاي

  )شكسپير
5-Notion=  ي نهاييانگاره –تصور كلي  

ايـن  . ترجمـه شـده اسـت    "انگاره"يا  "تصور كلي"اين كلمه فلسفي در اينجا 
  .پديده استدسته بندي نهايي در منطق است و به معناي درك و فهم كلي از 

6-Lenin- CWL 38 Conspectus of Science of Logic  
 

  :پيوست يك
  هگل و كانت
  . توان هگل را گسست از كانت ناميدبه درستي مي

هـايي كـه   آليستهاي ذهني بودند، ايدهآليستهگل و كانت هر دو مخالف ايده
-مـي هاي حسي انسـان را رد  هاي مادي مستقل از ذهن و دريافتوجود پديده

وي معتقد بود . كردهاي عيني را رد مياما كانت امكان شناخت از پديده. كردند
ي كـاملا متفـاوت   ها، دو مقولـه ها و واقعيت خود پديدهشناخت انسان از پديده

ي دانست و معتقد بود انسان به واسـطه او اين دو را جداي از يكديگر مي. است
( هـا  پديده با واقعيت) آپريوري( هاي انتزاعي فكري پيشينييك سلسله اسباب

انسـان از آنهـا تنهـا     "شناخت"كند و كنش برقرار مي) يا نومن "شئ در خود"
يـا   پديـده  توان گفت كه بازتـاب واقعيـت  است و نمي) يا فنومن "شئ"(پديده 

به اين ترتيب در تئوري شناخت كانـت بـا سـه مقولـه سـر و كـار       . نومن است
، مقوله هـاي ذهنـي   )آنچه هست(، شئ در خود )بينيمآنچه ما مي (داريم؛ شئ 

مي نامد زيـرا  ) آپريوري( "پيشيني"ها را كانت اين مجموعه. پيشيني هر انسان
ربطي ميان شكل گيري قدرت دريافت، تحليل، برهان و سنتز انسان بـا تـاريخ   

كانـت معتقـد اسـت    . بيندتحول مادي انسان كه كار واسط آن بوده است، نمي
ي مجموعه تفكر پيشيني است ناميم  به واسطهها ميشناخت از پديده آنچه ما

هگل، اما، . ي انسانيا ماوراي تجربه "متعالي"گيرند، مقوله هاي كه انجام مي
ها، چه در ي وجود پديدههاي شناخت مانند ديالكتيك را انعكاسي از شيوهمقوله

كـه اسـباب شـناخت انسـان     ي يهامقوله. طبيعت، جامعه يا فكر انسان مي بيند
ي وحـدت  هستند، جدا از حركت در طبيعت نيستند و ميان ذهن و عين رابطـه 

يعني در حالي كه يك پديده نيستند، اما وجودشان وابسـته  . اضداد موجود است
ي بازگشت وجود هر يك، ديگري اسـت هـر چنـد بـه     به يكديگر بوده و نقطه

  .طور منفي
دانـد،  ي هـر فـرد نمـي   ن را آگاهي درونمايهبر خلاف كانت، هگل آگاهي انسا

هگل بر خلاف كانـت  . پنداردتاريخي مي -بلكه آن را محصول روابط اجتماعي
تواند از طريق روابط بـا ديگـر افـراد    معتقد است كه خودآگاهي هر فرد تنها مي

جامعه شكل گيرد؛ دستيابي به آگاهي در مـورد خـود مسـتلزم وجـود ديگـران      
ادر به دستيابي به خودآگـاهي و بـه كـار بسـتن عقـل، بـه       هيچ فردي ق. است

بر خلاف كانت، هگل نشان داد . ها نيستخودي خود و جداي از اجتماع انسان
ي ديالكتيكي و كنشي متقابـل موجـود اسـت و از    كه ميان ذهن و عين، رابطه

اما هگل خود دچار ايده آليسم اسـت  . تمام پديده ها مي توان شناخت پيدا كرد
ا نمي بيند كه تمام  روبناي فلسفي، مذهبي، اخلاق، نه تنها  پـژواك بلكـه   زير

  . توليدات هستي مادي انسان اند
  : نويسدمي "هگل"لوكاچ در كتاب 

هگل معيار تعيين كننده براي درستي يك فلسفه را هماهنگي آن فلسـفه بـا   «
در ينـا،  ي خـود  هـاي روزانـه  او، در يكـي از يادداشـت  . داندواقعيت موجود مي

هاي فلسفي به جاي يكـديگر را ارايـه   اي از جايگزيني پرشتاب دستگاهخلاصه
پيداست كه براي او عامل تعيين كننده در تندي يا كندي سـقوط هـر   . دهدمي

  ي آن دستگاه با واقعيت تجربي است؛ دستگاهي، رابطه
با پيشرفت تمدن، سطح آگـاهي نيـز رشـد يافتـه و كنـدي بـدوي ادراك،       ... "

هـاي آينـده   آنچنان جاري و پرشتاب شده كه تنها چند سال كافي است تا نسل
هاسـت مـورد داوري قـرار گرفتـه و بـه      ي كانـت مـدت  فلسـفه . به وجود آيند

هـا بـيش از آن كـه تسـليم     امـا ايـن فلسـفه   ... جايگزيني نياز پيدا كرده اسـت 
ما نشـان داده  اند، آزموني كه به استدلال شده باشند، تسليم آزمون تجربي شده

هگـل جـوان، فصـل دوري    (» "...توانند مـا را پـيش ببرنـد   كه اينها تا كجا مي
فزاينده شـلينگ و هگـل از يكـديگر و جـدايي نهـايي آنـان، ترجمـه محسـن         

  )542حكيمي، ص 
شلينگ . ي هگل در گسست از ايده آليسم فيخته و شلينگ شكل گرفتفلسفه

كـه وجـود هسـتي    (هاي ذهني آليستكه يار نزديك هگل در مبارزه عليه ايده 
كـه  (و ناتوراليسـم  ) كننـد مادي مستقل از دريافت هاي حسي بشر را انكار مي

ي مـادي  هـاي مـذهبي انسـان از شـالوده    اند كه افكار و ارزشضد اين واقعيت
جدايي . ها و مذهب پيوستبود مدتي بعد به ايده آليست) هستي برخاسته است

برحهـت گيـري اجتمـاعي آنـان بـود؛ هگـل روح       فلسفي ميان اين دو منطبق 
كرد و شلينگ در همسويي با مخالفان انقلاب كبير فرانسه بود و از آن دفاع مي

  .ايدئولوژيك انقلاب فرانسه
وقتي كـه  . در مورد سير تاريخ نيز هگل ديدگاهي كاملا  متضاد با شلينگ دارد

د، اين نيز انعكاسي از كنهاي تاريخي بحث ميها به عنوان پديدههگل از پديده
يعنـي داراي  . هاسـت كـه داراي زمـاني مشـخص هسـتند     واقعيت مادي پديده

امـا همـين مقولـه بـه     . اي تعريف شده و بنابراين داراي تاريخي هستندگذشته
هگل بر . ها نيستمعناي پيوستگي و تداوم مطلق در سير تكامل تاريخي پديده

اما ". بينددون گسست و جهش نميخلاف شلينگ تكامل تاريخ را تدريجي و ب
شود؟ از تاكيد يك سـويه  تاريخ باوري مشهور شلينگ از چه چيزي تشكيل مي

در همسويي با مخالفان ايدئولوژيك انقلاب  -و گزاف او بر پيوستگي در تاريخ 
-ي بـه اصـطلاح گسـيختگي   اين تاكيد چنان يك سويه است كه همه. فرانسه

لاح ديني و نيز خود انقلاب فرانسه را شامل كه جنبش اص(هاي اين پيوستگي 
بيند؛ آنها را چون ناهمواري صرف در تكامـل  را اموري صرفا منفي مي) شودمي

ي تـاريخ، بيـانگر پيشـرفت    در مقابل، ديدگاه وي درباره... نگردهموار تاريخ مي
در ترجمه محسن حكيمي بجـاي  (ها و تضادهاست ناموزون انسان از كشمكش

دهـد كـه تـاريخ    و نشان مي.) ح.ژ -كلمه تناقض استفاده شده است از "تضاد"
در ترجمه محسن حكيمي بجـاي  (وحدت . ي كرد و كار خود انسان استنتيجه

ايـن رونـد در وحـدت    .) ح.ژ –وحدت از كلمه يكپارچگي استفاده شـده اسـت   
هـا جزيـي جدانشـدني    پيوستگي و ناپيوستگي است، يعني به نظر هگل انقلاب

  )  545هگل جوان، لوكاچ، ص (» ....كت نامورزون، اما پيشرونده هستنداين حر
هـا را  ميان ظاهر و ماهيـت پديـده  ) تضاد(ي همگوني و ناهمگوني هگل رابطه

هاي حسي از پديـده را بـا ماهيـت پديـده يكسـان      او ظاهر يا دريافت. بيندمي
روابط درونـي و  ي ورود به ماهيت پديده و كشف پندارد، بلكه آن را دريچهنمي

ي مائوتسه دون بـه صـورت سـير    اين روند در فلسفه. داندشيوه حركت آن مي
ي شناخت حسي تا شناخت تعقلي تشـريح  تكاملي جهش وار شناخت، از مرحله

و وجود  "حقيقت نسبي"ها را مائوتسه دون، شناخت انسان از پديده. شده است
ي تنشي يا تضادي آنهـا را  بطهخواند و رامي "حقيقت مطلق"ها را مادي پديده
توانـد  هـا مـي  ي پديدهاز همه) مجموع بشر(گويد؛ انسان دهد و ميتوضيح مي

ها در حركـت  شناخت پيدا كند، اما اين شناخت همواره تقريبي است زيرا پديده
ها و تضادهاي دروني آنها، در كنش هاي پديدهي جنبهاند و آگاهي به همهدايم

ي ديگر، همواره به طور تقريبـي ممكـن اسـت و همـواره بايـد      هاآنها با پديده
  )نوشته مائوتسه دون "در باره تضاد"رجوع كنيد به مقاله . (تكامل يابد
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  آرژانتين در هاكارخانه  اشغال علل و  شرايط
 *قديمى بهرام: سندهينو

  علي اشرافي: ويراستار
  

  :پيشگفتار
 آزمايشـگاه  يك در كه استي كار مانند دهيم،مى انجام ما كه كارى. كرد خلاصه آن اشكال از يكى بررسىتنها در  انتونمى را كارگرى مبارزات مورد در بحث -1

 سـودمند  توانـد مـى  بررسـى  روش تعريف براى حال اين با اما. نيست اشكال از خالى شك بدون بررسى نوع اين. مجموعه يك از نمونه يك بررسى يعنى كنند،مى
 اشـغال  تشـريح  در كـه  كوششـى  همـين  به شبيه كارى؛ كرد سعى بايد كارگرى، جنبش مورد در جانبههمه ديدگاه يك يئهارا براى ما نظر از ديگر عبارت به. باشد

 بايـد  شـود، نمي خلاصه آرژانتين به و. است برخوردار اىويژه اهميت از بيكار كارگران جنبش. گيرد انجام نيز ديگرى موارد در شود،مى انجام آرژانتين در هاكارخانه
 بـه  مبارزات اين از هركدام. شود تهيه جنوبى كره و بوليوى مصر، هندوستان، در كارگرى يهرزمند سنديكاهاى و كارگران تيوضع از گزارشى تا آورد بوجود امكانى
 جانبههمه ديدگاه يك به را ما كه است اطلاعات و اتيتجرب اين يهمجموع. كردي بررس جدى طور به را شانتجربيات بايد و دارند گفتن براى حرف كافى يهانداز
 كـه  را چـه آن خـود،  ايـران،  در جنبش فعالين تا است تجربيات نيا انتقال ايران، از خارج در چپ جنبش وظايف از يكى. شودمى رهمنون كارگران تيوضع مورد در

  .كنند انتخاب دهند،مي صيتشخ مفيد
 تنها را هابحثاين گونه  بايد. مطلق نه و است كامل نه شود،مى مطرح چهآن اين، بنابر. است گسترده و جانبههمه تحقيق و اختشن نيازمند جنبش يك بررسى -2
 ايـن  كـردن  شـفاف  جهـت  در سـت ا بزرگـى  كمك نيريساي انتقادها و هادگاهيد ها،پژوهش رو همين از. گرفت نظر در پژوهش اين آغاز جهت در گامى عنوان به

  .آرژانتين در كارگران تجربيات ازي آموزدرس و مبحث
 بـا  ناسـب تم و خـود  جـاى  به را مبارزه از اىشيوه هر ما گمان به. نيست مبارزه از خاص شكل اين تبليغ معنى به ما، طرف از كارخانه اشغال بحث كردن مطرح -3

 نيروهـاى  ريسـا  و انيدانشـجو  كـارگران،  بـراى  كـه  ميده ـ قـرار ي گاهيجا در را خود دينبا ما ،يرو هر به. داد قرار استفاده وي بررس موردتوان مشخص مي شرايط
 تصـميم  شيخـو  مبـارزات  اشـكال  مـورد  درخـود   دارند حق ىا مبارزه هر در كننده شركت نيروهاى تنها. دهيم نشان چاره و راه و كرده تعيين مشى خط اجتماعى
ي هـا جنـبش  فعـالان  اختيـار  در را سـت ا بهتـر لازم  لي ـتحل و هيتجزي برا كه "يخام مواد" آن متفاوت،ي هاتجربهي بررس با تا بود خواهد نيا ما كوشش. بگيرند
  .ميده قراري اجتماع

و  –. مي ـاهبـود  ايتاليا در هاكارخانه اشغال شاهدنيز   گذشته درما . خواهد بود شانآخرين نه و شود،مى اشغال كارخانه آن در كه است كشورى اولين نه آرژانتين -4
 شـناخته  هـاى نمونـه  آخـرين  از. هاستنمونه نيا از گريد يكى ليپ، سازىساعت يهكارخان اشغال فرانسه در . است كرده منتشر مطالبى مورد اين در نيز كمينترن

  . كرد ياد  ،2007 سال در،  آلمان هائوزننورد شهر در» بايك سيستم« سازىدوچرخه يهكارخان اشغال از توانمى زين گريد يشده
 اشـتغال  و كارخانه و كارگاه دويست از بيش شغالكه ا - است آنبودن فراگير و دگيگستردامنه ي  سو، كي از كند،مى برجسته را آرژانتين در كارخانه اشغال چهآن

 مـردم  ىتـوده  بـا  هـا كارخانه اين كارگران يهرابط ،نخست مورد از مهمتر شايد و ديگر،ي سو از را در بر گرفت، و »كارفرما بدون هاى كارخانه« در كارگر هزاران
  .پرداختيم خواه آن به بيشتردر جاي خود  ما و است تياهم با اريبس موضوع اين. است

  
  آرژانتين در ها كارخانه  اشغال علل و  شرايط

 كارخانـه  اشـغال   يهدربـار  برشـت  برتولد پيش، سال پنجاه از بيش
  :سرود
  نداديد نمزدما كه اين به نظر
  است كس هر سهم كه آنقدَر

  ضبط، شود تانكارخانه مصمميم
  است بس همان ما براى شما بى زانكه

  )يوسف سعيدة ترجم برشت، برتولد -  كموناردهاة قطعنام(
  .است معتبر امروز به تا برشت برتولدة سرود اين
  :دارند قرار ما برابر دري اساس پرسش نيچند اما

 مطـرح  سياسـى  و اقتصادى شرايط چه در انهكارخ اشغال به ميتصم
  شود؟مى
 خود جنبش يك گردديم هاكارخانه اشغال به منجر كهي جنبش آيا

  است؟ بخودى
 سـنديكا  جاديا به دست هاكارخانه اشغالي برا نيآرژانت كارگران چرا

  نزدند؟

  داشتند؟ نقش هاكارخانه اشغال در سياسى احزاب ايآ
 هاىگروه به يا و نزدند مخفى هاىهسته جاديا به دست كارگران چرا

  نپيوستند؟ مسلح راديكال
ي گـر يد يهمبـارز  از آيا بود؟ چه كارگراني مبارزات نماىراه و كارراه
قبلـي   هـا فعاليت و هاتجربهآن  است، آرى پاسخ اگر اند؟آموخته زين

  اند؟كدام
 بـه  دسـت  كهي كارگران تيوضع اكنونهم كه ديپرس ديبا انيپا در و

 خود برابر دري اندازچشم چه و است چگونه اندزده هاكارخانه اشغال
  دارند؟
 محصول جنبش اين. نيست امروز به متعلق هاكارخانه اشغال جنبش

 و افتاده  راه به شيپ هاسال از كه ستا مبارزاتي پى در پى تجربيات
 هـاى جنـبش  رامـون يپ بحـث ي رو نيهم ـ از. اسـت  داشـته  انيجر
 بر چشم فروبستني معنا به كارگران،» بخودى خود« يا و» ناگهانى«
 سان، نيبد. بود خواهد كارگران مبارزاتى هاىتجربه  ازي انباشتي رو
 مراجعه نيآرژانت كارگران مختلفي هاتجربهي خچهيتار به ستيبايم

  . كرد
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 بـراى  -  داشت وجود سنديكا آرژانتين در دومي جهان جنگ از شيپ
 ماننـد  آرژانتـين،  سـنديكاهاى  امـا   -  بنـز  گرانكـار  سنديكاى مثال

 در صـنايع  صـاحبان  خـدمت  بـه  اغلب جهان، ديگر نقاط از بسيارى
 مبـارزات  چـرخ  لاى چـوب  هميشـه  سـنديكائى  بوروكراسى. آمدند

 يهده اواخر در نيآرژانتي كاهايسند اما. گذاشتيم كارگرى جنبش
 روز هـر ي ركارگ جنبش رايز. شدندي قيعم بحران دچاري لاديم 70
 حركـت  جلوى نبودند قادر رسمى سنديكاهاى و شديم ترزهيكاليراد

 رئـيس ( پـرون  ايزابل بهي حتي رسمي كاهايسند. بگيرند را كارگران
 را لازمي هـا همكـارى  گونـه همه دولت با تا دادند قول) وقت جمهور
. شـدند  كشانده نيز مرگ هاىجوخه باي همكار به سرانجام و بكنند

 بنز مرسدس يهكارخان در شاغل كارگر هزار چهار 1975 راكتب 8 در
 بـه  دسـت  كاهايسـند  و انيكارفرما ن،يآرزانت ميرژ هاىسركوب عليه

 و كـرد  اعلام غيرقانونى را اعتصاب پرونيست كار وزير. زدند اعتصاب
  1.ديگرد كارگر 150 اخراج خواهان» اسمارتا« سنديكاى

 كـه  شـود  داده نشـان  تا شد كوشش ها،نهيزمشيپ گونه نيا انيب با
- كارخانه اشغال به دست مستقيماً كه كارگرانى از دسته آن يهتجرب
. اسـت  نبـوده  مثبـت  سـنديكاها  نيشيپ عملكرد به نسبت اندزده ها

 ـ كارگران رهبران از يكى فرناندز، يورى مثال براى  اشـغال  يهكارخان
 گـاه چهـي «: كـرد  اشاره داشت ما با كهيي گفتگو در بروكمني هشد

 به نه داشت، تعلق اربابان به عملاً سنديكا نكرد، ما به كمكى سنديكا
 مهمتـرين  از يكـى  كـه  زنون يهشد اشغال يهكارخان كارگران 2».ما

 آنكـه  از شيپ ـ هـا مـدت  اسـت،  آرژانتين در شدهاشغال هاىكارخانه
 فـا يا سـنديكا  كـه ي نقش و عملكرد با كنند اشغال را خود يهكارخان

 بـه  مربوط قايدق كارگران مشكلات از يكى. بودند شده آشنا كرد،يم
 شـدند  مجبـور  آنـان . بود زنون يكارخانه در سنديكا مخرب تيفعال
 ـ يهكميت ـ" سـنديكا،  دخالت از جلوگيرى براى  را خـود  "يهكارخان

 نيچن ـ سنديكا عملكرد يهبار در كارگران نيا ازي كي. دهند تشكيل
 و كـار  وزارت جلسـات  در تـا  تنـد رف آيـرس  بوئنوس به رفقا«: گفت

 هرگـز  گفتنـد مـى  وزارتخانه كاركنان. كنند شركت كارخانه مديريت
 در سـنديكا  جـاى  بـه  كارخانه يهكميت يك كهاست  نداشته سابقه

 بنـد  و زد هرگونـه  جلـوى  كـه  بـود  جـا  ايـن . كند شركت مذاكرات

 ادامـه  دري و. 3)بالكاسـا  مـاريو (» .شـد  گرفته كارفرمايان با سنديكا
 را كارخانـه  و كارگـاه  هـزار  چندين آرژانتين در «: ساخت خاطرنشان

 زمـان  آن در كـه  سـنديكائى  .  نكرد كارى كس هيچ و كردند تعطيل
 كار سابقه با رفقائى .  نكرد دفاع هاآن از   كرد،مى نمايندگى را كارگران

- مى جمع را كارخانه ،كارانصاحب چون   شدند، بيكار ساله 30 -  20
 همكـارى  بـا  زانـون  آقاى كه بود بلائى همان اين .  رفتندمى و كردند
 جالـب  .  بياورد ما   سرِ بر داشت قصد زمان آن سنديكاى و وقت دولت
 و شـويم مـى  پيـروز  كـارگران  انتخابـات  در مـا  وقتـى  كه جاستاين

در [ خـلأ  آمدن بوجودي هبهان به سنديكا   كنيم،مى اشغال را كارخانه
  )بالكاسا ماريو. (»رودمى و كندينم حمايت آن از ،]مديريت

 ـچنـين   و كارگران چنين براى ،پس - نمـى  سـنديكا  ى،ه هـاي تجرب
 كـه  بودنـد  آگـاه  كارگران. باشد مطرح يك گزينه عنوان به توانست

 ـ و كننـد  اعتماد سنديكا به توانندنمي  ديگـر  اشـكال  بـه  ،چـار ناه ب
  .آوردند مى روى مبارزاتى

 بيشـترى  بحـث  جاى نپيوستند، حزب يك به كارگران چرا كه اين
 آن يـا  ايـن  بـه  و كننـد مـى  شركت انتخابات در احتمالاً هاآن. دارد
 تحليـل  نيازمند عمل اين چرائى بررسى -  دهند مى هم رأى حزب
 اگـر  حـال  ايـن  بـا . اسـت  مقالـه  ايني محدوده از خارج و اىريشه

 احزاب هب آنان پيوستن توانستمى سنتى طور به حزب، به پيوستن
 هـاى پرونيسـت  ماننـد ( گـرا ملـى  يا و ،)كمونيست حزب مثلاً( چپ
 مـدعى  بيشـترى  اطمينـان  با بتوان شايد آنگاه باشد، نظر مد) چپ
 احـزاب  اين به كه دادمى نشان كارگران به گذشته يهتجرب كه بود
 بـرادر  حـزب  كه آرژانتين كمونيست حزب. (داشت اعتماد تواننمى
 خوانـدن »مترقى« در توده حزب يشيوه مانه با است، توده حزب

 خاطر به را آرژانتين در نظامى كودتاى دولت شاه، اراضى اصلاحات
 توجه بايد. كردمي ارزيابى» مترقى« شورى، اتحاد از اسلحه خريدن
 ـ در فقط كه شدمي اتخاذ زمانى در موضع اين كه داشت  يهكارخان

 نظـامى  حكومـت  سطتو فعال كارگر 15 حداقل بنز، سازى اتومبيل
 شـان حكومتى يهتجرب نيز هاپرونيست مورد در. 4 شدند مفقودالاثر

 آرژانتـين  در هـم  هنـوز  پِـرون  اويتـا  نوسـتالژى  اگرچـه  دارد، تأثير
 اين با  - است امر اين گوياى كيرشنر نستور انتخاب -  دارد جذابيت

 ظـرف  بـه  توانـد نمـى  هرحال به ساختارش دليل به حزب اين حال
  .شود تبديل كارگران تىتشكيلا

  اند؟اندوخته كجااز  را تجربياتشان كارگران پرسيد توانمى اين بر بنا
 كـرده  تجربـه  را مبـارزه  و سازماندهىاشكال  اقسام و انواع آرژانتين 

 رشـد  از نمـادى  خود، مسلحانه مبارزات رشد 60 هاىسال در. است
 سياسى همم تشكل دو هر ولى. بود عمومى طور بهاعتراضي  جنبش

 خلـق  انقلابى ارتش - انقلابى كارگران حزب يعنى آرژانتين، نظامى - 
 بـه . شـدند  نابود عملاً نظامى ديكتاتورى دوران در مونتونرو جريان و

 آدريـان . نشـد  ارائه كارشان از بندىجمع نوع هيچ نيز سياسى لحاظ
- مي خلق انقلابى ارتش اعضاى از و سابق سياسى زندانى كرامپوتيچ،

 از قبل زيرا نداد، ارائه بندىجمع گونههيچ خلق انقلابى ارتش«: يدگو
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 هـاى هسته كه بود اين جمله از نابودى اين تأثير. كردند نابودش آن
 ديگـر  هاىجنبش به داشتند، اجرائى قدرت هنوز كه آن از باقيمانده
. نشـد  ارائه نيز هاآن سوى از ىيبند جمع دليل همين به و پيوستند

 پيوسـتند،  لاتـين  آمريكـاى  ديگـر  هـاى جنبش به رفقا اين از برخى
 مـورد  در چـه  آن. شـدند  غـرق  پناهنـدگى  ىتنهائى در ديگر برخى
ERP مـدتى  در رهبـرى  اعضـاى  يههم كه است اين ست،گفتنى 
  ».افتادند خاك به سال يك از كمتر

 كـادر  تمامى تقريباً هاآن. است متفاوت كاملاً شانوضع مونتونروها«
. بود تشكل يهبدن رفت ميان از چه آن و كردند حفظ را خود رهبرى

 يـك  انجـام  اخلاقـى  شـهامت  متلاشـى  اىبدنه وجود با رهبرى اين
 لازم سياسـى  صـلاحيت  و خلـوص  هاآن. داد دست از را بندىجمع
 ايـن  در شانهاىكوشش و نده بودداد دست از كار را اين انجام براى
 گردنشان به تقصيرى هيچ كنند ودوانم كه شد خلاصه ايندر  زمينه
  5».نيست
 دو هر در. نيست تجربه نبود مفهوم به مكتوب بندىجمع نبودن ولى

- توده به چريكى يهمبارز نظامى، ديكتاتورى دوران در چه اگر مورد،
 شرايط به شده اتخاذ تصميمات كه جاآن از اما بخشيد،مى روحيه ها
 تصـميم  و كـارگرى  مبارزات به نه و داشت بستگى نظامى امكانات و

 زحمتكشان يبقيه و كارگران براى كار يشيوه اين ها،توده مستقيم
 در كه چرا. است طبيعى امرى اينالبته . باشد پذيرفتنى توانستنمى
 تاهي ـ يا و كميته يكمربوط به  كار گيرى تصميم نظامى هاىگروه

وجود  ديگرى راه هيچ امنيتى لحاظ بهو  ست،ا فرماندهي يا و رهبرى
شـدن   جـذب  و جريانـات  ايـن  نظامى شكست گذشته اين از. ندارد

 شـدن  تبـديل  امكان حاكم، سيستم در مونتونروي باقيمانده رهبران
 در شانشدن بديل امكان بر را فرض اگر حتى -  انقلابى بديل به آنها

 ديگـر  سـوى  از. برد ميان از كلى طور به را -  بگذاريم ديگرى شرايط
 يهمبارز كه است كرده ثابت را امر اين بارها لاتين آمريكاى يهتجرب

 بـدون . سـت ا اىتـوده  و بزرگتر جنبش يك از بخشى تنها مسلحانه
 آب از بيرون ماهى بهمبدل  عملاً مسلح مبارز ،ايهتود جنبش وجود
  . شودمى

 توانستندمي نه هاآن آرژانتين، كارگران يهتجرب اساس بر كه ديديم
 يمبـارزه  بـه  نـه  و رسـمى  احـزاب  بـه  نـه  بپيوندنـد،  اهاسـنديك  به
 بـراى  تنهـا  نـه  مانده،باقىبديل  تنها اين، بر بنا. »شهرى ىچريكى«

خـود بـه    كه بود اين زحمتكش، هاىتوده يههم براى بلكه كارگران
و اجـراي امـور شـركت داشـته      ريي ـگ تصميمطور مستقيم در روند 

 اشكال برگزيدن در چه گفتگو، و بحث در چه استقلال يعنى باشند؛
 90 هـاى سـال  اواخـر  در. تصـميمات  اين پيشبرد در چه و مبارزاتى

 از كـه  بود رسيده رشد از اىدرجه به ديگر كارگرى جنبشميلادي 
  . گرفت پيشى سياسى احزاب

ــ« ــادىي هفاجع ــين،» اقتص ــه از آرژانت ــايج سياســت جمل ــاينت  ه
- بـين  صندوق و انىجه بانك يهتوصي به كه بود "سازى خصوصى"

 اخـراج  به و درآمد اجرا به 2002 تا 1989 هاىسال بين پول المللى

 بـورژوازى خرده از زيادى بخش يتهيدست و كارگران از فراوانى شمار
  . انجاميد

  
 شـده  آغـاز  نظامى ديكتاتورى دوران از كه آرژانتين اقتصادى بحران
 هـاى طـرح ) 1989 تـا  1983( آلفونزينـو  ريكاردو رائول زمان از بود،
 امـوال  سـازى  خصوصـى  بـا  پول، المللىبين صندوق و جهانى بانك

 وكشور اين هاىبانك خصوصه ب  هاآن واگذارى -  سو يك از دولتى
 تصـويب  بـا  چنـين هم و  -  90 هاى سال در خارجى مالى نهادهاى

 دادمى تضمين مؤسسات اين به دولت ،هاآنبر اساس  كه هائىقانون
آمـد  پي . ، عامل و موجب چنين بحراني شدندكرد هندنخوا زيان كه

 سـال  در آخـر  دسـت . دبـو » اقتصادى يهفاجع« يك هااين سياست
 آن اقتصـادى  سـقوط  كشور، اين رسمىِ ارز به دلار تبديل با 1991
 هـاى سـرمايه  كه حالى در. نبود ماجرا پايان اين اما. دش كاملكشور 
 دلار ميلياردها شبهيك و منتقل آرژانتين از خارج به راحتى به بزرگ
 فرمـان « 2001 دسـامبر  سـوم  در ،شـد مـى  خارج كشور اين از پول

 يهفوري ـ 4 تـا  كه گرديد صادر» بانكى حساب از برداشت محدوديت
 و كـارگر  يطبقـه هر چيـز   از بيش كه فرمان اين. بود معتبر 2002

- رمايهس. داد قرار حمله مورد را بورژوا خرده قشرو  فقير، زحمتكشان
و بـه   –ي اروگوئـه  داران آرژانتيني به دليل نزديكي با هيات حاكمه

 بزرگـى  بخش هميشه -  اروگوئه هاىبانك هايسياست دليل بهويژه 
 دليل همين به و سپردندمي اياروگوئه هاىبانك به را هايشانپول از
بحـران اقتصـادي   . دش ـنمـى  آنـان  حـال  شامل» محدوديت فرمان«

ان موسـوم  معترض به جديد نيروى هزار صدها كه شد باعث آرژانتين
 قابلمه« يعنى - » زنى قاشق« تظاهرات و بپيوندند ها»رو ته پيكه«به 

مـردم   گرسـنگي نشـان از   و هـا قابلمه بودن خالى گوياى كه» كوبى
  .افتاد راه به  - داشت 
 مـه  تـا  1999 سال دسامبر از كه شد سبب اى توده اعتراضات بارى،

 جمهـور  رئـيس  هفـت  آرژانتين ،كيرشنر نستور انتخاب، و تا 2003
 يا اين استعفاىخواست  از مردم شعارهاى دوران اين در. كند عوض

» !كننـد  گمُ را گورشان شانهمه«: معروف شعار به حزب، يا وزير آن
  . يافت ارتقا

 حال اين باولي  است، ناكامل و فشرده بسيار ،ه شدگفت آنچه هرچند
 آرژانتيني جامعه بر حاكم اجتماعى اقتصادى طشراي گوياىتا حدي 

 نظامى، ديكتاتورى از پس هاىسال تمام در كه كرد اضافه بايد. است
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 اين. يستن امروز به متعلق هاكارخانه اشغالجنبش
 ستا مبارزاتي پى در پى تجربيات محصول جنبش
 داشته انيجر و افتاده  راه به شيپ هاسال از كه

 هاىجنبش رامونيپ بحثي رو نيهم از. است
ي معنا به كارگران،» بخودى خود« يا و» ناگهانى«

 هاىتجربه  ازي انباشتي رو بر چشم فروبستن
 بود خواهد كارگران مبارزاتى

 ازجمله موارد، بسيارى در و نشد متوقف هرگز بيكار، كارگران جنبش
- حركـت  بخـش  ترينراديكالتبلور » سولانو بيكارِ كارگران جنبش«

  .بود كارگران عمومى هاى
 شـايد  آرژانتـين  در هـا كارخانه اشغال جنبش بررسى تعل همين به

 جنـبش  خـود . باشد ممكن بيكار كارگران مبارزات به توجه با عمدتاً
 كوردوبـا  شـهر  قيـام  در كـه  تجربيـاتى  يسايه در نيز بيكار كارگران

 فقط كه سانتياگو شهر و) 1969 سال در كوردوبا شورش به معروف(
 كـارلوس ( دولـت  توسط رگرانكا حقوق كاهش اعلام از پس روز ده

. سـت ا بررسـى  قابـل  ،افتـاد  براه 1993 دسامبر در) آلفونزينو و منم
 سـانتياگو  و كوردوبا هاىجنبش تفاوت«: نويسدمي ميرا آلتا خورخه

. 6»كـرد  سرايت ديگرى شهرهاى به سانتياگو جنبش كه بود اين در
 از بسـيارى  كـه  اىتظاهركننـده  هـزاران «: نويسـد در ادامه مـي  وى

 ژانـدارمرى  و پلـيس  بـا  و كردند داغان را قدرت به متعلق تأسيسات
 هاآن. برخوردارند بالائى آگاهى ميزان از كه دادند نشان شدند، درگير
 قدرت كه بود نمانده چيزى و نداشتند ناگهانى جنبش يك از نشانى

 سانتياگو شورش«: كندمى اضافه ديگر جاى در و. »كنند تصاحب را
  ».داشت مهمى آموزشى نقش
 شـهر  جنـبش  جملـه  از ديگـرى  حركـات  شاهد آرژانتين آن، از بعد

 آن،  از پس اگرچه. ي واقع استخيزنفت ىمنطقهدر  كهبود  كوترال
 ادعا اين اما داشت، جريان كارگرى مبارزات آرژانتين مختلف نقاط در
 جنبش روى خاصى تأثير هاآن تجربيات و بيكار كارگران مبارزات كه

  . نيست واقعيت از دور داشته، آن كليت در آرژانتين رىكارگ
 مؤسسات از خارج» روها پيكته« به معروف بيكار كارگران يمبارزه«

- بـى  بـا  آن تازگى و استقلال ه،شد متولد سنتى اجتماعى -  سياسى
  7. »دارد مستقيم يرابطه  سنتى سياسى هاىسازمان اعتبارى
 تجربيـات  محصول) رو ته پيكه( بيكار كارگران جنبش خود بنابراين
 نيسـت  محرومـى  افراد جنبش بيكار، كارگران جنبش. است گدشته

 كـه  سـت  كـارگرانى  جنـبش  بلكـه  اند،افتاده أسي و انزوا دام به كه
 و اراده و تـاريخى  يحافظـه  امـا  انـد، داده دست از را كارشان اگرچه

 محصـول  هاجاده داشتننگه مسدود. اند داشته هانگ زنده را اميدشان
 هـيچ  بـه  را مبـارزه  از شكل اين. هاستآن جمعى حركت و تصميم
 بـه و اجرا  گيرىتصميم امر در جمعي  دخالت بدون تواننمى عنوان
  .  برد پيش
 تعريـف  مـا  بـراى  8متنزا هاى»رو پيكته« رهبران از دليا آنخل لوئيز
 در نفـر  هـزار  پنج از بيش بزرگ، هاىآكسيون از يكى در كه كردمي
 وقتـى  كـه  داشـت  نظـر  در بايد. كردند شركت بزرگراه يك بندانراه

 بايد كند،مي سر شده اشغال يجاده در راخود  شب و روز اىخانواده
 غـذا  بايـد  افـراد  ايـن . برطرف سـازد  نيز را انشروزانه هاىنيازمندي

 بايـد  شود، گرم سرشان روز شبانه طول در بايد ،بروند بخورند، توالت
 مدرسـه  بـه  را فرزندانشان د،نكن عوض را هايشانلباس ند،برو حمام
 نفـر  هـزار  پـانزده  -  ده نيازمند عملياتى چنين سازماندهى... و ببرند
 ايـن  تعـداد  از مهمتـر  چه آن و. فعالند محل از بيرون كه است ديگر
 چنـين . اسـت  كننـدگان  شـركت  آهنـين  تصميم و اراده است، افراد
 يـافتنى  دسـت  سياسـى  جريان يك يتمركز فلان دستور با اىاراده

 باشند مصمم چنين جان پاى تا هاتوده كه اين براى راه تنها. نيست
  .بگيرند تصميم خودشان كه است اين
 تمـامى  در كـارگران،  بعـدى  هـاى گـام  در كـه  سـت ي ايهاهنكت اين

 بـه . شـود مي نمايان هاكارخانه اشغال جنبش در بخصوص اشكالش،
 جنـبش  يـك  اعتصـاب  كـه  داندمى كسى ره« آلتاميرا خورخه قول

 در توانـد مـى  جمعـى  جنبش عنوان به فقط آن حيات و ستجمعى
   9. »باشد تضمين كارفرما جمعى قدرت مقابل
 جمعـى  گيـرى تصـميم  آن در كـه  سـاختارى  و شرايط در نبود ولى

 غيرممكن ايپارچهيك جنبش چنين آوردن بوجود باشد، پذيرامكان
 آن بـدون  بيكار، كارگران هاىتشكل از هركدام به كوتاه نگاه با. است
 شـاهد  توانمى باشد، داشته اهميت آن بر حاكم سياسى گرايش كه

 عمل تصميم اتخاذ ابزار همچون كه بود عمومى مجمع نام به نهادى
- حلبى در بيكار كارگران جنبش مورد در قدر همان امر اين. كنديم

 فعاليـت  هدف كه -  دليا آنخل لوئيز رهبرى تحت جمله از متنزا آباد
  -  شـد  نزديك دولتى» چپ« با بايد كه است معتقد و دارد انتخاباتى

 تحت» سولانا« در بيكار كارگران جنبش مورد در كه ،كندمى صدق
 بـه  شـدن  نزديك و مستقل كاملاً گرايش باو  اسپانولو آلبرتو رهبرى
 در كـه  ستارزشى با يتجربه همان اين. مكزيك زاپاتيستى جنبش
 گرفتـه  كار به آگاه ناخود يا آگاهانه كارخانه، اشغال از قبل هاىبحث
  .است شده

 كارگران تجربيات از بسيارى از حاضر حال در» روها پيكته« جنبش
  .كندمى استفاده گذشته هاىدهه در آرژانتين

: خـوانيم يم ـ» نوين اىتوده مشاركت براى هائىيادداشت« كتاب در
- مى آغاز كشور هاىشهرستان در شورش رشته يك 1993 سال از«

عملي  بيكاران سازماندهى از ترپيشرفته اتيدرج به جاده بستنِ. شود
- مى يارى مبارزه اين حقوقى مبناى به بخشيدن شكل به و ،شودمي

 حضـور  بـا  اينكـه  از غير به كه ستكسانى سلاح جاده بستن. رساند
 ايجـاد  نظـر  اين از. دارندن ديگرى امكان كنند، كنترل را منطقه خود
 تمام و ها،خانمان بى بوميان، بيكار، كارگران مشترك ميراث بندانراه
  10».است كرده طرد را آنها نئوليبرالى نظام كه ستوسيعى يتوده آن

 نيسـت،  دسـتى  يـك همگـون و   جنبشيك  بيكار كارگران جنبش
 ىواقع ـبـه تمـام معنـا     يجنبش ـ رو، پيكتـه  بيكار، كارگران جنبش«

 كـارگران  سـازماندهى  مختلـف  اشـكال  در عيناً را تجربه اين. »است
 كـه  وجـود دارنـد   اىشـده  اشـغال  هـاى كارخانه. شاهديم نيز شاغل
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 هـاى كارخانه زمانهم و كنندمى دريافت مساوى حقوق كارگرانشان
 هم با كارگرانشان دستمزد كه دارند وجود نيز ديگرى يشده اشغال
  .است بيشتر هايشانتكنيسين و ينمتخصص حقوق و دارد فرق
 كـارگر «. دهـد نمى را بيكار كارگر مفهوم همان دقيقاً» رو پيكته« اما

 و كند كار خواهدمى. است كار يافتن آرزوى در چيز هر از قبل بيكار
 اسـتوار  مـزدى  كـار  اساس بر كه را اىجامعه خواهدنمي بگيرد، مزد
 محروم دارد، كم چيزى د،باش كامل كه آن براى. ببرد سؤال زير است
و  زنـد، مـى  حرف گركنش و مؤثر عمل از رو پيكته عوض در... است

با محروميـت   كه ستكسى رو پيكته... نيست "بيكار" همانند كارگر
 وابسـته  نيـازش  به را خود ،اما اندكرده محدودش ]در زندگي[كار  از

 را آن و دارد تاريخى آگاهى رو پيكته ديگر عبارت به 11».است نكرده
 بايد .اوست موجود وضع مسؤول» كسى« كه داندمى: گيردمى كارهب

 تاريخى يحافظه او. كند مبارزه و شود متشكل حقوقشكسب  براى
 پيكتـه  كـه  كسانى. گيردمى درس گذشته تجربيات از و داردي قوي
 آن بدون نگرند،مى آن به بيرون از دانند،مى يكى بيكاركارگر  با را رو
 هـا آن. بگيرنـد  درنظـر  اسـت  نهفتـه  او در كـه  را اىبالقوه يروىن كه

 منظور به و ناچارى روى از» قربانى« كه ستيعمل پيكت«: معتقدند
 كـه  گيرنـد مى نتيجه چنين كسانى. زندمي دست آن به حيات ادامه
 در. گيرنـد مـى  نظـر  در واراتوماتيـك  واكنش يك عنوان به را پيكت
 را كارشان كه كارگرانى تمام چرا پرسيد نتوامى نظرى چنين مقابل

 از را رو پيكتـه   ديـدگاه  اين شوند؟نمي رو پيكته دهند،مى دست از
 رو پيكتـه  هاىسازمان يتجربه و كند،مى خالى اشسياسى محتواى

  12.»شناسدنمى رسميت به را
 رو پيكتـه  نـوان ع بـه  آرژانتـين  سراسر در كه ىيهاگروه تمام تقريباً
 شركت» رو پيكته ملى يهكنگر« در 2001 سال در اشتند،د فعاليت
 بـر  بيكـار  كـارگران  جنبش سراسرى هماهنگى ايجاد هدف،. كردند
  .بودها بين آن مشترك نيازهاىو  گوناگون هايپيوند اساس
 كـه  كـرد  ادعا توانمى اساسى چه بر كه شود مطرح سؤال اين شايد

 بيكـار،  كـارگران  شجنـب  از كـارگران،  توسط كارخانه اشغال جنبش
  ؟است گرفته تأثير رو پيكته
 در كارخانه اشغالهاي نماد و هانمونه ترينمهم و ترينمعروف از يكى
 از بـيش  از كه است نئوكن شهر در زنون سراميك كارخانه نتين،اآرژ

 جنـبش  اهميت. شودمي اداره كارگران يبه وسيله پيش سال چهار
 در گذشـته  هـاى حركـت  بـه  كه دشومى روشن وقتى بيكار كارگران

  .كنيم اشاره نئوكن شهر
. شـد  برگـزار  شـهر  ايـن  در بيكـار  كارگران تظاهرات 1995 سال در

 ژوئن ماه در سنتناريو بخشدارى اشغال با كه -  حركت اين آورددست
 يمنطقـه  در» بيكـار  كارگران هماهنگى« يكميته – بود شده آغاز

  . است نئوكن
 كـارگران  وسـيع  شـركت  با بيكار كارگران يهكنگر 1996 مه ماه در

 شهر جنبش در اين كل براى مبارزاتى يبرنامه يتهيه ا هدفب بيكار
 يكارخانـه  اشـغال  تـوان نمـى  امر، اين به توجه با. شد برگزار نئوكن

 توجه بدون و مجرد شكلى به را 2002 سال در زنون سازىسراميك
  13.كرد بررسى تجربيات اين به

 اشـغال . كـرد  فـرض  آن حفـظ  مفهوم به تواننمى را رخانهكا اشغال
 اشغال را هاكارخانه كه كارگرانى. است اقدام اولين عمل، در كارخانه

 به ابتدا از كه قانونى. كنند رجوع قانونى اشكال به مجبورند كنندمى
 ندكوش ـمـي  كـارگران  ايـن،  بر بنا. است ان وضع شدهدارسرمايه نفع

 بـا  بخصـوص ، جامعـه  مختلـف  اقشـار  بـا  تردهگستر هرچه اىرابطه
 آنـان  بـا  همبسـتگى  طريق از تا كنندبرقرار ، زحمتكشان و كارگران
 را قانونى شرايط تا كنند وارد فشار رسمى مراجع به طرفى از بتوانند

. بايسـتد  خـود  پـاى  روى ديگـر  طـرف  از و دهند تغيير خود نفع به
 جـدى  را امـر  ايـن  زني ـ كارخانـه  اشـغال  از قبل حتى زنون كارگران

 هـا همدارس ـ بـه  رفقـا  از بعضـى  كارخانـه  بستن از قبل«: گرفتند مى
 سـخنرانى  دبيرسـتانى  و ابتـدائى  آمـوزان  دانـش  بـراى  و رفتنـد  مى
 كارخانه خواهند مى كه ديديممي ديگر كه بود زمانى اين. كردند مى
 بــراى تــا گرفتنــد اجــازه مــدارس از ايــن بــر بنــا. كننــد تعطيــل را

 ؟چيست كار دادن دست از معنى كه بگويند زده، حرف وزانآم دانش
 خود همسران همراه كه بود رفقائى دستاورد اين. شود آگاه جامعه تا

 چـون  بـود،  حيـاتى  كـارى  ايـن  مـا  بـراى . رفتندمى سخنرانى براى
) 14بالكاسـا  مـاريو (» .كنـيم  اعتماد كسب جامعه درون در توانستيم

 وقتى«: رساند يارى هاآن به بيكارى، دوران در كه بود هارابطه همين
اقـداماتمان   ينتيجه انتظار در و بيكار زديم، چادر كارخانه مقابل در

 بمـانيم  استوار تا آوردند،مى ميوه و غذا كيسه با برايمان مردم ،بوديم
 صـندوق  علاوه به بخشيد،مى نيرو ما به حمايت اين. نشويم تسليم و

 از رفقائى كشور، سراسر در صندوق ناي براى. داديم تشكيل اعتصاب
 بـه  و كردنـد مى جمع پول مختلف هاىسازمان از و مختلف مشاغل
  ) همانجا بالكاسا، ماريو(» .فرستادندمى نئوكن
 بايـد  را مبـارزه  بودند معتقد زنون كارگران نيز كارخانه اشغال از پس
 سـتون  دو روى مـا  كـه  ايمگفته هميشه«: برد پيش به جبهه دو در
 اجتماعى يمبارزه ديگرى و كارخانه در توليد يكى ايم،ايستاده صلىا
» .بازيممي را مبارزه بيفتد، ستون دو اين از يكى اگر. سياسى است - 
- مـى  يارى كه است جامعه از آخر دست و) همانجا بلانكا، وييا عمر(

 قادر مان،شغل حفظ با صرفاً ما كهكرديم مي فكر در آغاز«: نديدطلب
 تشـويق  را جامعـه  ايـن  بـر  بنا. دهيم نجات را خودمان بود يمنخواه
» ...و كـرديم  همكـارى  بيكاران با. كند دفاع ما كار محل از تا كرديم

 موفـق  كارخانـه  اشـغال  كه ديگرى موارد در) همانجا بالكاسا، ماريو(
  . است بوده منوال همين بر بيش يا كم وضع بوده
 تأسيسات و هاكارخانه در كارگران يروزمره مبارزات محور اين، بر بنا

 ايـن  توانمى را، آيرس بوئنوس شهر در بائور هتل مثلتحت كنترل، 
  :برشمرد گونه

  . سنديكاها فاسد رهبران با مبارزه  - 1
 بايـد  را موضـوع  ايـن . تشـكيلات  به نسبت كارگران اعتماد جلب - 2

 يمبـارزه  يك هرگز سنديكا، ضد يمبارزه چون گرفت، جدى بسيار
  .نبود تشكيلات ضد

 آن افشـاگر  طريـق  از و كارخانـه  خـرج  و دخل دفاتر شدنعلنى - 3
 حتـى  و است كم درآمدشان كه اين بر مبنى سرمايه صاحبان ادعاى
  .غيره، و كنندمي ضرر
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 ستون دو روى ما كه ايمگفته هميشه«
 كارخانه در توليد يكى ايم،ايستاده اصلى

سياسى  -  اجتماعى يمبارزه ديگرى و
 بيفتد، ستون دو اين از يكى اگر. است

 ».بازيممي را مبارزه

بـه   و دارانسرمايه با سياستمداران و دولت يرابطه كردن علنى  ـ4
 قوانين وجودى علت و چگونگى دادن نشان طرف، يك از اين وسيله

 براى مجلس نمايندگان به آوردن فشار ديگر طرف از و كارگرى، ضد
 به كه، شده اشغال كارخانجات مصادره قانون جمله از، قوانينى وضع
  . باشد كارگران نفع

 مـردم  هـاى تـوده  اعتمـاد  جلـب  و ارتبـاط  برقرارى آخر دستو  ـ5
 يكننـده  تضـمين  واقـع  در نكتـه  اين. كارگران به نسبت زحمتكش

 خـارج  در مردمى، پشتيبانى بدون. است كارگران اين مبارزات تداوم
 حامى دولتى نيروهاى با مستقيم درگيرى بدون و كارخانه محيط از

 مـوفقيتى  چنـين  توانستندنمى روهيچ به كارگران اين داران،سرمايه
  .دست آورندبه

 ئيمگـو مـي  گاهى«: كه است اين شود مطرح بايد كه ديگرى ينكته
 اگر زيرا بردارند، ميان از را ما توانندمى شود عوض جامعه وقتى فقط
» بسـازند  نـوين  اىجامعـه  بايـد  بردارنـد،  ميـان  از را مـا  خواهندمى

 بـه ). 12. ص اجتمـاعى،  نـوين  آفرينـى  نقـش  براى هائىيادداشت(
 مخـالف  خـودش  كـه  زنيممى حرف اىجامعه از داريم ديگر، عبارتى
 شرايط به اعتراض نمود مبارزه ديگر عبارت به. كندمى توليد را خود

 مبـارزاتى  مختلـف  اشكال آمدن بوجود دليل همين به. است موجود
 بـه  انديشـه . نـدارد  وجـود  انديشه بدون عمل اما. ست طبيعى امرى
 نـوينى  عمـل  آن حاصـل  و شود،مى كشيده نقد به آيد،مى در عمل

 عمـل  تا گرفت خواهد قرار انتقاد مورد خودي نوبه به كه بود خواهد
  . شود منتج آن از بعدى
 كه است اين ماندمى باقى كه سؤالى بدانيم، درست را فرضيه اين اگر
و  كنند اشغالرا  كارخانه كه افتندمى فكر اين به كارگران ناگهان چرا

 از بيش ناگهان كه شودمى چطور ؟خود كنترل ان را به دست گيرند
  شود؟ اشغال گرانكار توسط كارخانه دويست
 هـاى شـيوه  جسـتجوى بـه  آرژانتين كارگران گذشته، تجربيات درپىِ

 گرسـنگى  آن دنبـال  بـه  و بيكارى وقتى. پرداختند مبارزه از ديگرى
 بايسـتى مـى . بـود  كاركردن وضع، اين از خروج راه تنها« شد، حاكم

 راه بـودن،  تعطيـل  مـاه  يـك  از پس و انداختيممي راه به را كارخانه
 برگزار عمومى مجمع. بود دشوارى بسيار عمل كارخانه مجدد زىاندا

 ايـن  انش ـنظر رفقا از بسيارى. شد زيادى هاى بحث آن در و كرديم
  ».بودند مخالف هم برخى و بيندازيم راه به را كارخانه كه بود
 كـه  اسـت  روشـن . كـرديم  كار بودند مانده باقى كه افرادى تمام با«

 نفـر  50 حدود نفر 115 از. رفتند بيرون ٪50. نماندند ما با بسيارى
  ».نبودند موافق كارخانه اشغال با چون رفتند بقيه بوديم، مانده باقى

 را سـختى  شـرايط . كشـيدند  رنـج  و كردند مبارزه ماندند، كه هاآن«
 نكتـه  مهمتـرين . رسـيديم  اينجا به گام به گام و گذاشتيم سر پشت

 كه آنجا از. مانانسانى حيثيت براى مبارزه بود، كارمان حفظ برايمان
 و ،كـار  داشتن ما براى برد،مى بسر سختى بسيار شرايط در آرژانتين

  15».بود حياتى امرى زندگى، بردن پيش راه اين از
. گرفتيممى را اصلى تصميم آن بايستىمى«: گويدمى بلانكا وييا عمر
گـوي  ابجـو  اقـدام  ايـن  كه ،بستيممى را جاده اعتراض براى بايد يا

 ،شـده  كـه  هرقيمـت  به بايستمي يا ،نبود انهروز ي هزينه پزو 150
 هـم  خودمـان  حتـى . كنـيم  را شـروع  توليد كرده، اشغال را كارخانه

  16».نه يا داشت، خواهيم توليد توان آيا كه دانستيمنمى
 هر كنند، اخراج را همه شد قرار وقتى«: افزايدمى ورييا اچه ائوخنيا و

 بـوديم  آزاد ؟بكنـد  خواهـد مـي  چكار كند فكر بايستمي ما از كدام
 و منـزل  رفـتم  مـن . بـرويم  يا بمانيم خواهيممي كه بگيريم تصميم
 چيـزى  چـه  روى«: گفـت او . گذاشتم ميان در دخترم با را وضعيت

 لقمه تا بزنى را كسى چه يخانه درِ خواهىمى كنى؟ فكر خواهىمى
 اينجا» كارفرمايت؟ از يا خواست خواهى رفقايت از بدهد؟ تو به نانى
- مـى  چون. گرفت مانگريه دو هر و زديم حرف. شدم عوض كه بود

 دانسـتيم نمى. داشت خواهيم پيش در را سختى روزگار كه دانستيم
 طـول  چقـدر  آرى، اگـر  و. نـه  يـا  بود، خواهد كار در موفقيتى آيا كه

 يادامـه  كـرد مـى  مشـغول  خـود  بـه  را فكرم چه آن. كشيد خواهد
. برداشت را گام اين بايد كه دانستممى. بود آسايش دخترم و تحصيل

 و كارخانـه  در مانـدن  يـا  و بـود  ديگـرى  شغل جستجوى يا گام اين
» .كـنم  دفاع حيثيتم از گرفتم تصميم. امانسانى حيثيت براى مبارزه

  )همانجا(
 يادامـه  به نياز حاكم، شرايط بر بنا كارگران كه بينيممي اين، بر بنا

 تجربيـات  يبرپايـه  نيـز  ي اين ضرورت ود هستند بر پايهوخ حيات
  .كنندمى اشغال را كارخانه كه است گذشته

- مـى » عمـل « يك انجام به وادار را كارگر حيات، يادامه به نياز اگر
 بـه   دارد؟ نقـش  كجـا  تـا  او تاريخى يتجربه و طبقاتى آگاهى كند،

 بـا  او ،اما كرد كارى بايد كه دگويمى او به مبرم نياز اين ديگر عبارت
  . روبروست عمل اشكال اقسام و انواع

 در انديشـيدن  بلكه نيست، موجود شرايط يكودكانه رد يكاليسم،درا
 مشـخص  شـرايط  در مشـخص  اشـخاص  توسط مشخص عمل مورد
 آنچه كارگرى، مبارزات گوناگون اشكال ميان در رودمى گمان. است
 و طبقـاتى  آگـاهى  اسـت،  كننـده  نتعيـي  هـا شيوه از يكى اتخاذ در

  .ستتاريخى يتجربه
 اشـغال  هاىكارخانه از بسيارى حاضر حال در دانيم،مى كه جا آن تا

 كه ستطبيعى رو همين از. اندشده بدل تعاونى به آرژانتين در شده
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 يـك  هـا، كارخانـه  اشـغال  در طبقـاتى  آگاهى دخالت مسئله طرح با
 بـه  خـود  آيا و چيست دقيقاً گاهىآ اين: شود طرح نيز اساسى سؤال
- مـى  امـا . نداريم سؤال اين براى قطعى پاسخ آيد؟مى دست به خود

 تـوانيم مى و ببينيم مانچشمم جلوى را تجربه اين هاىدرس توانيم
 را حـرفش  كـه  طبقاتى آگاهى آن از بخشى حداقل كه باشيم مدعى

  .است تجربيات همين انباشت محصول زنيم،مى
 در هـا كارخانـه  اشـغال  جنـبش  از تـوانيم مـى  كـه  درسى مهمترين
 كنتـرل  و اشـغال  در پيروزى از پس كه نيست اين بگيريم، آرژانتين
- كـرده  حفظ را شانانسانى شأن كارگران از نفرى صد چند كارگرى

 موضوع اين خود اگرچه. نيستند گدائى به مجبور نانى لقمه براى اند،
 درسـتى  در شـكى  جـاى  هـيچ  كـه  هسـت  ارزش بـا  و مهم قدر آن

 جنـبش  كـه  اسـت  اين درس ترينمهم ،اما گذاردنمي باقى كارشان
 كـه  سـت ا مبـارزاتي  مختلـف  اشكال از كمانى رنگين خود كارگرى،

 بـه  اشكال اين از يك هيچ. باشد داشته» يگانه شكل يك« تواندنمي
 شـرايط  در هـا آن از كـدام  هر بلكه شوند،نمي ريخته تاريخ دانزباله

 مـورد  در امـر  اين كه گونه همان. نددارا را خود ويژه يتاهم خاصى
 هيچ هم انقلابى هاىجنبش مورد در كند،مي صدق كارگرى جنبش
 مبـارزه  قطعـى » شـكل  تنهـا « عنوان به تواننمى را مبارزه از شكلى
 در بـا  تنهـا  .است درست يكى اين فقط كه شد مدعى و كرد قلمداد

 شـكل،  چنـد  تلفيـق  بـا  يا و يكبا  توانمى ويژه شرايط گرفتن نظر
  .برد پيش به را مبارزه
 اشـغال  كه است اين رسدمي نظر به ضرورى شاييادآور كه اىنكته

 آن، هـاى فـرآورده  فـروش  و توليدي اداره و كارگران توسط كارخانه
 ياداره واقـع  در و كـارگرى  خـودگردانى  راه در مهـم  گـامى  هرچند
 مناسـبات چار چـوب   در همهاين اما است، كارخانه جمعىِ و تعاونى
  .شود گرفته اشتباه سوسياليسم با نبايد و دهدمى رخ دارىسرمايه

  2007 دسامبر
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 در سـخنرانى  و مقالـه  مصـاحبه،  چنـدين  ترجمه، كنار در وى. است ارتباط در كشورها
 السـاوادر،  جملـه  از( لاتين آمريكاى انقلابى و اجتماعى - سياسى هاىجنبش يزمينه

. ر بيشـتر  آشـنائى  براى. تاس كرده منتشر) مكزيك و برزيل آرژانتين، هائيتى، بوليوى،
  .     ك

http://www.peykarandeesh.org 
----  

 گـابى  يسـاخته  ،»بنز مرسدس شدگان مفقودالاثر نيست، كار در ىامعجزه«: فيلم  1
  .وِبر

  ” Wunder gibt es nicht ...“ , Die Verschwundenen von 
Mercedes Benz, Gabi Weber 

 كارخانه اشغال از اىنمونه فرناندز، يورى با قديمى بهرام و ترويه فليسيتاس مصاحبه 2
 و اجتمـاعى  هـاى جنـبش  بخـش  پيكار، و انديشه انتشارات سايت. كارگرى مديريت و

  مردمى
http://www.peykarandeesh.org/jonbesh/Bruckman-Yuri-
Fernandez.html 

  

 وقتـى  نئـوكن،  در زنـون  سـراميك  كـارگران  از چهـارتن  بـا  قديمى بهرام مصاحبه 3
-جنـبش  بخـش  پيكار، و انديشه انتشارات سايت... نندكمى كنترل را كارخانه كارگران

  مردمى و اجتماعى هاى
 http://www.peykarandeesh.org/jonbesh/ 
jonbesh/zanon.html 

 مرسـدس  مفقودالاثرشـدگان  ،*نيسـت  كار دراي معجزه« نام به فيلمى در وِبر گابى 4
 ثابت را فعال كارگران مفقودالاثركردن و نظامى، حكومت با بنز شركت همكارى ،»بنز
 بنـز  در كـارگر  17 حـداقل  نظـامى  ديكتـاتورى  دوران در«: گويدمى وبر گابى. كندمى

  .:نك. »ماندند زنده آنان از نفر دو فقط كردند، مفقودالاثر
  ” Wunder gibt es nicht ...“ , Die Verschwundenen von 

Mercedes Benz, Gabi Weber 
.  2005 يفوريـه  11 آيـرس،  بوئنـوس  كرامپـوتيچ،  آدريـان  با قديمى بهرام مصاحبه 5

 مناسـبت  بـه  مردمـى،  و اجتمـاعى  هاىجنبش بخش پيكار، و انديشه انتشارات سايت
  ايران در شصت ي-دهه جمعى كشتارهاى سالگشت

http://www.peykarandeesh.org/jonbesh/Adrian-
Krampotic.html 

6 Prensa Obrera، »1993 دسامبر 23 شماره» كارگر نشريه  
  شاسيونس كلكتيو نوين، اىتوده مشاركت براى هائىيادداشت: بيست و نوزده 7

19 & 20 , Apuntes para el nuevo protagonismo social, 
Colectivo Shaciones, Ediciones De Mano En Mano ، 
Argentina, ISBN  :987-96651-4-7  

-حلبـى  مبـارزات : قـديمى  بهرام و ترويه فليستاس به كنيد رجوع بيشتر اطلاع براى 8
 هـاى جنبش بخش پيكار، و انديشه انتشارات سايت دليا، لوئيزآنخل با مصاحبه و آبادها

  مردمى و اجتماعى
 http//:www.peykarandeesh.org/old/jonbesh/pdf/Luis 
Angel D-Elia.pdf 

9 Prensa Obrera، »2000 ژوئيه 15 مارهش» كارگر نشريه  
  8 نويس زير. ك.ر 10
  جا همان 11
  جا همان 12
  4 نويس زير به شود رجوع بيشتر اطلاع براى 13
  4 نويس زير. ك.ر 14
  3 نويس زير. ك.ر. فرناندز يورى با مصاحبه 15
  4 نويس زير. ك.ر. فرناندز يورى با مصاحبه 16
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*  

  :گرفتند قرار استفاده مورد مطلب اين يتهيه در كه ديگرى منابع
 يـا  رفـرم  حـول  جهـانى  كنگـره « در فرانكفورت دانشگاه در بوناسو ميگل سخنرانى -

 تـا  هـا  اتوپى ويرانى از: بعد سال بيست آرژانتين،«: »اروپا و لاتين آمريكاى در انقلاب
  .1993 اكتبر 15 ،»دمكراتيك ائتلاف يك

  مكزيك چاپ لاخورنادا: روزنامه -
http://www.jornada.unam.mx /2002/04/05/ per-nota.html 
Argentina: destrucción   ...¿ y después? 
José Steinsleger 

  :كتاب
El Argentinazo, El Presente como historia, Jorge 
Altamira, Ediciones Rumbos,  Argentina, ISBN :987-
201134-1-1 
Generalogia de la Revuelta, Argentina: La sociedad en 
Movimiento, Raúl Zibechi, Edicioned del FZLN, Mexico, 
Trabjo, Dignidad y cambio social, Movimiento de 
Trabajadores Desocupados(M.T.D.) Solano 

  :فيلم
The Take, Noami Klein and Avi Lewis 

  :انترنتى سايت
http://ar.geocities.com/movtrabdesoc 
http://argenpress.info/nota.asp?num =001085  
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  "ماترياليسم تاريخي"ي گزارش چهارمين كنفرانس نشريه
  
  

هاي آسـيايي  در دانشكده پژوهش 2007نوامبر  11تا  9از تاريخ   "ماترياليسم تاريخي"ي ي نشريهچهارمين  كنفرانس سالانه
 "ي يادبود ايزاك و تامارا دويچري جايزهكميته"اين كنفرانس با همكاري . شد برگزاردانشگاه لندن   .S.O.A.Sيي آفريقا –

از مهمتـرين   "ماترياليسم تاريخي"ي ي نشريههاي سالانهكنفرانس. سامان يافت "سوسياليست ريجستر"ي پژوهشي و نشريه
ورزي ماركسيسـم  ها كه بر اساس باور بـه چنـدگونگي انديشـه   مايشاين ه. هاي جنبش چپ در سطح جهاني استكنفرانس

هـاي  ي جهاني را در گـروه پردازان جنبش سوسياليستي در عرصهشود توانسته است بسياري از نظريهانتقادي تدارك ديده مي
هـا و  يي، نقد و چالش نظريهي آشناها زمينهاين كنفرانس. هاي گوناگون گرد هم بياوردها و مناظرهكاري، ميزگردها، سخنراني

المللـي  هاي گوناگون جنبش بـين ورزي و كارورزي سنتكند تا بين انديشهآورد و تلاش ميپراكسيس مبارزاتي را فراهم مي
  .پيوند بر قرار سازد

ليبراليسم هاي چهارمين كنفرانس شامل مباحثي  پيرامون فرايند كار؛ ماركسيسم، طبقه و آموزش؛ نئوبرخي از مهمترين نشست
انداز سـرمايه؛ مرزهـا و   ي كارگر و عمل جمعي؛ نقد دموكراسي صوري؛ چشمو طبقه؛ شهروندي در عصر نئوليبراليسم؛ طبقه

داري معاصر؛ روابط طبقاتي در المللي از حركت سرمايه؛ سرمايهمندي انباشت؛ درك بيناقتصاد سياسي توسعه؛ توسعه و نظام
داري؛ خودكامگي و دولـت بـورژوا؛   منطق اقتصاد وجه توليد فئودالي؛ وجوه توليد پيشاسرمايهروستاها؛  مشكلات مربوط  به 
هاي اجتمـاعي؛ ماترياليسـم و   ي مالي؛ اقتصاد سياسي؛ نودمين سالروز انقلاب روسيه؛ جنبشدولت و سياست طبقاتي؛ سرمايه

ي جهاني؛ تئوري ارزش ايدئولوژي و اتوپيا؛ توسعه ماركسيستي؛ ماركسيسم و روانكاوي؛ ولوژيمتدفلسفه؛ تاريخ ماترياليسم؛ 
داري؛ پسااستعمارگري؛ اسلام و امپراتوري آمريكا؛ انقلاب اسپانيا؛ فلسطين و اسـرائيل؛  و ماركس؛ برده و سرمايه؛ گروندريسه

؛ ماركسيسـم و سـينما   نويسي انقلابيون؛ هنر و سياستنامهآفريقا و مقاومت؛ گرامشي و علوم اجتماعي امروز؛ آلتوسر؛ زندگي
  . شدندمي) بهمراه نمايش فيلم(

توان از رابرت برنر، مايكل هاينريش، الكس كالينيكس، كريس هـارمن،  از جمله كساني كه در اين كنفرانس حضور داشتند مي
و دي سانتوس، اسلاوي ژيژك، ديويد هاروي، رابين بلكبرن، كوين مورفي، كريستوفر ريد، استيو ادورادز، كريس ويكهم، پائول

 73طي سه روز در مجمـوع بـيش از   . نلي، انا سيسيليا برگن، ماريا كرياكيدو نام بردماكوتو ايتو، الساندرو مزاردي، ديويد مك
اند كه در تارنماي هاي مهم كنفرانس را ضبط كردهبرخي از سخنراني "سامان نو"همكاران . گرديد برگزارسخنراني و ميزگرد 

اگر امكانات فني در كنفـرانس سـال آينـده اجـازه بدهـد بـا يـاري        . قابل شنيدن است "هاي صوتيفايل"بخش  "سامان نو"
  .ي پالتاك مستقيم پخش خواهد شدها از طريق شبكهبرخي از مهمترين برنامه "سامان نو"ي همكاران نشريه
فته است كه به زودي ترجمه و منتشر خواهـد  قرار گر "نشريه سامان نو"ي ارائه شده در اين كنفرانس در اختيار چندين مقاله

در تدارك چند مصاحبه با رابرت برنر، اسلاوي ژيژك، كـريس هـارمن، مايكـل هـاينريش،      "سامان نو"افزون براين، . گرديد
 اند كه در ايناگر مايل "سامان نو"خوانندگان . ي نزديك انجام خوهد گرفتنلي وچند نفر ديگر است كه در آيندهديويد مك
  .  ارسال دارند "سامان نو"هاي خود را كتبا به آدرس الكترونيكي توانند پرسشها شركت داشته باشند ميمصاحبه
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  معرفي  كتاب
  

Adam Smith in Beijing 
Lineages of the Twenty-First 
Century 
Giovanni Arrighi 

  
 آدام اسميت در پكن

  ي قرن بيست و يكم تبارنامه
  اني اريگيجيو: نويسنده

  
در اواخر قرن هيجدهم، آدام اسميت پيش بيني كرد كه سرانجام 
بين غرب استيلاگر و كشورهاي مغلوب غيرغربـي تعـادل قـدرت    

دهد كـه  جيواني اريگي در اين كتاب نشان مي. بوجود خواهد آمد
انگيز چين مـا را فرامـي خوانـد كـه     چگونه  رشد و صعود شگفت

را بار ديگر و به شـيوه ي كـاملا    آدام اسميت "ثروت ملل"كتاب 
هـاي اخيـر   ي نويسنده، هـدف تـلاش  به عقيده... متفاوت بخوانيم

كه او آن را ايجاد نخسـتين امپراتـوري واقعـا جهـاني در      -آمريكا
در حقيقــت ايــن بــوده اســت كــه بــا   -نامــدتــاريخ جهــان مــي

به مقابله  1990ي آور چين در دهههاي  اقتصادي حيرت موفقيت
ي آمريكـا در عـراق   به نظر نويسنده، ناكـامي مفتضـحانه  . زدبپردا

موجب شده است كه چـين، پيـروز واقعـي جنـگ آمريكـا عليـه       
بـه نظـر نويسـنده  چـين در قـرن بيسـت ويكـم         . تروريسم باشد

احتمالا به صورت يك اقتصاد مبتني بر بازار ولي غيرسرمايه داري  
 متفـاوت  در خواهد آمـد كـه آدام اسـميت تحـت شـرايط كـاملا      

  . اش پرداختجهاني ، به تشريح –تاريخي 
 "جان هاپكينز"شناسي در دانشگاه جيواني اريگي پروفسور جامعه

 "قرن بيستم طولاني "توان از كتاب از ديگرآثار او مي. آمريكاست
نيـو لفـت   "مقالات او در بسياري از نشريات از جملـه در  . نام برد

  .به چاپ رسيده است "ريو
  

  
 

داريديد سرمايهروح ج  
  

  لوك بولتانسكي و ايو چياپيلو: نويسندگان
  گرگوري ايليوت: برگردان انگليسي

  
داري و چگونگي بازسازي گان در اين اثر تازه، ساختار سرمايهنويسند

. دهنـد آن از دهه شصت ميلادي به بعد را مورد  كنكـاش قـرار مـي   

كه در نـوع  (ت نويسندگان كتاب با بررسي متون و اسناد امور مديري
دهند كه كارفرمايـان  بـا اسـتفاده از    نشان مي) خود استثنايي است

 1968هـاي سـال   ها و اعتراضي كه بعد از شورشزبان ضدفرهنگي
اي از سازماندهي اند كه اشكال جديد و زيركانهرواج يافت، موفق شده

 كنند كـه از - نويسندگان استدلال مي.  كار و استثمار را برقرار كنند 
ي هرمــي داري، شــيوهبــه ايــن ســو، ســرمايه 1970اواســط دهــه 

مشهور بود را به كنار گذاشته  "فورديست"سازماندهي كار كه به نام 
و به جاي آن سـاختار كـار را بـه صـورت مـوازي و بـا خصوصـيات        

ي جديـدي كـه بـر ابتكـار     شيوه. اي ايجاد و توسعه داده است شبكه
امـا بـه   . كـار  اسـتوار اسـت    عمل و خودگرداني كاركنان در محـيط 

ي نويسندگان اين كتـاب  در ايـن نـوع  از سـازماندهي كـار،      عقيده
كاركنان به قيمت از دست دادن امنيت مادي، جسـماني و   "آزادي"

در اين اثر خواندني و جالب، نويسندگان، . رواني آنان تمام شده است
 "يدارروح جديـد سـرمايه  "اين ساختار جديـد سـازماندهي كـار را    

از خودبيگانگي "اند كه مبتني بر ديدگاه تاريخي چپ از مفهوم ناميده
  . است "انسان

  "داريروح جديد سرمايه"ظران، كتاب ني برخي از صاحببه عقيده
كند و بـه  ي معين را تشريح مياثري است كه  خصوصيات يك دوره

 "نداري پسيسرمايه"همين دليل اين اثر را از لحاظ اهميت با كتاب 
ي هاردت و نگري قابل نوشته "امپراتوري"اثر ارنست مندل و كتاب 

  . دانندمقايسه مي
ي چنـدين كتـاب از   شناسي و نويسندهلوك بولتانسكي استاد جامعه

خـانم ايـو چيـاپيلو پروفسـور مدرسـه      . است  "توجيه"جمله كتاب 
 "هنرمنـدان در برابـر مـديران   "ي كتاب مديريت پاريس و نويسنده

  .است
    
 

The Philosophy of Marx 

Etienne Balibar 

Translated by Chris Turner 
  

  فلسفه ماركس
  اتيين باليبار : نويسنده

  كريس ترنر: برگردان انگليسي
  
هاي ماركس كه توسـط  اين كتاب، معرفي و تبييني است از انديشه 

كتاب به زبـان  . يكي از پرفسورهاي مشهور فرانسه انجام گرفته است
هاي ماركس بـه  اش معرفي انديشهده و روان نگارش يافته و هدفسا
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هـاي اجتمـاعي و بـه ويـژه     طيف خواننـدگان علاقمنـد بـه  مسـاله    
- باليبار در اين كتاب، بخش. دانشجويان علوم سياسي و انساني است

دهد كه اي توضيح ميي ماركس را به گونههاي نسبتا مشكل نظريه
هاي ماركس زخوانندگاني كه با انديشهدرك وفهم آن براي آن گروه ا

- ها و نظريـه نويسنده، انديشه.  آشنايي زيادي ندارند قابل فهم باشد
ي تاريخي، طـرح مباحـث   زمينههاي مهم ماركس را با توضيح پيش

دهـد و  شان مورد بررسـي قـرار مـي   نظري و چگونگي دوران تكوين
ها به تشريح آناز جمله مفاهيم و مقولاتي كه كتاب . كندتشريح مي

- ي طبقاتي، ايـدئولوژي، انسـان  مفهوم مبارزه: اند ازپردازد عبارتمي
  . گرايي، پيشرفت، جبرگرايي، رازوارگي كالايي، و دولت
ي او نويسـنده . اتين باليبار پرفسور فلسفه در دانشگاه پـاريس اسـت  

و چندين كتـاب  ) به همراهي لويي آلتوسر( "خوانش سرمايه"كتاب 
، )بـا يـاري امانوئـل والرشـتين    ( "نژاد، ملت و طبقه": جمله ديگر از 

  .است "هاها، طبقه و ايدهسياست، توده"و "اسپينوزا و سياست"
    
  
  

Passages from Antiquity to 
Feudalism 
Perry Anderson 

  

  گذار از دوران باستان به فئوداليسم
  پري اندرسون: نويسنده

  
  
تاريخي، گذار از دوران باستان بـه  ي ماترياليسم نظريه در چارچوب 

داري مورد پژوهش فئوداليسم، كمتر از گذار از فئوداليسم به سرمايه
پري اندرسون در اين كتاب بعضي از موانع موجـود  . قرار گرفته است

ي بر سر راه گذار از دوران باستان به دوران ميانه را در فرايند توسعه
كتـاب نخسـتين بـار در سـال     ايـن  . دهـد اروپا مورد بررسي قرار مي

به چاپ رسيد و اكنون براي چندمين بار است كه بـه چـاپ     1974
  .رسدمي

، در شـهر لـوس آنجلـس    "دانشگاه كاليفرنيا"پري اندرسون پرفسور 
او  . رودترين نظريه پردازان ماركسيست به شمار مياست و از معروف

 2003 تا 2000و سپس بين سالهاي  1982تا  1962هاي بين سال
اكنون نيز از همكاران اين بود و هم "نيو لفت رويو"ي سردبير نشريه
توان از خـط سـير   هاي ديگر پري اندرسون مياز كتاب. نشريه است

؛ و تبـار  )1998(مدرنيتـه  ؛ منشا پسـت )1983(ماترياليسم تاريخي 
آخـرين اثـر پـري اندرسـون بـا      . نام برد ") 1998(دولت استبدادي 

 2007از راست تا چپ در دنيـاي ايـده هـا در سـال     : عنوان گستره
  .   انتشار يافت
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آخرين مهلت براي ارسال مطلب ها جهت درج در 

   .است 1387فرورودين  15” سامان نو“ي بعدي  شماره
 

ها، پيشنهادها،ها، ترجمهي دريافت مقالهآماده “سامان نو”• 
مربوط به نشـر و هاي شما در تمام امورانتقادها و راهنمايي

  .ويراستاري است
هاي خود را به صـورت فايـل كـامپيوتري در فرمـتمطلب •

Word    بر روي لوح فشرده)CD (به آدرس پسـتي و يـا
سامان”به آدرس الكترونيكي    ي پست الكترونيكيبه وسيله

  .ارسال كنيد“ نو
هـا دري همـه مطلـب  لطفا توجه داشته باشيد كـه حاشـيه   •

  ). يك اينچ از هر دو طرف(باشد  Wordاستاندارد 
اي بـينها از سر خط شروع شوند و فاصـله ي پاراگرافهمه• 

  . ي صفحه نباشدآغاز خط و ابتداي حاشيه
 Times  و بـا خـط    12ي كل مطلب خود را با فونت شماره •

New Roman   بفرستيد و فقط در مواقع ضـروري از فونـت
  .كنيداستفاده  ايتاليكيا ) Bold(درشت 

گذاري كنيـد و در پايـانها را به ترتيب شمارهتمام رفرنس  •
هـا راي پانوشـت مجموعه) و نه در پايان هر صفحه(نوشتار 

  .قرار دهيد
با نويسندگان و مترجمـان“ ن نوساما”هاي مسئوليت مقاله •

  .است
شده را فقط پس از توافق باهاي ويرايشمطلب "سامان نو" •

  جمان منتشر  خواهد كردنويسندگان و متر
بـا ذكـر منبـع ايـرادي“ سامان نو”هاي نقل و تكثير مقاله •

  . ندارد
“سـامان نـو  ”ي نامـه مطلبي كه فقط براي درج در فصـل  •

  .شدارسال شود منتشر خواهد 
  


